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 قرآن مبین 




 (۳۹)
سوره اعراف 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره اعراف 

روایاتی در فضیلت سوره 

الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ الأَْعْـراَفِ فِی کُلِّ شهَْـرٍ کَانَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ مِـنَ الَّـذِینَ لاَ خَـوفٌْ عَلیَهِْمْ وَ لاَ هُـمْ یحَزْنَُـونَ فَـإِنْ قَـرَأهََـا 

فِی کُلِّ جُمُعهًٍَْ کَانَ ممَِّنْ لاَ یحَُاسبَُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ أَمَا إِنَّ فیِهَا محُْکَماً فلَاَ تَدَعوُا قرِاَءَتهََا فَإنَِّهَا تَشهَْدُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ لمنَِْ قرََأهََا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۸ وسایل الشیعه، ج۴، ص۴۰۷ 

امـام صـادق علیه السـّلام: کسی که سـوره ي اعـراف را در هـر مـاه بـخوانـد، در روز قیامـت از کسانی خـواهـد بـود که نـه تـرسی 

دارنـد و نـه غمگین می شـونـد! (یونـس/62) اگـر هـر جـمعه آن را بـخوانـد، در روز قیامـت از کسانی خـواهـد بـود که حـساب از 

او بـرداشـته می شـود. آگـاه بـاشید که در این سـوره، آیات محکم وجـود دارد و خـوانـدن آن را تـرك نکنید، چـراکه در روز 

قیامت گواهی می دهد که چه کسی آن را خوانده است. 
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الـرـّســول (صلی الــله علیه و آلــه): مَــنْ قَــرَأَ هَــذِهِ الــسُّورَهًَْ جَــعَلَ الــلَّهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ إِبْلیِسَ سِــترْاً وَ کَانَ لآِدَمَ (علیه الســلام) 

رَفیِقاً، وَ منَْ کتَبَهََا بمَِاءِ ورَْدٍ وَ زَعْفرَاَنٍ وَ عَلَّقهََا عَلیَهِْ لَمْ یَقرَْبهُْ سبَُعٌ وَ لاَ عَدُوٌّ مَا داَمتَْ عَلیَهِْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۸ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): کسی که این سـوره را بـخوانـد، خـداونـد در روز قیامـت میان او و ابلیس پـرده اي قـرار می دهـد و 

دوسـت حـضرت آدم خـواهـد بـود. و کسی که بـا گـلاب و زعـفران آن را بـنویسد و بـر خـود بیاویزد، تـا زمـانی که بـر او آویخته 

است، به  اذن خداي تعالی هیچ حیوان درنده و هیچ دشمنی به او نزدیک نمی شود. 
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آیات ۱ تا ۹: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

المـص ۱ كِـتَابٌ أنُْـزِلَ إِلَـيكَْ فَـلاَ يَـكنُْ فِـي صَـدرِْكَ حَـرجٌَ مِـنهُْ لِـتنُْذرَِ بِـهِ وَ ذِكْـرَى لِـلْمؤُْمِـنِينَ ۲ اتَّبِعوُا مَـا أنُْـزِلَ إِلَـيْكُمْ مِـنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تتََّبِعوُا 

مِـنْ دُونِـهِ أَوْلِـيَاءَ قَـليِلاً مَـا تَـذَكَّرُونَ ۳ وَ كَـمْ مِـنْ قَـرْيَـةٍ أهَْـلَكنَْاهَـا فَـجَاءهََـا بَـأْسُـنَا بَـيَاتًـا أَوْ هُـمْ قَـائِـلوُنَ ٤ فَـمَا كَـانَ دَعْـواَهُـمْ إِذْ جَـاءهَُـمْ بَـأْسُـنَا 

إِلَّا أَنْ قَـالُـوا إنَِّا كنَُّا ظَـالمِِـينَ ٥ فَـلنََسْأَلنََّ الَّذِيـنَ أرُْسِـلَ إِلَـيهِْمْ وَ لَـنَسْأَلنََّ المُْـرْسَـلِينَ ٦ فَلنََقُصَّنَّ عَـليَهِْمْ بِـعِلْمٍ وَ مَـا كنَُّا غَـائِـبِينَ ۷ وَ الْـوزَْنُ 

يوَْمئَِذٍ الحقَُّْ فَمنَْ ثَقُلتَْ موَاَزِينهُُ فَأُولئَكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ ۸ وَ منَْ خَفَّتْ موَاَزِينهُُ فَأُولئَكَِ الَّذِينَ خَسرُِوا أنَْفُسهَُمْ بمَِا كَانوُا بِآيَاتنَِا يظَْلِموُنَ ۹  

الـمص. کتابی اسـت که بـر تـو نـازل شـده ، پـس بـر سینه  ات سنگینی نکند، از این که مـردم را بـا این کتاب انـذار دهی، و یادي 

بـراي اهـل ایمان بـاشـد. تـابـع آن چـه از جـانـب پـروردگـارتـان بـرایتان آمـده بـاشید، و از اولیاء دیگر غیر از او پیروي نکنید، 

انـدکند پـندگیرنـدگـان. چـه بسیار آبـادي هـایی را نـابـود کردیم، عـذاب مـا شـب هـنگام، یا وقتی در خـواب نیم روزي بـودنـد بـه 

سـراغـشان آمـد. وقتی عـذاب مـا آمـد، سخنی جـز این که گـفتند مـا ظـالـم هسـتیم نـداشـتند. بـدون شکّ، از آن هـا و از پیامـبرانی که 

بـه سـویشان فـرسـتادیم سـؤال خـواهیم کرد. و قـطعاً هـمه چیز را دقیق بـرایشان حکایت می کنیم، چـرا که مـا لحـظه اي غـائـب 

نـبودیم. میزان در آن روز حـقّ  اسـت، هـر کس که گـران سـنگ بـاشـد، رسـتگار اسـت. و هـر کس دسـتش تهی بـاشـد، از آنـان 

است که به خود زیان بسیار رسانده، چرا که به آیات ما بی توجهّ بوده است.  

سـوره ي اعـراف بـنابـر تـرتیب نـزول مـشهور سـوره ي سی و نـهم قـرآن کریم اسـت. از سـُوَر بـلند قـرآن کریم، و طـولانی تـرین 

سوره ي مکّی قرآن است. معارف و داستان هاي مختلفی در این سوره بیان شده است.  

این سـوره بـا حـروف مـقطّعه آغـاز می گـردد، المـص فـقط در همین سـوره آمـده اسـت. مـعناي حـروف مـقطّعه از دشـواري هـاي 

قـرآن کریم اسـت؛ و حقیقت آن نـزد اهـل بیت عـصمت اسـت. روایات فـراوانی ذیل آیه ي اول سـوره ي اعـراف نـقل شـده 

است. در صورت تمایل به تفاسیر روایی مراجعه بفرمایید.  
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كتَِابٌ أنُزِْلَ إِليَكَْ فلَاَ يَكنُْ فِي صَدرِْكَ حرَجٌَ منِهُْ لتِنُْذرَِ بهِِ وَ ذِكرَْى لِلْمؤُْمنِِين؛َ 

نکره آمـدن کتاب اولاً، و نیامـدن فـاعـل انـزال ثـانیاً، دلالـت بـر عـظمت قـرآن کریم دارد. این کتاب حتی بـراي پیامـبر نیز سنگین 

اسـت. چـرا که اولاً مـعارفی که بـر قـلب مـبارك ایشان نـازل می شـود ثقیل اسـت؛ هـمان طـور که در آیه ي 5 سـوره ي مـزمـّل آمـد: 

. و ثـانیاً وظیفه اي که در قـبال نـزول قـرآن بـر عهـده ي ایشان قـرار می گـرفـت سنگین بـود؛ در  إنَِّــا سَــنُلْقِي عَــليَكَْ قَــوْلاً ثَــقيِلاً

. بـنابـراین خـداونـد مـتعال قـلب مـبارك پیامـبرش را وسـعت  سـوره ي شـعراء، آیه ي 3 آمـد: لَـعَلَّكَ بـاخِـعٌ نَـفْسكََ أَلاَّ يَـكوُنُـوا مُـؤْمِـنِينَ

؛ سینه ات سنگین نـباشـد، دل نـگران نـباش. در ادامـه ي کریمه دو  داد، و در خـطابی لطیف فـرمـود: فَـلاَ يَـكنُْ فِـي صَـدرِْكَ حَـرجٌَ مِـنهُْ

، قـرآن یاد الهی  ، قـرآن بـراي پـند و انـدرز مـردم اسـت. دوم ذِكْـرَى لِـلْمؤُْمِـنِينَ هـدف از نـزول قـرآن بیان می گـردد: اول لِـتنُْذرَِ بِـهِ

بـراي اهـل ایمان اسـت. قـرآن کلام خـداونـد اسـت، کلام در متکلّم مـندكّ اسـت، و غیر از متکلّم نیست. بـنابـراین خـوانـدن 

قرآن بالذات توجهّ به متکلّم است.  

این آیه از مـهم تـرین آیات قـرآن کریم اسـت. در کوتـاه تـرین عـبارت نـحوه ي اسـتفاده از قـرآن بیان شـده اسـت. 2 هـدف بـراي 

قـرآن ذکر گـردیده اسـت: پـند و یاد. فـائـده ي اول این اسـت که از مـعارف قـرآن بهـره بـبرید و زنـدگی و سـلوك خـود را بـا آن 

هـماهـنگ نـمایید. دوم این که قـرآن مظهـر یاد الهی اسـت؛ پـس بهـترین وسیله ي یاد خـداونـد خـود قـرآن اسـت. نتیجه این که 

انـسان می تـوانـد قـرآن بـخوانـد تـا مـعرفـت کسب کند، و می تـوانـد بـخوانـد که یاد خـداونـد بـاشـد. غیر از این دو مـابقی فـرع اسـت. 

دقـّت کنیم که مـعرفـت در ظـرف پـاك قـابـل اسـتفاده اسـت. چـنان که در سـوره ي واقـعه، آیات 77 تـا 80 فـرمـود: إنَِّـهُ لَـقرُآْنٌ كَـرِيمٌ، 

فِـي كِـتابٍ مَـكنْوُنٍ، لا يمََـسُّهُ إِلاَّ المطُْهََّـرُونَ، تَـنزِْيـلٌ مِـنْ ربَِّ الْـعالمَِـينَ. اگـر پـاك نـباشی نمی تـوانی بـه مـعارف قـرآن راه پیدا کنی! خـب 

آیا مـراد این اسـت که بـرو پـاك شـو بـعد بیا قـرآن بـخوان؟! این که فـائـده ي قـرآن را زیر سـؤال می بـرد. اگـر پـاك شـدي دیگر 

قـرآن بـراي چـه بـخوانی؟ بـا اسـتفاده از آیه ي دوم سـوره ي اعـراف می تـوان بـه این پـرسـش پـاسـخ داد. می فـرمـاید اگـر می خـواهی 

از قـرآن بهـره مـند گـردي بـاید مـتوجّـه خـداونـد بـاشی. وقتی قـرآن می خـوانی خـود را مـخاطـب آیات بـدان، قـلب را کامـلاً مـتوجـّه 

)؛ اگر قرآن را چنین خواندي آن گاه لتِنُْذرَِ بهِِ خواهد بود. دقتّ بفرمایید.  او گردان (ذِكرَْى لِلْمؤُْمنِِينَ
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اتَّبِعوُا مَا أنُزِْلَ إِليَْكُمْ منِْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تتََّبِعوُا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُون؛َ 

اگـر انـسان قـرآن را کلام الهی دانسـت اولاً، و خـداونـد را مـربّی خـود دانسـت ثـانیاً، بـه طـور حـتم از مـعارف قـرآن تبعیتّ 

؛ انـسان در طـول  خـواهـد کرد. در ادامـه بسیار روشـن و دقیق عـلتّ عـدم تبعیت بیان شـده اسـت: وَ لاَ تتََّبِعوُا مِـنْ دُونِـهِ أَوْلِـيَاءَ

زنـدگیش کسانی را ولیّ خـود می گیرد، و از آن هـا تبعیتّ می کند. گـاه این و گـاه دیگري. بـه جـاي این که خـود را بـه خـداونـد 

بسـپارد، در هـر دوره اي کسی را ولیّ گـرفـته، و خـود و ذهـنش را تسـلیم او می کند. بـراي همین در پـایان آیه فـرمـود: قَـليِلاً مَـا 

تَـذَكَّرُون؛َ چـه قـدر انـدکند آنـان که قـرآن را یاد خـداونـد بـدانـند. در سـوره ي آل عـمران، آیه 64 آمـد: قُـلْ يـا أهَْـلَ الْـكتِابِ تَـعالَـواْ 

إِلـى كَـلِمةٍَ سَـواءٍ بَـينْنَا وَ بَـينَْكُمْ أَلاَّ نَـعبُْدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَ لا نُشْـرِكَ بِـهِ شَـيئْاً وَ لا يتََّخِـذَ بَـعْضنُا بَـعْضاً أرَْبـابـاً مِـنْ دُونِ الـلَّـهِ فَـإِنْ تَـوَلَّـواْ فَـقوُلُـوا 

اشهَْـدُوا بِـأنََّـا مُسْـلِموُنَ. انـسان بـاید تـعارف و بـازیگري را کنار بـگذارد، یا یک سـره خـود را بـه خـداونـد بسـپارد، و دسـت از خـلق 

بکشد، یا خـود را مـؤمـن نـپندارد. نـسخه ي شـفابخشی اسـت که بسیار صـریح و سـاده تبیین شـده اسـت. این نـسخه در آیات 

بسیاري از قرآن کریم آمده است.  

وَ كَمْ منِْ قرَْيةٍَ أهَْلَكنَْاهَا فجََاءهََا بَأْسنَُا بيََاتًا أَوْ هُمْ قَائِلوُنَ، فَمَا كَانَ دَعوْاَهُمْ إِذْ جَاءهَُمْ بَأْسنَُا إِلَّا أَنْ قَالوُا إنَِّا كنَُّا ظَالمِِين؛ 

عـذاب مـا وقتی بـه سـویشان می آمـد که در خـواب شـب بـودنـد؛ یا در خـواب نیم روز. قـائـل هـمان قیلولـة اسـت. چـرتی اسـت که 

در میانـه ي روز بـراي رفـع خسـتگی می زنـند. این خـواب نـشانـه اي از آرامـش و امنیت کسی اسـت که خـوابیده اسـت. مـراد این 

اسـت که وقتی انـسان حـالـش خـراب اسـت، امـّا هـمه چیز زنـدگی سـرجـایش اسـت، بـاید بـترسـد! درون تهی اسـت و غـرق در 

دنیا، و خـواب روزش هـم تـرك نمی شـود! در همین هـنگام اسـت که نـاگـاه انـسان دچـار هـلاکت می شـود. خـواب بـودن 

تشبیهی بر غفلت است. 

وقتی عـذاب مـا رسید، آن هـا سـخن و ادعـایی نـدارنـد. خـود بـه حـالـشان آگـاهـند. می دانـند که ظـالـمند، امـّا نـخواسـتند که الهی 

زندگی کنند.  
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فَمَا كَانَ دَعوْاَهُمْ إِذْ جَاءهَُمْ بَأْسنَُا إِلَّا أَنْ قَالوُا إنَِّا كنَُّا ظَالمِِين؛َ 

انـسان بـه حـال خـود آگـاه اسـت. در سـوره ي قیامـت، آیات 14 و 15 آمـد: بَـلِ الإنِْْـسانُ عَـلى نَـفْسهِِ بَـصيِرَةٌ، وَ لَـوْ أَلْـقى مَـعاذِيرـَهُ. 

خـودشـان می دانـند که ظـلم کردنـد، و اسـتحقاق عـذاب شـدن دارنـد. بـاطـن هـر شـخص بـر آن چـه هسـت گـواه اسـت، اگـرچـه در 

ظاهر هزاران بهانه و عذر آورد. 

فَلنََسْأَلنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَهِْمْ وَ لنََسْأَلنََّ المرُْْسَلِينَ، فَلنََقُصَّنَّ عَليَهِْمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كنَُّا غَائبِِين؛َ 

مـا هـمه را بـازخـواسـت می کنیم؛ هـم مـردم و هـم پیامـبران را. در ملُک خـداونـد هیچ کس رهـا نشـده اسـت، هـمه تـحت ربـوبیت 

، عـالـم حقیقی فـقط خـداونـد اسـت، هـمه ي زنـدگیشان را بـرایشان تـعریف می کنیم.  خـداونـد قـرار دارنـد. فَلنََقُصَّنَّ عَـليَهِْمْ بِـعِلْمٍ

؛ هیچ لحـظه اي غـافـل از ایشان نـبودیم. خـلق شـعاع وجـودي  این فـراز بـراي مـؤمـن فـوق الـعاده شیرین اسـت. وَ مَـا كنَُّا غَـائِـبِينَ

حقّ است، غفلت حتی به قدر لحظه اي معنا ندارد. یک لحظه غافل شدن از مخلوق مساوق معدوم شدن او است.  

وَ الْـوزَْنُ يَـوْمَـئِذٍ الحقَُّْ فَـمنَْ ثَـقُلتَْ مَـواَزِيـنهُُ فَـأُولَـئكَِ هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ، وَ مَـنْ خَفَّتْ مَـواَزِيـنهُُ فَـأُولَـئكَِ الَّذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ بمَِـا كَـانُـوا بِـآيَـاتِـنَا 

يظَْلِموُن؛َ 

میزان در آن روز حقّ  است. ملاك سنجش حقَّ است. حقّ واژه اي است به ظاهر روشن امّا دقیق و نیازمند تأمّل.  

مقاییس: یدلّ علی إحکام الشیء و صحتّه، فالحقّ نقیض الباطل. 

التحقیق: هو الثبوت مع المطابقیةّ للواقع. 

حـقّ امـري ثـابـت اسـت که تغییر در آن راه نـدارد. می تـوان این طـور تعبیر کرد که هـر واقـعه اي ظـاهـري دارد، که در بـدو امـر 

مـشاهـده می شـود؛ و بـاطنی دارد که در ابـتدا مـعلوم نیست. بـاطـن امـور حـقّ اسـت. تعبیر تـقریباً خـوبی که می تـوان در فـارسی 
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مـعادل حـقّ دانسـت واقعیّت اسـت. بـه همین جهـت در قـرآن حـقّ مـقابـل بـاطـل قـرار گـرفـته اسـت. در سـوره ي بـقره آیه ي 42 

آمد: وَ لا تَلبِْسوُا الحقََّْ بِالبْاطِلِ وَ تَكتُْموُا الحقََّْ وَ أنَتُْمْ تَعْلَموُنَ. 

می فرماید حقّ را لباس باطل نپوشان! حقّ را مخفی نکن، در حالی که خود به آن آگاهی.  

در سـوره ي اعـراف مـلاك حـقّ دانسـته شـده اسـت. در جـایی که عـالـمِ ظـهور بـواطـن اسـت، آن چـه مـلاك اسـت واقعیتّ اسـت. 

دیگر ظـاهـرسـازي هـا و بـازیگري هـا نقشی نـدارد. این مـهمّ نـشان می دهـد که هـم اکنون نیز حـقّ مـلاك اسـت، گـرچـه عـموم 

انسان ها طور دیگري بیندیشند و عمل کنند.  

وقتی مـلاك حـقّ شـد، سنگینی و سـبکی میزان، مـلاکش تـطابـق بـاور، صـفات و افـعال بـا حقیقت اسـت. حقیقت نـزد خـداونـد 

مـتعال فـقط تـوحید اسـت. بـنابـراین اگـر ریشه در تـوحید داشـت، ارزشـمند اسـت؛ و اگـر ریشه در شـرك داشـت بی ارزش اسـت 

و هـبط. در نتیجه مـراد سنگینی ظـاهـري و کثرت اعـمال نیست. کثرت اعـمال بـدون تـطابـق بـا حـقّ هیچ  فـایده اي نـدارد. دقـّت 

بفرمایید که مطالب بسیاري از این مبحث منشعب می گردد.  

روایات بسیاري در این معنا نقل شده است، تنها به نقل چند روایت اکتفا می کنم: 

 ۱

قَـالَ أَبُـو بَـصيِرٍ لِـلبَْاقِـرِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ: مَـا أَكْـثرََ الَحَْـجيِجَ وَ أَعْـظَمَ اَلـضَّجيِجِ فَـقَالَ بَـلْ مَـا أَكْـثرََ اَلـضَّجيِجَ وَ أَقَـلَّ الَحَْـجيِجَ أَ تحُِـبُّ أَنْ تَـعْلَمَ 

صِـدقَْ مَـا أَقُـولُـهُ وَ تَـراَهُ عِـيَانـاً فَـمَسحََ عَـلَى عَـينْيَهِْ وَ دَعَـا بِـدَعَـواَتٍ فَـعَادَ بَـصيِراً فَـقَالَ انُْـظرُْ يَـا أَبَـا بَـصيِرٍ إِلَـى الَحَْـجيِجِ قَـالَ فَـنظَرَتُْ فَـإِذاَ 

أَكْـثرَُ اَلـنَّاسِ قِـرَدَةٌ وَ خَـنَازِيرـُ وَ اَلمُْـؤْمِـنُ بَـينْهَُمْ كَـالْـكوَْكَـبِ اَلـلاَّمِـعِ فِـي اَلـظَّلْمَاءِ فَـقَالَ أَبُـو بَـصيِرٍ صَـدَقْـتَ يَـا مَـوْلاَيَ مَـا أَقَـلَّ الَحَْـجيِجَ وَ أَكْـثرََ 

اَلـضَّجيِجِ ثُـمَّ دَعَـا بِـدَعَـواَتٍ فَـعَادَ ضَـرِيرـاً فَـقَالَ أَبُـو بَـصيِرٍ فِـي ذَلِـكَ فَـقَالَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ مَـا بخَِـلنَْا عَـليَكَْ يَـا أَبَـا بَـصيِرٍ وَ إِنْ كَـانَ اَلـلَّهُ تَـعَالَـى 

مَـا ظَـلَمكََ وَ إنَِّـمَا خَـارَ لَـكَ وَ خَشِـينَا فِـتنْةََ اَلـنَّاسِ بِـنَا وَ أَنْ يجَهَْـلوُا فَـضْلَ اَلـلَّهِ عَـليَنَْا وَ يَـجْعَلوُنَّـا أرَْبَـابـاً مِـنْ دُونِ اَلـلَّهِ وَ نَـحنُْ لَـهُ عَـبيِدٌ لاَ 

نَستَْكبْرُِ عنَْ عبَِادَتهِِ وَ لاَ نَسْأَمُ منِْ طَاعتَهِِ وَ نحَنُْ لهَُ مُسْلِموُنَ .   

المناقب، جلد۴، صفحه۱۸۴  
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 ۲

محَُـمَّدُ بْـنُ يَـحيَْى عَـنْ أَحْـمَدَ بْـنِ محَُـمَّدِ بْـنِ عيِسَـى عَـنْ مُـعَمَّرِ بْـنِ خَـلاَّدٍ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـا الَحَْـسنَِ اَلرـِّضَـا عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ يَـقوُلُ: لَـيْسَ اَلْـعبَِادَةُ 

كثَرَْةَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ إنَِّمَا اَلْعبَِادَةُ اَلتَّفَكُّرُ فِي أَمرِْ اَللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ .  

الکافي، جلد۲، صفحه۵۵  

 ۳

عَـنْ أبِی عَـبداِلـلهِ (علیه السـلام) أنَّ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ لِعَلِیٍّ (علیه السـلام) یَا عَلِیُّ أنَْـتَ دَیَّانُ هَـذِهِ الأُْمَّهًِْ وَ المُْـتوََلِّی 

حِــسَابَــهُمْ وَ أنَْــتَ رکُنُْ الــلَّهِ الأَْعْــظَمُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ أَلاَ وَ إِنَّ المَْــآبَ إِلیَکَْ وَ الحِْــسَابَ عَلیَکَْ وَ الــصِّراَطَ صِــراَطکَُ وَ المیِْزاَنَ میِزاَنکَُ وَ 

الموَْْقِفَ موَْقِفکَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۲ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۷۲ 

پیامـبر اکرم بـه امیرالـمؤمنین فـرمـود: یا علی تـو دادخـواه این امّتی و عهـده دار حـساب آن هـا؛ و تـو در روز قیامـت رکن اعـظم 

خـدایی. بـازگشـت بـه سـوي تـو اسـت و حـساب بـا تـوسـت و راه، راه تـوسـت و میزان و سـنجش، سـنجش تـوسـت و مـوقـف، 

موقف توست.  

 ۴

فِی بَعضِْ زِیَاراَتِ موَْلانََا عَلِیٍّ (علیه السلام): السَّلاَمُ عَلَی میِزاَنِ الأَْعْمَالِ. وَ فِی آخرََ: السَّلاَمُ عَلَی المیِْزاَنِ الرَّاجحِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۲ بحار الأنوار، ج۹۷، ص۲۸۷  
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 ۵

قَــالَ أَمیِراُلمُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) الــصِّدقُْ سیَْفُ الــلَّهِ فِی أرَْضِــهِ وَ سَــمَائِــهِ أَینَْمَا هَــوَی بِــهِ یَقُدُّ فَــإِذاَ أرََدتَْ أَنْ تَــعْلَمَ أَ صَــادقٌِ أنَْــتَ أَمْ 

کَاذبٌِ فَـانْـظرُْ فِی قَـصْدِ مَـعنَْاکَ وَ غَـورِْ دَعْـواَکَ وَ عیَِّرهَْـا بِقِسْـطَاسٍ مِـنَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فِی الْقیَِامهًَِْ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ وَ الْـوزَْنُ یوَْمَـئِذٍ الحَْـقُّ 

فَإِذاَ اعتَْدَلَ مَعنَْاکَ بِدَعوْاَکَ ثبَتََ لکََ الصِّدقْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۲ بحار الأنوار، ج۶۸، ص۱۰  

علی (ع) فـرمـود: «راسـتگویی شمشیر خـداونـد در روي زمین و آسـمان می بـاشـد که بـر هـرجـا فـرود آید آن را دو نیم می سـازد. 

اکنون اگـر می خـواهی بـدانی راسـتگو هسـتی و یا دروغـگو می بـاشی بـه دل خـودت نـگاه کن و بـه دعـایت تـوجـّه نـما و آن را بـا 

، در روز قیامـت از روي حـق اعـمال را وزن می کنند  میزان خـداونـد هـماهـنگ سـاز، که خـداونـد می فـرمـاید: وَ الْـوزَْنُ یوَْمَـئِذٍ الحَـقُّ

و به آن ها رسیدگی می کنند. هرگاه باطنت با ادّعایت یکی شد صداقت تو ثابت می گردد». 
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آیات 10 تا 25: 

وَ لَـقَدْ مَكَّنَّاكُـمْ فِـي الأرَْضِْ وَ جَـعَلنَْا لَـكُمْ فِـيهَا مَـعَايِـشَ قَـليِلاً مَـا تَـشْكرُُونَ ۱۰ وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْاكُـمْ ثُمَّ صوََّرنَْـاكُـمْ ثُمَّ قُـلنَْا لِـلْملَاَئِـكةَِ اسجُْـدُوا 

لآِدَمَ فَسجََـدُوا إِلَّا إِبْـليِسَ لَـمْ يَـكنُْ مِـنَ السَّاجِـدِيـنَ ۱۱ قَـالَ مَـا مَـنَعكََ أَلَّا تَسجُْـدَ إِذْ أَمَـرْتُـكَ قَـالَ أنََـا خَـيرٌْ مِـنهُْ خَـلَقتْنَِي مِـنْ نَـارٍ وَ خَـلَقتْهَُ 

مِـنْ طِـينٍ ۱۲ قَـالَ فَـاهْـبِطْ مِـنهَْا فَـمَا يَـكوُنُ لَـكَ أَنْ تتََكبََّرَ فِـيهَا فَـاخْـرجُْ إنَِّكَ مِـنَ الصَّاغِـرِيـنَ ۱۳ قَـالَ أنَْـظرِنِْـي إِلَـى يَـوْمِ يُـبْعثَوُنَ ۱٤ قَـالَ 

إنَِّكَ مِـنَ المُْـنظْرَِيـنَ ۱٥ قَـالَ فَـبِمَا أَغْـوَيْـتنَِي لأََقْـعُدنََّ لَـهُمْ صِـراَطَـكَ المُْسْـتَقيِمَ ۱٦ ثُمَّ لآَتيِنََّهُمْ مِـنْ بَـينِْ أَيْـدِيـهِمْ وَ مِـنْ خَـلْفهِِمْ وَ عَـنْ أَيمَْـانِـهِمْ وَ 

عَـنْ شَـمَائِـلهِِمْ وَ لاَ تجَِـدُ أَكْـثرَهَُـمْ شَـاكِـرِيـنَ ۱۷ قَـالَ اخْـرجُْ مِـنهَْا مَـذْءُومًـا مَـدْحُـوراً لمََـنْ تَـبِعكََ مِـنهُْمْ لأََمْـلأنَََّ جهَنََّمَ مِـنْكُمْ أَجْـمَعِينَ ۱۸ وَ يَـا آدَمُ 

اسْـكنُْ أنَْـتَ وَ زَوْجُـكَ الجنََّْةَ فَـكلُاَ مِـنْ حَـيثُْ شِـئتُْمَا وَ لاَ تَـقرَْبَـا هَـذِهِ الشَّجرََةَ فَـتَكوُنَـا مِـنَ الظَّالمِِـينَ ۱۹ فَـوَسْـوسََ لَـهُمَا الشَّيطَْانُ لِـيبُْدِيَ 

لَـهُمَا مَـا وُورِيَ عَـنهُْمَا مِـنْ سَـوآْتِـهِمَا وَ قَـالَ مَـا نَـهَاكُـمَا رَبُّكُمَا عَـنْ هَـذِهِ الشَّجرََةِ إِلَّا أَنْ تَـكوُنَـا مَـلَكَينِْ أَوْ تَـكوُنَـا مِـنَ الخَْـالِـدِيـنَ ۲۰ وَ 

قَـاسَـمهَُمَا إنِِّي لَـكُمَا لمَِـنَ النَّاصِـحِينَ ۲۱ فَـدَلَّاهُـمَا بِـغرُُورٍ فَلَمَّا ذاَقَـا الشَّجرََةَ بَـدتَْ لَـهُمَا سَـوآْتُـهُمَا وَ طَـفِقَا يَـخْصِفَانِ عَـليَهِْمَا مِـنْ ورَقَِ الجنََّْةِ 

وَ نَـاداَهُـمَا رَبُّهُمَا أَلَـمْ أنَْـهَكُمَا عَـنْ تِـلْكُمَا الشَّجرََةِ وَ أَقُـلْ لَـكُمَا إنَِّ الشَّيطَْانَ لَـكُمَا عَـدُوٌّ مُـبِينٌ ۲۲ قَـالاَ رَبَّنَا ظَـلَمنَْا أنَْـفُسنََا وَ إِنْ لَـمْ تَـغْفرِْ 

لَـنَا وَ تَـرْحَـمنَْا لَـنَكوُننََّ مِـنَ الخَْـاسِـرِيـنَ ۲۳ قَـالَ اهْـبطِوُا بَـعْضُكُمْ لِـبَعضٍْ عَـدُوٌّ وَ لَـكُمْ فِـي الأرَْضِْ مُسْـتَقرٌَّ وَ مَـتَاعٌ إِلَـى حِـينٍ ۲٤ قَـالَ فِـيهَا 

تحيَْوَْنَ وَ فيِهَا تموَُتوُنَ وَ منِهَْا تخُرَْجوُنَ ۲٥  

و شـما را در زمین تـوانـمند گـردانـدیم، و اسـباب زنـدگی کردن را بـریتان فـراهـم کردیم، امـّا انـدك شکر می کنید. شـما را 

آفـریدیم، سـپس صـورتـگریتان کردیم، سـپس بـه فـرشـتگان گفتیم: ((بـه آدم سجـده کنید)) هـمه سجـده کردنـد مـگر ابلیس، که 

از سجـده کنندگـان نـبود. فـرمـود: وقتی بـه تـو امـر کردم، چـه چیز تـو را از سجـده کردن بـازداشـت؟ گـفت: مـن از او بهـترم، مـرا 

از آتـش آفـریدي، و او را از گـل! فـرمـود: از این جـا فـرود آي، این جـایگاه جـاي تکبرّ کردن تـو نیست، پـس بیرون شـو، که از 

خـوارشـدگـانی. گـفت: تـا روزي که بـرانگیخته می شـونـد بـه مـن فـرصـت بـده. فـرمـود: تـو از مهـلت داده شـدگـانی. گـفت: حـال که 

مـرا گـمراه کردي، در راه درسـت و مسـتقیم تـو بـه کمین خـواهـم نشسـت. سـپس از پیش رو، پشـت سـر، از سـمت راسـت، و از 

سـمت چـپ بـه سـراغـشان می روم، و اکثرشـان را شـاکر نـخواهی یافـت. فـرمـود: از این جـاي بیرون شـو، نکوهیده ي رانـده شـده، 

هـر آن کس که از تـو تبعیتّ کند، جـهنّم را از هـمه ي شـما پـر می کنم. اي آدم، خـودت و همسـرت در بهشـت سـاکن شـوید، و 

از هـر آن چـه می خـواهید بـخورید، فـقط نـزدیکِ این درخـت نـشوید، که از ظـالمین خـواهید بـود. شیطان آن هـا را وسـوسـه کرد، 
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تـا آن چـه در نـهان دارنـد، بـرایشان آشکار کند، و گـفت: پـروردگـارتـان شـما را از این درخـت مـنع کرد تـا مـبادا دو فـرشـته شـوید، 

یا زنـدگی جـاودانـه پیدا کنید. بـرایشان سـوگـند خـورد که مـن حـتماً خیرخـواه شـما هسـتم. آن هـا را بـا فـریب فـرولـغزانـد، وقتی از 

آن درخـت چشیدنـد، بـدي هـایشان آشکار شـد، پـس تـلاش کردنـد بـا بـرگ هـایی از آن بـاغ خـود را بـپوشـانـند، خـدایشان آن هـا را 

خـوانـد: شـما را از این درخـت مـنع نکردم؟ و بـه شـما نـگفتم که شیطان دشمنی آشکار بـراي شـما اسـت؟! گـفتند: پـروردگـارا، 

مـا بـه خـویش ظـلم کردیم، اگـر مـا را نـپوشـانی، و بـر مـا رحـم نکنی، قـطعاً از زیان دیدگـان خـواهیم بـود. فـرمـود: از این جـایگاه 

فـرود آیید، زین پـس بعضی از شـما بـا یکدیگر دشمنی می کنید، در زمین تـا زمـان مشخصی اسـتقرار و زنـدگی خـواهید 

داشت. فرمود: در زمین زندگی می کنید، می میرید، و از آن برانگیخته می شوید. 

بـخش دوم سـوره ي اعـراف، مـربـوط بـه خـلقت آدم، فـرمـان بـه سجـده ي مـلائک بـر آدم، نـافـرمـانی شیطان، و اهـباط آدم اسـت. 

این بـحث بـراي انـسان از اهمیتّ بسیاري بـرخـوردار اسـت. چـرا که یکی از سـؤالات مـهمّ او در زنـدگی این اسـت که از کجا 

آمـده، و چـگونـه خـلق شـده اسـت. داسـتان خـلقت آدم شیوا و داسـتان گـونـه در قـرآن مـطرح شـده اسـت. در سـوره ي ص داسـتان 

بـه طـور مـختصر بیان گـردید؛ و در سـوره ي بـقره، این داسـتان کامـل تـر بیان گـردیده اسـت. آیات روشـن و صـریح اسـت؛ و 

نیازمـند شـرح و بسـط نیست. مـا بـه نکاتی در این داسـتان اشـاره خـواهیم کرد. در ابـتدا لـغات این فـراز را از کتب لـغت مـعنا 

کنیم. 
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دحر: 

مقاییس: هو الطرد و الابعاد. 

التحقیق: هو الابعاد علی سبیل الإهانة و الإذلال و الدفع. 

دلی: 

مقاییس: یدلّ علی مقاربة الشیء و مداناته بسهولة و رفق. 

صحاح: واحد الدلاء التّی یستقی بها. 

غرّ: 

مصباح: الغفلة. 

التحقیق: حصول الغفلة  بتأثیر شیء آخر فیه، و هذا هو الفرق بینها و بین الغفلة ، فإنهّا مطلق الغفلة. 

طفق: 

مقاییس: کلمة صحیحة، یقولون: طفق یفعل کذا. 

شرح کافی بر جامی: من أفعال المقاربة. 

التحقیق: هو القرب مقارناً للشروع و فعلیةّ الشروع. 

خصف: 

مقاییس: یدلّ علی اجتماع شیء الی شیء. 

لسان (در آیه): یلزقان بعضه علی بعض لیسترا به عورتهما. 

التحقیق (در آیه): أمّـا التعبیر بـقولـه تـعالی یخصفان علیهما، دون یخصفانـهما: اشـارة إلی أنّ المـنظور هوـ السّـتر و التغطیة، دون 

الازالة و محو السوّأء، فإنهّ یحصل بتوبة الله المتعال إلیه و تحققّ الإخلاص، فتاب علیه و هدی. 
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؛ سـه مـرحـله در این کریمه بیان شـده اسـت: • در آیه ي 11 آمـد: لَـقَدْ خَـلَقنَْاكُـمْ ثُمَّ صوََّرنَْـاكُـمْ ثُمَّ قُـلنَْا لِـلْملَاَئِـكةَِ اسجُْـدُوا لآِدَمَ

خـلقت، صـورت بخشی، و فـرمـانِ سجـده. در کریمه می فـرمـاید: شـما را خـلق و صـورت بـندي کردیم، سـپس بـه مـلائکه 

فـرمـان سجـده بـر آدم دادیم. ثـمّ ممکن اسـت زمـانی و یا رتبی بـاشـد. زمـان که در عـالـم فـوق ارض مـعنا نـدارد؛ بـنابـراین بـاید 

رتبی بـاشـد. اگـر رتبی بـاشـد پیش از فـرمـان بـه سجـده، خـلق و صـورت بـندي انـسان هـا اتـفاق افـتاده اسـت. از این جـا مـعلوم 

می شـود که خـلقت علمی یا بـه بیان عـرفـان عین ثـابـت پیش از خـلقت مـادّي مـراد  اسـت. نمی خـواهیم وارد این بـحث 

شـویم، چـرا که در قـرآن بیان نشـده اسـت. امـّا این اشـاره مـا را بـه مـطالبی دقیق و عمیق رهـنمون اسـت که بـر اهـلش 

پوشیده نیست.  

فرمان سجده  به آدم، سجده  به شخصیت آدم نیست. بلکه به جایگاه خلیفة اللهی است. •

دلیل سجـده نکردن ابلیس تکبرّ بـود. خـود را از انـسان بـرتـر می دید. تکبرّ تـنها عـامـل قطعی هـلاکت اسـت. خـود را خـدا •

دیدن! مـابقی خـدعـه هـاي نـفس اسـت، مـانـند این که مـنشاء خـلقت مـن آتـش بـود و او خـاك! در کریمه دلیل هـبوط ابلیس 

به روشنی بیان شده است: فَمَا يَكوُنُ لكََ أَنْ تتََكبََّرَ فيِهَا فَاخرْجُْ إنَِّكَ منَِ الصَّاغرِِينَ. 

گـفته شـد: قَـالَ أنَْـظرِنِْـي إِلَـى يَـوْمِ يُـبْعثَوُن؛َ ابلیس از خـداونـد طـلب مهـلت تـا روز قیامـت کرد. خـداونـد نیز بـه او مهـلت داد. •

در سـوره ي حجـر نیز این داسـتان بیان شـده اسـت. در آیه ي 38 آمـد: إِلـى يَـوْمِ الْـوَقْـتِ المَْـعْلوُمِ. تـو مهـلت داده  شـده هسـتی، 

امـّا نـه تـا روزي که خـواسـتی، بلکه تـا روزي که بـراي مـا مـعلوم اسـت. مفسـّرین در وقـت مـعلوم احـتمالات فـراوانی 

داده انـد، که بـه نـظر حقیر بیهوده اسـت؛ چـرا که اگـر بـنا بـر مـعلوم بـودن بـود در قـرآن گـفته می شـد. مـهمّ این اسـت که الان 

آن روز نرسیده است! پس از شیطان به خداوند پناه ببریم.  

شیطان پـس از مهـلت گـرفـتن جـمله ي عجیبی گـفت: قَـالَ فَـبِمَا أَغْـوَيْـتنَِي! تکبرّ کار را تـا این جـا نیز می رسـانـد. قـبول نکرد •

که متکبرّ اسـت، و اشـتباه از خـودش اسـت. بلکه خـداونـد را مـقصرّ پـنداشـت! بـا خـداونـد مـحاجـّه کرد: حـال که مـرا گـمراه 

کردي؛ مـن هـم انـسان هـا را گـمراه می کنم. می دانـد که خـداونـد او را خـلق کرده اسـت؛ می دانـد که از او بـاید فـرصـت 

بـخواهـد؛ امـّا نمی پـذیرد که گـمراهی از خـودش اسـت. اگـر در خـویش جسـتجو کنیم لحـظات زیادي خـود را در این حـال 

خواهیم دید. به خدا پناه می برم.  
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 در ادامـه گـفت: لأََقْـعُدنََّ لَـهُمْ صِـراَطَـكَ المُْسْـتَقيِمَ، ثُمَّ لآَتيِنََّهُمْ مِـنْ بَـينِْ أَيْـدِيـهِمْ وَ مِـنْ خَـلْفهِِمْ وَ عَـنْ أَيمَْـانِـهِمْ وَ عَـنْ شَـمَائِـلهِِمْ وَ لاَ تجَِـدُ •

أَكْـثرَهَُـمْ شَـاكِـرِيـن؛َ بـر راهـت می نشینم، از هـر سـو بـر آن هـا وارد می شـوم، و می بینی که اکثرشـان اهـل شکر نیستند. شیطان 

نـقص در بـاور داشـت. این هـم نـمونـه ي دیگري از این نـقص اسـت. می خـواسـت بـه خـداونـد شـاکر نـبودن بـندگـانـش را 

اثـبات کند! نـقص در بـاور نتیجه اش را در کردار نـشان خـواهـد داد. می خـواسـت نـشان دهـد که کارش درسـت بـوده اسـت. 

می خـواسـت دلیل سجـده نکردنـش را مـوجـّه سـازد! سـپس ادعـا کرد که از پیش رو، پشـت سـر، راسـت و چـپ بـر انـسان 

یورش می بـرد. در تفسیر این جـهات وجـوهی بیان شـده اسـت، که در تـفاسیر مـطرح شـده اسـت. در نیامـدن فـوق و تـحت 

نیز وجـوه دیگري بیان گـردیده اسـت. بـه نـظر حقیر مـراد ابلیس این بـوده اسـت که از هـمه سـو در کمین انـسان اسـت. 

یعنی در هـر آن چـه که فکرش را هـم نمی کند بـه سـراغـش می آید. این هـمه جـانـبه بـودن اسـت که کار را بـراي انـسان 

دشوار می کند.  

مـطلب مـهمّ دیگر دربـاره ي روش اغـواي شیطان اسـت. در این سـوره اشـاره اي بـه آن نشـده اسـت؛ امـّا در سـوره ي حجـر، •

آیه ي 39 بیان شـده: قــالَ ربَِّ بمِــا أَغْــوَيْــتنَِي لأزََُيِّــننََّ لَــهُمْ فِــي الأرَْضِْ وَ لأَُغْــوِيَــنَّهُمْ أَجْــمَعِينَ. روش او زینت دادن دنیا در نـظر 

انـسان اسـت. اگـر زینت بخشی شیطان نـبود، رهـا کردن دنیا تـا این حـد دشـوار نمی نـمود. او هـر چیز سـاده اي را آن قـدر 

زیور می کند، که انـسان بـه آن مـحبتّ پیدا می کند. و این مـحبتّ را نیز چـنان جـلوه می دهـد که مشـرکانـه بـه نـظر نیاید. 

نتیجه می شود عمري را در پی این و آن رفتن، و سپس مرگ! 

در مکان این اتـفاق، و نـحوه ي سـخن گـفتن و شنیدن ابلیس بـا خـداونـد دقـایقی اسـت که این نـوشـتار وسـع آن را نـدارد؛ •

امّا دقتّ در آن مطالب عمیقی را به دست خواهد داد.  
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بـخش دوم داسـتان مـربـوط بـه اولین خـدعـه و فـریفتن ابلیس اسـت. ابلیس پـس از هـبوط و رانـده شـدن سـراغ آدم رفـت. این 

بخش داستان در عین حال که ادامه ي داستان ابلیس است، شروع داستان آدم نیز هست.   

يَـا آدَمُ اسْـكنُْ أنَْـتَ وَ زَوْجُـكَ الجنََّْة؛َ بـه آدم و همسـرش فـرمـود در جـنتّ جـاي گیرید. در تعیین مـصداق جـنتّ بـحث هـاي •

فـراوانی شـده اسـت. جـنت مـتبادر در بهشـت اصـطلاحی اسـت؛ امـّا حـضور شیطان در آن و امکان نـافـرمـانی، مفسـّرین را 

واداشـته اسـت تـا جـنتّ را بـه مـعانی دیگري حـمل کنند. مـتأسـفانـه تفسیرهـا هیچ کدام اقـناع کننده نیست. بـه نـظر می رسـد 

فـهم بهشـت، جـهنّم و دنیا نیازمـند دقّتی مـضاعـف دارد. قیامـت و بـالـتّبع بهشـت بـطن همین عـالـم اسـت. قـرار نیست از 

جـایی بـه جـاي دیگر نـقل مکان کنیم. تبیین بـرهـانی این مـهمّ نیازمـند شـرح مـبسوطی اسـت که این نـوشـتار مـجال آن را 

نـدارد. اگـر این مـطلب عـرض شـده را پـذیرفتیم هیچ محـذوري بـاقی نـخواهـد مـانـد. در آیه ي 24 آمـد: قَـالَ اهْـبطِوُا بَـعْضُكُمْ 

لِـبَعضٍْ عَـدُوٌّ وَ لَـكُمْ فِـي الأرَْضِْ مُسْـتَقرٌَّ وَ مَـتَاعٌ إِلَـى حِـين؛ هـبوط خـود مـؤیّد مهمّی اسـت که جـنتّ هـمان بهشـت اصـطلاحی 

است. دقتّ بفرمایید.  

شیطان آن هـا را بـا امید واهی بـه آینده فـریفت: فَـوَسْـوسََ لَـهُمَا الشَّيطَْانُ لِـيبُْدِيَ لَـهُمَا مَـا وُورِيَ عَـنهُْمَا مِـنْ سَـوآْتِـهِمَا وَ قَـالَ مَـا •

. آن هـا نـازپـروده ي خـداونـد بـودنـد، تـنها یک فـعل از  نَـهَاكُـمَا رَبُّكُمَا عَـنْ هَـذِهِ الشَّجرََةِ إِلَّا أَنْ تَـكوُنَـا مَـلَكَينِْ أَوْ تَـكوُنَـا مِـنَ الخَْـالِـدِيـنَ

ایشان خـواسـته شـد: این که سـراغ درخـت مـعهود نـرونـد. امـّا امید بـه آینده  آن هـا را مـتزلـزل خـواسـت، و بـه حـرف ابلیس 

گـوش دادنـد. این مـطلب نـشان می دهـد که آن هـا نیز بـاور کامـل بـه خـداونـد مـتعال نـداشـتند. بـا وجـود بـرحـذر شـدن از 

نـزدیکی بـه درخـت، و آگـاهی دادن از دشمنی ابلیس، بـاز هـم فـریب خـوردنـد. بـا این کار از ظـالمین شـدنـد. این صـریح 

آیه اسـت، و قـابـل تـوجیح نیست. آري بـعد از این نـافـرمـانی تـوبـه کردنـد: قَـالاَ رَبَّنَا ظَـلَمنَْا أنَْـفُسنََا وَ إِنْ لَـمْ تَـغْفرِْ لَـنَا وَ تَـرْحَـمنَْا 

. آیات را باید بدون پیش زمینه ي ذهنی خواند. تحمیل نظر بر آیات جفاي بر قرآن است.  لنََكوُننََّ منَِ الخَْاسرِِينَ

وقتی نـافـرمـانی کردنـد، بـدي هـایشان آشکار شـد: فَـدَلَّاهُـمَا بِـغرُُورٍ فَلَمَّا ذاَقَـا الشَّجرََةَ بَـدتَْ لَـهُمَا سَـوآْتُـهُمَا وَ طَـفِقَا يَـخْصِفَانِ •

. آن هـا بـا امیال و خـواهـش هـاي نـفس آشـنا نـبودنـد. پـس از تبعیتّ از شیطان، بـا خـودِ بـدون خـدا  عَـليَهِْمَا مِـنْ ورَقَِ الجنََّْةِ

16



روبـرو شـدنـد. بـا فـجوري که از نـفسشان بـرمی آید مـواجـه شـدنـد. بـه نـظر حقیر بیان آیه تمثیلی اسـت؛ می خـواسـتند خـود و 

بدي هایشان را به نحوي بپوشانند. نمی توانم رابطه اي بین نافرمانی و تعبیري که اکثر مفسرّین از این آیه دارند بیابم. 

قَـالَ اهْـبطِوُا…؛ اکثر مفسـّران بـا تـوجّـه بـه بـرداشـتی که از آیات سـابـق داشـتند، هـبوط را نـزول مکانی آدم و حـوّا از جـنتّ (بـه •

هـرمـعنایی که مـراد بـاشـد) بـه زمین دانسـته انـد. امـّا بـه نـظر حقیر مـراد از هـبوط دركِ بـاطنی مبنی بـر یافـتِ حقیقتش بـود. 

(تأمّل مضاعف می طلبد) 

روایات  

 ۱

الـصّادق (علیه السـلام): لاَ یجَوُزُ لأَِحَـدٍ أَنْ یَقوُلَ فِی دِینِ الـلَّهِ بِـرَأْیهِِ أَوْ یَأْخُـذَ فیِهِ بِقیَِاسِـهِ وَیحَْ أَصْـحَابِ الْکلَاَمِ یَقوُلُـونَ هَـذاَ ینَْقَاسُ وَ 

هَـذاَ لاَ ینَْقَاسُ إِنَّ أَوَّلَ مَـنْ قَـاسَ إِبْلیِسُ لَـعنَهَُ الـلَّهُ حیِنَ قَـالَ أنََـا خیَرٌْ مِـنهُْ خَـلَقتْنَِی مِـنْ نـارٍ وَ خَـلَقتْهَُ مِـنْ طیِنٍ فَـرَأَی فِی نَـفْسهِِ وَ قَـالَ 

بِشِـرکْهِِ إِنَّ الـنَّارَ أَعْـظَمُ قَـدرْاً مِـنَ الطِّینِ فَـفتَحََ لَـهُ الْقیَِاسُ أَنْ لاَ یَسجُْدَ الأَْعْـظَمُ لِـلأَْدنَْی فَـلُعنَِ مِـنْ أَجْـلِ ذَلکَِ وَ صیُِّرَ شیَطَْانـاً مَـرِیداً وَ لَـوْ 

جَـازَ الْقیَِاسُ لَکَانَ کُلُّ قَـائِـسٍ مخُْـطئٍِ فِی سَعهًٍَْ إِذِ الْقیَِاسُ ممَِّـا یتَِمُّ بِـهِ الـدِّینُ فَـلاَ حَـرجََ عَلَی أهَْـلِ الْقیَِاسِ وَ إِنَّ أَمْـرَ بنَِی إِسْـراَئیِلَ لَـمْ یزََلْ 

مُعتَْدِلاً حتََّی نَشَأَ الموَُْلَّدُونَ أَبنَْاءُ سبََایَا الأمُْمَِ فَأَخَذُوا بِالرَّأْیِ وَ الْقیَِاسِ وَ ترَکَوُا سُننََ الأنَْبْیَِاءِ (علیهم السلام) فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۰ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۵۴ 

امـام صـادق (ع): جـایز نیست بـر کسی که بـه رأي خـویش در دین خـداونـد سخنی بـگوید و یا قیاس کند. واي بـر صـاحـبان 

این سـخن که می گـویند: این امـر قـابـل قیاس اسـت و آن یکی قـابـل قیاس نیست. اوّلین کسی که مـقایسه کرد ابلیس مـلعون 

بـود که گـفت: «مـن بهـتر از اویم، مـرا از آتـش آفـریدي و او را از گـِل، فـریفته خـویش گـردید و شـرك ورزید و گـفت: آتـش 

ارزشـمندتـر از گِـل اسـت و بـاب قیاس را بـاز کرد. [و نتیجه گـرفـت] که بـزرگـتر بـر پـایین تـر سجـده نمی کند و بـه سـبب این امـر 
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مـورد لـعنت واقـع شـد و شیطان رانـده شـده گـردید و اگـر قیاس جـایز می شـد هـر مـقایسه کننده اي محـدود بـه تـوانـایی خـویش 

[در قیاس] دچـار خـطا می شـد [چـون هـرکس، محـدوده ي علمی اش بـا دیگري مـتفاوت اسـت و در هـمان محـدوده قیاس 

می کند] امـا هـنگامی که قیاس بـاعـث تکمیل دین گـردد هیچ حـرجی بـر اهـل قیاس نـخواهـد بـود. کار بنی اسـرائیل هـمواره 

مـعتدل و درسـت بـود تـا زمـانی که فـرزنـدان کوچک آنـان رشـد یافـته [و نسـل بـعدي ایجاد شـد] و روش رأي و قیاس را در 

پیش گرفته، سنتّ هاي انبیاء را ترك گفته و گمراه شدند و مردم را به گمراهی کشاندند.  

 ۲

قَـالَ الـصَّادقُِ (علیه السـلام): أَوَّلُ مَـنْ قَـاسَ إِبْلیِسُ وَ اسْـتَکبْرََ وَ الاِسْـتِکبَْارُ هُـوَ أَوَّلُ مَعْصیِهًٍَْ عُصِیَ الـلَّهُ بِـهَا قَـالَ فَـقَالَ إِبْلیِسُ یَا ربَِّ 

اعْفنُِی مِــنَ الــسُّجوُدِ لآِدَمَ (علیه الســلام) وَ أنََــا أَعْــبُدکَُ عِــبَادَهًًْ لَــمْ یَعبُْدکْهََا مَلکٌَ مُــقرََّبٌ (علیه الســلام) وَ لاَ نبَِیٌّ مُــرْسَــلٌ (علیه 

السـلام) قَـالَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی لاَ حَـاجهًََْ لِی إِلَی عِـبَادَتکَِ إنَِّـمَا أرُِیدُ أَنْ أُعْـبَدَ مِـنْ حیَثُْ أرُِیدُ لاَ مِـنْ حیَثُْ تُـرِیدُ فَـأَبَی أَنْ یَسجُْدَ 

فَــقَالَ الــلَّهُ تَــبَارکََ وَ تَــعَالَی فَــاخْــرجُْ مِــنهْا فَــإنَِّکَ رَجیِمٌ، وَ إِنَّ عَلیَکَْ لَعنْتَِی إِلی یوَْمِ الــدِّینِ قَــالَ إِبْلیِسُ یَا ربَِّ وَ کیَْفَ وَ أنَْــتَ الْــعَدْلُ 

الَّـذِی لاَ تجَُـورُ وَ لاَ تَـظْلِمُ فَـثوَاَبُ عَمَلِی بَـطَلَ قَـالَ لاَ وَ لَکنِْ سَـلنِْی مِـنْ أَمْـرِ الـدُّنیَْا مَـا شِـئتَْ ثَـواَبـاً لِعَمَلکَِ فَـأُعطْیِکََ فَـأَوَّلُ مَـا سَـأَلَ الْـبَقَاءُ 

إِلَی یوَْمِ الــدِّینِ فَــقَالَ الــلَّهُ قَــدْ أَعطْیَتْکَُ قَــالَ سَــلِّطنِْی عَلَی وُلْــدِ آدَمَ (علیه الســلام) قَــالَ سَــلَّطتْکَُ قَــالَ أَجْــرنِِی فیِهِمْ مجَْــرَی الــدَّمِ فِی 

الْـعرُُوقِ قَـالَ قَـدْ أَجْـرَیتْکَُ قَـالَ لاَ یوُلَـدُ لَـهُمْ وَلَـدٌ إِلَّـا وُلِـدَ لِیَ اثْـنَانِ وَ أرَاَهُـمْ وَ لاَ یرََونِْی وَ أَتَـصوََّرُ لَـهُمْ فِی کُلِّ صُـورَهًٍْ شِـئتُْ فَـقَالَ قَـدْ 

أَعطْیَتْکَُ قَـالَ یَا ربَِّ زِدنِْی قَـالَ قَـدْ جَـعَلتُْ لکََ وَ لِـذرُِّیَّتکَِ فِی صُـدُورهِِـمْ أَوطَْـانـاً قَـالَ ربَِّ حَسْـبِی فَـقَالَ إِبْلیِسُ عِـنْدَ ذَلکَِ فَـبِعزَِّتکَِ 

لأَُغْـوِینََّهُمْ أَجْـمَعیِنَ إِلَّـا عِـبادکََ مِـنهُْمُ المخُْْـلَصیِنَ، ثُـمَّ لآَتیِنََّهُمْ مِـنْ بیَنِْ أَیْدِیهِمْ وَ مِـنْ خَـلْفهِِمْ وَ عَـنْ أَیْمانِـهِمْ وَ عَـنْ شَـمائِـلهِِمْ وَ لا تجَِـدُ 

أکَثْرَهَُمْ شاکرِِینَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۸ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۴۱  
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امـام صـادق (ع) فـرمـود: «اوّلین کسی که مـقایسه کرد و تکبرّ ورزید، ابلیس بـود و تکبرّ اوّلین گـناه و عصیانی بـود که 

خـداونـد بـا آن مـورد نـافـرمـانی قـرار گـرفـت». فـرمـود: پـس ابلیس گـفت: «پـروردگـارا! مـرا از سجـده بـر آدم مـعاف کن و آنـگاه مـن 

بـه گـونـه اي تـو را عـبادت می کنم که هیچ فـرشـته مـقربّی و نـه هیچ پیامـبر مـرسـلی آن گـونـه تـو را عـبادت نکرده اسـت». پـس 

خـداونـد فـرمـود: «مـن نیازي بـه عـبادت تـو نـدارم. مـن می خـواهـم آنـگونـه که خـود دوسـت دارم مـورد عـبادت قـرار بگیرم نـه 

آنـگونـه که تـو می خـواهی». پـس شیطان از سجـده کردن سـر بـاز زد. خـداونـد تـبارك وتـعالی فـرمـود: «از آن خـارج شـو. پـس 

هـمانـا تـو رانـده شـده اي و هـمانـا تـا روز قیامـت لـعنت مـن بـر تـو اسـت» ابلیس گـفت: «پـروردگـارا چـگونـه ممکن اسـت 

درحـالی که تـو هـمان عـادل مـطلق هسـتی که سـتم نمی کند. پـس ثـواب عـمل مـن بـاطـل شـد»؟ فـرمـود: «خیر! ولی از امـور دنیا 

هـرآنـچه می خـواهی بـه عـنوان پـاداش و ثـواب عـملت از مـن طـلب کن، بـه تـو عـطا خـواهـم کرد». پـس اوّلین چیزي که خـواسـت 

بـاقی مـانـدن تـا روز قیامـت بـود. پـس خـداونـد فـرمـود: «یقیناً بـه تـو عـطا کردم». گـفت: «مـرا بـر فـرزنـدان آدم مسـلّط گـردان». 

فـرمـود: «تـو را مسـلّط کردم». گـفت: «مـرا مـانـند جـاري شـدن خـون در رگ در [وجـود] آنـان جـاري کن». فـرمـود: «تـو را جـاري 

کردم». گـفت: «از آنـان فـرزنـدي مـتولّـد نـشود مـگر اینکه بـراي مـن دو فـرزنـد مـتولّـد شـود و مـن آنـان را ببینم و آنـان مـرا نبینند و 

بـراي آنـان در هـر شکلی که بـخواهـم ظـاهـر شـوم». پـس فـرمـود: «بـه تـو عـطا کردم». گـفت: «پـروردگـارا بیشتر بـه مـن بـده». 

فـرمـود: «سینه هـاي آنـان را بـراي تـو و ذریّهّ ات مـوطـن قـرار دادم». گـفت: «پـروردگـارا مـرا کفایت کرد». اینجا بـود که ابلیس 

گـفت: بـه  عـزتّ و جـلالـت سـوگـند که هـمه ي آن هـا را گـمراه می سـازم مـگر بـندگـان خـالـصت را. (ص/8382) سـپس از پیش 

رو و از پشـت سـر، و از طـرف راسـت و از طـرف چـپ آن هـا، بـه سـراغـشان می روم؛ و بیشتر آن هـا را شکرگـزار نـخواهی 

یافت!» (اعراف/17)».  
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 ۳

محَُـمَّدبْـنُ مُسْـلم بـن شَـهَاب قَـالَ: سُـئِلَ عَلِیُّ بْـنُ الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) أَیُّ الأَْعْـمَالِ أَفْـضَلُ عِـنْدَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فَـقَالَ مَـا مِـنْ عَـمَلٍ بَـعْدَ مَـعرِْفهًَِْ 

الـلَّهِ جَـلَّ وَ عَـزَّ وَ مَـعرِْفهًَِْ رَسُـولِـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) أَفْـضَلَ مِـنْ بُـغضِْ الـدُّنیَْا وَ إِنَّ لِـذَلکَِ لَـشُعبَاً کثَیِرَهًًْ وَ لِـلْمَعَاصِی شُـعبَاً فَـأَوَّلُ مَـا 

عُصِیَ الــلَّهُ بِــهِ الْکبِرُْ وَ هِیَ مَعْصیِهًَُْ إِبْلیِسَ حیِنَ أَبَی وَ اسْــتَکبْرََ وَ کَانَ مِــنَ الْکَافِــرِینَ وَ الحِْــرصُْ وَ هِیَ مَعْصیِهًَُْ آدَمَ وَ حَــوَّاءَ (علیها 

السـلام) حیِنَ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ لَـهُمَا فَکلُا مِـنْ حیَثُْ شِـئتُْما وَ لا تَـقرَْبـا هـذِهِ الشَّجَـرَةَ فتََکوُنـا مِـنَ الـظَّالمیِِنَ فَـأَخَـذاَ مَـا لاَ حَـاجهًََْ بِـهِمَا إِلیَهِْ 

فَـدَخَـلَ ذَلکَِ عَلَی ذرُِّیَّتهِِمَا إِلَی یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ وَ ذَلکَِ أَنَّ أکَثْرََ مَـا یطَْلبُُ ابْـنُ آدَمَ (علیه السـلام) مَـا لاَ حَـاجهًََْ بِـهِ إِلیَهِْ ثُـمَّ الحَْسَـدُ وَ هِیَ 

مَعْصیِهًَُْ ابْـنِآدَمَ (علیه السـلام) حیَثُْ حَسَـدَ أَخَـاهُ فَـقتََلهَُ فَـتَشَعَّبَ مِـنْ ذَلکَِ حُـبُّ الـنِّسَاءِ وَ حُـبُّ الـدُّنیَْا وَ حُـبُّ الرـِّئَـاسهًَِْ وَ حُـبُّ الرـَّاحهًَِْ وَ حُـبُّ 

الْکلَاَمِ وَ حُـبُّ الْـعُلوُِّ وَ الـثَّرْوَهًِْ فَـصرِْنَ سَـبْعَ خِـصَالٍ فَـاجْـتَمَعنَْ کُلُّهنَُّ فِی حُـبِّ الـدُّنیَْا فَـقَالَ الأنَْبْیَِاءُ (علیهم السـلام) وَ الْـعُلَمَاءُ بَـعْدَ مَـعرِْفهًَِْ 

ذَلکَِ حبُُّ الدُّنیَْا رَأسُْ کُلِّ خطَیِئهًٍَْ وَ الدُّنیَْا دنُیَْاءاَنِ دنُیَْا بلَاغٍَ وَ دنُیَْا مَلْعوُنهًٍَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۵۶ الکافی، ج۲، ص۱۳۰ 

محـمّدبـن مسـلم بـن شـهاب گـوید: از امـام سـجّاد (ع) پـرسـش شـد: «کدام عـمل نـزد خـداونـد عـزوّجـلّ بـرتـر اسـت»؟ حـضرت 

فـرمـود: «هیچ عملی پـس از شـناخـت خـداونـد عـزوّجـلّ و شـناخـت رسـول خـدا (ص) بـرتـر از نـفرت از دنیا نیست و دنیا 

شـاخـه هـاي فـراوانی دارد و گـناه نیز شـاخـه هـایی دارد. نخسـتین گـناهی که خـداونـد بـدان نـافـرمـانی شـد تکبرّ بـود و آن گـناه 

شیطان اسـت در آنـگاه که سـرکشی کرد و بـزرگی فـروخـت و از کافـران شـد؛ و بـعد از کبر، حـرص اسـت که آن معصیت آدم 

؛ و  و حـوّا اسـت در آن گـاه که خـداي عـزوّجـلّ بـه آن هـا فـرمـود: فَکلُا مِـنْ حیَثُْ شِـئتُْما وَ لا تَـقرَْبـا هـذِهِ الشَّجَـرَةَ فتََکوُنـا مِـنَ الـظَّالمیِِنَ

آن هـا رو بـه چیزي گـذاشـتند که هیچ نیازي بـه آن نـداشـتند و این گـونـه این خـصلت تـا روز قیامـت درون فـرزنـدانـشان راه 

یافـت؛ چـرا که بیشترین خـواسـته هـاي فـرزنـد آدم چیزي اسـت که هیچ نیازي بـه آن نـدارد. سـپس حسـد و آن گـناه فـرزنـد آدم 

اسـت، در آنـجا که بـه بـرادرش رشک ورزید و او را کشت و از آنـجا شـاخـه هـاي زن دوسـتی و دنیا دوسـتی و مـقام دوسـتی و 

رفـاه دوسـتی و حـرف دوسـتی و بـرتـري و ثـروت دوسـتی سـر بـرآورد که هـفت خـصلت شـد؛ و این هـفت خـصلت، همگی در 

دنیادوسـتی جـمع شـد. از این روسـت که پیامـبران و دانـایان پـس از آگـاهی از این امـر گـفته انـد: دوسـتی دنیا سـرچـشمه هـمه 

گناهان است و دنیا دو گونه است: دنیایی که در حدّ بسندگی است و دنیایی که نفرین شده است». 
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آیات 26 تا 36: 

يَـا بَـنِي آدَمَ قَـدْ أنَْـزَلْـنَا عَـليَْكُمْ لِـبَاسًـا يُـواَرِي سَـوآْتِـكُمْ وَ رِيـشًا وَ لِـبَاسُ التَّقوَْى ذَلِـكَ خَـيرٌْ ذَلِـكَ مِـنْ آيَـاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۲٦ يَـا بَـنِي 

آدَمَ لاَ يَفتْنِنََّكُمُ الشَّيطَْانُ كَـمَا أَخْـرجََ أَبَـوَيْـكُمْ مِـنَ الجنََّْةِ يَـنزْعُِ عَـنهُْمَا لِـبَاسَـهُمَا لِـيرُِيَـهُمَا سَـوآْتِـهِمَا إنَِّهُ يَـراَكُـمْ هُـوَ وَ قَـبيِلهُُ مِـنْ حَـيثُْ لاَ 

تَـرَونَْـهُمْ إنَِّا جَـعَلنَْا الشَّيَاطِـينَ أَوْلِـيَاءَ لِلَّذِيـنَ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ ۲۷ وَ إِذاَ فَـعَلوُا فَـاحِـشةًَ قَـالُـوا وَجَـدنَْـا عَـليَهَْا آبَـاءنََـا وَ اللَّهُ أَمَـرنََـا بِـهَا قُـلْ إنَِّ اللَّهَ 

لاَ يَـأْمُـرُ بِـالْـفحَْشَاءِ أَتَـقوُلُـونَ عَـلَى اللَّهِ مَـا لاَ تَـعْلَموُنَ ۲۸ قُـلْ أَمَـرَ رَبِّي بِـالْقِسْـطِ وَ أَقِـيموُا وُجُـوهَـكُمْ عِـنْدَ كُلِّ مَسجِْـدٍ وَ ادْعُـوهُ مخُْـلِصِينَ 

لهَـُ الدِّينـَ كَـمَا بَـدَأَكُـمْ تَـعوُدُونَ ۲۹ فرَـِيـقًا هـَدَى وَ فرَـِيـقًا حقََّ عَـليَهِْمُ الضَّلاَلةَـُ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطـِينَ أَوْليِـَاءَ منِـْ دُونِ اللَّهِ وَ يحَْسَـبوُنَ أنََّهُمْ 

مهُْـتَدُونَ ۳۰ يَـا بَـنِي آدَمَ خُـذُوا زِيـنتََكُمْ عِـنْدَ كُلِّ مَسجِْـدٍ وَ كُـلوُا وَ اشْـرَبُـوا وَ لاَ تُسْـرِفُـوا إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المُْسْـرِفِـينَ ۳۱ قُـلْ مَـنْ حرََّمَ زِيـنةََ اللَّهِ 

الَّتِي أَخْـرجََ لِـعبَِادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِـنَ الرِّزقِْ قُـلْ هِـيَ لِلَّذِيـنَ آمَـنوُا فِـي الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا خَـالِـصةًَ يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ كَـذَلِـكَ نُفَصِّلُ الآْيَـاتِ لِـقوَْمٍ يَـعْلَموُنَ 

۳۲ قُـلْ إنَِّمَا حرََّمَ رَبِّيَ الْـفوَاَحِـشَ مَـا ظهََـرَ مِـنهَْا وَ مَـا بَـطنََ وَ الإِْثْـمَ وَ الْـبَغْيَ بِـغيَرِْ الحقَِّْ وَ أَنْ تُشْـرِكُـوا بِـاللَّهِ مَـا لَـمْ ينُزَِّلْ بِـهِ سُـلطَْانًـا وَ أَنْ 

تَــقوُلُــوا عَــلَى اللَّهِ مَــا لاَ تَــعْلَموُنَ ۳۳ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَــلٌ فَــإِذاَ جَــاءَ أَجَــلهُُمْ لاَ يَسْــتَأْخِــرُونَ سَــاعَــةً وَ لاَ يَسْــتَقْدِمُــونَ ۳٤ يَــا بَــنِي آدَمَ إِمَّا 

يَــأْتيِنََّكُمْ رُسُــلٌ مِــنْكُمْ يَقُصُّونَ عَــليَْكُمْ آيَــاتِــي فَــمنَِ اتَّقَى وَ أَصْــلحََ فَــلاَ خَــوفٌْ عَــليَهِْمْ وَ لاَ هُــمْ يحَْــزنَُــونَ ۳٥ وَ الَّذِيــنَ كَذَّبُــوا بِــآيَــاتِــنَا وَ 

استَْكبْرَُوا عنَهَْا أُولئَكَِ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ ۳٦  
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يَا بنَِي آدَمَ قَدْ أنَزَْلنَْا عَليَْكُمْ لبَِاسًا يوُاَرِي سوَآْتِكُمْ وَ رِيشًا وَ لبَِاسُ التَّقوَْى ذَلكَِ خيَرٌْ ذَلكَِ منِْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون؛َ 

اي فرـزنـدان آدم، بـرایتان پـوششی فرـسـتادیم تـا زشـتی هـایتان را بپـوشـانـد، و هـم چنین نـفحه اي (برـاي کمال بـاطنی فرـسـتادیم)، و 

لباس تقوي بی شک بهتر است، این از آیات خداوند است، چه بسا یاد کنند. 26 

ریش: 

مقاییس: یدلّ علی حسن الحال و ما یکتسب الانسان من الخیر. 

التحقیق: ما یترقّی و یستعلی به. من مصادیق هذا الاصل: الریش فی الطائر و الریش فی السهم. 

این آیات پـس از حکایت داسـتان آدم و هـبوط او اسـت. تعبیر لطیف يَـا بَـنِي آدَمَ نـشان دهـنده ي شـباهـت هـمه ي انـسان هـا در 

مسیر زنـدگی اسـت. انـسان هـا نیز چـنان که آدم و حـوّا در دوگـانگی خیر و شـرّ قـرار گـرفـتند، در این نـزاع دائمی قـرار دارنـد. 

اگر خدا را انتخاب کردند در بهشت حقیقی اند، و اگر شرّ را برگزیدند از بهشت رانده می شوند.  

در این کریمه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید مـا بـراي شـما لـباس نـازل کردیم! تعبیر عجیبی در این آیه آمـده اسـت: قَـدْ أنَْـزَلْـنَا 

عَـليَْكُمْ لِـبَاسًـا. اگـر مـانـند اکثر مفسـّرین لـباس را بـه مـعناي ظـاهـري اش مـعنا کنیم، يُـواَرِي سَـوآْتِـكُمْ هـمان پـوشـانـندگی از 

زشـتی هـایی اسـت که انـسان دوسـت نـدارد عیان شـود. بـا این تعبیر مـراد از انـزال لـباس، دانـشِ فـراهـم کردن آن اسـت که تعلیم 

خـداونـد اسـت. هـمان طـور که در آیه ي 25 سـوره ي حـدید دربـاره ي آهـن آمـد: لَـقَدْ أرَْسَـلنْا رُسُـلنَا بِـالْـبيَِّناتِ وَ أنَْـزَلْـنا مَـعهَُمُ الْـكتِابَ 

وَ المِْـيزانَ لِـيَقوُمَ الـنَّاسُ بِـالْقِسْـطِ وَ أنَْـزَلْـنَا الحَْـدِيـدَ فِـيهِ بَـأسٌْ شَـدِيـدٌ وَ مَـنافِـعُ لِـلنَّاسِ وَ لِـيَعْلَمَ اللَّـهُ مَـنْ يَـنْصرُُهُ وَ رُسُـلهَُ بِـالْـغيَبِْ إِنَّ اللَّـهَ قَـوِيٌّ 

عزَِيزٌ. با این تعبیر مراد از ریش، زیور و زینتی است که انسان در خود و لباس هایش فراهم می کند.  

بـا وجـود این که اکثر مفسّـرین مـعناي فـوق را بیان کرده انـد، بـه نـظر می رسـد مـعناي صحیحی نیست. اولاً عـرض شـد که مـراد 

از سَـوآْتِ بـدي هـاي بـاطنی اسـت، نـه ظـاهـري. ثـانیاً نـازل کردن لـباس که تعبیر دقیق و بـلندي اسـت نمی تـوانـد لـباس ظـاهـري 

بـاشـد. ثـالـثاً ریش در لـغت اسـباب تـرقّی و رشـد بـاطنی اسـت، و تطبیق آن بـر زینت، مـجاز اسـت. رابـعاً فـرمـود: لِـبَاسُ التَّقوَْى 
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ذَلِـكَ خَـيرْ؛ٌ تـناسـبی بـاید در لـباس تـقوي بـا لـباس نـازل شـده بـاشـد. چـه تـناسـبی بین لـباس ظـاهـري بـا تـقوا اسـت که از آن بهـتر 

باشد؟! صرف پوشانندگی نمی تواند باشد. بنابراین باید دقتّ و تأمّل بیشتري در آیه نمود. 

هـمان طـور که چـندین بـار عـرض شـد می تـوان قـائـل بـه تمثیل شـد؛ چـنان که در آیه ي 20 نیز عـرض شـد. دقّـت در مـعناي لـغت 

ریش نیز این نـظر را تـأیید می کند. ریش حـسن حـالِ درونی اسـت. مـرحـوم مـصطفوي در ذیل این آیات تـعابیر فـوق الـعاده اي 

دارند که تصویر آن از کتاب شریف التحقیق آورده می شود.  
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بـا تـوجـّه بـه تـوضیحات فـوق مـراد از لـباس که بـا آمـدن واژه ي ((ریش)) شـرح داده شـده اسـت، نـفحه و رحـمتی اسـت که 

انـسان بـه واسـطه ي آن می تـوانـد بـدي هـایش را بـپوشـانـد. ریشه ي هـمه ي بـدي هـا و رذائـل تکبرّ اسـت. آن چـه می تـوانـد تکبرّ را 

بپوشاند و در وجود انسان آن را ریشه کن کند، انجذاب باطنی است که در قلب همه ي انسان ها قرار داده شده است.  

وَ لِـبَاسُ التَّقوَْى ذَلِـكَ خَـيرْ؛ٌ تـقوا مـراعـات و دركِ حـضور خـداونـد اسـت. وقتی درك حـضور دائمی شـد، انـسان متّقی اسـت. از 

تـقوا بـه لـباس تعبیر شـد؛  هـمان طـور که لـباس ظـاهـري زشـتی هـاي ظـاهـري را می پـوشـانـد، تـقوا نیز زشـتی هـاي بـاطنی را 
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می پـوشـانـد. روشـن اسـت که مـنشاء زشـتی بـاطنی نـفس اسـت، خـود را مـرکز عـالـم می پـندارد. بـنابـراین تـقوا دسـت شسـتن از 

اوهـام نـفس اسـت. ظـاهـر نـاپـسند لـطمه اي بـه روحـانیت انـسان نمی زنـد، امـّا بـاطـن آلـوده انـسان را بـه مـرز هـلاکت می رسـانـد. 

 . براي همین فرمود ذَلكَِ خيَرٌْ

ذَلِــكَ مِــنْ آيَــاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون؛َ اگـر اهـل ذکر بـاشید، راهی که خـداونـد مـتعال بیان کرد را از آیات و نـشانـه هـاي الهی 

می دانید. ذکر کلید واژه اي است که اهل معرفت بر مدار آن می چرخند.  

این کریمه راهی روشـن و صـریح بـراي سـلوك انـسان بیان نـمود، و آن را از آیات خـدا دانسـت. چـه خـوب که انـسان در این 

آیه تأمّل بیشتري نماید. 

يَـا بَـنِي آدَمَ لاَ يَفتْنِنََّكُمُ الشَّيطَْانُ كَـمَا أَخْـرجََ أَبَـوَيْـكُمْ مِـنَ الجنََّْةِ يَـنزْعُِ عَـنهُْمَا لِـبَاسَـهُمَا لِـيرُِيَـهُمَا سَـوآْتِـهِمَا إنَِّهُ يَـراَكُـمْ هُـوَ وَ قَـبيِلهُُ مِـنْ حَـيثُْ 

لاَ ترََونْهَُمْ إنَِّا جَعَلنَْا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ لِلَّذِينَ لاَ يؤُْمنِوُن؛َ 

اي فـرزنـدان آدم، مـبادا شیطان شـما را (نیز) بـفریبد، چـنان که پـدر و مـادرتـان را از بهشـت بیرون کرد، لـباسـشان را کند، تـا 

بـدي هـایشان را نـشانـشان دهـد، او و قبیله اش از جـایی که نمی بینیدشـان شـما را می بینند، مـا هسـتیم که شیاطین را دوسـتان 

کسانی که ایمان ندارند قرار دادیم. 27 

این کریمه مـهم تـرین مـؤیّد بـر این اسـت  که نـزع لـباس تمثیلی اسـت بـر آشکار شـدن بـدي هـاي بـاطنی انـسان. شیطان ادعـا کرد 

هـمه را غیر از مخـلصین اغـوا خـواهـد کرد. در گـام اول آدم و حـوا را فـریفت. در این آیه خـداونـد مـتعال بـه فـرزنـدان آدم 

تـوصیه می کند که مـراقـب فـریب شیطان بـاشید، تـا شـما را هـم مـانـند پـدر و مـادرتـان فـریب نـدهـد. وصفی از شیطان در این 

کریمه بیان می گـردد که حـائـز اهمیتّ اسـت:  إنَِّهُ يَـراَكُـمْ هُـوَ وَ قَـبيِلهُُ مِـنْ حَـيثُْ لاَ تَـرَونَْـهُم؛ْ او و امـثال او شـما را از جـایی می بینند 

که شـما نمی تـوانید آن هـا را ببینید. جهـت این خـصوصیت این اسـت که وسـاوس ابلیس در قـلب انـسان صـورت می گیرد؛ 
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الـبته که مـراد قـلب صـنوبـري نیست. و انـسان هـا عـمومـاً احـاطـه اي بـر قـلبشان نـدارنـد. بـنابـراین نمی تـوانـند مـتوجـّه وسـوسـه ي 

شیطان شـونـد تـا بـخواهـند مـانـع آن گـردنـد. در واقـع معیاري بـر این که آن چـه بـه آن هـا الـقاء  شـده اسـت رحـمانی اسـت یا 

شیطانی نـدارنـد. الـبته روشـن اسـت اولیاي الهی که بـر قـلب خـود احـاطـه پیدا کرده انـد، شیطان را می بینند، و وسـوسـه هـاي او را 

آشکارا تشخیص می دهـند. امـّا حـالِ مـا ربطی بـه انـسان هـاي الهی نـدارد. مـطلب دیگر که در کریمه مـورد تـوجـّه اسـت، این 

می باشد که شیطان دست تنها نیست؛ بلکه یاران و دارودسته اي مانند خود دارد.  

؛ ایمان تـنها راه رهـایی و  پـایان کریمه مـلاکی بـراي رهـایی از شیطان بیان می گـردد: إنَِّا جَـعَلنَْا الشَّيَاطِـينَ أَوْلِـيَاءَ لِلَّذِيـنَ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ

خـروج از دوسـتی ابلیس اسـت. در سـوره ي نحـل آیات 99 و 100 آمـد: إنَِّـهُ لَـيْسَ لَـهُ سُـلطْانٌ عَـلَى الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وَ عَـلى رَبِّـهِمْ 

يتَوََكَّلوُنَ، إنَِّما سُلطْانهُُ عَلَى الَّذِينَ يتَوََلَّونْهَُ وَ الَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشرِْكوُنَ. 

وَ إِذاَ فَعَلوُا فَاحِشةًَ قَالوُا وَجَدنَْا عَليَهَْا آبَاءنََا وَ اللَّهُ أَمرَنََا بهَِا قُلْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يَأْمرُُ بِالْفحَْشَاءِ أَتَقوُلوُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَموُن؛َ 

وقتی کار بسیار زشـتی انـجام می دهـند، می گـویند: پـدرانـمان این گـونـه عـمل می کردنـد، و خـدا هـم مـا را بـه آن فـرمـان داده 

است! بگو: خداوند هیچ گاه به بدي فرمان نمی دهد، چرا آن چه را نمی دانید به خداوند نسبت می دهید؟ 28 

فـاحـشه معصیت بـزرگ اسـت. در گـذشـته عـرض کردیم که معصیت بـزرگ و کوچک نـدارد، عصیان بـالـذات کوچک نـدارد. 

عـرض شـد که ریشه ي معصیت در شـرك اسـت، اگـر عصیانی بـروز مشـرکانـه ي بیشتري داشـته بـاشـد آن را می تـوان فـاحـشه 

نـامید. بـراي اعـمالـشان دو تـوجیه آوردنـد: اول این که پـدرانـمان همین کار را می کردنـد! می گـویند این کاري که مـا بـه آن 

آلـوده ایم چیز خـاصّی نیست، از دید شـما بـزرگ اسـت. پـدران مـا عـمري بـه آن مـشغول بـودنـد و هیچ اتـفاقی بـرایشان نیفتاد.  

تعمیم پـدر بـه سـنتّ هـا و روال شـایعِ جـامـعه تعمیم نیکویی بـه نـظر می رسـد. بسیاري از مـعاصی مشـرکانـه اي که انـسان بـه آن 

آلـوده اسـت، بـه جهـت پیروي از سـنتّ هـاي رایج جـامـعه اسـت. این سـنتّ هـا آن قـدر ریشه دوانـده انـد که اگـر کسی بـر خـلاف 

آن عمل کند، به سختی افتاده و در انزوا قرار می گیرد. بنابراین به همان روش جاري در جامعه تن در می دهد.  
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دوم این که خـداونـد بـه آن امـر کرده اسـت!! این از آن ادعـاهـاي عجیب و گـزاف اهـل معصیت اسـت. می تـوان آن را تطبیق بـر 

جهـل مـرکبّ کرد. و الـبته که می تـوان آن را بـر اعـمالی نیز تطبیق کرد که ظـاهـرشـان معصیت نیست، امـّا آلـوده ي بـه شـرکی 

آشکار اسـت؛ این اعـمال را نسـبت بـه خـدا می دهـند، چـرا که در ظـاهـر شـریعت معصیت شـمرده نشـده اسـت. دقـّت کنیم که 

ممکن اسـت انـسان سـال هـا مـشغول اعـمالی بـه ظـاهـر عـبادي یا مـباح بـاشـد، و بـه گـمان خـود در حـال بـندگی، امـّا در زمین 

ابلیس بـاشـد، و پـس از مـدّتی بـاورهـایی در او جـلوه کند که شـركِ آشکار اسـت. بـر خـدا پـناه می بـرم. ابلیس ابـله نیست که 

وساوسش فقط بر معاصی باشد؛ دقتّ بفرمایید.  

بـاري در پـایان آیه آن چـه روشـن اسـت و حتی خـود اهـل معصیت نیز می دانـند بیان می شـود: قُـلْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يَـأْمُـرُ بِـالْـفحَْشَاءِ 

أَتَقوُلوُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَموُنَ. 

قُلْ أَمرََ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقيِموُا وُجوُهَكُمْ عنِْدَ كُلِّ مَسجِْدٍ وَ ادْعوُهُ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعوُدُون؛َ 

بـگو پـروردگـارم مـرا بـه قسـط فـرمـان داده، و این که در هـر عـبادتـگاهی هـمه ي وجـودتـان رو بـه او بـاشـد، و دین را خـالـصانـه 

براي او بخواهید، چنان که آغازتان کرد باز می گردید. 29 

قسط: 

مقاییس: یدلّ علی معنیین متضادین، و البناء واحد، فالقِسط: العدل، و القَسط: الجور. 

التحقیق: هو ایصال شیء الی مورده و ایفاء الحقّ الی محلهّ. 

فـراز ابـتدایی کریمه، مـقابـل ادعـایی اسـت که در آیه ي قـبل بیان گـردید: وَ اللَّهُ أَمَـرنََـا بِـهَا. قسـط را مـعادل عـدل مـعنا کرده انـد. بـه 

نـظر می رسـد شـاکله ي مـعناي قسـط، مـصاب بـه حـقّ بـودن اسـت. بـه نـهایت و انـجام رسیدن درسـت اسـت. قـرارگـرفـتن قسـط 

مقابل فحشاء نشان می دهد که فحشاء خروج از مسیر حقّ است.  
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وجـه روي هـر چیز اسـت. مـواجـهه ي بـا هـر چیز بـا وجـه آن اسـت. در کریمه گـفته شـد: أَقِـيموُا وُجُـوهَـكُمْ عِـنْدَ كُلِّ مَسجِْـد؛ٍ در 

هـر محـرابی هـمه ي وجـود بـاید سـوي او بـاشـد. انـضمام این فـقره بـا  وَ ادْعُـوهُ مخُْـلِصِينَ لَـهُ الدِّيـنَ، بـه خـوبی روشـن می کند که 

بـاطـن بـاید مـتوجـّه حـضرت حـقّ بـاشـد. ظـاهـر رو بـه قـبله هیچ ثـمري نـدارد. تـوجـّه قـلب مفید فـایده اسـت و لاغیر. این کریمه 

صراحتی آشکار در مقصود دارد؛ و هیچ شبهه اي باقی نمی ماند که اعمال ظاهري بدن توجهّ اثري ندارند.  

مـطلب مـهمّ دیگر در این کریمه عـبارت عِـنْدَ كُلِّ مَسجِْـدٍ اسـت؛ یعنی در هـر محـلَّی که عـبادت می شـود. مـراد فـقط مسجـد 

اصـطلاحی نیست. بـا تعمیم مـناط، مـراد این اسـت که در هـر حـالی مـتوجـّه خـداونـد بـاش. بـر اهـلش پـوشیده نیست که این 

جمله ي به ظاهر ساده، به آسانی حاصل نمی شود.  

كَـمَا بَـدَأَكُـمْ تَـعوُدُون؛َ آغـاز و انـجام او اسـت. هـمان طـور که شـما را از کتم عـدم بـه حـاق وجـود آورد، بـه سـوي خـویش 

بازمی گرداندتان.  

فرَِيقًا هَدَى وَ فرَِيقًا حقََّ عَليَهِْمُ الضَّلاَلةَُ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ يحَْسبَوُنَ أنََّهُمْ مهُتَْدُون؛َ 

گـروهی هـدایت شـد، و بـر گـروهی گـمراهی مـحقّق شـد، اینان شیاطین را بـه جـاي خـداونـد ولیّ گـرفـتند، و گـمان کردنـد که 

هدایت شده اند. 30 

در قـرآن کریم هـمواره دو دسـته تـرسیم می شـود. در این کریمه نیز گـروهی هـدایت شـده، و گـروهی گـمراهـند. گـروهی که 

؛ این هـا بـه جـاي  حقََّ عَـليَهِْمُ الضَّلاَلَـةُ هسـتند را خـداونـد این طـور تـعریف می کند: إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِـينَ أَوْلِـيَاءَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ

این که بـا خـداونـد انـس بگیرنـد و او را انـتخاب کنند، شیطان را دوسـت خـود قـرار دادنـد. زیست کافـرانـه ي خـود را مـتوجـّه 

نمی شـونـد: يحَْسَـبوُنَ أنََّهُمْ مهُْـتَدُون؛َ خـودشـان گـمان می کنند که در مسیر درسـت قـرار دارنـد، و  دیگران را گـمراه می پـندارنـد. 

خداوند به همه ي ما کمک کند، گرفتاري در جهل مرکبّ مفسده اي است که رهایی از آن بسیار دشوار است.  
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يَا بنَِي آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عنِْدَ كُلِّ مَسجِْدٍ وَ كُلوُا وَ اشرَْبوُا وَ لاَ تُسرِْفوُا إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المُْسرِْفِين؛َ 

اي فـرزنـدان آدم، در هـر عـبادتـگاهی خـود را بیارایید، و بـخورید و بیاشـامید، و اسـراف نکنید، که او اسـراف کاران را دوسـت 

ندارد. 31 

سـفارش زیبایی اسـت که در هـنگام حـضور در محـراب بیان شـده اسـت. وقتی می خـواهید بـا خـداونـد سـخن بـگویید خـود را 

آراسـته کنید. انـسان عـادت دارد وقتی می خـواهـد در جـاي مهمّی یا بـه دیدار شـخص مهمّی بـرود، بهـترین لـباس هـایش را 

می پـوشـد، خـود را نظیف و آراسـته می کند، عـطر اسـتعمال می کند، و … . در آیه بیان می شـود که مـهم تـرین وقـت و جـایی 

که در طـول زنـدگیتان در آن حـاضـر می شـوید نـزد خـداونـد مـتعال اسـت. پـس خـود را در این وقـت آراسـته نـمایید. روشـن 

اسـت که این تـوصیه اي اسـت بـر مـبناي زنـدگی عـرفی مـردم که از دیربـاز رایج بـوده اسـت. بـا تعمیم مـعناي این کریمه و عـبور 

از مـعناي ظـاهـري آن، مـراد زینت بـاطـن انـسان در هـنگام عـبادت اسـت. هـزار آراسـتگی ظـاهـري در حـالی که انـسان بـاطـنش 

آلـوده اسـت، هیچ فـایده اي نـدارد. بـنابـراین کریمه می فـرمـاید درون را پـاك کن، آن گـاه بـه مـلاقـات مـن بیا. مسـتفاد از مـتون این 

اسـت که پیش از نـماز لختی خـلوت کن، درون را از خـطورات و امیال دنیوي رهـا کن، و بـعد تکبیر بـگو. عـبادت خـود 

مـایه ي آراسـتگی بـاطـن اسـت، امـّا مـقدمّـه اي لازم دارد؛ این که قـلب و ذهـن انـسان آرام بـاشـد. از شـوائـب بی شـمار روزانـه خـود 

را رها کند، سپس مشغول یاد خدا گردد.  

در ادامـه آیه می فـرمـاید بـخورید و بیاشـامید، فـقط اسـراف نکنید. تـوصیه ي آیه روشـن اسـت. هـمه چیز در حـال اعـتدال نیکو 

اسـت. اسـتفاده بیش از حـدَّ از مـأکولات و مشـروبـات، عـلاوه بـر ضـررهـاي بی شـمار جسمی، آرامـش ذهـن را نیز از میان 

می بـرد. بـنابـراین هـر دو مـانـع بـزرگی در یاد الهی خـواهـد بـود. تـوصیه اي اسـت شخصی، که در اجـتماع نیز مـؤثـّر اسـت، و در 

انـتها در وضعیت مـعنوي انـسان نیز نـقش بـه سـزایی دارد. انـسانی که شکمش هـمواره از خـوردنی هـا و آشـامیدنی هـا پـُر اسـت، 

کی حـال دارد که بـا خـدا بنشیند! بـه همین جهـت اسـت که هـر کتاب اخـلاقی و سـلوکی را که بـاز کنید، از ابـتدایی تـرین 

تـوصیه هـایشان کم خـوردن اسـت. بهـترین معیار در این مـوضـوع روایت پیامـبر اکرم اسـت: کل و انـت تشـتهی و امسک و انـت 

تشـتهی. و روایت جـامعی که از امـام بـاقـر علیه السـّلام نـقل شـده اسـت: مَـنْ أرَاَدَ أَنْ لاَ يَـضرَُّهُ طَـعَامٌ فَـلاَ يَـأْكُـلْ طَـعَامـاً حَـتَّى يَـجوُعَ وَ 
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تَــنْقَى مَــعِدَتُــهُ فَــإِذاَ أَكَــلَ فَــليُْسَمِّ اَلــلَّهَ وَ ليْجُِــدِ اَلمَْــضْغَ وَ لْــيَكُفَّ عَــنِ اَلــطَّعَامِ وَ هُــوَ يَشْــتهَيِهِ وَ يَــحتَْاجُ إِلَــيهِْ. (وســائــل الشیعة ، 

جلد۲۴، صفحه۴۳۳) 

مخفی نیست بـراي کسی که انـبان مـأکولات اسـت، مـدّتی فـراغـت جسمی و ذهنی از این مـوضـوع لازم اسـت. پـس از آن 

است که می تواند تعادل را پیدا کند. 

قـلْ مَـنْ حرََّمَ زِيـنةََ اللَّهِ الَّتِي أَخْـرجََ لِـعبَِادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِـنَ الرِّزقِْ قُـلْ هِـيَ لِلَّذِيـنَ آمَـنوُا فِـي الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا خَـالِـصةًَ يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ كَـذَلِـكَ نُفَصِّلُ 

الآْيَاتِ لِقوَْمٍ يَعْلَموُن؛َ 

بـگو: چـه کسی زینت هـایی را که خـدا بـراي بـندگـانـش قـرار داده، و روزي پـاك را حـرام کرده؟! بـگو: این هـا بـراي اهـل ایمان 

در زنـدگی دنیا اسـت، در حـالی که در قیامـت پیراسـته شـده بـراي مـؤمـنان اسـت، این چنین آیات را بـراي اهـلِ فـهم شـرح 

می دهیم. 32 

مـقابـله  و زهـدِ منفی در دنیا در راه عـدهّ ي بسیاري بـوده اسـت. در طـول تـاریخ بسیاري بـوده انـد که وقتی می دیدنـد نمی تـوانـند 

دل از دنیا بـرکنند، و امیال و خـواهـش هـایشان را کنترل کنند، صـورت مـسألـه را پـاك می کردنـد. بـه کلّی اسـتفاده ي از دنیا را 

مـگر در ضـرورت تـرك می کردنـد. این روش مـطابـق ادیان ابـراهیمی نیست. چـرا که مـنشاء میل در انـسان از بین نمی رود، 

فـقط فـعل را انـسان کنترل می کند، خـواسـت او هـنوز پـابـرجـا اسـت. مـعمولاً حـرص عظیمی نیز نسـبت بـه آن چـه بـر خـود مـمنوع 

کرده اسـت ایجاد می شـود. در آیه ي قـبل عـرض شـد که تـعادل مـهم اسـت. وقتی انـسان بیمار اسـت ممکن اسـت بـه سـفارش 

طبیب مـدتی از چیزهـایی مـنع شـود، پـس از بهـبودي دوبـاره بـه حـالـت تـعادل بـازمی گـردد. دنیا هـم همین اسـت، وقتی آلـوده ي 

آن اسـت بـا روش قـرآنی بـاید مـدتی از آن چـه بسیار دوسـت دارد انـفاق کند (آیه ي 92 سـوره ي آل عـمران: لَـنْ تَـنالُـوا الْـبرَِّ حَـتَّى 

)، وقتی بـه حـال عـادي بـازگشـت، بـاید زنـدگی عـادیش را بکند؛ و  تُـنْفِقوُا ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَ مـا تُـنْفِقوُا مِـنْ شَـيْءٍ فَـإِنَّ اللَّـهَ بِـهِ عَـليِمٌ
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همیشه این معیار را در بـاطـن حـفظ کند. الـبته کسانی که می خـواهـند زنـدگی مـعنوي داشـته بـاشـند، سـخت گیري هـاي بیشتري 

براي خود دارند. اهل فهم می دانند که این سخت گیري ها براي آرامش درونی است، نه حرام بودن نعمات الهی.  

آیه  می فـرمـاید چـه کسی زینت هـا و روزي پـاك را که خـدا بـراي بـندگـانـش قـرار داده حـرام کرده اسـت؟! عـلاقـه  بـه آراسـتگی و 

اسـتفاده از زیبایی هـایی که بـرون انـسان اسـت را نمی تـوان انکار کرد. بـه همین جهـت این کریمه بـا زهـد منفی هـمان طـور که 

عرض شد مخالفت می کند.  

؛ این نـعمات و  سـپس بیانی در آیه می آید که جـاي تـأمّـل بسیاري دارد: قُـلْ هِـيَ لِلَّذِيـنَ آمَـنوُا فِـي الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا خَـالِـصةًَ يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ

زینت هـا بـراي اهـل ایمان اسـت، و در روز قیامـت پیراسـته و خـالـص بـراي ایشان اسـت. سـؤال مهمّی هـمواره ذهـنم را درگیر 

کرده بـود، این که چـرا انـسان اجـازه دارد از جـانـداران اسـتفاده کند، و از آن هـا سـلب حیات کند؟ انـسانی که سـراسـر آلـوده و 

کافـرپیشه اسـت، و اکثر اوقـات خـود را مـشغول هـوسـرانی و تـجاوز اسـت، چـرا بـاید حیات جـانـدار دیگري را سـلب کند؟! 

پـاسخی در نـصوص بـراي این سـؤال پیدا نمی کردم. امـروز که این آیه را خـوانـدم پـاسخی زیبا بـر این مـوضـوع یافـتم. سـلب 

حیات از دیگر جـانـداران بـراي انـسان الهی جـایز اسـت. این چـرخـه اي اسـت که از جـسم آغـاز شـده و بـه روح خـتم می گـردد. 

فـناي هـر مـوجـود در مـوجـود عـالی تـر از خـود هـدف حیات اسـت. بـنابـراین بـراي انـسان الهی اسـتفاده  از مـوجـودات جـایز اسـت. 

امـّا بـراي انـسان کافـر که از جـانـداران دیگر پسـت تـر اسـت قـطعاً جـایز نیست. در همین سـوره، آیه ي 179 آمـد: وَ لَـقَدْ ذرََأنْـا 

لجَِـهنََّمَ كَـثيِراً مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ لَـهُمْ قُـلوُبٌ لا يَـفْقهَوُنَ بِـها وَ لَـهُمْ أَعْـينٌُ لا يُـبْصرُِونَ بِـها وَ لَـهُمْ آذانٌ لا يَـسْمَعوُنَ بِـها أُولـئكَِ كَـالأنَْْـعامِ بَـلْ 

هُــمْ أَضَــلُّ أُولــئكَِ هُــمُ الْــغافِــلوُنَ. و در سـوره ي فـرقـان، آیه ي 44 نیز آمـد: أَمْ تحَْسَــبُ أَنَّ أَكْــثرَهَُــمْ يَــسْمَعوُنَ أَوْ يَــعْقِلوُنَ إِنْ هُــمْ إِلاَّ 

كَـالأنَْْـعامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبيِلاً. صـراحـت آیات این اسـت که اینان بـه سـان چـهارپـایان، بلکه پسـت تـر از آنـند! دقـّت بـفرمـایید که 

جواز و عدم جوازي که عرض شد حکم فقهی نیست، چرا که این نوشتار تفسیر قرآن است نه رساله ي عملیه!  

در ذیل این کریمه روایات بسیاري نـقل شـده اسـت. بـه جهـت بـحث مـبسوطی که در بـررسی مشی اهـل بیت سـلام االله علیهم  

بـه عـنوان مـقدمّـه لازم اسـت، از ذکر آن هـا خـودداري می کنیم. نکاتی دربـاره ي این روایات بـه ذهـن حقیر می رسـد که بـه شـرط 

حیات در رساله اي عرض خواهد شد.  
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قُـلْ إنَِّمَا حرََّمَ رَبِّيَ الْـفوَاَحِـشَ مَـا ظهََـرَ مِـنهَْا وَ مَـا بَـطنََ وَ الإِْثْـمَ وَ الْـبَغْيَ بِـغيَرِْ الحقَِّْ وَ أَنْ تُشْـرِكُـوا بِـاللَّهِ مَـا لَـمْ ينُزَِّلْ بِـهِ سُـلطَْانًـا وَ أَنْ تَـقوُلُـوا 

عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَموُن؛َ 

بـگو:  پـروردگـارم فـقط گـناهـان بـزرگ را آشکارا بـاشـد یا در خـفا حـرام کرده  اسـت، و هـم چنین اثـم، تـجاوز بـه نـاحـق، شـریک 

قـرار دادن بـراي خـدا، چـرا که بـرهـانی بـر آن وجـود نـدارد، و نسـبت دادن سخنی بـه خـداونـد را که از آن آگـاهی نـدارید حـرام 

کرده است. 33 

در این کریمه اقسام محرمّات بیان می گردد:  

1. فواحش که دو قسم است: ظاهر و باطن  

2. اثم  

3. بغی وقتی به ناحقّ باشد  

4. شرك که فاقد هرگونه دلیلی است  

5. نسبت دادن کلامی بدون علم به خداوند متعال  

بعضی از محـرمّـات فـوق روشـن اسـت، و بـرخی نیاز بـه بـررسی لـغوي و نقلی دارد. بـراي آغـاز بـحث کلامی از مـرحـوم عـلّامـه 

در ذیل این کریمه نقل می کنیم که به اختصار نظر خود را بیان کرده اند:  

إن  الـفواحـش  هـي المـعاصـي الـبالـغة قـبحا و شـناعـة كـالزـنـا و الـلواط و نـحوهـما، و الإثـم  هوـ الـذنـب الـذي يسـتعقب انحـطاط الإنـسان فـي 

حـياتـه و ذلـة و هوـانـا و سـقوطـا كشـرب الخـمر الـذي يسـتعقب لـلإنـسان تهـلكة فـي جـاهـه و مـالـه و عرـضـه و نـفسه و نـحو ذلـك، و الـبغي  

هـو طـلب الإنـسان مـا لـيس لـه بـحق كـأنـواع الـظلم و الـتعدي علی الـناس و الاسـتيلاء غـير المشـروع عـليهم، و وصـفه بـغير الحـق مـن 

». و كـان إلـقاء الخـطاب بـإبـاحـة الزـيـنة و طـيبات الرـزق  قـبيل الـتوصـيف بـالـلازم نـظير الـتقييد الـذي فـي قوـلـه: «مـا لَـمْ يُـنزَِّلْ بِـهِ سُـلطْانـاً

داعـيا لـنفس الـسامـع إلی أن يـحصل علی مـا حرـمـه الـله فـألقی الـله سـبحانـه فـي هـذه الآيـة جـماع الـقول فـي ذلـك، و لا يشـذ عـما ذكرـه 

شـي ء مـن المحرـمـات الـديـنية، و هـي تـنقسم بـوجـه إلی قـسمين: مـا يرـجـع إلی الأفـعال و هـي الـثلاثـة الأول، و مـا يرـجـع إلی الأقـوال و 
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الاعـتقادات و هوـ الأخـيران، و الـقسم الأول مـنه مـا يرـجـع إلی الـناس و هوـ الـبغي بـغير الحـق، و مـنه غـيره و هوـ إمـا ذو قـبح و شـناعـة 

فالفاحشة، و إما غيره فالإثم، و القسم الثاني إما شرك بالله أو افتراء علی الله سبحانه. 

درباره ي عصیان و فواحش در سوره ي نجم، ذیل آیه ي 32 بحث مبسوطی بیان شد، که می توانید به آن مراجعه نمایید. 

  

کبائـر و فـواحـش ظـاهـراً دو واژه بـراي یک مـعنا هسـتند، بـا این تـفاوت که فـواحـش می تـوانـد جـلوه اي آزار دهـنده تـر داشـته بـاشـد. 

بـراي مـثال لـواط را از فـواحـش دانسـته انـد، وقتی آن را در مـقابـل دروغ می نـگریم، گـویا قـبح اجـتماعی بیشتري دارد. گـرچـه هـر 

دو در ملاك اصلی که شرك است مشترکند. 

حال به مداقهّ اي درباره ي اثم بپردازیم. در لغت إثم چنین معنا شده است: 

مقاییس: البطء و التأخرّ، و الإثم مشتقّ من ذلک لأنّ ذا الإثم بطیء عن الخیر متأخرً عنه. 

التحقیق: هو البطء و التأخرّ للخیر.  

(در آیه): فالواحش هی الأعمال القبیحة و الشنیعة، و یماثلها الاثم و هو التأخرّ عن العمل الصالح و التهاون فیه. 

اثـم در لـغت تنبلی و کندي اسـت. اسـتعمال آن در محـرمـات بـه مـعناي کوتـاهی و تنبلی در امـوري اسـت که انـسان بـاید آن هـا 

را انـجام دهـد. مـهم تـرین عملی که انـسان در طـول زنـدگیش بـاید انـجام دهـد بـندگی، شـناخـت، و انـس بـا خـداونـد مـتعال اسـت. 

این کار همّتی مـردانـه می خـواهـد. بـاید دسـت از شـرك بـشوید، و یک سـره زنـدگیش خـدامـحور گـردد. این کار آن قـدر بـراي 

نـفس سـرکش انـسان دشـوار اسـت که تـرجیح می دهـد اصـلاً آن را شـروع نکند! بـه نـظر چنین می آید که اثـم این حـال کُندي 

در انـتخاب مـطلق خـداونـد اسـت. تعمیم آن در دیگر امـور بـالـتبع مـعناي اصلی اسـت. مـانـند کندي در عـمل صـالـح، تـرك 

معاصی و … . 
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بغی: 

صحاح: التعدی 

مفردات: طلب تجاوز الاقتصاد فیما یتحرّی. 

التحقیق: هو الطلب الشدید و الارادة الأکیدة. 

بغی در لـغت تـعدّي و خـروج از حـدّ اعـتدال اسـت. خـروج از اعـتدال انگیزه اي کلّی دارد، که هـمان اراده و طـلب اسـت. و 

اگـر در مسیر انحـراف بـاشـد، مـذمـوم اسـت. اسـتفاده ي اکثر مفسـّرین در تـجاوز، بـه جهـت عـمومیت سـرکشی انـسان در دنیا 

اسـت. آمـدن قـرینه ي کلامی در آیه  بـه جهـت همین تطبیقی اسـت که عـرض شـد: الْـبَغْيَ بِـغيَرِْ الحقَِّْ. بـنابـراین بغی بـه طـور 

مـطلق مـعناي مـذمـومی نـدارد. بغی بـه غیر حـقّ را اکثراً تطبیق بـر حـقّ الـناس کرده انـد. بـا تـوضیحی که عـرض شـد روشـن گـردید 

که حقّ الناس یکی از مصادیق آن است.  

دربـاره ي شرـك در سـور پیشین بـحث هـاي مـبسوطی مـطرح شـد، بهـ همین جهـت از تکرار که ممکن استـ مـوجبـ مـلال بـاشـد 

خـودداري می کنم. قیدي در این کریمه بـه شـرك اضـافـه شـده اسـت: مَـا لَـمْ ينُزَِّلْ بِـهِ سُـلطَْانًـا؛ مـراد این اسـت که انـسان مشـرك 

هیج مؤیّدي ندارد. هیچ برهانی شرك را جایز نمی شمارد.  

أَنْ تَـقوُلُـوا عَـلَى اللَّهِ مَـا لاَ تَـعْلَموُن؛َ مـعنا روشـن اسـت. انـسان جـاهـل کارش یافـتن تـأیید بـراي انحـرافـاتـش اسـت. آن قـدر بـه خـود 

جـرأت می دهـد که در گـام اول تـأیید اعـمالـش را بـه خـداونـد مـنسوب می کند. انـدکی که در حـال خـود و دیگران مـداقـّه کنیم، 

این ابـتذال را بـه وضـوح خـواهیم یافـت. انـسان اگـر خـود را مـقصرّ ببیند لابـدّ  بـراي خـروج از حـال نـادرسـتش تـدارك می بیند؛ 

امّا وقتی خود، باورها، و اعمالش را پاك دید، دچار استدراج می شود، و هر روز در گمراهی بیشتر غرق می شود.  

34



وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذاَ جَاءَ أَجَلهُُمْ لاَ يَستَْأْخرُِونَ سَاعةًَ وَ لاَ يَستَْقْدِموُن؛َ 

و براي هر امّتی سرآمدي است، وقتی اجلشان برسد، نه لحظه اي تأخیر کنند، و نه آنی پیش اُفتند. 34 

این آیه اشـاره بـه پـایان امـّت هـا دارد. اشـخاص نیز بـه سـان اقـوام اجـلی دارنـد که تـقدّم و تـأخـّر نـدارد. در کریمه سـرآمـد امـّت هـا 

بیان شده است تا اشخاص را نیز شامل گردد. هر تمدّن، حکومت، و امّتی مدتی هستند و بعد خواهند رفت.  

در تفکرّ دینی مـرگ مـقدّر اسـت، لحـظه اي نمی تـوان آن را پیش یا پـس انـداخـت. تفکرّ در مـرگ، و مـواجـهه ي حقیقی بـا آن 

تـمامی بـاورهـاي انـسان را فـروریخته و انـسان را تغییر مـاهـوي می دهـد. الـبته که حـبّ بـه بـقاء و جـاودانگی مـانـع اسـاسی در 

تفکرّ بـه مـرگ اسـت. اگـر انـسان بـتوانـد بـا مـرگ حقیقتاً مـواجـه شـود، مسیر فکري و زنـدگیش بـه کلّی تغییر خـواهـد کرد. 

سـفارش  بـه تفکرّ در مـرگ در نـصوص بـه همین جهـت اسـت. مـطلب در این خـصوص بسیار اسـت که این نـوشـتار را مـجال 

آن نیست. 

عنَْ یحَیَْی بنِْ أَبِی کثَیِرٍ قَالَ قیِلَ لأَِمیِرِ المؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام) أَ لاَ نحَرُْسکَُ قَالَ حرَسَُ کُلِّ امرِْئٍ أَجَلهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۱۱۸ 

یحیی بـن ابـوکثیر گـوید: بـه امیرالـمؤمنین عـرض شـد: «آیا نمی خـواهی که تـو را پـاسـبانی کنیم»؟ فـرمـود: «هـر مـردي را اجـلش 

پاسبانی کرده است». 
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یا بَـنِي آدَمَ إِمَّا يَـأْتيِنََّكُمْ رُسُـلٌ مِـنْكُمْ يَقُصُّونَ عَـليَْكُمْ آيَـاتِـي فَـمنَِ اتَّقَى وَ أَصْـلحََ فَـلاَ خَـوفٌْ عَـليَهِْمْ وَ لاَ هُـمْ يحَْـزنَُـون؛َ وَ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا 

بِآيَاتنَِا وَ استَْكبْرَُوا عنَهَْا أُولئَكَِ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُون؛َ 

اي فـرزنـدان آدم، فـرسـتادگـانی از میان خـودتـان بیایند که آیات مـرا بـرایتان حکایت کنند، آنـان که تـقوا داشـته بـاشـند، و صـالـح 

باشند، نه خوفی دارند، و نه محزون می شوند. 35 

و آنان که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن کبر ورزند، اینان یاران آتشند، که در آن جاودانه خواهند بود. 36 

این دو آیه را می تـوان جـمع بـندي این فـقره از آیات سـوره ي اعـراف دانسـت. خـداونـد مـتعال بـا وجـود عـطاي فـطرتی الهی بـه 

هـمه ي انـسان هـا، پیامـبرانی را نیز از میانِ خـودشـان می فـرسـتد. وقتی از خـودشـان بـاشـند، راه رفـتن بـرایشان آسـان تـر می گـردد. 

این فـرسـتادگـان پیام هـدایت خـداونـد را دوبـاره بـراي انـسان هـا بیان می کنند. مـخاطـبان دو دسـته می شـونـد: اهـل تـقوا و مکذبّین. 

این دو دسـتگی هـمواره در آیات قـرآن بیان شـده اسـت. دسـته ي اول اهـل تـقوا و صـلاح هسـتند، اینان نـه بیم  دارنـد، و نـه 

حـزن و انـدوه. نتیجه اي که بـراي این دسـته از انـسان هـا بیان می شـود بسیار شیرین اسـت. هـدف اکثر انـسان هـا در دنیا همین 

اسـت. می خـواهـند شـاد بـاشـند و در آرامـش زنـدگی کنند. خـدانـابـاوران نیز همین هـدف را دارنـد. راه هـاي بسیاري را در طـول 

زنـدگی طیّ می کنند تـا شـاید بـه این هـدف نـزدیک شـونـد. قـرآن کریم راهی را مـطابـق فـطرت و نـهاد انـسان بیان می کند. تـقوا 

یا هـمان مـراقـبه ي دائـم، و اهـل خیر و صـلاح بـودن. مـتوجـّه خـدا بـودن، و مـطابـق این حـضور زنـدگی کردن. بـر اهـلش روشـن 

است که همین دو جمله ي به ظاهر ساده الماسی است که با سال ها سختی و ممارست به دست نخواهد آمد. 

تـقوا یعنی هـر آن و لحـظه مـتوجـّه حـضور خـدا بـودن؛ آنی بـر انـسان نـگذرد که در حـال غـفلت بـاشـد. بـنابـراین آن چـه عـرض 

شـد بـا آن چـه در اذهـان عـموم مـتدیّنین می بـاشـد تـفاوت بسیار دارد. عـموم تـقوا را رعـایت اعـمال مـطابـق شـریعت می دانـند. 

انـجام واجـبات و تـرك محـرمّـات می پـندارنـد. این تـعریف از کجاي نـصوص بـه دسـت آمـده اسـت؟! حقیقتاً از آن آگـاهی 

نـدارم. هـرچـه در نـصوص غـور کنیم، تـنها یاد الهی را عظیم می شـمارد. چـه بسیار متشـرّعین ظـاهـري که هیچ بهـره اي از یاد 

خـدا نـدارنـد. سـراسـر غـم، اضـطراب و تـرسـند. بـاري وقتی انـسان مـراقـبه ي دائمی داشـت خـود را در پیشگاه او فقیر مـطلق 

می یابـد. در طـول حیاتـش بـارهـا و بـارهـا مـشاهـده می کند که دسـتی او را پیش می رانـد و بـازمی دارد. خـب کبر در چنین 
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انـسانی بـاقی نـخواهـد مـانـد. مـوضـوع کبر که بـاور بـه خـود اسـت از میان می رود. وقتی چنین شـد، اهـل خیر و صـلاح می گـردد. 

بـراي هـمه ي انـسان هـا خیر می خـواهـد. صـفاتـش درسـت می شـود، و بـالـتبع اعـمالـش نیز صـالـح می گـردد. اعـمال را از شـدتّ 

حـضور و انـس انـجام می دهـد، نـه از خـوف جـهنّم و شـوقِ بهشـت. مـباح را هـم بـا حـال ذکر می گـذرانـد، چـه رسـد بـه واجـبات. 

آري چنین انـسانی نـه خـوف خـواهـد داشـت نـه انـدوه. بـنابـراین نـداشـتن خـوف و غـم جـزاي تـقوا نیست. سیر انـسان الهی 

ناگزیر به این جا خواهد رسید. دقتّ بفرمایید.  

این کریمه و مـانـند آن که در قـرآن بسیار اسـت، راه خـداونـد را بـه روشنی بیان می کند. راه هـمان اسـت که خـداونـد تـرسیم 

کرده است، مابقی هرچه باشد بی فایده و ابتر است.  

در مـقابـل آنـان که نـهادشـان را جـدّي نـگرفـتند، و هـر چـه از بـاطـن الهی شـان و فـرسـتادگـان خـدا شنیدنـد انکار کردنـد، گـرفـتار در 

آتـش خـواهـند بـود؛ آتشی که درون خـود بـرافـروخـته انـد. اینان اهـل کذب هسـتند. مـنشاء این نـابـاوري تکبرّ اسـت: وَ اسْـتَكبْرَُوا 

عَـنهَْا، خـود را خـدا می دانـند، حتّی اگـر در لـفظ انکارش کنند. هـمه چیز را بـراي خـود و امیالـشان می خـواهـند. تـا از این بـاور 

مشرکانه دست نکشند جاودانه در آتش خود خواهند بود: أُولئَكَِ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ. 
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آیات 37 تا 53: 

فَـمنَْ أظَْـلَمُ ممَِّنِ افْـترََى عَـلَى اللَّهِ كَـذِبًـا أَوْ كَذَّبَ بِـآيَـاتِـهِ أُولَـئكَِ يَـنَالُـهُمْ نَـصيِبهُُمْ مِـنَ الْـكتَِابِ حتََّى إِذاَ جَـاءَتْـهُمْ رُسُـلنَُا يَـتوََفَّونَْـهُمْ قَـالُـوا أَيْـنَ 

مَـا كُـنتُْمْ تَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ قَـالُـوا ضَلُّوا عنََّا وَ شهَِـدُوا عَـلَى أنَْـفُسهِِمْ أنََّهُمْ كَـانُـوا كَـافِـرِيـنَ ۳۷ قَـالَ ادْخُـلوُا فِـي أمُمٍَ قَـدْ خَـلتَْ مِـنْ قَـبْلِكُمْ 

مِـنَ الجنِِّْ وَ الإنِْْـسِ فِـي النَّارِ كُلَّمَا دَخَـلتَْ أُمَّةٌ لَـعنَتَْ أُخْـتهََا حتََّى إِذاَ ادَّارَكُـوا فِـيهَا جَـميِعًا قَـالَـتْ أُخْـراَهُـمْ لأُِولاهَُـمْ رَبَّنَا هَـؤُلاَءِ أَضَلُّونَـا 

فَـآتِـهِمْ عَـذاَبًـا ضِـعْفًا مِـنَ النَّارِ قَـالَ لِكُلٍّ ضِـعْفٌ وَلَـكنِْ لاَ تَـعْلَموُنَ ۳۸ وَقَـالَـتْ أُولاهَُـمْ لأُِخْـراَهُـمْ فَـمَا كَـانَ لَـكُمْ عَـليَنَْا مِـنْ فَـضْلٍ فَـذُوقُـوا 

الْـعَذاَبَ بمَِـا كُـنتُْمْ تَكْسِـبوُنَ ۳۹ إنَِّ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ اسْـتَكبْرَُوا عَـنهَْا لاَ تُفتََّحُ لَـهُمْ أَبْـواَبُ السَّمَاءِ وَ لاَ يَـدْخُـلوُنَ الجنََّْةَ حتََّى يَـلجَِ 

الجَْـمَلُ فِـي سَمِّ الخِْـيَاطِ وَ كَـذَلِـكَ نجَْـزِي المجُْْـرِمِـينَ ٤۰ لَـهُمْ مِـنْ جهَنََّمَ مِـهَادٌ وَ مِـنْ فَـوْقِـهِمْ غَـواَشٍ وَ كَـذَلِـكَ نجَْـزِي الظَّالمِِـينَ ٤۱ وَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا 

وَ عَـمِلوُا الصَّالحَِـاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَـفْسًا إِلَّا وُسْـعهََا أُولَـئكَِ أَصْـحَابُ الجنََّْةِ هُـمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ ٤۲ وَ نَـزَعْـنَا مَـا فِـي صُـدُورهِِـمْ مِـنْ غِلٍّ تجَْـرِي مِـنْ 

تحَْـتهِِمُ الأنَْْـهَارُ وَ قَـالُـوا الحَْـمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَـداَنَـا لهَِـذاَ وَ مَـا كنَُّا لنِهَْـتَدِيَ لَـوْلاَ أَنْ هَـداَنَـا اللَّهُ لَـقَدْ جَـاءتَْ رُسُـلُ رَبِّنَا بِـالحقَِّْ وَ نُـودُوا أَنْ تِـلْكُمُ 

الجنََّْةُ أُورِثْـتُموُهَـا بمَِـا كُـنتُْمْ تَـعْمَلوُنَ ٤۳ وَ نَـادَى أَصْـحَابُ الجنََّْةِ أَصْـحَابَ النَّارِ أَنْ قَـدْ وَجَـدنَْـا مَـا وَعَـدنََـا رَبُّنَا حَقًّا فهََـلْ وَجَـدْتمُْ مَـا وَعَـدَ 

رَبُّكُمْ حَقًّا قَـالُـوا نَـعَمْ فَـأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَـينْهَُمْ أَنْ لَـعنْةَُ اللَّهِ عَـلَى الظَّالمِِـينَ ٤٤ الَّذِيـنَ يَصُدُّونَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّهِ وَ يَـبْغوُنَـهَا عِـوَجًـا وَ هُـمْ بِـالآْخِـرَةِ 

كَـافِـرُونَ ٤٥ وَ بَـينْهَُمَا حِـجَابٌ وَ عَـلَى الأَْعْـراَفِ رِجَـالٌ يَـعرِْفُـونَ كلُاًّ بِسِـيمَاهُـمْ وَ نَـادَواْ أَصْـحَابَ الجنََّْةِ أَنْ سَـلاَمٌ عَـليَْكُمْ لَـمْ يَـدْخُـلوُهَـا وَ هُـمْ 

يَـطْمَعوُنَ ٤٦ وَ إِذاَ صُـرِفَـتْ أَبْـصَارهُُـمْ تِـلْقَاءَ أَصْـحَابِ النَّارِ قَـالُـوا رَبَّنَا لاَ تجَْـعَلنَْا مَـعَ الْـقوَْمِ الظَّالمِِـينَ ٤۷ وَ نَـادَى أَصْـحَابُ الأَْعْـراَفِ رِجَـالاً 

يَـعرِْفُـونَـهُمْ بِسِـيمَاهُـمْ قَـالُـوا مَـا أَغْـنَى عَـنْكُمْ جَـمْعُكُمْ وَ مَـا كُـنتُْمْ تَسْـتَكبْرُِونَ ٤۸ أهََـؤُلاَءِ الَّذِيـنَ أَقْـسَمتُْمْ لاَ يَـنَالُـهُمُ اللَّهُ بِـرَحْـمةٍَ ادْخُـلوُا الجنََّْةَ 

لاَ خَـوفٌْ عَـليَْكُمْ وَ لاَ أنَْـتُمْ تحَْـزنَُـونَ ٤۹ وَ نَـادَى أَصْـحَابُ النَّارِ أَصْـحَابَ الجنََّْةِ أَنْ أَفِـيضوُا عَـليَنَْا مِـنَ المَْـاءِ أَوْ ممَِّا رزََقَـكُمُ اللَّهُ قَـالُـوا إنَِّ 

اللَّهَ حرََّمَـهُمَا عَـلَى الْـكَافِـرِيـنَ ٥۰ الَّذِيـنَ اتَّخَذُوا دِيـنهَُمْ لَـهوْاً وَ لَـعبًِا وَ غرََّتْـهُمُ الحَْـيَاةُ الدُّنْـيَا فَـالْـيوَْمَ نَـنْسَاهُـمْ كَـمَا نَـسوُا لِـقَاءَ يَـوْمِـهِمْ هَـذاَ وَ 

مَـا كَـانُـوا بِـآيَـاتِـنَا يجَحَْـدُونَ ٥۱ وَ لَـقَدْ جِـئنَْاهُـمْ بِـكتَِابٍ فَصَّلنَْاهُ عَـلَى عِـلْمٍ هُـدًى وَ رَحْـمةًَ لِـقوَْمٍ يُـؤْمِـنوُنَ ٥۲ هَـلْ يَـنظْرُُونَ إِلَّا تَـأْوِيـلهَُ يَـوْمَ 

يَـأْتِـي تَـأْوِيـلهُُ يَـقوُلُ الَّذِيـنَ نَـسوُهُ مِـنْ قَـبْلُ قَـدْ جَـاءتَْ رُسُـلُ رَبِّنَا بِـالحقَِّْ فهََـلْ لَـنَا مِـنْ شُـفَعَاءَ فَـيَشْفَعوُا لَـنَا أَوْ نُـرَدُّ فَـنَعْمَلَ غَـيرَْ الَّذِي كنَُّا 

نَعْمَلُ قَدْ خَسرُِوا أنَْفُسهَُمْ وَ ضَلَّ عنَهُْمْ مَا كَانوُا يَفتْرَُونَ ٥۳  
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فَـمنَْ أظَْـلَمُ ممَِّنِ افْـترََى عَـلَى اللَّهِ كَـذِبًـا أَوْ كَذَّبَ بِـآيَـاتِـهِ أُولَـئكَِ يَـنَالُـهُمْ نَـصيِبهُُمْ مِـنَ الْـكتَِابِ حتََّى إِذاَ جَـاءَتْـهُمْ رُسُـلنَُا يَـتوََفَّونَْـهُمْ قَـالُـوا أَيْـنَ 

مَا كنُتُْمْ تَدْعوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ قَالوُا ضَلُّوا عنََّا وَ شهَِدُوا عَلَى أنَْفُسهِِمْ أنََّهُمْ كَانوُا كَافرِِين؛َ 

چـه کسی سـتمکارتـر اسـت از آن که بـر خـدا دروغ بـبندد، یا آیاتـش را دروغ پـندارد؟! این هـا بهـره شـان را از آن چـه بـرایشان 

نـوشـته شـده می بـرنـد، تـا فـرسـتادگـان مـا بـراي سـتانـدن جـانـشان بیایند، آن گـاه (مـأمـوران مـا) از آن هـا می پـرسـند: کجایند آن چـه بـه 

جـاي خـدا می خـوانـدید؟! می گـویند: از دسـتشان داده ایم! (گـویا گـم شـده انـد) و بـر علیه خـودشـان شـهادت می دهـند که کافـر 
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افـترا بـر خـداونـد بـدتـرین حـالی اسـت که می تـوانـد در انـسان وجـود داشـته بـاشـد. فـرمـود: فَـمنَْ أظَْـلَم ممَِّنِ افْـترََى عَـلَى اللَّهِ كَـذِبًـا،؛

ظـالـم تـر از کسی که بـر خـداونـد افـترا می بـندد یا آیات الهی را تکذیب می کند وجـود نـدارد. بـنابـرانین خـوب اسـت تـأملّی در  

معناي افترا بستن بر خداوند داشته باشیم. 

بـا مـضمون آیه ي فـوق، آیات زیادي در قـرآن هسـت، مـانـند آیه ي 21 سـوره ي انـعام: وَ مَـنْ أظَْـلَمُ ممَِّـنِ افْـترَى عَـلَى الـلَّـهِ كَـذِبـاً أَوْ 

كَـذَّبَ بِـآيـاتِـهِ إنَِّـهُ لا يُـفْلحُِ الـظَّالمُِـونَ. و آیه ي 68 سـوره ي عنکبوت: وَ مَـنْ أظَْـلَمُ ممَِّـنِ افْـترَى عَـلَى الـلَّـهِ كَـذِبـاً أَوْ كَـذَّبَ بِـالحَْـقِّ لمََّـا جـاءَهُ أَ 

لَـيْسَ فِـي جَـهنََّمَ مَـثوْىً لِـلْكافِـرِيـنَ. در سـوره ي نـساء آیه ي 48، اشـاره ي روشنی بـه تطبیق افـترا شـده اسـت: إِنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفرُِ أَنْ 

يُشْـرَكَ بِـهِ وَ يَـغْفرُِ مـا دُونَ ذلِـكَ لمَِـنْ يَـشاءُ وَ مَـنْ يُشْـرِكْ بِـالـلَّـهِ فَـقَدِ افْـترَى إِثْـماً عَـظيِماً. در این کریمه شـرك بـه خـداونـد افـترا شـمرده 

شـده، و تـنها معصیتی اسـت که آمـرزیده نمی شـود. در بـاب شـرك و بخشیده نشـدن آن در گـذشـته بسیار سـخن گـفته ایم، بـراي 

جـلوگیري از اطـناب از بیان مجـدّد خـودداري می کنم. حـال بـاید دید که چـرا شـرك افـترا اسـت؟ بـه این دلیل که مشـرك 

بـزرگ تـرین اتـهام را بـه حقیقت هسـتی می زنـد! می گـوید خـدایی وجـود نـدارد؛ یا خـدایی که مـن تـصوّر می کنم هسـت، نـه 

آن چـه حقیقت اسـت! این دروغی بـزرگ اسـت که هـمه ي مسیر انـسان را تغییر می دهـد. پـس روشـن اسـت که اتـهام اول 

شـرك اسـت. در پی آن دروغ بسـتن هـاي بسیاري پـدیدار خـواهـد شـد؛ مـنشاء آن  گـزاره هـایی اسـت که انـسان بـه خـداونـد و 

امور معنوي نسبت می دهد، در حالی  که واقعیتی ندارد. با این بیان معناي كَذَّبَ بِآيَاتهِِ نیز روشن گردید. 
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أُولَـئكَِ يَـنَالُـهُمْ نَـصيِبهُُمْ مِـنَ الْـكتَِاب؛ِ این هـا بهـره شـان را از زنـدگی بـه طـور کامـل مـطابـق آن چـه بـرایشان نـوشـته شـده اسـت 

می برند. دو مطلب در این فقره بیان شده است:  

: زنـدگی و سیر انـسان مـطابـق کتاب الهی اسـت. در عـلم الهی هـمه چیز مـوجـود و حیّ اسـت. این بـاوري اسـت که در  اولاً

آیات بسیاري بـه آن اشـاره شـده اسـت؛ و در جـاي خـود بـرهـانی نیز شـده اسـت. این بـحثِ مـعرفتی اثـر مهمّی در مسیر زنـدگی 

انـسان دارد. انـسان خـود را رهـا و یله نـخواهـد دید، رنـج و غـم را مـطابـق کتاب و تـحت ربـوبیت خـداونـد مهـربـان خـواهـد 

یافـت. این بـاور، آرامشی عمیق و مـانـدگـار بـراي انـسان بـه ارمـغان خـواهـد آورد. در آیه ي 51 سـوره ي تـوبـه آمـد: قُـلْ لَـنْ يُـصيِبنَا 

إِلاَّ مـا كَـتبََ اللَّـهُ لَـنا هُـوَ مَـوْلانـا وَ عَـلَى الـلَّـهِ فَـليْتَوََكَّـلِ المُْـؤْمِـنوُنَ. دقـّت کنیم که مکذبّین نیز از این قـاعـده مسـتثنی نیستند. آن هـا 

هم مطابق آن چه برایشان نوشته شده است زندگی می کنند. 

:  ایمان و کفر نقشی در زنـدگی بـه ظـاهـر مـوفـّق مـادّي نـدارد. اگـر در مـنتهاي کفر بـاشـد و تـا تکذیب هـم پیش رفـته بـاشـد،  ثـانیاً

بـاز هـم بـه هـر آن چـه بـرایش نـوشـته شـده اسـت خـواهـد رسید. این طـور نیست که اگـر کافـر بـود خـداونـد او را از نـعماتـش 

محروم کند.   

حتََّى إِذاَ جَـاءَتْـهُمْ رُسُـلنَُا يَـتوََفَّونَْـهُمْ قَـالُـوا أَيْـنَ مَـا كُـنتُْمْ تَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ قَـالُـوا ضَلُّوا عنََّا؛ در لحـظه  ي مـرگ اسـت که هـمه چیز 

تغییر می کند. مـأمـورین مـا که بـراي گـرفـتن جـانـشان فـرسـتاده شـده انـد، آن هـا را مـخاطـب قـرار می دهـند و می  گـویند: آن  

شـریکانی که بـراي خـداونـد می پـنداشـتید کجایند؟! پـاسخی می دهـند که جـاي فکر بسیار دارد: قَـالُـوا ضَلُّوا عنََّا؛ می گـویند گـم 

شـده انـد!! یعنی فکر می کردیم هسـتند و همیشه خـواهـند بـود، امـّا الان هـرچـه می گـردیم پیدایشان نمی کنیم! تعبیر عجیبی 

اسـت. مـراد این اسـت که آن چـه آن هـا خـدا می انـگاشـتند درون خـود سـاخـته بـودنـد. از خـودشـان و پـندارهـایشان خـدایی مـوهـوم 

سـاخـتند؛ حـال هـر چـه جسـتجو می کنند پیدایش نمی کنند!! بـرون که جسـتجو نمی خـواهـد، فـقط نـظر انـداخـتن می خـواهـد. 

دقتّ بفرمایید. 

مـطلب مـهمّ دیگر این که انـسان می تـوانـد تـا لحـظه ي مـرگ بـراي این تجـربـه صـبر نکند! لحـظه ي مـرگ می تـوانـد هـر آن از 

زنـدگی انـسان بـاشـد. هـر لحـظه فـرسـتادگـان الهی در حـال نـزول و صـعود بـر قـلب انـسان هسـتند، و حقیقت و تـوحید را الـقاء  
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می کنند. انـسان بـاید دسـت از مـوهـومـاتی که اصـلاً وجـود نـدارد (ضَلُّوا عنََّا) بـشوید؛ آن گـاه اسـت که نـداي فـرسـتادگـان الهی را 

خواهد شنید.   

وَ شهَِـدُوا عَـلَى أنَْـفُسهِِمْ أنََّهُمْ كَـانُـوا كَـافِـرِيـن؛َ خـود در آن لحـظه بـه حـالـشان آگـاه شـده، و بـر علیه خـود شـهادت می دهـند که 

کافرانه زندگی کرده اند. به خدا پناه می برم. 

قَـالَ ادْخُـلوُا فِـي أمُمٍَ قَـدْ خَـلتَْ مِـنْ قَـبْلِكُمْ مِـنَ الجنِِّْ وَ الإنِْْـسِ فِـي النَّارِ كُلَّمَا دَخَـلتَْ أُمَّةٌ لَـعنَتَْ أُخْـتهََا حتََّى إِذاَ ادَّارَكُـوا فِـيهَا جَـميِعًا قَـالَـتْ 

أُخْـراَهُـمْ لأُِولاهَُـمْ رَبَّنَا هَـؤُلاَءِ أَضَلُّونَـا فَـآتِـهِمْ عَـذاَبًـا ضِـعْفًا مِـنَ النَّارِ قَـالَ لِكُلٍّ ضـِعْفٌ وَ لَـكنِْ لاَ تَـعْلَموُنَ. وَ قَـالَـتْ أُولاهَُـمْ لأُِخْـراَهُـمْ فَـمَا كَـانَ 

لَكُمْ عَليَنَْا منِْ فَضْلٍ فَذُوقوُا الْعَذاَبَ بمَِا كنُتُْمْ تَكْسبِوُن؛َ 

می فـرمـاید: در میان امـّت هـایی از جنّیان و انـسان هـا که پیش از شـما بـوده انـد در آتـش داخـل شـوید، هـرگـاه امّتی داخـل شـود، 

گـروه دیگرِ مـانـند خـود را لـعنت می کند، تـا این که همگی در آن جـا بـه هـم می رسـند، پیروان دربـاره ي پیشینیان گـویند: خـدایا، 

این هـا بـودنـد که مـا را گـمراه کردنـد، پـس عـذاب آن هـا را دوچـندان کن، گـفته می شـود: بـراي هـر کدامـتان عـذابی دوچـندان 

است، ولی علتّ آن را نمی دانید. 38 

پیشوایانـشان بـه پیروان گـویند: شـما فضیلتی نسـبت بـه مـا نـدارید، پـس شـما هـم بـه واسـطه ي آن چـه کردید، عـذاب را بچشید. 

 39

مـعناي کریمه روشـن اسـت. انـسان مکذبّ در جـهنّم اسـت. وقتی بـه سـابقینِ اهـل تکذیب مـلحق می شـود، بـاز هـم بـه دنـبال 

کسی اسـت که تقصیر را گـردن او بیندازد. نمی خـواهـد غـفلت و حـال بـدي که در آن اسـت را بـپذیرد. غـرور و کبر گـریبانـش 

را گـرفـته و رهـا نمی کند. آن قـدر دنـائـت پیدا کرده که بـه جـاي اسـتغفار و پـذیرش بـدي هـا، می خـواهـد عـذاب پیشینیان را فـزون 

کند! پیشینیان نیز به مجادله با آن ها می پردازند، و ومسئولیت گمراهی و تکذیب آن ها را نمی پذیرند.  
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الـباقرـ (علیه السـلام): قَـوْلُ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فیِهِمْ حیِنَ جَـمَعهَُمْ إِلَی الـنَّارِ قـالَـتْ أُخْـراهُـمْ لأُِولاهُـمْ رَبَّـنا هـؤُلاءِ أَضَـلُّونـا فَـآتِـهِمْ عَـذابـاً ضِـعْفاً 

مِــنَ الــنَّارِ وَ قَــوْلُــهُ کُلَّما دَخَــلتَْ أُمَّــةٌ لَــعنَتَْ أُخْــتهَا حتََّی إِذاَ ادَّارکَوُا فیِها جَــمیِعاً بَــرِئَ بَــعْضهُُمْ مِــنْ بَــعضٍْ وَ لَــعنََ بَــعْضهُُمْ بَــعْضاً یرُِیدُ 

بَـعْضهُُمْ أَنْ یحَجَُّ بَـعْضاً رَجَـاءَ الْـفَلجِْ فیَُفْلتِوُا مِـنْ عظَیِمِ مَـا نَـزَلَ بِـهِمْ وَ لیَْسَ بِـأَواَنِ بَـلوَْی وَ لاَ اخْـتبَِارٍ وَ لاَ قَـبوُلِ مَـعْذرَِهًٍْ وَ لاتََ حیِنَ نجََـاهًٍْ 

وَ الآْیَاتُ وَ أَشبَْاههُنَُّ ممَِّا نزََلَ بهِِ بمَِکَّهًَْ وَ لاَ یُدْخِلُ اللَّهُ النَّارَ إِلَّا مُشرْکِاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۱۲۲ الکافی، ج۲، ص۳۱/ بحار الأنوار، ج۶۶، ص۸۷ 

امـام بـاقـر (ع): خـداونـد دربـاره ي آنـان، آن زمـان که در آتـش آن هـا را گـرد می آورد چنین می فـرمـاید: أُخْـراهُـمْ لأُِولاهُـمْ رَبَّـنا هؤـُلاءِ 

أَضَـلُّونـا فَـآتِـهِمْ عَـذابـاً ضِـعْفاً مِـنَ الـنَّارِ و نیز می فـرمـاید: کُلَّما دَخَـلتَْ أُمَّـهْ لَـعنَتَْ أُخْـتهَا حتََّی إِذاَ ادَّارکَوُا فیِها جَـمیِعا؛ً بـرخی از بـرخی 

دیگر بیزاري جسـته و بـرخی نیز بـرخی دیگر را لـعنت می کنند. بـرخی می خـواهـند بـه امید مـغلوب  سـاخـتن دیگري مـجادلـه 

کنند تـا از گـرفـتاري بـزرگی که بـدان دچـار گشـته انـد رهـایی یابـند. درحـالی که آن وقـت، وقـت آزمـایش و امـتحان و پـذیرش 

عـذر و هـنگام نـجات نیست. این آیات و آیات مـشابـه آن در مکهّ نـازل شـده انـد. و خـداونـد جـز مشـرك را وارد جـهنّم 

نمی کند. 

إنَِّ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ اسْـتَكبْرَُوا عَـنهَْا لاَ تُفتََّحُ لَـهُمْ أَبْـواَبُ السَّمَاءِ وَ لاَ يَـدْخُـلوُنَ الجنََّْةَ حتََّى يَـلجَِ الجَْـمَلُ فِـي سَمِّ الخِْـيَاطِ وَ كَـذَلِـكَ 

نجزَِْي المجرُِْْمِينَ. لهَُمْ منِْ جهَنََّمَ مهَِادٌ وَ منِْ فوَْقهِِمْ غوَاَشٍ وَ كَذَلكَِ نجزَِْي الظَّالمِِين؛ 

کسانی که آیات مـا را تکذیب کردنـد و در بـرابـر آن تکبرّ کردنـد، درهـاي آسـمان بـرایشان گـشوده نـخواهـد شـد، و داخـل 

بهشت نیز نخواهند شد، مگر این که شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این چنین جزاي مجرمان را خواهیم داد. 40 

برایشان از دوزخ بستري، و بر فرازشان پوشش هایی است، این چنین جزاي ظالمان را خواهیم داد. 41 

عـرض شـد که تکذیب بـدتـرین بـراي انـسان اسـت، و او را از رحـمت الهی دور می کند. نـه این که رحـمت خـداونـد شـامـل 

حال او نمی شود، بلکه به جهت تکبرّ به تکذیب رسیده، و خود را بی نیاز از رحمت الهی می داند. دقتّ بفرمایید. 
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چنین کسی راه هـاي آسـمان بـرایش بسـته خـواهـد بـود؛ چـرا که خـود آن هـا را بـر خـود بسـته اسـت. مـفهوم مـقابـل آن بسیار امید 

بخش است. اگر انسان متکبرّ نباشد، به آسمان راه دارد. این وعده اي است که بر اهلش بسیار شیرین و جان افزا است.  

؛ وقتی امـري مـحال اسـت چنین گـفته می شـود: اگـر شـتر یا  در ادامـه ضـرب المثلی بیان می شـود: يَـلجَِ الجَْـمَلُ فِـي سَمِّ الخِْـيَاطِ

ریسمانی کلفت داخـل سـوراخ سـوزن شـد، آن امـر هـم مـحقّق می شـود! مـراد روشـن اسـت، این افـراد بـا حـال تکبرّ و تکذیب 

هیچ گـاه وارد بهشـت نـخواهـند شـد. اگـر روزي ریسمان در سـوراخ سـوزن داخـل شـد، آن هـا هـم وارد بهشـت می شـونـد! اینان 

خود جهنّم شده اند، معلوم است که راهی به بهشت ندارند.  

فـراز لَـهُمْ مِـنْ جهَنََّمَ مِـهَادٌ وَ مِـنْ فَـوْقِـهِمْ غَـواَشٍ یعنی هـمه ي وجـودشـان جـهنّم شـده اسـت. جـهنّم آن هـا را احـاطـه کرده اسـت، و راه 

گریزي از آن ندارند. به خداوند غفّار پناه می برم.  

أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام): تُـفتََّحُ أَبْـواَبُ الـسَّمَاءِ فِی خَـمْسهًَِْ مَـواَقیِتَ عِـنْدَ نُـزُولِ الْغیَثِْ وَ عِـنْدَ الـزَّحْـفِ وَ عِـنْدَ الأَْذاَنِ وَ عِـنْدَ قِـراَءَهًِْ 

الْقرُآْنِ وَ مَعَ زَواَلِ الشَّمْسِ وَ عنِْدَ طُلوُعِ الْفجَرِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۱۲۶ وسایل الشیعه، ج۷، ص۶۵  

امـام علی (ع): درهـاي آسـمان پـنج وقـت بـه روي شـما گـشوده می شـود: 1 هـنگام نـزول بـاران. 2 در مـوقـع حـمله بـه دشـمن. 3 

موقع اذان. 4 موقع قرائت قرآن. 5 هنگام ظهر و موقع طلوع فجر. 
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وَ الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعهََا أُولئَكَِ أَصحَْابُ الجنََّْةِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ.  

کسانی که ایمان آوردنـد، و اعـمالـشان صـالـح اسـت، و الـبته که هیچ کس را بـه بیش از تـوانـش تکلیف نمی کنیم، ایشان اهـل 

بهشتند، و در آن جاودانه خواهند بود. 42 

وسع: 

مقاییس: تدلّ علی خلاف الضیق و العسر. 

التحقیق: هو انبساط فی احاطة  و هذا فی قبال التضیقّ و تستعمل فی مادی و معنوی.  

عـبارت لاَ نُكَلِّفُ نَـفْسًا إِلَّا وُسْـعهََا از آیه ي 42 را می تـوان در انـتهاي کریمه مـعنا کرد. یعنی آیه را ابـتدا این گـونـه مـعنا نـمود: وَ 

الَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ عَـمِلوُا الصَّالحَِـاتِ أُولَـئكَِ أَصْـحَابُ الجنََّْةِ هُـمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ، و سـپس فـقره ي لاَ نُكَلِّفُ نَـفْسًا إِلَّا وُسْـعهََا را مـعنا کرد. 

بـارهـا عـرض شـد که هـمواره در قـرآن کریم دو گـروه تـرسیم می شـود؛ در این آیه نیز پـس از ذکر حـالِ مکذبّین، حـالِ اهـل 

ایمان توصیف می شود.  

در عـبارت لاَ نُكَلِّفُ نَــفْسًا إِلَّا وُسْــعهََا انـدکی مـداقـّه کنیم. این فـقره چـندین بـار در قـرآن کریم تکرار شـده  اسـت. وسـع 

کلیدواژه ي اصلی فـهم این فـقره اسـت. وسـع آن جـایی اسـت که عسـرت، تنگی و سختی نـباشـد. یعنی آسـایش و راحتی بـاشـد. 

بسـط درون بـاشـد. تکلیف آن چیزي اسـت که بـر عهـده ي شـخص گـذارده می شـود. مـراد این اسـت که خـداونـد مـتعال که بـه 

نـفوس انـسان هـا آگـاه اسـت اولاً و مـربّی آن هـا اسـت ثـانیاً، بـر هیچ نفسی بـاري بیش از تـوانـش نمی گـذارد. از آن جهـت که در 

کریمه واژه ي وسـع آمـد، مـعلوم می شـود که تکالیف انـسان تـا حـدّ مـشفقت و سختی نیست، چـرا که مـرزي اسـت بین وسـع و 

عسـرت، فـاصـله اي میان این دو اسـت. چنین نیست که وقتی وسـعت و آرامـش تـمام شـد،  ضیق و عسـرت آغـاز گـردد. دقـّت 

بـفرمـایید که از اتـمام آسـایش تـا رسیدن بـه تـنگنا فـاصـله اي اسـت که گـاه کم هـم نیست. آیه  می فـرمـاید مـا فـقط بـه قـدر وسـع 

تکلیف می کنیم، نـه بیشتر. بـنابـراین هـر آن چـه انـسان خـود را بـه آن وامی دارد، یا گـمان می کند که بـه آن مکلّف شـده اسـت، و 

منجـر بهـ مشـقتّ و ضیق اسـت، سـنتّ الهی نمی بـاشـد. این عـبارت بـا شرـحی که عرـض شـد معیاري اسـت که در مسیر زنـدگی 

44



انـسان مـانـند خـط کش عـمل می کند. در کلام، فـقه، و حتی در سیروسـلوك نیز بسیار گـران سـنگ اسـت. مـابقی بـر عهـده ي 

خواننده ي گرامی.  

وَ نَـزَعْـنَا مَـا فِـي صُـدُورهِِـمْ مِـنْ غِلٍّ تجَْـرِي مِـنْ تحَْـتهِِمُ الأنَْْـهَارُ وَ قَـالُـوا الحَْـمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَـداَنَـا لهَِـذاَ وَ مَـا كنَُّا لنِهَْـتَدِيَ لَـوْلاَ أَنْ هَـداَنَـا اللَّهُ لَـقَدْ 

جَاءتَْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحقَِّْ وَ نوُدُوا أَنْ تِلْكُمُ الجنََّْةُ أُورِثتُْموُهَا بمَِا كنُتُْمْ تَعْمَلوُن؛َ 

هـرگـونـه کدورت را از قـلب هـایشان می زداییم، نهـرهـا از زیر پـایشان جـاري اسـت، گـویند: حـمد از آن خـدایی اسـت که مـا را 

بـه این جـایگاه رهـنمون سـاخـت، و اگـر هـدایت الهی نـبود هـرگـز هـدایت نمی شـدیم، بی گـمان رسـولانِ الهی هـمراه حـقّ بـودنـد،  

ندایی به ایشان می رسد که به سبب آن چه بودید وارث این بهشت هستید. 43 

غلّ: 

مقاییس: یدلّ علی تخلّل شیء و ثبات شیء. 

مصباح: الحقد. 

التحقیق: ادخـال شیء فی شیء یوجـب تغیرّاً و تحـوّلاً، مـن مـصادیقه الـغلّ و هـو مـا یدخـل فی الـقلب و یوجـب تحـوّلـه مـن الـصفاء و 

الخلوص الی خلط و انکدار. 

نَـزَعْـنَا مَـا فِـي صُـدُورهِِـمْ مِـنْ غِلٍّ؛ در قـلب اهـل بهشـت هیچ کدورتی نیست. خـداونـد مـتعال در این کریمه بـه مـوهـبتی اشـاره 

می کند که بسیار گـران قیمت و دسـت نیافتنی اسـت. غـلّ اعـمّ از کینه اسـت. هـمان طـور که در لـغت بیان شـد، غـلّ هـر آن 

چیزي اسـت که در چیزي داخـل می شـود، و بـه واسـطه ي این ورود آن شیء را تـحت تـأثیر قـرار می دهـد. ریشه ي آن 

زنـگارهـا و کدورت هـایی اسـت که از مسیر زنـدگی و آلـودگی هـاي پیشین در قـلب انـسان بـاقی مـانـده اسـت. کینه و کدورت از 

انـسان هـا از تـوابـع آن اسـت. خـداونـد اهـل بهشـت را پیراسـته و پـاك می گـردانـد؛ نمی گـذارد تـا این زنـگارهـا هـم در قـلبشان بـاقی 

بماند.  
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وَ قَـالُـوا الحَْـمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَـداَنَـا لهَِـذاَ وَ مَـا كنَُّا لنِهَْـتَدِيَ لَـوْلاَ أَنْ هَـداَنَـا اللَّه؛ُ این فـقره از زیباتـرین حـالات بهشـتیان اسـت. ابـتداي 

؛ و پـایان کار مـؤمـن نیز  ایمان حـمد اسـت، چـنان که در سـوره ي حـمد بـاید گـفت و بـه جـان تـمرین کرد: الحَْـمْدُ لِـلَّـهِ ربَِّ الْـعالمَِـينَ

حـمد اسـت: دَعْـواهُـمْ فِـيها سُـبحْانَـكَ اللَّـهُمَّ وَ تحَِـيَّتهُُمْ فِـيها سَـلامٌ وَ آخِـرُ دَعْـواهُـمْ أَنِ الحَْـمْدُ لِـلَّـهِ ربَِّ الْـعالمَِـينَ (یونـس، آیه ي 10). حـمد 

اتـصاف حقیقی تـمامی زیبایی هـا بـه خـداونـد مـتعال اسـت. بهشـتیان هـر آن چـه مـوهـبت و نـعمت اسـت را از خـداونـد می بینند. 

در صـدر مـواهـب هـدایتشان را بی واسـطه از خـداونـد مهـربـان می دانـند؛ و اعـتراف گـران سنگی دارنـد: وَ مَـا كنَُّا لنِهَْـتَدِيَ لَـوْلاَ أَنْ 

هَداَنَا اللَّه؛ُ مبدأ همه ي خیرات خدا است. هادي گمراهان و مربّی ایشان نیز فقط خدا است. 

لَـقَدْ جَـاءتَْ رُسُـلُ رَبِّنَا بِـالحقَِّْ وَ نُـودُوا أَنْ تِـلْكُمُ الجنََّْةُ أُورِثْـتُموُهَـا بمَِـا كُـنتُْمْ تَـعْمَلوُن؛َ فـرسـتادگـان مـا حـقّ بـودنـد، و حـامـل حـقّ نیز 

می بـاشـند. نـدایی شنیده می شـود؛ مـنادي در این کریمه مـعلوم نیست. پیامـش این اسـت که شـما وارثـان بهشـت هسـتید؛ بـه 

جهت آن چه بودید و عمل کردید.  

وَ نَـادَى أَصْـحَابُ الجنََّْةِ أَصْـحَابَ النَّارِ أَنْ قَـدْ وَجَـدنَْـا مَـا وَعَـدنََـا رَبُّنَا حَقًّا فهََـلْ وَجَـدْتمُْ مَـا وَعَـدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَـالُـوا نَـعَمْ فَـأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَـينْهَُمْ أَنْ 

لَعنْةَُ اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ يبَْغوُنهََا عوَِجًا وَ هُمْ بِالآْخرَِةِ كَافرُِون؛َ 

بهشـتیان دوزخیان را نـدا می دهـند: آن چـه را خـداونـد بـه حـقّ وعـده داده بـود یافتیم، شـما نیز بـه آن چـه خـدا بـه حـقّ وعـده تـان 

داده بود رسیدید؟! گویند: آري، آن گاه گوینده اي در میانشان ندا دهد: لعنت خدا بر ظالمان باد. 44 

همانان که از راه خدا بازمی دارند، و آن را نادرست نشان می دهند، این ها به آخرت ایمان ندارند. 45 

در این کریمه مکالـمه اي بین اهـل بهشـت و جـهنّم رخ می دهـد. مکالـمه اي این چنین در سـوره ي حـدید، آیه ي 13 نیز آمـده 

اسـت: يَـوْمَ يَـقوُلُ المُْـنافِـقوُنَ وَ المُْـنافِـقاتُ لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا انْـظرُُونـا نَـقتْبَِسْ مِـنْ نُـورِكُـمْ قِـيلَ ارْجِـعوُا ورَاءَكُـمْ فَـالْـتَمِسوُا نُـوراً فَـضرُبَِ بَـينْهَُمْ بِـسوُرٍ 

لَـهُ بـابٌ بـاطِـنهُُ فِـيهِ الرـَّحْـمةَُ وَ ظـاهِـرُهُ مِـنْ قِـبَلهِِ الْـعَذابُ. امکان وتـحقّق مکالـمه بین بهشـتیان و جهنمیان مـطلب مهمّی را نـشان 
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می دهـد که بـارهـا در سـور پیشین عـرض شـد. این که بهشـت و جـهنّم بـر خـلاف تـصوّر فـانـتزي مـا دو مکان مـحصور در دو 

محـلّ مجـزّا نیست. بلکه بهشـت و جـهنّم هـر شـخص بـا او اسـت، و در قـلب و بـاطـنش جـریان دارد. اصـلاً بعید نیست که 

قائل شویم اهل بهشت و جهنّم در کنار یکدیگر هستند. دقتّ بفرمایید که شاید مطلب در ابتدا ثقیل بنماید. 

بلی بهشـتیان دوزخیان را نـدا می دهـند: آن چـه را خـداونـد بـه حـقّ وعـده داده بـود یافتیم، شـما نیز بـه آن چـه خـدا بـه حـقّ 

وعـده تـان داده بـود رسیدید؟! گـویند: آري. هـر دو گـروه بـه اسـتحقاقـشان نسـبت بـه آن چـه بـرایشان اتـفاق می افـتد واقـف و آگـاه 

هسـتند. بـعد از مکالـمه مـؤذّنی نـدا می دهـد: لـعنت خـدا بـر ظـالـمان بـاد. بـاز هـم این مـؤذّن در آیه مـعلوم نیست. عـبارت أَنْ لَـعنْةَُ 

اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِينَ مشابه فَضرُبَِ بيَنْهَُمْ بِسوُرٍ است. 

در ادمـه خـصوصیت ظـالمین بیان می شـود: اولاً کارشـان بـازداشـتن از راه خـدا بـوده اسـت، ثـانیاً  آن را نـادرسـت نـشان می دادنـد، 

و ثالثاً به آخرت ایمان نداشتند.  

وَ بَـينْهَُمَا حِـجَابٌ وَ عَـلَى الأَْعْـراَفِ رِجَـالٌ يَـعرِْفُـونَ كلُاًّ بِسِـيمَاهُـمْ وَ نَـادَواْ أَصْـحَابَ الجنََّْةِ أَنْ سَـلاَمٌ عَـليَْكُمْ لَـمْ يَـدْخُـلوُهَـا وَ هُـمْ يَـطْمَعوُنَ. وَ 

إِذاَ صرُِفتَْ أَبْصَارهُُمْ تِلْقَاءَ أَصحَْابِ النَّارِ قَالوُا رَبَّنَا لاَ تجَْعَلنَْا مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِين؛َ 

میان این دو گـروه حـجابی اسـت، بـر اعـراف مـردانی هسـتند که هـمه را از چهـره شـان می شـناسـند، بـه اهـل بهشـتی که هـنوز 

داخل نشده اند، امّا امّید سراسر وجودشان را گرفته است، می گویند: سلامٌ علیکم. 46 

و هنگامی که نظرشان بر اهل جهنّم افتد گویند: ما را از ستمکاران قرار مده 47 

اعـراف جـمع عُـرف بـه مـعناي عـالی و بـلند اسـت. بهـ همین جهـت بـه دامـنه ي کوه نیز اعـراف گـفته شـده  اسـت. بـه یال اسـب هـم 

عرف گفته شده  است چرا که فوق گردن است. به طور کلّی معناي علوّ در استعمالات جامعیتّ دارد.  

در این کریمه عـدهّ اي مـعرّفی می شـونـد که رجـال بـر اعـراف نـامیده شـده انـد. در تطبیق این افـراد دو احـتمال بیان شـده اسـت 

که از مابقی احتمالات قابل توجهّ تر است:  
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اول این که انـسان هـایی عـالی و والا هسـتند که بـر اتـفاقـات و حـالات افـراد در محشـر اشـراف دارنـد. دو دلیل بـر این تطبیق 

وجـود دارد: اولاً وصـف آن هـا بـه رجـال، و اسـتقرارشـان در اعـراف. وصـف رجـال در قـرآن هـمواره بـراي عـظمت بـه کار 

، اینان حـالات بهشـتیان و جهنمّیان را از سیمایشان می دانـند. این اشـراف  رفـته اسـت. ثـانیاً عـبارت يَــعرِْفُــونَ كلُاًّ بِسِــيمَاهُــمْ

می تواند نشان دهنده ي عظمت روحی ایشان باشد.  

قـول دوم رجـال را مسـتضعفین می دانـد؛ یعنی کسانی که در دین اسـتضعاف داشـته، و هـنوز بهشـتی و جهنمّی بـودنـشان مـعلوم 

. قـائلین بـه قـول دوم این عـبارت را مـربـوط بـه  نیست. دلیل این قـول عـبارت پـایانی کریمه اسـت: لَـمْ يَـدْخُـلوُهَـا وَ هُـمْ يَـطْمَعوُنَ

رجـال دانسـته انـد. می گـویند اگـر این هـا هـنوز داخـل بهشـت نشـده انـد ولی طـمع آن را دارنـد، حـتماً بـاید مسـتضعف بـاشـند. 

روشـن اسـت که بـنابـر نـظر اول، این عـبارت حـالِ بهشـتیانی اسـت که هـنوز وارد بهشـت نشـده انـد. مـرحـوم عـلّامـه نیز قـول اول 

را تـرجیح داده انـد. عـباراتـشان را بـه جهـت روش بحثی فـوق الـعاده ي این مـرد خـدا بـه طـور کامـل بیان می کنم. بـه نـظر حقیر نیز 

قـول اول تـرجیح دارد؛ مـهم تـرین دلیلِ آن عـبارت يَـعرِْفُـونَ كلُاًّ بِسِـيمَاهُـمْ اسـت. الـبته که در ادامـه مـؤیّدات روایی قـول اول نیز 

بیان خواهد شد. 

و لا ريـب فـي أن السـياق يـفيد أن هؤـلاء الرـجـال مـنحازون علی الـطائـفتين مـتمايزـون مـن جـماعـتهم فهـل ذلـك لـكونـهم خـارجـين عـن نوـع 

الإنـسان كـالمـلائـكة أو الجـن مـثلا، أو لـكونـهم خـارجـين عـن أهـل الجـمع مـن حـيث مـا يـتعلق بـهم مـن الـسؤال و الحـساب و سـائرـ الشـئون 

الشـبيهة بـهما فـيكون بـذلـك أهـل الجـمع مـنقسمين إلی طـوائـف ثـلاث: أصـحاب الجـنة، و أصـحاب الـنار، و أصـحاب الأعرـاف كـما 

قسمهم الله في الدنيا إلی طوائف ثلاث: 

المؤـمـنين و الـكفار و المسـتضعفين الـذيـن لـم تـتم عـليهم الحـجة و قـصروا عـن بـلوغ الـتكليف كـضعفاء الـعقول مـن الـنساء و الأطـفال غـير 

البالغين و الشيخ الهرم الخرف و المجنون و السفيه و أضرابهم، أو لكونهم مرتفعين عن موقف أهل الجمع بمكانتهم؟ 

لا ريـب أن إطـلاق لـفظ «رِجـالٌ » لا يـشمل المـلائـكة فـإنـهم لا يـتصفون بـالرـجوـلـية و الأنوـثـية كـما يـتصف بـه جـنس الحـيوان و إن قـيل: 

إنـهم ربمـا يظهـرون فـي شـكل الرـجـال فـإن ذلـك لا يـصحح الاتـصاف و الـتسمية، علی أنـه لا دلـيل يـدل عـليه. ثـم إن الـتعبير بمـثل قوـلـه: 

«رِجـالٌ يَـعرِْفُـونَ » إلـخ، و خـاصـة بـالـتنكير يـدل بحسـب عرـف الـلغة علی اعـتناء تـام بـشأن الأفرـاد المـقصوديـن بـالـلفظ نـظرا إلی دلالـة 

الرجل بحسب العادة علی الإنسان القوي في تعقله و إرادته الشديد في قوامه. 
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و علی ذلك يجري ما يوجد في كلامه تعالی من مثل هذا التعبير كقوله تعالی: 

»: الـنور: ۳۷، و قـولـه: «فِـيهِ رِجـالٌ يُـحبُِّونَ أَنْ يتَطَهََّـرُوا»: الـتوبـة: ۱۰۸، و قـولـه:  «رِجـالٌ لا تُلهِْـيهِمْ تجِـارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَـنْ ذِكْـرِ الـلَّـهِ

»: يـوسـف: ۱۰۹  »: الأحـزاب: ۲۳، و قـولـه: «وَ مـا أرَْسَـلنْا مِـنْ قَـبْلكَِ إِلَّـا رِجـالاً نُـوحِـي إِلَـيهِْمْ «رِجـالٌ صَـدَقُـوا مـا عـاهَـدُوا اللَّـهَ عَـليَهِْ

»: ص: ٦۲، و قوـلـه: «وَ أنََّـهُ كـانَ رِجـالٌ مِـنَ الإنِْْـسِ يَـعوُذُونَ بِـرِجـالٍ  حتی فـي مـثل قوـلـه: «مـا لَـنا لا نَـری  رِجـالاً كُـنَّا نَـعُدُّهُـمْ مِـنَ الأَْشْـرارِ

»: الجن: ٦.  منَِ الجنِِّْ

فالمراد برجال في الآية أفراد تامون في إنسانيتهم لا محالة، و إن فرض أن فيهم أفرادا من النساء كان من التغليب. 

و أمـا المسـتضعفون فـإنـهم ضـعفاء أفرـاد الإنـسان لا مزـيـة فـي أمرـهـم توـجـب الاعـتناء بـشأنـهم، و فـيهم الـنساء و الأطـفال حتی الأجـنة، 

و لا فـضل لـبعضهم علی بـعض، و لرـجـالـهم علی غـيرهـم حتی يـعبر بـه عـنهم بـالرـجـال تـغليبا فـلو كـانـوا هـم المرـاديـن بـقولـه «رِجـالٌ 

يَـعرِْفُـونَ » إلـخ، لـكان حـق الـتعبير أن يـقال: قـوم يـعرفـون إلـخ، أو أنـاس أو طـائـفة أو نـحو ذلـك كـما هـو المـعهود مـن تـعبيرات الـقرآن 

»: الأعرـاف: ۱٦٤، و قـولـه: «إنَِّـهُمْ أنُـاسٌ  الـكريم فـي أمـثال هـذه المـوارد كـقولـه تـعالی: «لِـمَ تَـعظِوُنَ قَـوْمـاً اللَّـهُ مهُْـلِكهُُمْ أَوْ مُـعَذِّبُـهُمْ

»: الصف: ۱٤.  »: الأعراف: ۸۲، و قوله: «فَآمنَتَْ طائِفةٌَ منِْ بنَِي إِسرْائيِلَ وَ كَفرَتَْ طائِفةٌَ يتَطَهََّرُونَ

علی أن مـا يـصفهم الـله تـعالی بـه فـي الآيـات الـتالـية مـن الأوصـاف و يـذكرـهـم بـه مـن الشـئون أموـر تـأبی إلا أن يـكون الـقائـمون بـه مـن 

أهل المنزلة و المكانة، و أصحاب القرب و الزلفی فضلا أن يكونوا من الناس المتوسطين فضلا أن يكونوا من المستضعفين. 

فـأول ذلـك: أنـهم جـعلوا علی الأعرـاف و وصـفوا بـأنـهم مشـرفـون علی أهـل الجـمع عـامـة، و مـطلعون علی أصـحاب الجـنة و أصـحاب 

الـنار يـعرفـون كـل إنـسان مـنهم بسـيماه الخـاص بـه و يـحيطون بـخصوصـيات نـفوسـهم و تـفاصـيل أعـمالـهم، و لا ريـب أن ذلـك مـنزلـة 

رفـيعة يـختصون بـها مـن بـين الـناس، و ليسـت مـشاهـدة جـميع الـناس يوـم الـقيامـة و خـاصـة بـعد دخوـل  الجـنة و الـنار أمرـا عـامـا موـجوـدا 

عند الجميع فإن الله يقول حكاية عن قول أهل النار: 

»: ص: ٦۲، و قـولـهم: «رَبَّـنا أرَنَِـا الَّـذَيْـنِ أَضَـلَّانـا مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ نجَْـعَلهُْما تحَْـتَ  «مـا لَـنا لا نَـری  رِجـالاً كُـنَّا نَـعُدُّهُـمْ مِـنَ الأَْشْـرارِ

»: عبس: ۳۷.  »: حم السجدة: ۲۹، و قال: «لِكُلِّ امرِْئٍ منِهُْمْ يوَْمئَِذٍ شَأْنٌ يُغنْيِهِ أَقْدامنِا ليَِكوُنا منَِ الأَْسْفَلِينَ

و لـيس معنی السـيماء أن يـعلم المؤـمـنون و الـكفار بـعلامـة عـامـة يـعرف صـنفهم بـها كـل مـن شـاهـدهـم كـبياض الوـجـه و سوـاده مـثلا فـإن 

قـولـه تـعالی فـي الآيـة الـتالـية: «وَ نـادی  أَصْـحابُ الأَْعْـرافِ رِجـالاً يَـعرِْفُـونَـهُمْ بِسِـيماهُـمْ قـالُـوا مـا أَغنْی  عَـنْكُمْ جَـمْعُكُمْ وَ مـا كُـنتُْمْ 
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» يـفيد أنـهم مـيزوا خـصوصـيات مـن أحوـالـهم و أعـمالـهم مـن سـيماهـم كـكونـهم  تَسْـتَكبْرُِونَ أَ هؤـُلاءِ الَّـذِيـنَ أَقْـسَمتُْمْ لا يَـنالُـهُمُ اللَّـهُ بِـرَحْـمةٍَ

مستكبرين أولي جمع و قد أقسموا كذا و كذا، و هذه أمور وراء الكفر و الإيمان في الجملة. 

و ثـانـيا: أنـهم يـحاورون الـفريـقين فـيكلمون أصـحاب الجـنة و يـحيونـهم بـتحية الجـنة، و يـكلمون أئـمة الـكفر و الـضلال و الـطغاة مـن 

أهـل الـنار فـيقرعـون عـليهم بـأحـوالـهم و أقـوالـهم مسـترسـلين فـي ذلـك مـن غـير أن يحجـزهـم حـاجـز، و لـيس الـتكلم بمـجاز يـومـئذ إلا 

»: الـنبأ: ۳۸، و  لـلأوحـدي مـن عـباد الـله الـذيـن لا يـنطقون إلا بـحق، قـال تـعالی: «لا يَـتَكَلَّموُنَ إِلَّـا مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرـَّحْـمنُ وَ قـالَ صَـوابـاً

هذا وراء ما يناله المستضعفون. 

و ثـالـثا: أنـهم يـؤمـنون أهـل الجـنة بـالتسـليم عـليهم ثـم يـأمرـونـهم بـدخـول الجـنة فـي أمرـ مـطلق علی مـا هـو ظـاهرـ السـياق فـي الآيـات 

التالية. 

و رابـعا: أنـه لا يـشاهـد فـيما يـذكرـه الـله مـن مـكانـتهم و مـا يـحاورون بـه أصـحاب الجـنة و الجـبابرـة المسـتكبريـن مـن أصـحاب الـنار شـي ء 

مـن آثـار الـفزع و الـقلق عـليهم و لا اضـطراب فـي أقوـالـهم، و لـم يـذكرـ أنـهم مـحضرون فـيه مـختلطون بـالجـماعـة داخـلون فـيما دخـلوا فـيه 

»: الـصافـات:۱۲۸،  مـن الأهوـال الـتي تجـعل الأفـئدة هوـاء و الجـبال سرـابـا، و قـد قـال تـعالی: «فَـإنَِّـهُمْ لمحَُْـضرَُونَ إِلَّـا عِـبادَ الـلَّـهِ المخُْْـلَصِينَ

فجعل ذلك من خاصة مخلصي عباده، ثم استثناهم من كل هول أعد ليوم القيامة. 

ثـم إنـه تـعالی ذكرـ دعـاءهـم فـي قـولـه: «وَ إِذا صُـرِفَـتْ أَبْـصارهُُـمْ تِـلْقاءَ أَصْـحابِ الـنَّارِ قـالُـوا رَبَّـنا لا تجَْـعَلنْا مَـعَ الْـقوَْمِ الـظَّالمِِـينَ » و لـم 

يـعقبه بـالرـد فـدل ذلـك علی أنـهم مـجازون فـيما يـتكلمون بـه مسـتجاب دعـاؤهـم، و لوـ لا ذلـك لـعقبه بـالرـد كـما فـي موـارد ذكرـت فـيها 

أدعية أهل الجمع و مسائل أصحاب النار و أدعية أخری من غيرهم. 

فهـذه الخـصوصـيات الـتي تـنكشف واحـدة بـعد واحـدة مـن هـذه الآيـات بـالـتدبرـ فـيها و أخرـی تـتبعها لا تـبقي ريـبا لـلمتدبرـ فـي أن هؤـلاء 

الذين أخبر الله سبحانه عنهم في قوله: 

«وَ عَلَی الأَْعْـرافِ رِجـالٌ » جـمع مـن عـباد الـله المخـلصين مـن غـير المـلائـكة هـم أرفـع مـقامـا و أعلی مـنزلـة مـن سـائرـ أهـل الجـمع يـعرفوـن 

عامة الفريقين، لهم أن يتكلموا بالحق يوم القيامة و لهم أن يشهدوا، و لهم أن يشفعوا، و لهم أن يأمروا و يقضوا. 
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، نـشان دهـنده ي این اسـت که بین اهـل بهشـت و جـهنّم حـائلی  بـه شـرح کریمه بـازگـردیم. عـبارت ابـتدایی آیه: بَـينْهَُمَا حِـجَابٌ

وجـود دارد. روشـن اسـت که مـراد لـزومـاً دیوار و مـانـند آن که در اذهـان مـا اسـت نمی بـاشـد. بـراي همین گـفته شـد: حـجاب. 

فـقط فـاصلی بین آن هـا اسـت. این حـائـل می تـوانـد اصـلاً مـادّي نـباشـد. آیه ي 13 سـوره ي حـدید را در شـرح آیه ي قـبل عـرض 

کردیم که در واقـع تـوضیح همین حـجاب اسـت: يَـوْمَ يَـقوُلُ المُْـنافِـقوُنَ وَ المُْـنافِـقاتُ لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا انْـظرُُونـا نَـقتْبَِسْ مِـنْ نُـورِكُـمْ قِـيلَ 

ارْجِعوُا ورَاءَكُمْ فَالتَْمِسوُا نوُراً فَضرُبَِ بيَنْهَُمْ بِسوُرٍ لهَُ بابٌ باطنِهُُ فيِهِ الرَّحْمةَُ وَ ظاهرُِهُ منِْ قبَِلهِِ الْعَذابُ.  

در ادامـه رجـال خـطاب بـه بهشـتیان می گـویند: سـلام علیکم. این حـال خـود نـشان هـنده ي اشـراف ایشان بـر آن صـحنه اسـت. 

سـپس رویشان را می گـردانـند و مـتوجـّه اهـل جـهنّم می شـونـد. از آن جهـت که بـه حـال آن هـا هـم اشـراف دارنـد، اعـلام بـرائـت از 

حالشان می کنند، و از خداوند متعال می خواهند که از ظالمین قرارشان ندهد.  

بـا تـوضیحی که عـرض شـد مـعلوم شـد که رجـال بـر اعـراف، اولیاء سـابـقون هسـتند. درنـهایت عـلم نـزد خـداونـد مـتعال و اهـل 

بیت طاهرین سلام االله علیهم اجمعین است. این ها همه تلاش هایی براي درك است و بس.  

عَـنْ مُـقرَِّنٍ، قَـالَ: سَـمِعتُْ أبَـاعَـبْداِلـلهِ (علیهم السـلام) یَقوُلُ: جَـاءَ ابْـنُ الْکوََّاءِ إِلَی أَمیِراِلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) فَـقَالَ یَا أَمیِراَلمُْـؤْمنِیِنَ 

(علیه السـلام) وَ عَلَی الأَْعْـرافِ رِجـالٌ یَعرِْفُـونَ کلُاًّ بِسیِماهُـمْ فَـقَالَ نَـحنُْ عَلَی الأَْعْـراَفِ نَـعرْفُِ أنَْـصَارنََـا بِسیِمَاهُـمْ وَ نَـحنُْ الأَْعْـراَفُ الَّـذِی 

لاَ یُعرْفَُ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ إِلَّـا بِسَـبیِلِ مَـعرِْفَـتنَِا وَ نَـحنُْ الأَْعْـراَفُ یُعرَِّفُـنَا الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ عَلَی الـصِّراَطِ فَـلاَ یَدْخُـلُ الجنََّْهًَْ إِلَّـا مَـنْ 

عَـرَفَـنَا وَ عَـرَفْـنَاهُ وَ لاَ یَدْخُـلُ الـنَّارَ إِلَّـا مَـنْ أنَْکرَنََـا وَ أنَْکرَنَْـاهُ إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی لَـوْ شَـاءَ لَـعرََّفَ الْـعبَِادَ نَـفْسهَُ وَ لَکنِْ جَـعَلنََا أَبْـواَبَـهُ وَ 

صِـراَطَـهُ وَ سَـبیِلهَُ وَ الْـوَجْـهَ الَّـذِی یؤُْتَی مِـنهُْ فَـمنَْ عَـدَلَ عَـنْ وَلاَیتَنَِا أَوْ فَـضَّلَ عَلیَنَْا غیَرْنََـا فَـإنَِّـهُمْ عَـنِ الـصِّراَطِ لَـنَاکبِوُنَ فَـلاَ سَـواَءٌ مَـنِ 

اعْــتَصَمَ الــنَّاسُ بِــهِ وَ لاَ سَــواَءٌ حیَثُْ ذهََــبَ الــنَّاسُ إِلَی عیُوُنٍ کَدرَِهًٍْ یَفرْغَُ بَــعْضهَُا فِی بَــعضٍْ وَ ذهََــبَ مَــنْ ذهََــبَ إِلیَنَْا إِلَی عیُوُنٍ صَــافیِهًٍَْ 

تجرَِْی بِأَمرِْ رَبِّهَا لاَ نَفَادَ لهََا وَ لاَ انْقطَِاعَ.  

الکافی، ج۱، ص۱۸۴/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۵۳/ بصایر الدرجات، ص۴۹۷ 
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مـقرن گـوید: شنیدم امـام صـادق فـرمـود: ابـن کواء نـزد امیرمـؤمـنان آمـد و بـه او عـرض کرد: «اي امیرمـؤمـنان تفسیر آیه: وَ عَلَی 

الأَعْـراَفِ رِجَـالٌ یَعرِْفُـونَ کلُاًّ بِسیِمَاهُـمْ چیست»؟ فـرمـود: «مـا بـر روي اعـراف هسـتیم و مـا یارانـمان را بـا سیماي ایشان می شـناسیم 

و مـا اعـراف هسـتیم و خـداي عـزوّجـلّ شـناخـته نمی شـود، مـگر از راه مـعرفـت و شـناخـت مـا. مـا اعـراف هسـتیم که خـدا در روز 

قیامـت مـا را بـر روي صـراط نـگاه می دارد. هیچ کس وارد بهشـت نمی شـود، مـگر آن کس که مـا را شـناخـته و مـا او را 

شـناخـته ایم و هیچ کس وارد آتـش نمی شـود، مـگر کسی که مـا را انکار کرده و مـا نیز او را انکار کرده ایم. بـه  درسـتی که خـداي 

تـبارك وتـعالی اگـر بـخواهـد، می تـوانـد مـردم را بـا خـود آشـنا سـازد تـا اینکه حـدود او را بـشناسـند و از در او بـه او رجـوع کنند. 

خـدا مـا را بـه عـنوان بـاب (در) و صـراط و راه و دروازه ورود بـه درگـاه او قـرار داده اسـت. هـرکه از ولایت مـا منحـرف شـود و 

یا دیگران را بـر مـا تـرجیح دهـد، هـمانـا او از صـراط و راه راسـت منحـرف اسـت. کسانی که مـردم بـه آنـان پـناه بـردنـد، یکسان 

نیستند و نیز یکسان نیست اینکه مـردم بـه چـشمه هـاي گـل آلـود که هـمدیگر را خـالی و تهی می کنند، بـرونـد یا اینکه بـه سـوي 

مـا بیایند. کسی که بـه سـوي مـا بیاید بـه سـوي چـشمه هـاي صـاف و زلالی رفـته اسـت که بـه امـر پـروردگـار جـاري اسـت، 

چشمه هایی که هیچ گاه پایان پذیر نیست و همواره جاري است. 

این روایت، روایتی فـوق الـعاده اسـت. تطبیقی عـالی بـر رجـال داده شـده اسـت. بـاید دقـّت کنیم که اگـر اعـراف بـه مـعناي 

مسـتضعفین و مـانـند آن بـود، قـابـل تطبیق بـر امـامـان علیهم السـّلام نـبود. روایات بـا این مـضمون فـراوان اسـت، چـند نـمونـه ي 

دیگر نقل می گردد.  

عَـنِ اَلـثُّمَالِـيِّ قَـالَ: سُـئِلَ أَبُـو جَـعْفرٍَ : عَـنْ قَـوْلِ اَلـلَّهِ « وَ عَـلَى اَلأَْعْـرافِ رِجـالٌ يَـعرِْفُـونَ كُـلاًّ بِسِـيماهُـمْ » فَـقَالَ أَبُـو جَـعْفرٍَ نَـحنُْ اَلأَْعْـراَفُ 

اَلَّـذِيـنَ لاَ يُـعرْفَُ اَلـلَّهُ إِلاَّ بِسَـببَِ مَـعرِْفَـتنَِا وَ نَـحنُْ اَلأَْعْـراَفُ اَلَّـذِيـنَ لاَ يَـدْخُـلُ الَجَْـنَّةَ إِلاَّ مَـنْ عَـرَفَـنَا وَ عَـرَفْـنَاهُ وَ لاَ يَـدْخُـلُ اَلـنَّارَ إِلاَّ مَـنْ أنَْـكرَنََـا 

وَ أنَْكرَنَْاهُ وَ ذَلكَِ بِأَنَّ اَللَّهَ لوَْ شَاءَ أَنْ يُعرَِّفَ اَلنَّاسَ نَفْسهَُ لَعرََّفهَُمْ، وَ لَكنَِّهُ جَعَلنََا سبَبَهَُ وَ سبَيِلهَُ وَ بَابهَُ اَلَّذِي يؤُْتَى منِهُْ.  

التفسير (للعیاشی)، جلد۲، صفحه۱۹  
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عَـنْ مَـسْعَدَةَ بْـنِ صَـدَقَـةَ عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ جَـدِّهِ عَـنْ عَـلِيٍّ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: أنََـا يَـعْسوُبُ اَلمُْـؤْمِـنِينَ وَ أنََـا أَوَّلُ اَلـسَّابِـقِينَ، وَ 

] اَلنَّارِ وَ أنََا صَاحبُِ اَلأَْعرْاَفِ .   خَليِفةَُ رَسوُلِ ربَِّ اَلْعَالمَِينَ، وَ أنََا قَسيِمُ [ الَجنََّْةِ وَ

التفسير (للعیاشی)، جلد۲، صفحه۱۷   

عَـنْ زاَذاَنَ عَـنْ سَـلْمَانَ قَـالَ: سَـمِعتُْ رَسُـولَ اَلـلَّهِ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـليَهِْ وَ آلِـهِ يَـقوُلُ لِـعَلِيٍّ أَكْـثرََ مِـنْ عَشْـرِ مَـرَّاتٍ: يَـا عَـلِيُّ إنَِّـكَ وَ اَلأَْوْصِـيَاءَ مِـنْ 

بَعْدِكَ أَعرْاَفٌ بَينَْ الَجنََّْةِ وَ اَلنَّارِ لاَ يَدْخُلُ الَجنََّْةَ إِلاَّ منَْ عرََفَكُمْ وَ عرََفتُْموُهُ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلنَّارَ إِلاَّ منَْ أنَْكرََكُمْ وَ أنَْكرَْتموُُهُ . 

التفسير (للعیاشی)، جلد۲، صفحه۱۸  

وَ نَـادَى أَصْـحَابُ الأَْعْـراَفِ رِجَـالاً يَـعرِْفُـونَـهُمْ بِسِـيمَاهُـمْ قَـالُـوا مَـا أَغْـنَى عَـنْكُمْ جَـمْعُكُمْ وَ مَـا كُـنتُْمْ تَسْـتَكبْرُِونَ. أهََـؤُلاَءِ الَّذِيـنَ أَقْـسَمتُْمْ لاَ 

ينََالهُُمُ اللَّهُ برَِحْمةٍَ ادْخُلوُا الجنََّْةَ لاَ خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ لاَ أنَتُْمْ تحزَْنَوُن؛َ 

اهـل اعـراف کسانی را که از چهـره می شـناسـند نـدا می دهـند: آن چـه جـمع کردید و تکبرّي که ورزیدید بـه حـالـتان سـودي 

نداشت. 48   

آیا این هـا کسانی هسـتند که قـسم خـوردید هـرگـز رحـمت الهی شـامـلشان نمی شـود؟ وارد بهشـت شـوید، در حـالی  که نـه 

خوفی دارید و نه محزون می شوید. 49 
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اصـحاب اعـراف در این کریمه مجـدد بـا وصفی که در آیه ي قـبل آمـد تـوصیف می شـونـد: يَـعرِْفُـونَـهُمْ بِسِـيمَاهُـمْ. رجـال اعـراف 

اهـل جـهنّم را نـدا می دهـند، و دو صـفت را در آن هـا مـتذکرّ می شـونـد: مـال انـدوزي و تکبرّ. جـمع، غیر از جـمع کردن امـوال، 

می تـوانـد بـه مـعناي اجـتماع آن هـا هـم بـاشـد؛ الـبته مـتبادر در مـعناي اول اسـت. خـلاصـه ي دلیل جهنمّی شـدن انـسان همین دو 

عـامـل اسـت. هـر دو را در سوَََُر پیش بـه طـور مـبسوط شـرح دادیم، بـه همین جهـت از تکرار که مـوجـب مـلال اسـت پـرهیز 

می کنم.  

آیه ي بـعدي خـطابی تـقریري و تـوبیخی اسـت. اصـحاب اعـراف می گـویند: اینان که قـسم می خـورید هیچ گـاه شـامـل رحـمت 

خـداونـد نـخواهـند شـد، حـالـشان را بـنگرید. داخـل بهشـت شـوید در حـالی که نـه بیم دارید و نـه حـزن! نـشان می دهـد که در 

بهشـت هیچ خـوف و حـزنی نیست. عـبارت داخـل شـوید که تـوسـّط اعـراف گـفته می شـود، تـأیید مهمّی اسـت بـر تطبیقی که 

در آیه ي پیشین عرض شد. 

وَ نَـادَى أَصْـحَابُ النَّارِ أَصْـحَابَ الجنََّْةِ أَنْ أَفِـيضوُا عَـليَنَْا مِـنَ المَْـاءِ أَوْ ممَِّا رزََقَـكُمُ اللَّهُ قَـالُـوا إنَِّ اللَّهَ حرََّمَـهُمَا عَـلَى الْـكَافِـرِيـنَ. الَّذِيـنَ 

اتَّخَذُوا دِينهَُمْ لهَوْاً وَ لَعبًِا وَ غرََّتهُْمُ الحيََْاةُ الدُّنيَْا فَاليْوَْمَ ننَْسَاهُمْ كَمَا نَسوُا لِقَاءَ يوَْمهِِمْ هَذاَ وَ مَا كَانوُا بِآيَاتنَِا يجَحَْدُون؛َ 

اهـل جـهنّم بهشـتیان را نـدا می دهـند که از آب یا هـر آن چـه خـداونـد روزیتان کرده بـر مـا بیفشانید؛ گـویند: خـداونـد آن را بـر 

کافران حرام کرده است. 50 

آنـان که سـراسـر زنـدگیشان لـهو و لـعب بـود، و زنـدگی دنیا آن هـا را مجـذوب خـود کرده بـود؛ پـس امـروز فـرامـوشـشان می کنیم، 

چنان که دیدار امروز را فراموش کرده بودند، و آیات ما را انکار می کردند. 51 
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این کریمه مکالـمه اي اسـت بین جهنمّیان و اهـل بهشـت. وجـود این مکالـمه هـا که در قـرآن بـه آن اشـاره شـده اسـت نـمایان گـر 

مبنایی است که بارها از آن سخن گفتیم: بهشت و جهنّم دو مکان آسایش و عذاب نیست. 

حـالِ جهنمّیان بسیار بـد اسـت؛ در خـود می سـوزنـد و راه فـراري نمی یابـند. نـگاه که بـه بهشـتیان می انـدازنـد حـال دیگري را در 

ایشان می یابـند. گـمان می کنند بـراي رهـایی از این آتـش و تـنگنا می تـوانـند از آن هـا کمک بگیرنـد. طـلب آب و هـر آن چیزي 

که انـدکی حـالـشان را تغییر دهـد می کنند. بهشـتیان در پـاسـخ می گـویند: إنَِّ اللَّهَ حرََّمَـهُمَا عَـلَى الْـكَافِـرِيـنَ. در آن تـنگنا هـم دسـت 

از کفر برنمی دارند. اگر این تکبرّ را کنار می گذاشتند و از خداوند رحمان طلب غفران می کردند، نجات می یافتند. 

لعب: 

لسان العرب: ضدّ الجدّ، و یقال لکلّ  من عمل عملاً لا یجدی علیه نفعاً. 

المیزان: الفعل المأتي به لغاية خيالية غير حقيقية. 

التحقیق: قول أو عمل لا یقصد منه ظهور مفید عقلاً و لا یرغب الیه العاقل. 

لهو: 

المیزان: ما يشغلك عما يهمك. 

التحقیق: مـا یکون فیه تمـایل الی شیء و تـلذّذ بـه مـن دون نـظر الی نتیجة، فـالـلهو فیه قید زائـد علی الـلعب و هوـ الـتمایل، فـهو انمّـا 

یتأخرّ و یتحققّ بعد استمرار اللعب.  

در آیـه ي 51 خـصوصیات دیگري از کافـران بـرشـمرده می شـود. اینان سـراسـر زنـدگیشان لـهو و لـعب بـود. لـهو هـر آن چیزي 

اسـت که انـسان را بـه خـود مـشغول می کند، و انـسان بـه او تـمایل دارد و از آن لـذتّ می بـرد، امـّا فـاقـد نتیجه اسـت. لـعب هـر 

چیزي اسـت که جـدّي نیست، اگـر هـدفی هـم بـرایش تـصوّر می شـود خیالی اسـت، و واقعیت نـدارد، و عـقلا بـه آن مـایل 

نیستند؛ بر خلاف لهو که عقلا هم گرفتارش می شوند.  
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خـصوصیت سـوم این هـا فـریفته شـدن بـه دنیا اسـت (غرََّتْـهُمُ الحَْـيَاةُ الدُّنْـيَا). دنیا دار غـرور اسـت، یعنی آن چـه در دنیا دیده و 

پـندار می شـود واقعی نیست. آن را زینت داده و طـور دیگري نـشان داده اسـت. بـه این جهـت اسـت که انـسان فـریفته آن 

می شـود. نتیجه ي این حـال در کافـران بـه آن جـا می رسـد که حقیقت را فـرامـوش می کنند. مـا هـم امـروز آن هـا را فـرامـوش 

می کنیم.  

آیه ي 20 سـوره ي حـدید جـامعیتّ فـوق الـعاده اي در تـعریف دنیا دارد: اعْـلَموُا أنََّـمَا الحَْـياةُ الـدُّنْـيا لَـعبٌِ وَ لَـهوٌْ وَ زِيـنةٌَ وَ تَـفاخُـرٌ 

بَـينَْكُمْ وَ تَـكاثُـرٌ فِـي الأَْمْـوالِ وَ الأَْوْلادِ كَـمثََلِ غَـيثٍْ أَعْـجبََ الْـكُفَّارَ نَـباتُـهُ ثُـمَّ يهَِـيجُ فَـترَاهُ مُـصْفرَاًّ ثُـمَّ يَـكوُنُ حُـطامـاً وَ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذابٌ 

شَدِيدٌ وَ مَغْفرَِةٌ منَِ اللَّـهِ وَ رِضوْانٌ وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا إِلاَّ متَاعُ الْغرُُورِ. 

عَـنْ عَـبْداِلْـعزَِیزِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـالَ: سَـأَلْـتُ الرـِّضَـا عَلِیَّ بْـنَ مُـوسَی (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ نَـسوُا الـلهَ فنََسیِهَُمْ فَـقَالَ إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ 

وَ تَـعَالَی لاَ ینَْسَی وَ لاَ یَسهْوُ وَ إنَِّـمَا ینَْسَی وَ یَسهْوُ المخَْْـلوُقُ المحُْْـدثَُ أَ لاَ تَـسْمَعهُُ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ وَ مـا کانَ رَبُّکَ نَسیًِّا وَ إنَِّـمَا یجَُازِی 

مَـنْ نَسیِهَُ وَ نَسِیَ لِـقَاءَ یوَْمِـهِ بِـأَنْ ینُْسیِهَُمْ أنَْـفُسهَُمْ کَمَا قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی لا تَکوُنُـوا کَالَّـذِینَ نَـسوُا الـلهَ فَـأنَْـساهُـمْ أنَْـفُسهَُمْ أُولئکَِ هُـمُ 

الْـفاسِـقوُنَ وَ قَـالَ تَـعَالَی فَـالیْوَْمَ نَـنْساهُـمْ کَما نَـسوُا لِـقاءَ یوَْمِـهِمْ هـذا أَیْ نَـترْکُهُُمْ کَمَا تَـرکَوُا الاِسْـتِعْداَدَ لِـلِقَاءِ یوَْمِـهِمْ هَـذاَ أی فـنجازیهم 

علی ذلک.  

بحار الأنوار، ج۴، ص۶۳/ التوحید، ص۱۵۹/ عیون أخبار الرضا، ج۱، ص۱۲۵ 

: نَـسوُا الـلهَ فنََسیِهَُمْ (تـوبـه/67) سـؤال کردم. فـرمـود:  عـبدالـعزیزبـن مسـلم گـوید: از امـام رضـا دربـاره ي کلام خـداي عـزوّجـلّ

«خـداونـد نـه سـهو می کند و نـه چیزي را فـرامـوش می نـماید، بلکه سـهو و نسیان مـربـوط بـه مخـلوق محـدثَ اسـت، آیا بـه این 

آیه بـرخـورد نکرده اي: وَ مـا کانَ رَبُّکَ نَسیًِّا (مـریم/64) بلکه معنی آیه تـنها چنین اسـت که خـداونـد، کسانی را که او و قیامـت 

را فـرامـوش کرده انـد اینگونـه جـزاء می دهـد که خـودش آن را از یاد خـودشـان می بـرد، هـمان طـورکه درجـاي دیگر فـرمـوده 

اسـت: و هـمچون کسانی نـباشید که خـدا را فـرامـوش کردنـد و خـدا نیز آن هـا را بـه «خـود فـرامـوشی» گـرفـتار کرد، آن هـا 
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فـاسـقانـند. (حشـر/19) و نیز می فـرمـاید: فَـالیْوَْمَ نَـنْساهُـمْ کَما نَـسوُا لِـقاءَ یوَْمِـهِمْ هـذا؛ یعنی رهـایشان می کنیم هـمان طـورکه آنـها، از 

آماده شدن براي چنین روزي طفره می رفتند و این کار را ترك کرده بودند. 

وَ لَـقَدْ جِـئنَْاهُـمْ بِـكتَِابٍ فَصَّلنَْاهُ عَـلَى عِـلْمٍ هُـدًى وَ رَحْـمةًَ لِـقوَْمٍ يُـؤْمِـنوُنَ. هَـلْ يَـنظْرُُونَ إِلَّا تَـأْوِيـلهَُ يَـوْمَ يَـأْتِـي تَـأْوِيـلهُُ يَـقوُلُ الَّذِيـنَ نَـسوُهُ مِـنْ 

قَـبْلُ قَـدْ جَـاءتَْ رُسُـلُ رَبِّنَا بِـالحقَِّْ فهََـلْ لَـنَا مِـنْ شُـفَعَاءَ فَـيَشْفَعوُا لَـنَا أَوْ نُـرَدُّ فَـنَعْمَلَ غَـيرَْ الَّذِي كنَُّا نَـعْمَلُ قَـدْ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ وَ ضَلَّ عَـنهُْمْ 

مَا كَانوُا يَفتْرَُون؛َ 

کتابی برایشان آوردیم که آن را عالمانه شرح دادیم، هدایت و رحمتی براي اهل ایمان است. 52 

آیا جـز حقیقت آن انـتظار دارنـد؟ روزي که حقیقت آشکار شـود کسانی که آن را فـرامـوش کرده بـودنـد گـویند: فـرسـتادگـان 

پـروردگـارمـان بـه حـقّ بـودنـد، آیا شفیعانی هسـتند که مـا را شـفاعـت کنند؟ یا مـا را بـازگـردانـند تـا جـز آن کنیم که پیش تـر 

می کردیم؟ اینان خود را باختند، و آن چه می پنداشتند هست، ناپدید شد! 53 

آیات 52 و 53 سـوره ي اعـراف بـازگشـتی بـه آیه ي 37  می بـاشـد. اوصـافی بـراي قـرآن کریم بیان می گـردد. اول این که قـرآن بـر 

اسـاس عـلم تفصیل داده شـده اسـت. یعنی هـم حـقّ اسـت و هـم مـطابـق بـا عـلم الهی اسـت. دوم این که هـدایت اسـت. و سـوم 

این که رحمت براي مؤمنین است.  

مـراد از تـأویل، حقیقت و تطبیق آیات اسـت. تـأویل بـطون قـرآن را نیز شـامـل می شـود. مـعناي کریمه روشـن اسـت؛ بـار دیگر 

تـرجـمه ي آیه را نـقل می کنیم: آیا جـز حقیقت آن انـتظار دارنـد؟ روزي که حقیقت آشکار شـود کسانی که آن را فـرامـوش 

کرده بـودنـد گـویند: فـرسـتادگـان پـروردگـارمـان بـه حـقّ بـودنـد، آیا شفیعانی هسـتند که مـا را شـفاعـت کنند؟ یا مـا را بـازگـردانـند تـا 

جز آن کنیم که پیش تر می کردیم؟ اینان خود را باختند، و آن چه می پنداشتند هست، ناپدید شد! 
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آیات 54 تا 58: 

إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَــلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ فِــي ستَِّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْــتوََى عَــلَى الْــعرَشِْ يُغْشِــي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَــطْلبُهُُ حَــثيِثًا وَ الشَّمْسَ وَ 

الْـقَمرََ وَ النُّجوُمَ مُسخََّراَتٍ بِـأَمْـرِهِ أَلاَ لَـهُ الخَْـلقُْ وَ الأَْمْـرُ تَـبَارَكَ اللَّهُ ربَُّ الْـعَالمَِـينَ ٥٤ ادْعُـوا رَبَّكُمْ تَضرَُّعًـا وَ خُـفيْةًَ إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المُْـعتَْدِيـنَ 

٥٥ وَ لاَ تُفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ بَـعْدَ إِصْـلاَحِـهَا وَ ادْعُـوهُ خَـوْفًـا وَ طَـمَعًا إنَِّ رَحْـمةََ اللَّهِ قَـرِيـبٌ مِـنَ المحُْْـسنِِينَ ٥٦ وَ هُـوَ الَّذِي يُـرْسِـلُ الرِّيَـاحَ 

بُشْـراً بَـينَْ يَـدَيْ رَحْـمتَهِِ حتََّى إِذاَ أَقَلَّتْ سَـحَابًـا ثِـقَالاً سُـقنَْاهُ لِـبَلَدٍ ميَِّتٍ فَـأنَْـزَلْـنَا بِـهِ المَْـاءَ فَـأَخْـرَجْـنَا بِـهِ مِـنْ كُلِّ الثَّمرَاَتِ كَـذَلِـكَ نخُْـرجُِ المَْـوْتَـى 

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥۷ وَ البَْلَدُ الطَّيِّبُ يخَرْجُُ نبََاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خبَثَُ لاَ يخَرْجُُ إِلَّا نَكِداً كَذَلكَِ نُصرَِّفُ الآْيَاتِ لِقوَْمٍ يَشْكرُُونَ ٥۸  
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إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَــلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ فِــي ستَِّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْــتوََى عَــلَى الْــعرَشِْ يُغْشِــي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَــطْلبُهُُ حَــثيِثًا وَ الشَّمْسَ وَ 

الْقَمرََ وَ النُّجوُمَ مُسخََّراَتٍ بِأَمرِْهِ أَلاَ لهَُ الخَْلقُْ وَ الأَْمرُْ تبََارَكَ اللَّهُ ربَُّ الْعَالمَِين؛َ 

ربّ شـما خـدایی اسـت که آسـمان هـا و زمین را در شـش دوره آفـرید، آن گـاه بـر عـرش تکیه زد، بـا تـاریکی شـب روز را 

می پـوشـانـد، در حـالی که روز شـتابـان در پی شـب اسـت، خـورشید، مـاه، و سـتارگـان هـمه تـحت فـرمـان اویند، بـدانید که خـلق و 

امر از آن او است، والا و مبارك است خدایی که ربّ جهانیان است. 54 

حثیث: 

مقاییس: أصلان: أحدهما الحضّ علی الشیء، و الثانی یبیس من یبیس الشیء. 

لسان العرب: الاعجال فی اتصال. 

التحقیق: هو الرَغبة و الحضّ علی الشیء. 

(در آیه) یجعل اللیل غاشیاً علی النهّار، و النهار یطلب اللیل، حال کون النهار حریصاً متحاضاً طالباً و مسرعاً الی اللیل. 

إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَـلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ فِـي ستَِّةِ أَيَّام؛ٍ خـلقت آسـمان هـا و زمین در 6 روز صـورت گـرفـته اسـت. در هـفت 

آیه  بـه ستَِّةِ أَيَّامٍ اشـاره شـده اسـت. روز و شـب از چـرخـش زمین بـه دور خـورشید حـاصـل می شـود. خـورشید، مـنظومـه ي 

شمسی، و بـالـتبع آن روز، هـمه از مخـلوقـات هسـتند؛ بـنابـراین نمی تـوانـند ظـرف زمـانی خـلقت بـاشـند. پـس مـراد از ستَِّةِ أَيَّامٍ  6 

دوره است. 

ثُمَّ اسْــتوََى عَــلَى الْــعرَشْ؛ِ پـس از خـلقت عـالـم، بـر مـسند حکم رانی آن تکیه زد. بـر تـخت (عـرش) تکیه زدن کنایه اي از 

فـرمـانـروایی بـر عـالـم اسـت. روشـن اسـت که حکم رانی خـداونـد مـتعال از قبیل فـرمـانـروایی پـادشـاهـان نیست! این عـبارت در 

آیه کنایی اسـت. رابـطه ي خـداونـد مـتعال بـا هسـتی، رابـطه ي علّی و مـعلولی اسـت، و بـه تعبیر ادقّ رابـطه ي اضـافـه ي اشـراقی 

است. دقتّ بفرمایید. 
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يُغْشِـي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَـطْلبُهُُ حَـثيِثًا؛ تعبیر زیبایی از پیاپی آمـدن شـب و روز در این فـقره شـده اسـت. شـب روز را می پـوشـانـد، در 

حالی که روز شتابان و حریص به دنبال شب است! 

وَ الشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ وَ النُّجوُمَ مُسخََّراَتٍ بِـأَمْـرِه؛ِ مـعنا روشـن اسـت؛ خـورشید، مـاه و سـتارگـان، هـمه ملِک خـداونـدنـد. خـداونـدي که 

، از مصادیق استواء مسخرّ بودن خورشید، ماه و ستارگان است.    استْوََى عَلَى الْعرَشِْ

أَلاَ لَـهُ الخَْـلقُْ وَ الأَْمْـرُ تَـبَارَكَ اللَّهُ ربَُّ الْـعَالمَِـين؛َ این فـراز بـه زعـم حقیر از مـهم تـرین فـرازهـاي قـرآن کریم اسـت. بـه همین جهـت 

نیاز بـه دقـّت و تـأمّـل بسیاري دارد. در این کریمه دو جهـت در مـاسـوا بیان شـده اسـت: خـلق و امـر. خـلق هـمه ي هسـتی اسـت، 

تـمامی مخـلوقـات اسـت. امّـا جـنبه ي دیگري در این آیه مـطرح می شـود که امـر نـامیده شـده اسـت. امـر را می تـوان وجـهه ي الهی 

موجودات دانست. براي انکشاف معناي امر لازم است آیاتی را که درباره ي امر است نقل کنیم. 

آیه ي 2 سوره ي نحل: ينُزَِّلُ الملَْائِكةََ بِالرُّوحِ منِْ أَمرِْهِ عَلى منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ أَنْ أنَْذرُِوا أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنََا فَاتَّقوُنِ. 

آیات 82 و 83 سـوره ي یس: إنَِّــما أَمْــرُهُ إِذا أرَادَ شَــيئْاً أَنْ يَــقوُلَ لَــهُ كُــنْ فَــيَكوُنُ، فَسُــبحْانَ الَّــذِي بِــيَدِهِ مَــلَكوُتُ كُــلِّ شَــيْءٍ وَ إِلَــيهِْ 

ترُْجَعوُنَ. 

آیه ي 15 سوره ي غافر: رَفيِعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعرَشِْ يُلْقِي الرُّوحَ منِْ أَمرِْهِ عَلى منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ ليِنُْذرَِ يوَْمَ التَّلاقِ. 

گـویا امـر عـالمی دیگر فـوق عـالـم مـادهّ اسـت، که نـزول مـقدّرات از آن  صـورت می گیرد. می تـوان گـفت عـالـم امـر، عـالـم روح و 

فـوق روح اسـت. عـالمی اسـت مجـرّد و فـوق تجـرّد. در لـسان عـرفـا اسـامی گـونـاگـونی بـراي آن بیان شـده اسـت. سـخن در این 

بـاب بسیار اسـت که مـابقی را بـر عهـده ي خـوانـنده می گـذاریم. مـرحـوم عـلّامـه بـحث خـوبی را ذیل این آیه دربـاره ي امـر دارنـد 

که نقل می کنیم: 

و الحـاصـل: أن الأمرـ هوـ الإيـجاد سوـاء تـعلق بـذات الشـي ء أو بـنظام صـفاتـه و أفـعالـه فـأمرـ ذوات الأشـياء إلی الـله و أمرـ نـظام وجوـدهـا 

إلی الـله لأنـها لا تمـلك لـنفسها شـيئا الـبتة، و الخـلق هوـ الإيـجاد عـن تـقديرـ و تـألـيف سوـاء كـان ذلـك بـنحو ضـم شـي ء إلی شـي ء كـضم 

أجـزاء الـنطفة بـعضها إلی بـعض و ضـم نـطفة الـذكوـر إلی نـطفة الإنـاث ثـم ضـم الأجـزاء الـغذائـية إلـيها فـي شرـائـط خـاصـة حتی يخـلق 
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بـدن إنـسان مـثلا، أم مـن غـير أجـزاء مـؤلـفة كـتقديرـ ذات  الشـي ء البسـيط و ضـم مـا لـه مـن درجـة الـوجـود وحـده و مـا لـه مـن الآثـار و 

الروابط التي له مع غيره، فالأصول الأولية مقدرة مخلوقة كما أن المركبات مقدرة مخلوقة. قال الله تعالی: 

»: الـفرقـان: ۲، و قـال: «الَّـذِي أَعطْی  كُـلَّ شَـيْ ءٍ خَـلْقهَُ ثُـمَّ هَـدی »: طـه: ٥۰، و قـال: «اللَّـهُ خـالِـقُ كُـلِّ  «وَ خَـلقََ كُـلَّ شَـيْ ءٍ فَـقَدَّرَهُ تَـقْدِيرـاً

»: الزمر: ٦۲، فعمم خلقه كل شي ء.  شَيْ ءٍ

فقد اعتبر في معنی الخلق تقدير جهات وجود الشي ء و تنظيمها سواء كانت متمايزة منفصلا بعضها عن بعض أم لا بخلاف الأمر. 

و لـذا كـان الخـلق يـقبل الـتدريـج كـما قـال: «خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ » بـخلاف الأمرـ قـال تـعالی: «وَ مـا أَمْـرنُـا إِلَّـا واحِـدَةٌ 

»: الـقمر: ٥۰، و لـذلـك أيـضا نسـب فـي كـلامـه إلی غـيره الخـلق كـقولـه: «وَ إِذْ تخَْـلقُُ مِـنَ الـطِّينِ كهََـيئْةَِ الـطَّيرِْ بِـإِذنِْـي  كَـلَمحٍْ بِـالْـبَصرَِ

»: المؤمنون: ۱٤.  فتَنَْفخُُ فيِها»: المائدة: ۱۱۰، و قال: «فتَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسنَُ الخْالِقِينَ

و أمـا الأمرـ بهـذا المعنی فـلم ينسـبه إلی غـيره بـل خـصه بـنفسه، و جـعله بـينه و بـين مـا يرـيـد حـدوثـه و كـينونـته كـالرـوح الـذي يـحيا بـه 

الجسد. 

»: الرـوم: ٤٦، و قوـلـه: يُـنزَِّلُ  انـظر إلی قوـلـه تـعالی: «وَ الـشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ وَ الـنُّجوُمَ مُسخََّـراتٍ بِـأَمْـرِهِ » و قوـلـه:«وَ لتِجَْـرِيَ الْـفُلكُْ بِـأَمْـرِهِ

»: الأنبياء: ۲۷، إلی غـير ذلـك مـن الآيـات تجـد أنـه تـعالی  »: النحـل: ۲، و قـولـه: «وَ هُـمْ بِـأَمْـرِهِ يَـعْمَلوُنَ المَْـلائِـكةََ بِـالرـُّوحِ مِـنْ أَمْـرِهِ

يــجعل ظــهور هــذه الأشــياء بســببية أمـرـه أو بمــصاحــبة أمـرـه، فــنلخص أن الخــلق و الأمـرـ يـرـجــعان بــالآخـرـة إلی معنی واحــد و إن كــانــا 

مختلفين بحسب الاعتبار. 

فـإذا انـفرد كـل مـن الخـلق و الأمرـ صـح أن يـتعلق بـكل شـي ء، كـل بـالـعنايـة الخـاصـة بـه، و إذا اجـتمعا كـان الخـلق أحرـی بـأن يـتعلق 

بـالـذوات لمـا أنـها أوجـدت بـعد تـقديرـ ذواتـها و آثـارهـا، و يـتعلق الأمرـ بـآثـارهـا و الـنظام الجـاري فـيها بـالـتفاعـل الـعام بـينها لمـا أن الآثـار 

هي التي قدرت للذوات و لا وجه لتقدير المقدر فافهم ذلك. 
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ادْعوُا رَبَّكُمْ تَضرَُّعًا وَ خُفيْةًَ إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المُْعتَْدِين؛َ 

پروردگارتان را در حال تضرعّ و در نهانتان بخوانید، که او متکبرین را دوست ندارد. 55 

ضرع: 

مقاییس: یدلّ علی لین فی شیء. 

مصباح: ذلّ و خضع. 

التحقیق:  هو التذلّل مع طلب الحاجة أیّ حاجة کانت. مع رفع بلیةّ و کشف ضرّ.  

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید دعـا را بـا دو حـال هـمراه کنید: تـضرعّ و در خـفا. تـضرعّ یعنی حـالـت ذلـّت و بیچارگی. خفیة هـم 

یعنی در خفا. در همین سوره آمده  است: 

آیه ي 205: وَ اذْكرُْ رَبَّكَ فِي نَفْسكَِ تَضرَُّعاً وَ خيِفةًَ وَ دُونَ الجهَْرِْ منَِ الْقوَْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الآْصالِ وَ لا تَكنُْ منَِ الْغافِلِينَ. 

آمـدن دُونَ الجهَْْـرِ مِـنَ الْـقوَْلِ نـشان می دهـد که مـراد از خفیة هـمان در نـهان و دل خـوانـدن اسـت. جـایگاه دعـا قـلب اسـت. عـادت 

بـر زبـان جـاري کردن دعـا، ممکن اسـت مـوجـب رسـوخ خـواسـته بـه قـلب شـود، و ممکن اسـت نـشود؛ امـّا خـواسـته وقتی در دل 

باشد چه بر زبان بیاید چه نیاید دعا است. بنابراین جایگاه خواست ها قلب است نه زبان.  

قید مـهمّ دیگر در دعـا تـذلـّل اسـت. دعـا بـا شکستگی درون حـاصـل می شـود. وقتی که قـلب بـلرزد و حـالِ بیچارگی غـالـب 

شـود، دعـا مـحقّق شـده اسـت. بـه همین جهـت در ادامـه ي کریمه فـرمـود: إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المُْـعتَْدِيـنَ. از متکبرّان مـباش! تکبرّ و حـال 

تضرعّ دقیقاً مقابل هم است، به همین جهت از انتهاي کریمه می توان براي ترجمه ي تضرعَّ بهره جست. 

حـال خـوب اسـت دقـّت کنیم که این دو آیه در این سـوره در واقـع مفید یک مـعنا هسـتند. آیه ي 55 خـلاصـه ي آیه ي 205 

اسـت. اسـلوب واحـد هـر دو آیه تـأیید مـطلب مـعروضـه اسـت. بـنابـراین دعـا از اقـسام ذکر و اخـصّ از آن اسـت. بـه اعـتقاد حقیر 

ذکر مـهم تـرین دسـتور عملی اسـلام اسـت. هـمان طـور که در آیه ي 45 سـوره ي عنکبوت آمـد: اتْـلُ مـا أُوحِـيَ إِلَـيكَْ مِـنَ الْـكتِابِ وَ 

أَقِـمِ الـصَّلاةَ إِنَّ الـصَّلاةَ تنَهْـى عَـنِ الْـفحَْشاءِ وَ المُْـنْكرَِ وَ لَـذِكْـرُ الـلَّـهِ أَكْـبرَُ وَ اللَّـهُ يَـعْلَمُ مـا تَـصنَْعوُنَ. شـرح ذکر را بـه امید خـدا در آیه ي 

205 بیان خواهیم کرد. 
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وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأرَْضِْ بَعْدَ إِصلْاَحهَِا وَ ادْعوُهُ خوَْفًا وَ طَمَعًا إنَِّ رَحْمةََ اللَّهِ قرَِيبٌ منَِ المحُْْسنِِين؛َ 

بـر زمین پـس از اصـلاح آن فـساد نکنید، و او را بـا خـوف و امید بـخوانید، که رحـمت خـدا بـه اهـل احـسان بسیار نـزدیک 

است. 56 

فـراز ابـتدایی آیه روشـن اسـت. فـقط خـوب اسـت دقـّت کنیم فـساد بـعد از اصـلاح تـنها شـامـل مـصادیق مـهمّ مـانـند مـسائـل 

اجـتماعی نمی شـود. بکه در مـصادیق بـه ظـاهـر سـاده نیز جـریان دارد. مـانـند این که انـسانی در حـالِ خـوبی بـه سـر می بـرد، مـا 

خـواسـته یا نـاخـواسـته حـال او را بـد می کنیم، و راهی بـراي بـازگـردانـدن او بـه حـال خـوب نـداریم. این هـم مـصداق فـساد پـس 

از اصلاح است.   

در ادامـه دو صـفت دیگر بـراي دعـا بیان می گـردد: خـوف و طـمع. بیم و شـوق دو بـال انـسان در مـواجـهه بـا خـداونـد مـتعال 

اسـت. حـالی که نـه امیدوار مـطلق اسـت، و نـه نـاامید مـطلق. در دلـش بیم نـاك اسـت که آیا آن چـه می خـواهـد مـحقّق می شـود، و 

در عین حال همه ي وجودش شوق به عطاي بی پایان الهی است.  

؛ این فـراز بسیار امید بـخش و شـعف زا اسـت. رحـمت  پـایان بـندي کریمه بسیار زیبا اسـت: إنَِّ رَحْـمةََ اللَّهِ قَـرِيـبٌ مِـنَ المحُْْـسنِِينَ

خـداونـد بـه اهـل نیکی و احـسان بسیار نـزدیک اسـت. انـسان بـاید اهـل خیر بـاشـد؛ دائـماً بـرنـامـه اي بـراي خیر رسـانـدن بـه هسـتی 

داشته باشد. از عهده اش بربیاید یا نه! مهمّ این است که احسان صفتی دائمی براي او گردد.  

قَـالَ طَـاوسُُ یَمَانی: رَأَیتُْ رَجُـلاً یُصَلِّی فِی المَْسجِْـدِ الحَْـراَمِ تحَْـتَ المیِْزاَبِ یَدْعُـو وَ یبَْکِی فِی دُعَـائِـهِ فَـجئِتْهُُ حیِنَ فَـرغََ مِـنَ الـصَّلاَهًِْ فَـإِذاَ هُـوَ 

عَلِیُّ بْـنُ الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ لَـهُ یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ (علیه السـلام) رَأَیتْکَُ عَلَی حَـالهًَِْ کَذاَ وَ لکََ ثَـلاَثهًَْ أرَْجُـو أَنْ تُـؤْمنِکََ مِـنَ 

الخَْـوفِْ أَحَـدهَُـا أنََّکَ ابْـنُ رَسُـولِ الـلَّهِ (علیه السـلام) وَ الـثَّانِی شَـفَاعهًَُْ جَـدِّکَ وَ الـثَّالِـثُ رَحْـمهًَُْ الـلَّهِ فَـقَالَ یَا طَـاوسُُ أَمَّـا أنَِّی ابْـنُ رَسُـولِ 

الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـلاَ یؤُْمنِنُِی وَ قَـدْ سَـمِعتُْ الـلَّهَ تَـعَالَی یَقوُلُ فَـلا أنَْـسابَ بیَنْهَُمْ یوَْمَـئِذٍ وَ لا یتََساءَلُـونَ وَ أَمَّـا شَـفَاعهًَُْ جَـدِّی 

فَـلاَ تُـؤْمنِنُِی لأَِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی یَقوُلُ وَ لا یَشْفَعوُنَ إِلَّـا لمَِـنِ ارْتَضی وَ أَمَّـا رَحْـمهًَُْ الـلَّهِ فَـإِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی یَقوُلُ إنَِّـهَا قَـرِیبٌ مِـنَ المحُْْسنِیِنَ وَ لاَ 

أَعْلَمُ أنَِّی محُْسنٌِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۱۸۴ بحار الأنوار، ج۴۶، ص۱۰۱ 
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طـاوس گـوید: دیدم مـردي مـشغول نـماز اسـت و زیر نـاودان خـانـه ي خـدا دعـا می کند و اشک می ریزد پـس از پـایان نـمازش 

پیش او رفـتم دیدم علیّ بـن الحسین اسـت. عـرض کردم: «اي پسـر رسـول خـدا تـو را در چنین حـالتی دیدم بـا اینکه شـما 

داراي سـه امتیاز هسـتی که هـریک از آن هـا مـایه ي امید نـجات اسـت. یک؛ فـرزنـد پیامـبري دو؛ شـفاعـت جـدتّ سـه؛ رحـمت 

خـدا». فـرمـود: «اینکه فـرزنـد پیامـبرم مـایه ي امیدي نیست زیرا خـداونـد می فـرمـاید: هیچ یک از پیونـدهـاي خـویشاونـدي میان 

آن هـا در آن روز نـخواهـد بـود و از یکدیگر تـقاضـاي کمک نمی کنند [چـون کاري از کسی سـاخـته نیست]! (مـومـنون/101) 

شـفاعـت جـدّم نیز امیدوارکننده نیست؛ زیرا خـداونـد می فـرمـاید: آن هـا جـز بـراي کسی که خـدا راضی [بـه شـفاعـت بـراي او] 

اسـت شـفاعـت نمی کنند. (انبیاء/28) امـّا رحـمت خـدا خـودش می فـرمـاید: إِنَّ رَحْـمتََ الـلهِ قَـرِیبٌ مِـنَ المحُْسنِیِنَ ولی مـن نمی دانـم 

از نیکوکاران هستم یا نه». 

وَ هُـوَ الَّذِي يُـرْسِـلُ الرِّيَـاحَ بُشْـراً بَـينَْ يَـدَيْ رَحْـمتَهِِ حتََّى إِذاَ أَقَلَّتْ سَـحَابًـا ثِـقَالاً سُـقنَْاهُ لِـبَلَدٍ ميَِّتٍ فَـأنَْـزَلْـنَا بِـهِ المَْـاءَ فَـأَخْـرَجْـنَا بِـهِ مِـنْ كُلِّ 

الثَّمرَاَتِ كَذَلكَِ نخُرْجُِ الموَْْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون؛َ 

اوسـت که بـادهـا را پیش از (بـاران) رحـمتش بـه بـشارت می فـرسـتد، تـا ابـرهـاي بـاردار را حـمل کنند، مـا آن هـا را بـه 

سـرزمین هـاي مـرده روانـه می کنیم، و از آن هـا آب فـرومی فـرسـتیم، و انـواع میوه هـا را می رویانیم، این چنین مـردگـان را زنـدگی 

می بخشیم، باشد که پند گیرید. 57 

مـعنا روشـن اسـت؛ مـراد از بَـينَْ يَـدَيْ رَحْـمتَهِِ بـاران و بـرف اسـت. مـراد از سَـحَابًـا ثِـقَالاً ابـرهـاي حـامـل بـاران اسـت؛ در تـرجـمه ابـر 

باردار معنا کردیم. تمثیل به زنده شدن زمین پس از باران، براي زنده کردن مردگان بارها در قرآن استعمال شده است.  
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وَ البَْلَدُ الطَّيِّبُ يخَرْجُُ نبََاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خبَثَُ لاَ يخَرْجُُ إِلَّا نَكِداً كَذَلكَِ نُصرَِّفُ الآْيَاتِ لِقوَْمٍ يَشْكرُُون؛َ 

روییدنی هـا بـه اذن پـروردگـار در سـرزمین پـاك می روید، و از زمین نـامـرغـوب جـز گیاهـانی بی ارزش بیرون نمی آید، آري 

براي آنان که اهل شکرند، آیاتمان را به روش هاي گوناگون بیان می کنیم. 58 

نکد:  

مقاییس: خروج الشیء الی طالبه بشدّة. 

لسان العرب: الشوّءم و اللوّم. 

التحقیق: هو تعسرّ مع انکدار. 

در این آیه زمین بـه دو نـوع تـقسم می شـود: طیبّ و خبیث. می فـرمـاید بـارانی که پـاك و مظهـر رحـمت الهی اسـت، چنین 

نیست که بـر هـر زمینی بـبارد و روییدنی هـاي پـاکیزه از آن خـارج شـود. بلکه قـابـل که هـمان زمین اسـت نیز مـؤثـّر اسـت. اگـر 

زمین پـاك بـود و پلیدي در آن راه نـداشـت، روییدنی هـاي آن نیز پـاك اسـت. و اگـر زمینی آلـوده بـود، روییدنی هـایش نیز 

آلوده و بی استفاده خواهد بود. این خود از آیاتی است که ما براي اهل شکر تفصیل دادیم و بیان کردیم. 

روشـن اسـت که این مـعنا قـابـل تعمیم اسـت، و مـنحصر در زمین و گیاهـان نیست. اگـر ظـرف انـسان پـاك بـود، مـعارف و امـور 

مـعنوي مـوجـب رشـد و تـعالی او خـواهـد بـود. و اگـر نـاپـاك و آلـوده بـه دنیا بـود، مـعارف بـراي او بی فـایده و حتّی تـأثیر 

معکوس دارد. در آیه ي 26 سـوره ي بـقره آمـد: إِنَّ اللَّـهَ لا يَسْـتحَيِْي أَنْ يَـضرْبَِ مَـثلَاً مـا بَـعوُضَـةً فَـما فَـوْقَـها فَـأَمَّـا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا 

فَـيَعْلَموُنَ أنََّـهُ الحَْـقُّ مِـنْ رَبِّـهِمْ وَ أَمَّـا الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا فَـيَقوُلُـونَ مـا ذا أرَادَ اللَّـهُ بهِـذا مَـثلَاً يُـضِلُّ بِـهِ كَـثيِراً وَ يهَْـدِي بِـهِ كَـثيِراً وَ مـا يُـضِلُّ بِـهِ إِلاَّ 

الْـفاسِـقِينَ. قـرآن که کتاب هـدایت اسـت بـراي عـده اي که فـاسقین بـاشـند مـنشأ ضـلالـت اسـت. فـاسقین هـمانـانـند که در این آیه 

از باب تمثیل گفته شد: الَّذِي خبَثَُ لاَ يخَرْجُُ إِلَّا نَكِداً. 
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آیات 59 تا 64: 

لَـقَدْ أرَْسَـلنَْا نُـوحًـا إِلَـى قَـوْمِـهِ فَـقَالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ إنِِّي أَخَـافُ عَـليَْكُمْ عَـذاَبَ يَـوْمٍ عَـظيِمٍ ٥۹ قَـالَ المَْـلأَُ مِـنْ قَـوْمِـهِ 

إنَِّا لَـنرَاَكَ فِـي ضَـلاَلٍ مُـبِينٍ ٦۰ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـيْسَ بِـي ضَـلاَلَـةٌ وَ لَكنِِّي رَسُـولٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ ٦۱ أُبَلِّغُكُمْ رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ أنَْـصحَُ لَـكُمْ وَ 

أَعْـلَمُ مِـنَ اللَّهِ مَـا لاَ تَـعْلَموُنَ ٦۲ أَوَعَـجبِتُْمْ أَنْ جَـاءَكُـمْ ذِكْـرٌ مِـنْ رَبِّكُمْ عَـلَى رَجُـلٍ مِـنْكُمْ لِـينُْذرَِكُـمْ وَ لتِتََّقوُا وَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَـموُنَ ٦۳ فَكَذَّبُـوهُ 

فَأنَجيَْنَْاهُ وَ الَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفُلكِْ وَ أَغرَْقنَْا الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا إنَِّهُمْ كَانوُا قوَْمًا عَمِينَ ٦٤  

نـوح را بـه سـوي قـومـش فـرسـتادیم، گـفت: اي قـوم مـن، خـداونـد را بـپرسـتید که غیر از او خـدایی نیست، مـن از عـذاب روز 

بزرگ بر شما بیمناکم. 59 

اشراف قومش گفتند: ما تو را در گمراهی آشکاري می بینیم. 60 

نوح گفت: قوم من، هیچ گمراهی در وجودم نیست، فقط فرستاده اي از پروردگار جهانیان هستم. 61 

پیام هاي خداوند را به شما می رسانم، و خیرخواه شما هستم، و چیزهایی می دانم که شما از آن آگاه نیستید. 62 

تـعجبّ می کنید که پـند و یاد خـداونـد از زبـان کسی مـانـند خـودتـان جـاري شـود؟! تـا پـند گیرید، و اهـل تـقوا شـوید، و امید که 

شامل رحمت الهی شوید. 63 

در نـهایت او را تکذیب کردنـد، مـا نیز او و کسانی که بـا او در کشتی هـمراه بـودنـد را نـجات دادیم، و آنـان که آیات مـا را 

تکذیب کردند غرق کردیم، اینان دسته اي کوردل بودند. 64 

از این آیات، خـداونـد در سـوره ي اعـراف داسـتان تـعدادي از انبیاء الهی را بیان می کند. اولین نبی حـضرت نـوح اسـت. 

. شیرازه ي دعـوت تـمامی انبیاء الهی تـوحید  دعـوت ابـتدایی ایشان بـه تـوحید اسـت: يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ

اسـت. این فـراز که در سـوره ي اعـراف تکرار می گـردد هـمان لا إلـه الاّ الـله اسـت. اکثر انـسان هـا تـوحید را بـدون بیم از نـهایت 

کارشـان قـبول نمی کنند؛ بـراي همین نـوح از مـعاد و عـذاب بـزرگ آن روز ایشان را بیم می دهـد: إنِِّي أَخَـافُ عَـليَْكُمْ عَـذاَبَ يَـوْمٍ 

عَـظيِمٍ. وعـده و وعید دو ابـزار مـهمّ انبیاء در دعـوت مـردم بـه خـداونـد  اسـت. اولین دسـته اي که بـا نـوح مـخالـفت کردنـد اشـراف 
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و سـران قـوم بـودنـد. هـمواره این داسـتان در زنـدگی انبیاء تکرار شـده اسـت. چـرا که قـبول دعـوت انبیاء زنـدگی مـادّي و مـرفـّه 

! پـاسـخ نـوح بـه  آن هـا را دچـار نـقصان می کند. بـه همین جهـت جـمله اي آشـنا و تکراري را بیان کردنـد: إنَِّا لَـنرَاَكَ فِـي ضَـلاَلٍ مُـبِينٍ

آن هـا بسیار دلنشین و مـتواضـعانـه اسـت: يَـا قَـوْمِ لَـيْسَ بِـي ضَـلاَلَـةٌ وَ لَكنِِّي رَسُـولٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ أنَْـصحَُ 

؛ مـن در گـمراهی نیستم، فـقط پیام آوري از جـانـب خـدایی هسـتم که ربّ هـمه ي عـالـم اسـت.  لَـكُمْ وَ أَعْـلَمُ مِـنَ اللَّهِ مَـا لاَ تَـعْلَموُنَ

پیام هـاي او را بـراي شـما آورده ام، و بـدانید که در این راه خیرخـواه و نـگران شـما هسـتم؛ مـن چیزهـایی می دانـم که شـما از آن 

اطـلاع نـدارید. در ادامـه نـوح بـه تـردید قلبی آن هـا پـاسـخ می دهـد، می گـوید شـما بـاورتـان نمی شـود که شخصی مـانـند خـودتـان 

حـامـل پیام الهی بـاشـد: أَوَعَـجبِتُْمْ أَنْ جَـاءَكُـمْ ذِكْـرٌ مِـنْ رَبِّكُمْ عَـلَى رَجُـلٍ مِـنْكُمْ لِـينُْذرَِكُـمْ وَ لتِتََّقوُا وَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَـموُن؛َ این امـر بـراي شـما 

سـخت اسـت. چـرا که مـن تـا قـبل از این میان شـما بـودم، بـا شـما زنـدگی می کردم، و حـال ادعـایی دارم که بـرایتان ثقیل اسـت. 

مشکل تـمامی اقـوام انبیاء این بـود که بـه مـتنِ گـفتار انبیاء دقـّت نمی کردنـد، و در این که چـرا شخصی مـانـند نـوح، صـالـح،  

شعیب، لـوط و … این پیام هـا را آورده انـد تشکیک می کردنـد. در این آیات مـلاحـظه می کنید که نـوح یک جـمله بیش 

. امـّا بـه جـاي این که در این گـزاره تـأمـّل کنند، بـه حـامـل آن، و در ادامـه بـه ضـررهـایی  نـداشـت: اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ

که پس از پذیرش آن می کردند توجهّ نمودند. به همین جهت در مقابل این گزاره  می ایستادند و مقاومت می کردند.  

بلی نـهایت کارشـان بـه تکذیب رسید؛ مـا هـم نـوح را بـا تـابعینش نـجات دادیم، و مکذبّین را هـلاك کردیم: فَـأنَجَْـينَْاهُ وَ الَّذِيـنَ 

مَـعهَُ فِـي الْـفُلكِْ وَ أَغْـرَقْـنَا الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا. در انـتهاي این آیات عـبارتی وجـود دارد که بـا وجـود اخـتصار، بیان کننده ي کامـل 

! دل آن هـا کور بـود. دیده ي بـصر که داشـتند، امـّا قـلبشان نـابینا بـود. آن چـه در  حـالِ اهـل کذب اسـت: إنَِّهُمْ كَـانُـوا قَـوْمًـا عَـمِينَ

نهایت انسان را به تکذیب می رساند، کوردلی است! این که هرچه می بیند و می شنود باور نمی کند. به خدا پناه می بریم.   

بـارهـا عـرض شـد که بـاید مـخاطـب آیات قـرآن را خـود بـدانیم؛ در غیر این صـورت داسـتان اقـوامی که در گـذشـته هـاي دور 

می زیسته انـد ثـمر چـندانی نـخواهـد داشـت. قـرآن کتاب هـدایت اسـت، نـه داسـتان اقـوام پیشین. خـوب اسـت در حـال خـود 

دقّـت کنیم، آیا مـا خـصوصیت اشـراف قـوم نـوح را نـداریم؟! مـا اگـر گـزاره اي مـعرفتی که بـا زنـدگیمان در تـضادّ اسـت بـشنویم، 

در مقابلش گارد نمی گیریم؟ نمی ترسیم که زندگیمان به هم بخورد، و از مسیري که در آن هستیم منحرف شویم؟  

آیا ما کوردل نیستیم؟! ناباور و دیر باور نسبت به حقایق نیستیم؟ 
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آیات 65 تا 72: 

وَ إِلَـى عَـادٍ أَخَـاهُـمْ هُـوداً قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ أَفَـلاَ تتََّقوُنَ ٦٥ قَـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ إنَِّا لَـنرَاَكَ فِـي 

سَـفَاهَـةٍ وَ إنَِّا لنَظَنُُّكَ مِـنَ الْـكَاذِبِـينَ ٦٦ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـيْسَ بِـي سَـفَاهَـةٌ وَ لَكنِِّي رَسُـولٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ ٦۷ أُبَلِّغُكُمْ رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ أنََـا 

لَـكُمْ نَـاصِـحٌ أَمِـينٌ ٦۸ أَوَعَـجبِتُْمْ أَنْ جَـاءَكُـمْ ذِكْـرٌ مِـنْ رَبِّكُمْ عَـلَى رَجُـلٍ مِـنْكُمْ لِـينُْذرَِكُـمْ وَ اذْكُـرُوا إِذْ جَـعَلَكُمْ خُـلَفَاءَ مِـنْ بَـعْدِ قَـوْمِ نُـوحٍ وَ 

زاَدَكُـمْ فِـي الخَْـلقِْ بَسْـطةًَ فَـاذْكُـرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلحِوُنَ ٦۹ قَـالُـوا أَجِـئتْنََا لِـنَعبُْدَ اللَّهَ وَحْـدَهُ وَ نَـذرََ مَـا كَـانَ يَـعبُْدُ آبَـاؤنَُـا فَـأْتِـنَا بمَِـا تَـعِدنَُـا 

إِنْ كُـنتَْ مِـنَ الصَّادِقِـينَ ۷۰ قَـالَ قَـدْ وَقَـعَ عَـليَْكُمْ مِـنْ رَبِّكُمْ رِجْـسٌ وَ غَـضبٌَ أتَجَُـادِلُـونَـنِي فِـي أَسْـمَاءٍ سَمَّيتُْموُهَـا أنَْـتُمْ وَ آبَـاؤُكُـمْ مَـا نزََّلَ اللَّهُ 

بِـهَا مِـنْ سُـلطَْانٍ فَـانْـتظَرُِوا إنِِّي مَـعَكُمْ مـِنَ المُْـنتْظَرِِيـنَ ۷۱ فَـأنَجَْـينَْاهُ وَ الَّذِيـنَ مَـعهَُ بـِرَحْـمةٍَ منَِّا وَ قَـطَعنَْا داَبِـرَ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ مَـا كَـانُـوا 

مؤُْمنِِينَ ۷۲  

بـه سـوي قـوم عـاد، بـرادرشـان هـود را فـرسـتادیم، گـفت: اي قـوم مـن، خـداونـد را بـپرسـتید که غیر از او خـدایی نیست، 

نمی خواهید تقوا پیشه کنید؟! 65 

اشراف کافرپیشه ي قومش گفتند: ما تو را کم عقل و سفیه می بینیم، و تو را از دروغگویان می پنداریم. 66 

(هود) گفت: قوم من، من سفیه نیستم، فقط فرستاده اي از پروردگار جهانیان هستم. 67 

پیام هاي خداوند را به شما می رسانم، و براي شما خیرخواهی امین هستم. 68 

تـعجبّ می کنید که پـند و یاد خـداونـد از زبـان کسی مـانـند خـودتـان جـاري شـود تـا پـند گیرید؟! یاد آورید هـنگامی که خـداونـد 

شـما را جـانشین قـوم نـوح کرد، و شـما را از جهـت بنیه قـوي قـرار داد، پـس نـعمت هـاي خـداونـد را یاد کنید، چـه بـسا رسـتگار 

شوید. 69 

گـفتند: نـزد مـا آمـده اي تـا مـا االله را بـه یگانگی بـپرسـتیم؟! و مـعبودهـاي پـدرانـمان را رهـا کنیم؟ اگـر راسـت می گـویی آن چـه 

وعده می دهی را بیاور! 70 

(هـود) گـفت: بـر شـما از جـانـب پـروردگـار رجـس و غـضب مـحقّق شـد، بـا مـن بـر نـام هـایی که شـما و پـدرانـتان (بـر 

مـعبودهـایتان) نـهاده اید مـجادلـه می کنید؟ از جـانـب خـداونـد هیچ بـرهـانی بـر مـدعـایتان نـدارید، حـال که چنین اسـت مـنتظر بـاشـد 

که من هم با شما انتظار می کشم. 71 
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در نـهایت هـود و پیروانـش را بـه خـاطـر رحـمتمان نـجات دادیم، و ریشه ي آنـان که آیات مـا را تکذیب کردنـد و ایمان 

نیاوردند را برکندیم. 72 

داستان نبیّ بعدي، داستان قوم عاد و پیامبرشان هود است. این آیات در فضاي کلّی آیات قبلی مربوط به نوح می باشد.  

مـا بـرادرشـان هـود را بـه سـویشان فـرسـتادیم: وَ إِلَـى عَـادٍ أَخَـاهُـمْ هُـوداً. هـود هـم مـانـند نـوح آن هـا را دعـوت بـه بـندگی خـداونـد 

کرد: قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ. و مـهم تـرین گـزاره ي تـمامی ادیان را بـراي آن هـا بیان کرد: مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ. و آن هـا را بـه تـقوا 

 . سفارش کرد: أَفلَاَ تتََّقوُنَ

قَـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ إنَِّا لَـنرَاَكَ فِـي سَـفَاهَـةٍ وَ إنَِّا لنَظَنُُّكَ مِـنَ الْـكَاذِبِـين؛َ و این داسـتان پـرتکرار در زنـدگی انبیاء! بـاز هـم 

اشـراف قـوم بـه نبیّ خـدا اتـهام زدنـد. او را مـتّهم بـه بی خـردي و سـفاهـت کردنـد! و چـون مـنافـعشان را در خـطر می دیدنـد او را 

متّهم به دروغگویی کردند. 

هـود پـاسخی در کمال مـتانـت و ادب داد: يَـا قَـوْمِ لَـيْسَ بِـي سَـفَاهَـةٌ وَ لَكنِِّي رَسُـولٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ. نـفرمـود شـما که مـرا سفیه 

می دانید، خـود بی عقلید! بلکه فـقط گـفت: مـن سفیه نیستم، و خـود را مـعرفی کرد. گـفت:  مـن پیام آوري از جـانـب خـدایی 

هسـتم که ربّ عـالمیان اسـت. این صـفت و مـوهـبت الهی در انبیاء اسـت. جـواب تـهمت هـاي نـاروا را بـا تـهمت نمی دادنـد. 

بلکه در مـنتهاي ادب فـقط مـأمـوریتشان را اعـلام می کردنـد. در ادامـه هـود شـرح بیشتري از مـأمـوریتش می دهـد: أُبَلِّغُكُمْ 

رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ أنََـا لَـكُمْ نَـاصِـحٌ أَمِـين. مـن خیرخـواه و نـگران شـما هسـتم، و در بیان رسـالـت الهی امـانـت دارم. چیزي از جـانـب 

خود نمی گویم، و پیام هاي خداوند را بی کم و کاست به شما می رسانم. 

سـپس هـود شـبهه ي ذهنی قـومـش را پـاسـخ می دهـد: أَوَعَـجبِتُْمْ أَنْ جَـاءَكُـمْ ذِكْـرٌ مِـنْ رَبِّكُمْ عَـلَى رَجُـلٍ مِـنْكُمْ لِـينُْذرَِكُـمْ. دقیقاً هـمان 

عـباراتی اسـت که در داسـتان نـوح آمـد. دقـّت کنیم که بیان داسـتان هـاي قـرآن بـراي هـدفی اسـت. در این سـوره داسـتان هـاي 

انبیاء بـه اخـتصار بیان شـده اسـت. هـدف این اسـت که وجـه اشـتراك شـبهه هـا و اتـهام هـاي بی اسـاس اقـوام بیان گـردد. بـنابـراین 

این طـور نیست که دقیقاً عـبارات انبیاء یکی بـاشـد؛ بلکه شـبهات و مسیري که انبیاء  بـا آن مـواجـه شـدنـد مـشابـه یکدیگر اسـت. 
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در ادامـه هـود بـرخی از نـعمت هـاي الهی را که خـداونـد بـه قـوم عـاد اخـتصاص داد می شـمارد: وَ اذْكُـرُوا إِذْ جَـعَلَكُمْ خُـلَفَاءَ مِـنْ 

بَـعْدِ قَـوْمِ نُـوحٍ وَ زاَدَكُـمْ فِـي الخَْـلقِْ بَسْـطةًَ فَـاذْكُـرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلحِوُنَ. در اکثر قـرآن هـاي مکتوب بَـصطةًَ نـوشـته شـده اسـت. مـراد 

بَسْـطةًَ بـه مـعناي بسـط دادن اسـت. در مـحاوره ي عـربِ حـجاز وقتی سین بـه طـاء می رسـد گـاهی آن را بـه صـاد قـلب می کنند تـا 

راحـت تـر گـویش شـود. در قـرآن نیز غیر از مـورد فـوق، در آیات 37 سـوره ي طـور، و 22 سـوره ي غـاشیه مصیطر آمـده اسـت، 

که هـمان مسیطر اسـت. لـغت بَـصطةًَ نیز در دیگر آیات قـرآن بَسْـطةًَ آمـده اسـت. بـنابـراین بـه نـظر می رسـد در این مـورد نیز بهـتر 

اسـت تصحیح شـود، و مـانـند دیگر آیات بَسْـطةًَ نـگارش گـردد. بـاري حـضرت هـود دو نـعمت را بـه قـومـش یادآوري می کند: 

اول این که آن هـا جـانشینان قـوم نـوح بـودنـد؛ و دوم این که از نـظر جـسمانی بسیار قـويّ و اسـتوار بـودنـد. و در انـتها می فـرمـاید 

نـعمت هـاي الهی را یاد کنید، که همین یاد می تـوانـد مـوجـب رسـتگاري شـما شـود. این که قـوم عـاد جـانشینان قـوم نـوح بـودنـد 

مـطلب مهمّی اسـت. بـه این جهـت که عـذابی که بـر قـوم نـوح آمـد را حـداقـل از پـدرانـشان شنیده بـودنـد. بـا این حـال دعـوت 

هود را نپذیرفتند، و همان اتهامات پیشینیان را به او زدند. 

پـاسـخ عـاد بـه هـود پـاسخی تکراري بـراي نـابـاوران اسـت. گـفتند از مـا می خـواهی که خـداي یگانـه را بـاور کنیم، و خـدایانِ 

پـدرانـمان را یک سـره رهـا کنیم؟ آري بـاورهـاي جـاهـلانـه ي ریشه دار کهن بـه سـادگی از میان نمی رود. قَـالُـوا أَجِـئتْنََا لِـنَعبُْدَ اللَّهَ 

وَحْـدَهُ وَ نَـذرََ مَـا كَـانَ يَـعبُْدُ آبَـاؤنَُـا فَـأْتِـنَا بمَِـا تَـعِدنَُـا إِنْ كُـنتَْ مِـنَ الصَّادِقِـينَ. بـه هـود گـفتند آن چـه وعـده می دهی که بـر مـا نـازل خـواهـد 

شد را انجام بده؛ مگر نمی گویی صادق هستی، پس زودتر عذاب را بر ما نازل کن. 

هـود در پـاسـخشان گـفت: قَـالَ قَـدْ وَقَـعَ عَـليَْكُمْ مِـنْ رَبِّكُمْ رِجْـسٌ وَ غَـضبَ؛ٌ نـزول غـضب از جـانـب خـداونـد مـتعال روشـن اسـت، و 

در قـرآن بـارهـا تکرار شـده اسـت. امـّا وقـوع رجـس از جـانـب ربّ نیاز بـه دقـّت مـضاعفی دارد. در قـرآن کریم در دو جـا مـانـند 

این عبارت آمده است: 

سـوره ي انـعام، آیه ي 125: فَـمنَْ يُـرِدِ اللَّـهُ أَنْ يهَْـدِيَـهُ يَشـْرحَْ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ وَ مـَنْ يُـرِدْ أَنْ يُـضِلَّهُ يَـجْعَلْ صَـدرَْهُ ضَـيِّقاً حَـرَجـاً كَـأنََّـما يَـصَّعَّدُ 

فِي السَّماءِ كَذلكَِ يجَْعَلُ اللَّـهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ. 

سوره ي یونس، آیه ي 100: وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّـهِ وَ يجَْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلوُنَ. 
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 خوب است در ابتدا معناي واژه را بررسی کنیم. 

رجس: 

مقاییس: یدلّ علی اختلاط. 

التحقیق: أنّ مـا یظهر مـن هـذه الکلمات و مـن مـوارد اسـتعمال المـادّة فی الکتاب الکریم و غیرهـا: أنّ الاصـل الـواحـد فیها هـو مـا 

یکون غیر مناسب و غیر لایق شدیداً بحیث یعدّ فی الخارج و عند العرف العادل و العقل السالم مکروهاً و قبیحاً مؤکّداً. 

وقتی انـسان بـر اثـر خـروج از فـطرت و بـاور قلبی حـالِ غـفلت و نـابـاوري پیدا کرد، دچـار رجـس شـده اسـت. نتیجه ي آن 

می تـوانـد قـذارت، پلیدي و مـانـند آن بـاشـد. بـنابـراین در آیه ي مـورد بـحث مـراد این نیست که پلیدي از جـانـب خـداونـد بـراي 

آن هـا مـحقّق شـد؛ بلکه مـراد این اسـت که مسیر زنـدگی کافـرانـه ي آن هـا بـه تکذیب رسید، و این حـال در آن هـا اسـتقرار پیدا 

کرد، پـس آن هـا بـا رجـس عجین شـدنـد، و شـایسته ي غـضب الهی گـردیدنـد. حـال اگـر در آیه ي 125 سـوره ي انـعام دقـّت کنیم 

مـعناي قـراردادن و تـحقّق رجـس بـه روشنی بیان شـده اسـت: مَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُـضِلَّهُ يَـجْعَلْ صَـدرَْهُ ضَـيِّقاً حَـرَجـاً كَـأنََّـما يَـصَّعَّدُ فِـي الـسَّماءِ 

كَذلكَِ يجَْعَلُ اللَّـهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ. سینه اش تنگ و سخت می شود، طوري که گویی می خواهد جان بدهد! 

می توان توضیح ادقّی نیز بیان کرد، امّا به جهت نیازمندي به بیان مقدمّاتی مفصّل فعلاً از آن پرهیز می کنیم.  

در ادامـه هـود می گـوید: أتَجَُـادِلُـونَـنِي فِـي أَسْـمَاءٍ سَمَّيتُْموُهَـا أنَْـتُمْ وَ آبَـاؤُكُـمْ مَـا نزََّلَ اللَّهُ بِـهَا مِـنْ سُـلطَْانٍ فَـانْـتظَرُِوا إنِِّي مَـعَكُمْ مِـنَ 

المُْـنتْظَرِِيـنَ. مـجادلـه ي شـما بـا مـن در اسـامی اسـت که خـودتـان و پـدرانـتان بـر مـوجـوداتی مـوهـومی قـرار داده اید! مـوجـوداتی را بـه 

عـنوان خـدا بـاور کرده اید، و بـراي آن هـا نـام مـعبود گـذاشـته اید، و بـا این اسـامی بـه پـرسـتش آن هـا پـرداخـته اید! در پـس این 

اسـامی هیچ حقیقتی وجـود نـدارد. مـگر بـا اسـم حقیقت ایجاد می شـود! هیچ بـرهـان و دلیلی بـر این کار خـود نـدارید. در واقـع 

آن هـا اعـتبار در اعـتبار را می پـرسـتیدنـد! اصـل الـهه هـا که وهمی اسـت،  بـا نـام گـذاري بـر آن هـا وجـهه ي اعـتباري دومی نیز بـه 

آن هـا می بخشیدنـد. در پـایان هـود می فـرمـاید: مـن هـم بـا شـما انـتظار می کشم، مـن از شـما جـدا و بـرتـر نیستم، آن چـه بـر عهـده ام 
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بـود را گـفتم،  بـاور و عـدم بـاور آن بـه خـودتـان بسـتگی دارد. حـال که نمی خـواهید بـاور کنید مـن هـم در کنار شـما مـنتظر 

می مانم تا ببینیم حکم خداوند درباره ي شما چیست.  

هـمان طـور که در داسـتان نـوح بیان گـردید، مـخاطـب هـمه ي آیات قـرآن مـا هسـتیم. قـصهّ  شنیدن تـنها هیچ فـایده اي نـدارد. خـود 

را مـخاطـب آیه ي 71 قـرار دهیم و ببینیم مـا بـا قـوم هـود تـفاوتی داریم! امـروز الـهه هـاي مـا پـول،  مـقام، اعـتبار و … اسـت. بـر 

سـر آن هـا نـزاع می کنیم، بـر هـم سـبقت می گیریم، و عـمومـاً هـدفی غیر از این هـا در زنـدگی نـداریم. الـبته که بـراي تشفّی خـاطـر 

اسـمائی روي آن هـا می گـذاریم. مـقام پـرسـتی را خـدمـت بـه خـلق می نـامیم. پـول پـرسـتی را وسـعت دادن زنـدگی بـراي آرامـش در 

بندگی می نامیم، و … . 

پـایان بـندي داسـتان عـاد نیز مـانـند قـوم نـوح اسـت: فَـأنَجَْـينَْاهُ وَ الَّذِيـنَ مَـعهَُ بِـرَحْـمةٍَ منَِّا وَ قَـطَعنَْا داَبِـرَ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ مَـا كَـانُـوا 

مؤُْمنِِينَ. هود و تابعینش را با رحت خویش نجات دادیم، و ریشه ي تکذیب کنندگان را خشکاندیم. 

72



آیات 73 تا 79: 

وَ إِلَـى ثَـموُدَ أَخَـاهُـمْ صَـالحًِـا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ قَـدْ جَـاءَتْـكُمْ بيَِّنةٌَ مِـنْ رَبِّكُمْ هَـذِهِ نَـاقَـةُ اللَّهِ لَـكُمْ آيَـةً فَـذرَُوهَـا 

تَــأْكُــلْ فِــي أرَضِْ اللَّهِ وَ لاَ تمََسُّوهَــا بِــسوُءٍ فَــيَأْخُــذَكُــمْ عَــذاَبٌ أَلِــيمٌ ۷۳ وَ اذْكُــرُوا إِذْ جَــعَلَكُمْ خُــلَفَاءَ مِــنْ بَــعْدِ عَــادٍ وَ بوََّأَكُــمْ فِــي الأرَْضِْ 

تتََّخِذُونَ مِـنْ سُـهوُلِـهَا قُـصوُراً وَ تَـنحْتِوُنَ الجِْـبَالَ بُـيوُتًـا فَـاذْكُـرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَ لاَ تَـعثْوَاْ فِـي الأرَْضِْ مُفْسِـدِيـنَ ۷٤ قَـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا 

مِـنْ قَـوْمِـهِ لِلَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفوُا لمَِـنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ أَتَـعْلَموُنَ أنََّ صَـالحًِـا مُـرْسَـلٌ مِـنْ رَبِّهِ قَـالُـوا إنَِّا بمَِـا أرُْسِـلَ بِـهِ مُـؤْمِـنوُنَ ۷٥ قَـالَ الَّذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا 

إنَِّا بِـالَّذِي آمَـنتُْمْ بِـهِ كَـافِـرُونَ ۷٦ فَـعَقرَُوا النَّاقَـةَ وَ عَـتوَاْ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّهِمْ وَ قَـالُـوا يَـا صَـالِـحُ ائْـتنَِا بمَِـا تَـعِدنَُـا إِنْ كُـنتَْ مِـنَ المُْـرْسَـلِينَ ۷۷ 

فَـأَخَـذَتْـهُمُ الرَّجْـفةَُ فَـأَصْـبحَوُا فِـي داَرهِِـمْ جَـاثِـمِينَ ۷۸ فَـتوََلَّى عَـنهُْمْ وَ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـقَدْ أَبْـلَغتُْكُمْ رِسَـالَـةَ رَبِّي وَ نَـصحَتُْ لَـكُمْ وَ لَـكنِْ لاَ تحبُُِّونَ 

النَّاصحِِينَ ۷۹ 

بـه سـوي قـوم ثـمود، بـرادرشـان صـالـح را فـرسـتادیم، گـفت: اي قـوم مـن، خـداونـد را بـپرسـتید که غیر از او خـدایی نیست، از 

سـوي پـروردگـارتـان بیّنه اي بـراي شـما آمـده اسـت، این شـتر از آنِ خـداونـد اسـت، که بـراي شـما آیه اي اسـت، آزادش بـگذارید 

تا در زمین خدا بچرد، گزندي به آن نرسانید، که عذابی دردناك شما را خواهد گرفت. 73 

بـه یاد آورید هـنگامی که (خـداونـد) شـما را جـانشینان قـوم عـاد قـرار داد، و در زمین اسـتقرارتـان داد، تـا در دشـت هـایش 

قصرها به پا کنید، و در کوه ها خانه بسازید، پس نعمت هاي خداوند را یاد کنید، و در زمین تبهکارانه فساد نکنید. 74 

اشـراف متکبرّ قـوم بـه مسـتضعفینی که ایمان آورده بـودنـد گـفتند: آیا می دانید که صـالـح فـرسـتاده ي پـروردگـارش اسـت؟! در 

پاسخ گفتند: ما به آن چه او آورده است ایمان داریم. 75 

مستکبرین گفتند: ما آن چه شما ایمان دارید را قبول نداریم (کافریم). 76 

شـتر الهی را کشتند، و از فـرمـان الهی سـرپیچی کردنـد، و گـفتند: صـالـح، اگـر واقـعاً از پیامـبران هسـتی، آن چـه وعـده دادي را 

بیاور! 77 

پس زمین لرزه اي آنان را فروگرفت، و در خانه هایشان خشک و بی جان شدند. 78 

صـالـح در حـالی که تـرکشان می کرد گـفت: قـوم مـن، پیام پـروردگـارم را بـه شـما رسـانـدم، و خیرخـواهـتان بـودم، امـّا شـما 

خیرخواهان را دوست ندارید. 79 
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داسـتان سـومی که در سـوره ي اعـراف تـعریف می شـود، داسـتان قـوم ثـمود و پیامـبرشـان صـالـح اسـت. صـالـح نیز مـانـند نـوح و 

هـود قـومـش را بـه پـرسـتش خـداونـد یکتا دعـوت کرد: يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ. و آن هـا را دربـاره ي شـتري که 

مـتعلّق بـه خـداونـد اسـت آگـاه کرد، و دربـاره اش هشـدار داد: قَـدْ جَـاءَتْـكُمْ بيَِّنةٌَ مِـنْ رَبِّكُمْ هَـذِهِ نَـاقَـةُ اللَّهِ لَـكُمْ آيَـةً فَـذرَُوهَـا تَـأْكُـلْ فِـي 

أرَضِْ اللَّهِ وَ لاَ تمََسُّوهَـا بِـسوُءٍ فَـيَأْخُـذَكُـمْ عَـذاَبٌ أَلِـيمٌ. این شـتر مـتعلّق بـه خـداونـد دانسـته شـده اسـت، بـه همین جهـت صـالـح آن را 

بیّنه و آیه اي از جـانـب خـداونـد مـعرّفی می کند. از ثـمود چیزي نمی خـواهـد، فـقط بـه آن هـا سـفارش می کند که بـا این شـتر 

کاري نداشته باشید. بگذارید در مراتع و زمین خدا بچرد.  

سـپس نـعمت هـاي خـداونـد را بـرایشان یادآوري کرد. می فـرمـاید اولاً یاد کنید که شـما جـانشینان قـوم عـاد هسـتید: وَ اذْكُـرُوا إِذْ 

. و ثـانیاً شـما را در زمین مسـتقرّ کرد، بـه شکلی که در زمین هـاي هـموار آن قـصرهـا سـاختید، و در  جَـعَلَكُمْ خُـلَفَاءَ مِـنْ بَـعْدِ عَـادٍ

کوه هـا نیز بـراي خـود خـانـه بـنا کردید: بوََّأَكُـمْ فِـي الأرَْضِْ تتََّخِذُونَ مِـنْ سُـهوُلِـهَا قُـصوُراً وَ تَـنحْتِوُنَ الجِْـبَالَ بُـيوُتًـا. حـال نـعمت هـاي 

خداوند را یاد کنید: فَاذْكرُُوا آلاَءَ اللَّه؛ِ و در زمینی که متعلّق به خدا است فساد نکنید: وَ لاَ تَعثْوَاْ فِي الأرَْضِْ مُفْسِدِينَ. 

اشـراف و بـزرگـان قـوم مـانـند داسـتان هـاي پیشین شـروع بـه سـرکشی و ایراد شـبهه در قـوم کردنـد. صـفت بـارز آن هـا تکبرّ بـود؛ 

بـا هـمان حـال تـبختر و اسـتکبار از مسـتضعفین قـومـشان که بـه صـالـح ایمان آورده بـودنـد پـرسیدنـد: شـما واقـعاً تـصوّر می کنید 

که صـالـح فـرسـتاده ي خـدا اسـت؟! قـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لِلَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفوُا لمَِـنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ أَتَـعْلَموُنَ أنََّ صَـالحًِـا مُـرْسَـلٌ مِـنْ 

رَبِّهِ. مـؤمنین پـاسـخ دادنـد: بلی مـا او را نبیّ از جـانـب خـدا می دانیم، و بـه هـر چـه می گـوید ایمان داریم: قَـالُـوا إنَِّا بمَِـا أرُْسِـلَ بِـهِ 

مُـؤْمِـنوُنَ. روشـن بـود که آن هـا فـقط می خـواسـتند مـؤمنین را تحقیر و سـرزنـش کنند؛ بـه همین جهـت در کریمه ي بـعدي کافـر 

بودن به ایمان آن ها را با افتخار اعلام کردند: قَالَ الَّذِينَ استَْكبْرَُوا إنَِّا بِالَّذِي آمنَتُْمْ بهِِ كَافرُِونَ. 

انکار و کفرشـان در حـدّ نـابـاوري بـاقی نـمانـد؛ بـراي این که عـنادشـان را آشکار کنند شـتري که مـنسوب بـه خـداونـد بـود را 

پِی کردنـد. و بـا اسـتکبار بـه صـالـح گـفتند مـا شـتر را کشتیم،  حـال اگـر راسـت می گـویی عـذابی را که وعـده دادي بـودي بـر مـا 

نازل کن! فَعَقرَُوا النَّاقةََ وَ عتَوَاْ عنَْ أَمرِْ رَبِّهِمْ وَ قَالوُا يَا صَالحُِ ائتْنَِا بمَِا تَعِدنَُا إِنْ كنُتَْ منَِ المرُْْسَلِينَ. 

نـهایت کارشـان چنین شـد که بـا زلـزلـه اي نـاگـهانی عـذاب شـدنـد، و هـمان طـور که در خـانـه هـایشان بـودن افـتادنـد و خشک و 

بی جان شدند! فَأَخَذَتهُْمُ الرَّجْفةَُ فَأَصبْحَوُا فِي داَرهِِمْ جَاثِمِينَ. 
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آیه ي پـایانی این فـراز جـاي تـأمـّل بسیار دارد: فَـتوََلَّى عَـنهُْمْ وَ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـقَدْ أَبْـلَغتُْكُمْ رِسَـالَـةَ رَبِّي وَ نَـصحَتُْ لَـكُمْ وَ لَـكنِْ لاَ تحبُُِّونَ 

النَّاصِـحِين؛َ تـا آن جـا که جسـتجو کردم مفسّـرین این کریمه را پیش از آمـدن عـذاب مـعنا کرده انـد، و آن را اتـمام حـجتّ صـالـح 

بـا قـوم دانسـته انـد. در حـالی که این آیه پـس از آیه اي اسـت که عـذاب بـر قـوم آمـده و همگی هـلاك شـده انـد. در این تـرتیب 

بـاید مطلبی نـهفته بـاشـد. مـگر این که قـائـل بـاشـند تـرتیب آیات درسـت نیست. امـّا اصـل این اسـت که بـه تـرتیب آیات خـللی 

وارد نـشود. بـنابـراین بـه زعـم حقیر این آیه پـس از تـحقّق عـذاب اسـت. ظـاهـر چنین اسـت که پـس از هـلاکت نـافـرمـانـان قـوم، 

صـالـح آن هـا را که بـه هـلاکت رسیده بـودنـد تـرك گـفت، و خـطاب بـه مـردگـان این جـملات را فـرمـود: مـن پیام هـاي خـداونـد را 

به شما رساندم؛ و همه ي تلاشم را کردم که خیرخواه شما باشم؛ امّا شما خیرخواهان را دوست ندارید!  

پس از پایان جنگ بدر پیامبر اکرم بر جنازه  ها حاضر شدند، و با آن ها سخن گفتند: 

ـ عـندَ وقوـفِـه عـلى قَـتْلى بَـدرٍ ـ : يـا أبـا جهـلٍ يـا عُـتبةُ يـا شَـيبةُ يـا اُمـيةُّ، هـل وجَـدْتمُ مـا وَعَـدَ ربُّـكُم حَـقّا؟ فـإنّـي قـد وَجَـدتُْ مـا وَعَـدنـي 

ربّـي حَـقّا. فـقالَ عـمرُ: يـا رسوـلُ الـلهّ، مـا تُكَلِّمُ مِـن أجـسادٍ لا أرواحَ فـيها؟! فـقالَ: و الّـذي نَفْسـي بِـيَدِهِ، مـا أنـتُم بـأسْـمَعَ لمِـا أقوـلُ مِـنهُم، 

غيرَ أنَّهُم لا يَستْطَيعونَ جوَابا. 

[كنز العمّال : ۲۹۸۷۴ و انظر أيضا : ۲۹۸۷۵ منه .]  

کـنز الـعمّال : ـ پـیامـبر خـدا هـنگامـى کـه بـر سـر جـنازه کشـتگان بـدر ایسـتاد ـ فـرمـود : ابـو جهـل! عـتبه! شـیبه! امُـیهّ! آیـا وعـده 

پـروردگـار خـود را راسـت یـافـتید؟ مـن کـه آن چـه را خـدایـم بـه مـن وعـده داده بـود راسـت یـافـتم. عـمر عـرض کـرد: اى پـیامـبر 

خـدا! بـا پـیکرهـاى بـى جـان سـخن مـى گـویـى؟ فـرمـود: بـه خـدایـى کـه جـانـم در دسـت اوسـت شـما سـخنان مـرا بهـتر از آنـان 

نمی شنوید؛ فقط نمی توانند جواب بدهند. 

  

دوسـت نـداشـتن اهـل خیر در تـمامی ادوار تـاریخ، و میان هـمه ي انـسان هـا رواج داشـته اسـت. امـروز نیز همین طـور اسـت. اهـل 

خیر حقیقی در جـوامـع بـه انـزوا می رونـد، و از مـردم و جـامـعه نـاامید می شـونـد. عـذابی که بـر این مـردم نـاسـپاس نـازل می شـود، 

رفتن برکت از آن جامعه است. به خدا پناه می برم. 
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رندانِ تشنه لب را، آبی نمی دهد کس 

گویی ولی شناسان، رفتند از این ولایت 

ابن عبّاس (رحمة الله علیه): کَانوُا یبَنْوُنَ الْقُصوُرَ بِکُلِّ موَْضِعٍ وَ ینَحْتِوُنَ منَِ الجبَِْالِ بیُوُتاً یَسْکنُوُنهََا شتَِاءً لتَِکوُنَ مَسَاکنِهُُمْ فِی 

الشِّتَاءِ أَحْصنََ وَ أَدْفَأَ وَ یرُْوَی أنََّهُمْ لطِوُلِ أَعْمَارهِِمْ یحَتَْاجوُنَ إِلَی أَنْ ینَحْتِوُا بیُوُتاً فِی الجبَِْالِ لأَِنَّ السُّقوُفَ وَ الأَْبنْیِهًََْ کَانتَْ تبُْلَی قبَْلَ 

فنََاءِ أَعْمَارهِِمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۱۹۴ بحار الأنوار، ج۱۱، ص ۳۷۲ 

ابن عبّاس: قصرها را در هر جایی بنا می کردند و از کوه ها خانه هایی می تراشیدند که زمستان در آن ها ساکن شوند، تا 

خانه هایشان در زمستان محکم تر و گرم تر باشد، و روایت است که آنان به دلیل طول عمرشان احتیاج به این داشتند که 

خانه هایی در کوه ها بتراشند، چرا که سقف ها و بناها قبل از پایان یافتن عمر آنان کهنه و پوسیده می شد. 
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آیات 80 تا 84: 

وَ لُـوطًـا إِذْ قَـالَ لِـقوَْمِـهِ أَتَـأْتُـونَ الْـفَاحِـشةََ مَـا سَـبَقَكُمْ بِـهَا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْـعَالمَِـينَ ۸۰ إنَِّكُمْ لَـتَأْتُـونَ الرِّجَـالَ شَـهوَْةً مِـنْ دُونِ النِّسَاءِ بَـلْ أنَْـتُمْ 

قَـوْمٌ مُسْـرِفُـونَ ۸۱ وَ مَـا كَـانَ جَـواَبَ قَـوْمِـهِ إِلَّا أَنْ قَـالُـوا أَخْـرِجُـوهُـمْ مِـنْ قَـرْيَـتِكُمْ إنَِّهُمْ أنَُـاسٌ يتَطَهََّرُونَ ۸۲ فَـأنَجَْـينَْاهُ وَ أهَْـلهَُ إِلَّا امْـرَأَتَـهُ 

كَانتَْ منَِ الْغَابرِِينَ ۸۳ وَ أَمطْرَنَْا عَليَهِْمْ مطَرَاً فَانظْرُْ كيَْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المجرُِْْمِينَ ۸٤  

و هـنگامی که لـوط بـه قـومـش گـفت: آن کار بسیار زشـت را انـجام می دهید؟! پیش از شـما هیچ کس در میان مـردم جـهان 

مرتکبش نشده است! 80 

شما از سرِ شهوت به جاي مردان سراغ زنان می روید! حقّا که قومی زیاده خواه هستید. 81 

و پاسخ مردمانش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید؛ چرا که خود را پاك می دانند. 82 

پس او و خاندانش را نجات دادیم مگر همسرش که در شهر ماند. 83 

و بارانی بر آن ها فرو فرستادیم، ببین که عاقبت مجرمین چیست. 84 

پیامـبر بـعدي که داسـتانـش نـقل می شـود لـوط اسـت. داسـتان قـوم او در این سـوره بسیار مـوجـز بیان شـده اسـت، و در سـور 

دیگر با تفصیل بیشتري تعریف شده است.  

لـوط در ابـتدا قـومـش را خـطاب می کند که شـما فـاحـشه اي را انـجام می دهید که تـا کنون در میان انـسان هـا رواج نـداشـته اسـت: 

وَ لُـوطًـا إِذْ قَـالَ لِـقوَْمِـهِ أَتَـأْتُـونَ الْـفَاحِـشةََ مَـا سَـبَقَكُمْ بِـهَا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْـعَالمَِـينَ. این آیه نـشان می دهـد که قـوم لـوط اولین مـردمـانی 

بودند که به این عمل شنیع پرداختند. امروز این فعل در میان مردم رواج بسیاري پیدا کرده است؛ به خدا پناه ببریم.  

در ابـتدا لـوط شـرح عـمل نـاپـسند آن هـا را بیان نمی کند، و در کریمه ي بـعدي آن را شـرح می دهـد. این خـود از فـنون بـلاغـت 

است. قوم لوط قومی مرفهّ و عاصی بودند، که از فرط زیاده خواهی به این عمل روي آورده بودند. 
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در ادامـه لـوط می گـوید شـما بـه جـاي این که بـا زنـان بیامیزید، بـه جهـت شـهوت رانیتان سـراغ مـردان می روید. این کار 

نـاپـسندتـان مـصداقی بـارز از زیاده خـواهی و مـتجاوز بـودنـتان اسـت: إنَِّكُمْ لَـتَأْتُـونَ الرِّجَـالَ شَـهوَْةً مِـنْ دُونِ النِّسَاءِ بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ 

مُسرِْفوُنَ. 

؛ بـا تکبرّي عجیب گـفتند:  در پـاسـخ لـوط قـومـش سـخن عجیبی گـفتند: وَ مَـا كَـانَ جَـواَبَ قَـوْمِـهِ إِلَّا أَنْ قَـالُـوا أَخْـرِجُـوهُـمْ مِـنْ قَـرْيَـتِكُمْ

؛ گـفتند این هـا خـود را  این هـا را از سـرزمینتان بیرون کنید! دلیلشان از سـخن گـزافـشان عجیب تـر اسـت: إنَِّهُمْ أنَُـاسٌ يتَطَهََّرُونَ

پاك می دانند و در نتیجه ما را آلوده! پس بیرونشان کنید که راحت باشیم و مزاحمتی براي کارهایمان نداشته باشند! 

نتیجه ي کارشـان بـارانی بـود که بـه واسـطه ي آن از میان رفـتند. لـوط و اهـلش را نـجات دادیم. مـراد از اهـل خـویشان و 

نزدیکان ایمانی او است. تنها زنش در میان قوم باقی ماند و به هلاکت رسید: فَأنَجيَْنَْاهُ وَ أهَْلهَُ إِلَّا امرَْأَتهَُ كَانتَْ منَِ الْغَابرِِينَ. 

پـایان بـندي این فـقره بـا خـطابی بـه پیامـبر اکرم خـاتـمه می یابـد: فَـانْـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ المجُْْـرِمِـينَ. گـویا نبیّ اکرم در تـمامی این 

داستان ها حاضر و ناظر است. دقتّ بفرمایید. 

الرـّضـا (علیه السـلام): مِـنْ جَـواَبِ مَـسَائِـلهِِ عِلَّهًْ تحَْـرِیمِ الـذُّکرْاَنِ لِـلذُّکرْاَنِ وَ الإنَِْـاثِ لِـلإنَِْـاثِ لمَِـا رکُِّبَ فِی الإنَِْـاثِ وَ مَـا طُـبِعَ عَلیَهِْ الـذُّکرْاَنُ 

وَ لمَِا فِی إِتیَْانِ الذُّکرْاَنِ الذُّکرْاَنَ وَ الإنَِْاثِ الإنَِْاثَ منِِ انْقطَِاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبیِرِ وَ خرَاَبِ الدُّنیَْا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۰۸ علل الشرایع، ج۱۲، ص۱۶۷ 

در عـلل ابـن سـنان از امـام رضـا (ع) دربـاره ي عـلتّ حـرمـت نـزدیکی مـرد بـا مـرد و زن بـا زن آمـده اسـت: بـه این دلیل که 

طبیعت نـزدیکی کردن بین زن و مـرد اسـت و اینکه در نـزدیکی مـرد بـا مـرد و زن بـا زن، انـقطاع نسـل، نـابـودي تـدبیر، و خـرابی 

دنیا پدید می آید. 

78



آیات 85 تا 93: 

وَ إِلَـى مَـدْيَـنَ أَخَـاهُـمْ شُـعيَبًْا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ قَـدْ جَـاءَتْـكُمْ بيَِّنةٌَ مِـنْ رَبِّكُمْ فَـأَوْفُـوا الْـكيَْلَ وَ المِْـيزاَنَ وَ لاَ 

تَــبخَْسوُا النَّاسَ أَشْــيَاءهَُــمْ وَ لاَ تُفْسِــدُوا فِــي الأرَْضِْ بَــعْدَ إِصْــلاَحِــهَا ذَلِــكُمْ خَــيرٌْ لَــكُمْ إِنْ كُــنتُْمْ مُــؤْمِــنِينَ ۸٥ وَ لاَ تَــقْعُدُوا بِكُلِّ صِــراَطٍ 

تُـوعِـدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّهِ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ وَ تَـبْغوُنَـهَا عِـوَجًـا وَ اذْكُـرُوا إِذْ كُـنتُْمْ قَـليِلاً فَكثََّرَكُـمْ وَ انْـظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ المُْفْسِـدِيـنَ 

۸٦ وَ إِنْ كَـانَ طَـائِـفةٌَ مِـنْكُمْ آمَـنوُا بِـالَّذِي أرُْسِـلتُْ بِـهِ وَ طَـائِـفةٌَ لَـمْ يُـؤْمِـنوُا فَـاصْـبرُِوا حتََّى يَـحْكُمَ اللَّهُ بَـينْنََا وَ هُـوَ خَـيرُْ الحَْـاكِـمِينَ ۸۷ قَـالَ 

المَْـلأَُ الَّذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لنَخُْـرِجنََّكَ يَـا شُـعيَبُْ وَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا مَـعكََ مِـنْ قَـرْيَـتنَِا أَوْ لَـتَعوُدنَُّ فِـي مِلَّتنَِا قَـالَ أَوَلَـوْ كنَُّا كَـارهِِـينَ ۸۸ قَـدِ 

افْـترََيْـنَا عَـلَى اللَّهِ كَـذِبًـا إِنْ عُـدنَْـا فِـي مِلَّتِكُمْ بَـعْدَ إِذْ نجََّانَـا اللَّهُ مِـنهَْا وَ مَـا يَـكوُنُ لَـنَا أَنْ نَـعوُدَ فِـيهَا إِلَّا أَنْ يَـشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِـعَ رَبُّنَا كُلَّ 

شَـيْءٍ عِـلْمًا عَـلَى اللَّهِ تَـوَكَّلنَْا رَبَّنَا افْـتحَْ بَـينْنََا وَ بَـينَْ قَـوْمِـنَا بِـالحقَِّْ وَ أنَْـتَ خَـيرُْ الْـفَاتحِِـينَ ۸۹ وَ قَـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لَـئنِِ اتَّبَعتُْمْ 

شُـعيَبًْا إنَِّكُمْ إِذاً لخََـاسِـرُونَ ۹۰ فَـأَخَـذَتْـهُمُ الرَّجْـفةَُ فَـأَصْـبحَوُا فِـي داَرهِِـمْ جَـاثِـمِينَ ۹۱ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا شُـعيَبًْا كَـأَنْ لَـمْ يَـغنْوَاْ فِـيهَا الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا 

شُـعيَبًْا كَـانُـوا هُـمُ الخَْـاسِـرِيـنَ ۹۲ فَـتوََلَّى عَـنهُْمْ وَ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـقَدْ أَبْـلَغتُْكُمْ رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ نَـصحَتُْ لَـكُمْ فَـكيَْفَ آسَـى عَـلَى قَـوْمٍ كَـافِـرِيـنَ 

  ۹۳

بـه سـوي شهـر مـدین، بـرادرشـان شعیب را فـرسـتادیم، گـفت: اي قـوم مـن، خـداونـد را بـپرسـتید که غیر از او خـدایی نیست، از 

سـوي پـروردگـارتـان بیّنه اي بـراي شـما آمـده اسـت؛ پیمانـه و تـرازو را دقیق انـدازه کنید، و بـه مـردم کم فـروشی نکنید، و پـس از 

اصلاح زمین در آن فساد نکنید، این براي شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید. 85 

و بـر هـر راهی منشینید تـا کسانی را که ایمان آورده انـد را تهـدید کرده، و از راه خـدا بـازدارید، و راه را دشـوار و سـخت 

نـشان دهید؛ یاد کنید زمـانی را که انـدك بـودید و جـمعیتتان را بسیار کرد، و بـنگرید که سـرانـجام اهـل فـساد چـگونـه بـوده 

است. 86 

گـروهی از شـما بـه آن چـه بـراي آن فـرسـتاده شـده ام ایمان می آورنـد، و گـروهی ایمان نمی آورنـد، صـبر پیشه کنید تـا خـداونـد 

میان ما داوري کند، که او بهترین داوران است. 87 

اشـراف متکبرّ قـوم گـفتند: اي شعیب قـطعاً تـو و آنـان که هـمراه تـو ایمان آورده انـد را از سـرزمین خـود بیرون می کنیم، مـگر 

این که به آیین ما برگردید، (شعیب) گفت: حتّی اگر از آیینتان بدمان بیاید؟ 88 

79



اگـر پـس از این که خـدا مـا را نـجات داد بـه آیین شـما بـازگـردیم بـر خـدا دروغ بسـته ایم، بـنابـراین امکان نـدارد بـه آن بـازگـردیم 

مـگر این که خـدایی که پـروردگـارمـان اسـت اراده کند، پـروردگـار مـا بـر هـمه چیز احـاطـه ي علمی دارد، بـر خـدا تـوکّل می کنیم، 

پروردگارا میان ما و قوم ما گشایشی ایجاد کن، که تو بهترین راه گشا هستی. 89 

اشرافِ کافرِ قوم گفتند: اگر از شعیب پیروي کنید بی گمان زیانکار خواهید شد. 90 

پس زمین لرزه اي آنان را فروگرفت، و در خانه هایشان خشک و بی جان شدند. 91 

آنـان که شعیب را دروغـگو می دانسـتند (چـنان بـه هـلاکت رسیدنـد) گـویا اصـلاً در آن جـا زنـدگی نمی کردنـد، اینان که شعیب 

را درغگو می دانستند خود از زیانکاران بودند. 92 

(شعیب) در حـالی که تـرکشان می کرد گـفت: قـوم مـن، پیام پـروردگـارم را بـه شـما رسـانـدم، و خیرخـواهـتان بـودم، حـال 

چگونه بر حالِ قوم کافرم افسوس بخورم؟! 93 

پیامـبر بـعدي که ذکرش در این سـوره می آید حـضرت شعیب اسـت. او هـم در ابـتدا قـومـش را دعـوت بـه تـوحید، پـرسـتش، و 

. در ادامـه بـه آن هـا سـفارشی  بـندگی خـداي یکتا کرد: وَ إِلَـى مَـدْيَـنَ أَخَـاهُـمْ شُـعيَبًْا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّهَ مَـا لَـكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَـيرُْهُ

می کند که نـشان می دهـد اکثر قـوم شعیب گـرفـتار این فـعل نـاپـسند بـوده انـد: قَـدْ جَـاءَتْـكُمْ بيَِّنةٌَ مِـنْ رَبِّكُمْ فَـأَوْفُـوا الْـكيَْلَ وَ المِْـيزاَنَ وَ 

لاَ تَـبخَْسوُا النَّاسَ أَشْـيَاءهَُـم؛ْ این تـوصیه نـشان می دهـد که آن هـا دچـار کم فـروشی بـودنـد، بـا دسـتکاري کردن تـرازو و پیمانـه هـا 

کم فـروشی می کردنـد. رواج این فـعل نـشان دهـنده ي بـاور نـداشـتن بـه حقیقتی وراي عـالـم مـادهّ اسـت. فکر می کردنـد بـا 

کم فـروشی می تـوانـند روزي بیشتري کسب کنند، و زنـدگیشان را تـوسـعه دهـند. روشـن اسـت که بـاور بـه رزَّاقیت خـدا 

نـداشـتند. بـنابـراین اگـر بـخواهـند اهـل بـاور شـونـد، بـاید ابـتدا دسـت از افـعال کافـرانـه بـردارنـد. بـه همین جهـت این تـوصیه هـا 

بیّنه اي از جـانـب خـداونـد شـمرده شـده اسـت. در ادامـه شعیب تـوصیه اي کلّی بـه آن هـا می کند: وَ لاَ تُفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ بَـعْدَ 

إِصْـلاَحِـهَا ذَلِـكُمْ خَـيرٌْ لَـكُمْ إِنْ كُـنتُْمْ مُـؤْمِـنِين؛َ می گـوید در زمین پـس از این که اصـلاح پیدا کرد فـساد نکنید. کم فـروشی خـود از 

مـصادیق فـساد روي زمین اسـت، که بـه جهـت رواجـش در آن دوران سـفارش مـخصوص شـده اسـت. بـنابـراین این جـمله ذکر 
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عـامّ بـعد از خـاصّ اسـت. پـایان بـندي کریمه بـا این جـمله اسـت که اگـر اهـل بـاور شـوید و ایمان بیاورید، خیلی بـرایتان بهـتر 

است.  

وَ لاَ تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِـراَطٍ تُـوعِـدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّهِ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ وَ تَـبْغوُنَـهَا عِـوَجًـا؛ در این کریمه شعیب سـفارش هـاي 

بـعدي خـود را بـه قـومـش می کند. آن هـا. دائـماً در کار شعیب اخـتلال ایجاد می کردنـد، و بـه اذیتّ و آزار و تهـدید تـابعین 

شعیب می پـرداخـتند. پـذیرفـتن بـاورهـاي شعیب را سـخت و دشـوار می شـمردنـد؛ و بـه هـر طـریقی تـلاش می کردنـد تـا کسی بـه 

او ایمان نیاورد. شعیب در ادامـه ي سـخنانـش زمـانی را بـه یادشـان می آورد که انـدك بـودنـد، و بـه مـرور زمـان بسیار شـدنـد. 

کثرت در آن دوران از مـهم تـرین امتیازاتی بـود که اقـوام را بـر یکدیگر بـرتـري می داد: وَ اذْكُـرُوا إِذْ كُـنتُْمْ قَـليِلاً فَكثََّرَكُـمْ. و در 

انـتهاي آیه می گـوید بـه سـرنـوشـت اقـوام پیشین که فـساد کردنـد بیندیشید، و از آن عـبرت بگیرید: وَ انْـظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ 

المُْفْسِدِينَ. 

وَ إِنْ كَـانَ طَـائِـفةٌَ مِـنْكُمْ آمَـنوُا بِـالَّذِي أرُْسِـلتُْ بِـهِ وَ طَـائِـفةٌَ لَـمْ يُـؤْمِـنوُا فَـاصْـبرُِوا حتََّى يَـحْكُمَ اللَّهُ بَـينْنََا وَ هُـوَ خَـيرُْ الحَْـاكِـمِين؛َ شعیب 

فهمیده بـود که قـومـش دو دسـته انـد، عـدهّ اي ایمان آورده انـد، و عـدهّ اي ایمان نـخواهـند آورد. بـه همین جهـت دعـوت بـه صـبر 

می کند، و کار را به خدا واگذار می کند. 

پـاسـخ کافـران مـعلوم بـود، هـمان پـاسخی که تـمامی اقـوام در طـول تـاریخ  دادنـد؛ گـفتند: یا بـه آیین مـا بـرمی گـردي، یا تـو و 

پیروانـت را از این دیار بیرون خـواهیم کرد. قَـالَ المَْـلأَُ الَّذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لنَخُْـرِجنََّكَ يَـا شُـعيَبُْ وَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا مَـعكََ مِـنْ 

قَــرْيَــتنَِا أَوْ لَــتَعوُدنَُّ فِــي مِلَّتنَِا. سـردمـدار این تهـدید کیانـند؟ اشـرافی که دنـبال بـزرگی کردن بـودنـد. خـود را بـزرگـان قـوم 

می پـنداشـتند، و نمی تـوانسـتند بـپذیرنـد که شخصی فضیلتی بـر آنـان داشـته بـاشـد، که نـتوانـند آن فضیلت را بـه دسـت آورنـد. 

بـنابـراین تـرجیح می دادنـد اصـل مـوضـوع را تکذیب کنند، و بـا تهـدید خـود را بـزرگ قـوم نـشان دهـند. شعیب پـاسـخ جـالبی 

می دهد، می گوید ما از آیین شما بیزاریم، چگونه می توانیم به آیین کافرانه ي شما بازگردیم؟! قَالَ أَوَلوَْ كنَُّا كَارهِِين.  

شعیب در ادامـه ي پـاسـخ کافـران می گـوید: مـا اگـر بـه آیینی که شـما دارید بـازگـردیم بـر نـعمت هـدایت الهی پشـت کرده ایم. 

این افـترا بسـتن بـر خـداونـد مـتعال اسـت. خـدایی که مـا را از گـمراهی نـجات داد. بـنابـراین مـا هـرگـز بـه آیین گـذشـته 

بـازنـخواهیم گشـت: قَـدِ افْـترََيْـنَا عَـلَى اللَّهِ كَـذِبًـا إِنْ عُـدنَْـا فِـي مِلَّتِكُمْ بَـعْدَ إِذْ نجََّانَـا اللَّهُ مِـنهَْا وَ مَـا يَـكوُنُ لَـنَا أَنْ نَـعوُدَ فِـيهَا. شعیب در 
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این جـا اسـتثنائی را بیان می کند که نـشان دهـنده ي ادب بـندگی او اسـت: إِلَّا أَنْ يَـشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. اگـر خـدا اراده کند مـا دوبـاره بـه 

هـمان آیین کافـرانـه بـرمی گـردیم. در پـایان آیه شعیب جـمله اي مـعرفتی بیان می کند که نـشان دهـنده ي بـاور تـوحیدي او اسـت: 

وَسِـعَ رَبُّنَا كُلَّ شَـيْءٍ عِـلْمًا؛ احـاطـه ي علمی خـداونـد مـتعال بـه هسـتی گـزاره اي قطعی و بـرهـانی اسـت. شـرح این مـطلب نیازمـند 

مـقدمّـات مفصلّی اسـت که از حـوصـله ي این نـوشـتار خـارج اسـت. سـپس می فـرمـاید مـا بـر خـدایی که ربّ مـا اسـت تـوکّل 

می کنیم: عَـلَى اللَّهِ تَـوَكَّلنَْا. تـوکّل ذیل بـاور بـه احـاطـه ي خـداونـد بـه هسـتی اسـت. وقتی مـؤمـن بـاور بـه احـاطـه ي علمی خـداونـد 

داشـت، هیچ کس را مسـتقلّ در وجـود و اثـر در هسـتی نمی بیند. بـنابـراین از تهـدیدات آن هـا کوچک تـرین دلهـره اي پیدا 

نمی کند، و امـورش را یک سـره بـه خـداونـد می سـپارد. در پـایان شعیب دعـایی کرده، و کار را بـه خـداونـد مـتعال می سـپارد: رَبَّنَا 

افْـتحَْ بَـينْنََا وَ بَـينَْ قَـوْمِـنَا بِـالحقَِّْ وَ أنَْـتَ خَـيرُْ الْـفَاتحِِـينَ. دعـاي او عجیب اسـت. اولاً نـابـاوران قـومـش را هـنوز قـوم خـود می دانـد؛ ثـانیاً 

تـقاضـاي عـذاب و هـلاکت آن هـا را نمی کند. بلکه از خـداونـد می خـواهـد راهی را میان مـؤمنین و کافـران بـاز کند، و گـشایشی 

نماید.  

اشـراف و کافـران قـوم که می دانسـتند نمی تـوانـند شعیب و پیروانـش را از راهی که انـتخاب کرده انـد بـازدارنـد، آخـرین 

تهدیدشان را نیز بیان کردند: وَ قَالَ الملَْأَُ الَّذِينَ كَفرَُوا منِْ قوَْمهِِ لئَنِِ اتَّبَعتُْمْ شُعيَبًْا إنَِّكُمْ إِذاً لخََاسرُِونَ.  

فَأَخَذَتهُْمُ الرَّجْفةَُ فَأَصبْحَوُا فِي داَرهِِمْ جَاثِمِين؛َ سرانجام آن ها مانند قوم ثمود شد، و همگی هلاك شدند. 

پـایان بـندي آیات فـوق بـا عـبارت تکان دهـنده اي بیان می گـردد: الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا شُـعيَبًْا كَـأَنْ لَـمْ يَـغنْوَاْ فِـيهَا الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا شُـعيَبًْا كَـانُـوا 

هُـمُ الخَْـاسِـرِيـنَ. این هـا که کفر ورزیدنـد سـرانـجامـشان بـه تکذیبِ شعیب رسید؛ اینان چـنان هـلاکت شـدنـد که گـویا هیچ وقـت 

در آن دیار زندگی نمی کردند! و در نهایت آنان که زیان  دیدند همین مکذبّین بودند نه مؤمنین.  

فَـتوََلَّى عَـنهُْمْ وَ قَـالَ يَـا قَـوْمِ لَـقَدْ أَبْـلَغتُْكُمْ رِسَـالاتَِ رَبِّي وَ نَـصحَتُْ لَـكُمْ فَـكيَْفَ آسَـى عَـلَى قَـوْمٍ كَـافِـرِيـن؛َ این کریمه مـانـند آیه ي 79 

همین سـوره اسـت، که دربـاره ي حـضرت صـالـح و قـوم ثـمود بـود. در ذیل آن آیه تـوضیح مـبسوط عـرض شـد. بـالاجـمال 

این که بـه نـظر حقیر این آیه پـس از نـزول عـذاب اسـت؛ در واقـع تکلّم شعیب بـا مـردگـان از قـومـش می بـاشـد. شعیب آن هـا را 

تـرك کرد، و در آخـرین جـملات فـرمـود: مـن پیام هـاي خـداونـد را بـه شـما رسـانیدم، هـر آن چـه گـفتم از جـانـب پـروردگـارم بـود. 

در عین حـال خیرخـواه شـما بـودم. امید داشـتم که دسـت از بـاورهـاي خـود بکشید؛ حـال دیگر در میان نیستید تـا تـأسـّف مـن 
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بـه حـالِ شـما سـودي داشـته بـاشـد. فـقره ي پـایانی کریمه خـود مـؤیّدي بـر تکلّم شعیب بـا مـردگـان اسـت. الـبته که مـهم تـرین مـؤیّد 

قرارگیري آیه پس از آیات عذاب و هلاکت قومِ شعیب است. به آیه ي 79 همین سوره مراجعه بفرمایید.  
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آیات 94 تا 102: 

وَ مَـا أرَْسَـلنَْا فِـي قَـرْيَـةٍ مِـنْ نبَيٍِّ إِلَّا أَخَـذنَْـا أهَْـلهََا بِـالْـبَأْسَـاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُـونَ ۹٤ ثُمَّ بَدَّلْـنَا مَـكَانَ السَّيِّئةَِ الحَْـسنَةََ حتََّى عَـفوَاْ وَ 

قَـالُـوا قَـدْ مَسَّ آبَـاءنََـا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَـأَخَـذنَْـاهُـمْ بَـغتْةًَ وَ هُـمْ لاَ يَـشْعرُُونَ ۹٥ وَ لَـوْ أنََّ أهَْـلَ الْـقرَُى آمَـنوُا وَ اتَّقوَاْ لَـفتَحَنَْا عَـليَهِْمْ بَـرَكَـاتٍ 

مِـنَ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ وَ لَـكنِْ كَذَّبُـوا فَـأَخَـذنَْـاهُـمْ بمَِـا كَـانُـوا يَكْسِـبوُنَ ۹٦ أَفَـأَمِـنَ أهَْـلُ الْـقرَُى أَنْ يَـأْتِـيهَُمْ بَـأْسُـنَا بَـيَاتًـا وَ هُـمْ نَـائِـموُنَ ۹۷ أَوَ 

أَمِـنَ أهَْـلُ الْـقرَُى أَنْ يَـأْتِـيهَُمْ بَـأْسُـنَا ضُـحًى وَ هُـمْ يَـلْعبَوُنَ ۹۸ أَفَـأَمِـنوُا مَـكرَْ اللَّهِ فَـلاَ يَـأْمَـنُ مَـكرَْ اللَّهِ إِلَّا الْـقوَْمُ الخَْـاسِـرُونَ ۹۹ أَوَ لَـمْ يهَْـدِ 

لِلَّذِينـَ يـَرِثُـونَ الأرَْضَْ منِـْ بَـعْدِ أهَـْلهَِا أَنْ لَـوْ نَـشَاءُ أَصَـبنَْاهـُمْ بِـذنُُـوبهِـِمْ وَ نَـطبَْعُ عَـلَى قُـلوُبهِـِمْ فهَـُمْ لاَ يـَسْمَعوُنَ ۱۰۰ تِـلكَْ الْـقرَُى نَقصُُّ عَـليَكَْ 

مِـنْ أنَْـبَائِـهَا وَ لَـقَدْ جَـاءَتْـهُمْ رُسُـلهُُمْ بِـالبْيَِّنَاتِ فَـمَا كَـانُـوا لِـيؤُْمِـنوُا بمَِـا كَذَّبُـوا مِـنْ قَـبْلُ كَـذَلِـكَ يَـطبَْعُ اللَّهُ عَـلَى قُـلوُبِ الْـكَافِـرِيـنَ ۱۰۱ وَ مَـا 

وَجَدنَْا لأَِكثْرَهِِمْ منِْ عهَْدٍ وَ إِنْ وَجَدنَْا أَكثْرَهَُمْ لَفَاسِقِينَ ۱۰۲  
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این آیات جـمع بـندي آیات گـذشـته دربـاره ي انبیاء اسـت. در آیات قـبل داسـتان تـعدادي از پیامـبران نـقل گـردید؛ و در ادامـه  ي 

سوره داستان حضرت موسی نقل خواهد شد، که اعظم آیات سوره ي اعراف است. 

وَ مَا أرَْسَلنَْا فِي قرَْيةٍَ منِْ نبَيٍِّ إِلَّا أَخَذنَْا أهَْلهََا بِالبَْأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعوُن؛َ 

مـا در هیچ دیاري پیامـبري را نـفرسـتادیم مـگر این که اهـل آن را بـه سختی و رنـج دچـار کردیم، تـا بـه درگـاهـش تـضرعّ و زاري 

کنند. 94 

در این کریمه بـه ظـاهـر ارسـال پیامـبران بـا آمـدن سختی و گـرفـتاري تـوأمـان شـده اسـت. در حـالی که روشـن اسـت اگـر این 

چنین بـود، مـردم آمـدن پیامـبر را شـوم می پـنداشـتند، و احـتمال ایمان آوردن بسیار انـدك می شـد. بـنابـراین مـطابـق آیات گـذشـته 

فصلی از داسـتان بـراي اخـتصار در این آیه بیان نشـده اسـت. ابـتدا پیامـبران پیام و دعـوت الهی را بـراي مـردم بیان می کردنـد؛ 

عـمومـاً جـز عـده ي بسیار انـدکی کسی ایمان نمی آورد، و بـه تکذیب و تهـدید پیامـبر می پـرداخـتند. پـس از تکذیب اکثر قـوم 

أَخَـذنَْـا أهَْـلهََا بِـالْـبَأْسَـاءِ وَ الضَّرَّاءِ رخ می دهـد. آن هـا را دچـار گـرفـتاري و سختی می کردیم، تـا از مسیر کذبـشان عـبور کنند، و بـا 

تضرعّ به درگاه ما بیایند.  

ثُمَّ بَدَّلنَْا مَكَانَ السَّيِّئةَِ الحَْسنَةََ حتََّى عَفوَاْ وَ قَالوُا قَدْ مَسَّ آبَاءنََا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذنَْاهُمْ بَغتْةًَ وَ هُمْ لاَ يَشْعرُُون؛َ  

سـپس نیکی (فـزونی و خـوشی) را جـایگزین بـدي (رنـج و سختی) کردیم، تـا در نـعمات غـرق شـدنـد؛ گـفتند: بـه پـدرانـمان نیز 

سختی و آرامش رسیده است، ناگاه آن ها را گرفتیم، چنان که اصلاً متوجهّ نشدند. 95  

آري اینان عـمومـاً پـس از دشـواري هـم تغییر نمی کردنـد، و دسـت از تکذیب بـرنمی داشـتند، پـس آن هـا را دچـار اسـتدراج 

می کردیم. اسـتدراج در سـور پیش شـرح شـد. گـرفـتاري هـا و دشـواري را تـبدیل بـه نـعمت هـاي فـراوان و گـشایش می کردیم. 
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آن قـدر آن هـا را غـرق نـعمت می کردیم که گـویا در این نـعمات پـوشـانـده می شـدنـد: حتََّى عَـفوَاْ. پـس از این آن هـا بـه راحتی 

دوران دشـواري خـود را تـوجیه می کردنـد. می گـفتند پـدرانـمان نیز دچـار سختی و آسـایش تـوأمـان بـودنـد؛ مـا هـم همین طـوریم. 

پـس آن گـرفـتاري هـا ربطی بـه تکذیب پیامـبرمـان نـدارد. آري این هـمان سـنتّ اسـتدراج اسـت؛ که در این کریمه بـه روشنی 

بیان شـده اسـت. پـس از غـرق شـدن در دنیا، نـاگـهان آن هـا را می گـرفتیم. چـنان آن هـا را فـرو می گـرفتیم که اصـلاً نمی فهمیدنـد 

و متوجهّ نمی شدند.  

وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمنَوُا وَ اتَّقوَاْ لَفتَحَنَْا عَليَهِْمْ برََكَاتٍ منَِ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ وَ لَكنِْ كَذَّبوُا فَأَخَذنَْاهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسبِوُن؛َ  

اگـر اهـل آبـادي هـا ایمان می آوردنـد و تـقوا پیشه می کردنـد، بی گـمان بـرایشان از آسـمان و زمین بـرکت می گـشودیم، ولی 

تکذیب کردند، و ما آن ها را به جهت آن چه کردند فروگرفتیم. 96  

آیه ي زیبایی اسـت. در مـقابـل حـالِ کفّار و مکذبّین، این تـوصیفات بـراي مـؤمنین بیان شـده اسـت. ایمان و تـقوا بـاعـث گـشوده 

شـدن درهـاي رحـمت و بـرکت الهی می شـود. عـبارت لَـفتَحَنَْا عَـليَهِْمْ بَـرَكَـاتٍ مِـنَ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ مفید دو مـعنا اسـت: مـعنا و 

مـادهّ. از آسـمان رحـمت الهی شـامـلشان می گـردد؛ مـراد این اسـت که انـسان اهـل مـعنا گشـته و رشـد می کند. بـرکات از زمین، 

یعنی در زنـدگی مـادّي نیز در آسـایش قـرار خـواهـند گـرفـت. بـنابـراین در این آیه بـراي اهـل تـقوا امید بـه زنـدگی آسـوده ي 

دنیوي نیز داده شـده اسـت. بـرکت بـه تعبیري سـاده یعنی وقتی دو چیز کامـلاً یکسانـند، یکی فـایده ي بیشتري داشـته بـاشـد. 

فـرض کنیم عـمر دو نـفر یکسان اسـت، یکی هـمه ي عـمرش در بـندگی و تـقوا بـاشـد، و دیگري در کفر و تکذیب؛  این بـرکت 

اسـت. هـزار تـومـانی که ده هـزار تـومـان فـایده بـرسـانـد، این هـم بـرکت اسـت؛ در مـقابـل هـزار تـومـانی که صـد تـومـان هـم فـایده 

نداشته باشد. برکت امري عجیب است که همه ي ما بارها در زندگی تجربه اش کرده ایم.  

در کریمه بیان می شـود که اگـر اهـل یک سـرزمین ایمان و تـقوا داشـته بـاشـند، عـلاوه بـر این که حـالات مـعنوي را تجـربـه 

خـواهـند کرد، در زنـدگی مـادّي هـم رفـاه خـواهـند داشـت. بـنابـراین غیر از فـایده ي شخصی ایمان و تـقوا، فـایده ي عـمومی و 
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اجـتماعی نیز بیان شـده اسـت. از این جهـت نیز کریمه بسیار مـهمّ می بـاشـد. بـر خـلاف تـصوّر بسیاري که دین داري مـانـع رشـد 

و پیشرفت است. دین داري جاهلانه و متعصّبانه بلی، امّا دین داري حقیقی هرگز این چنین نیست.  

دقـّت کنیم که مـراد از این کریمه رفـاه مـادّي تکوینی نیست! بلکه وقتی اکثر اهـلِ سـرزمینی مـؤمـن و اهـل تـقوا بـاشـند؛ بـه هـم 

خیانـت نمی کنند؛ احتکار و کم فـروشی نمی کنند؛ حـقوق هـم را رعـایت می کنند؛ بـه هـم قـرض و وام می دهـند؛ حـواسـشان بـه 

اهـلشان، هـمسایه هـایشان و اطـرافیانـشان هسـت؛ خـب روشـن اسـت در چنین حـالی کسی فقیر نمی مـانـد. هـمه مـرفـّه نـخواهـند 

شد، امّا فقر از میان می رود. در نتیجه آسایش و آرامش حاکم می شود. 

در پایان آیه روي دیگر سکهّ بیان می گردد: ولی تکذیب کردند، و ما آن ها را به جهت آن چه کردند فروگرفتیم!  

أَفَـأَمِـنَ أهَْـلُ الْـقرَُى أَنْ يَـأْتِـيهَُمْ بَـأْسُـنَا بَـيَاتًـا وَ هُـمْ نَـائِـموُنَ. أَوَ أَمِـنَ أهَْـلُ الْـقرَُى أَنْ يَـأْتِـيهَُمْ بَـأْسُـنَا ضُـحًى وَ هُـمْ يَـلْعبَوُنَ. أَفَـأَمِـنوُا مَـكرَْ اللَّهِ 

فلَاَ يَأْمنَُ مَكرَْ اللَّهِ إِلَّا الْقوَْمُ الخَْاسرُِون؛َ  

آیا اهل این آبادي ها در امانند که عذاب ما شبانه به آنان برسد، در حالی که خفته اند؟! 97 

و آیا اهل این آبادي ها در امانند که عذاب ما در روز به آنان برسد، در حالی که مشغول امور روزمره هستند؟! 98 

آیا از مکر خداوند در امانند؟ فقط اهل خسران خود را از مکر خدا در امان می دانند. 99 

عـذاب ممکن اسـت هـر لحـظه اي فـرود آید. روز یا شـب فـرقی نمی کند. در این دو آیه اشـاره می شـود که مـردم مـشغولـند، روز 

بـه کار و شـب بـه خـواب؛ اگـر عـذاب آید هیچ ایمنی از آن وجـود نـدارد. مـراد از هُـمْ يَـلْعبَوُنَ  امـور روزمـره ي زنـدگی انـسان 

اسـت. مـراد فـقط لـعب مـصطلح نیست. انـسان غـافـل امـور روزمـره اش نیز لـعب اسـت. لـعب هـر فعلی اسـت که درونـش خـالی 

و از غایت تهی باشد.  

در آیه ي 99 بـه صـراحـت دوبـاره اشـاره می شـود که از مکر خـداونـد هیچ کس در امـان نیست: أَفَـأَمِـنوُا مَـكرَْ اللَّهِ فَـلاَ يَـأْمَـنُ مَـكرَْ 

اللَّهِ إِلَّا الْقوَْمُ الخَْاسرُِونَ. تنها کسانی که در این خیال باطل به سر می برند زیان کارانند.  
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عَـنْ مُـوسَی بْـنِ جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ: دَخَـلَ عَـمرُْوبْـنُ عبُیَْدٍ عَلَی أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) ... فَـقَالَ أُحِـبُّ أَنْ أَعْـرفَِ الْکبََائِـرَ مِـنْ 

کتَِابِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فَـقَالَ نَـعَمْ یَا عَـمرُْو أکَبْرَُ الْکبََائِـرِ الإِْشْـراَکُ بِـالـلَّهِ یَقوُلُ الـلَّهُ وَ مَـنْ یُشرْکِْ بِـالـلَّهِ فَـقَدْ حَـرَّمَ الـلَّهُ عَلیَهِْ الجنََّْهًَْ وَ بَـعْدَهُ 

الإِْیَاسُ مِـنْ رَوحِْ الـلَّهِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ إنَِّـهُ لا ییَْأسَُ مِـنْ رَوحِْ الـلهِ إِلَّـا الْـقوَْمُ الْکافِـرُونَ ثُـمَّ الأَْمْـنُ لمَِکرِْ الـلَّهِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ 

فلَا یَأْمنَُ مَکرَْ اللهِ إِلَّا الْقوَْمُ الخْاسرُِونَ.  

الکافی، ج۲، ص۲۸۵/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۶۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۱۸  

امـام کاظـم (ع) فـرمـود: عـمروبـن عبید بـر پـدرم حـضرت صـادق (ع) وارد شـد چـون بـر آن حـضرت سـلام کرد و نشسـت این 

آیه را خـوانـد: هـمان کسانی که از گـناهـان بـزرگ و اعـمال زشـت اجـتناب می ورزنـد. (شـوري/37) بـعد سـاکت شـد. حـضرت 

فـرمـود: «چـرا سـاکت شـدي»؟ عـرض کرد: «دوسـت دارم گـناهـان کبیره را از کتاب خـداي عـزوّجـلّ بـشناسـم». حـضرت فـرمـود: 

«بلی اي عـمرو بـزرگـترین گـناهـان شـرك بـه خـداي عـزوّجـلّ اسـت؛ و هـرکس شـرك بـه خـدا آورد مسـلّم بهشـت بـر او حـرام 

اسـت. (مـائـده/72) و بـعد از شـرك بـزرگـترین گـناهـان نـاامیدي از رحـمت خـداسـت؛ چـنانکه خـداي مـتعال می فـرمـاید: و از 

رحـمت خـدا نـاامید مـشوید هـمانـا جـز کافـران کسی از رحـمت خـدا نـاامید نمی شـود. (یوسـف/87) بـعد از آن ایمن بـودن از 

نیرنگ خدا است چنانکه می فرماید: فلَا یَأْمنَُ مَکرَْ اللهِ إِلَّا الْقوَْمُ الخْاسرُِونَ. 

أَوَ لَمْ يهَْدِ لِلَّذِينَ يرَِثوُنَ الأرَْضَْ منِْ بَعْدِ أهَْلهَِا أَنْ لوَْ نَشَاءُ أَصبَنَْاهُمْ بِذنُوُبهِِمْ وَ نطَبَْعُ عَلَى قُلوُبهِِمْ فهَُمْ لاَ يَسْمَعوُن؛َ  

آیا کسانی که زمین را از صـاحـبان قبلی اش ارث بـردنـد عـبرت نمی گیرنـد! اگـر اراده کنیم آنـان را نیز بـه خـاطـر گـناهـانـشان 

فرومی گیریم، و بر دل هایشان مُهر می نهیم چنان که دیگر نشنوند! 100 

هـر قـوم و گـروهی که می رونـد، عـده ي دیگري جـانشین آن هـا می شـونـد؛ اینان وارثـان زمینند. از حـال اقـوام پیشین خـبر دارنـد، 

امـّا عـبرت نمی گیرنـد؛ و دوبـاره هـمان مسیر گـذشـتگان را طی می کنند. مـا اگـر اراده کنیم اینان را هـم بـه خـاطـر گـناهـانـشان 
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می گیریم. قـلب هـایشان را چـنان مهـر می کنیم که دیگر نـه می شـنونـد، نـه می بینند! این ادامـه ي اسـتدراجی اسـت که گـرفـتارش 

شده اند. 

تِـلكَْ الْـقرَُى نَقصُُّ عَـليَكَْ مِـنْ أنَْـبَائِـهَا وَ لَـقَدْ جَـاءَتْـهُمْ رُسُـلهُُمْ بِـالبْيَِّنَاتِ فَـمَا كَـانُـوا لِـيؤُْمِـنوُا بمَِـا كَذَّبُـوا مِـنْ قَـبْلُ كَـذَلِـكَ يَـطبَْعُ اللَّهُ عَـلَى قُـلوُبِ 

الْكَافرِِينَ. وَ مَا وَجَدنَْا لأَِكثْرَهِِمْ منِْ عهَْدٍ وَ إِنْ وَجَدنَْا أَكثْرَهَُمْ لَفَاسِقِين؛َ  

این آبـادي هـاییست که بـرخی داسـتا هـایش را بـرایت بـازگـو کردیم، پیامـبرانـشان بیّنه هـایی بـرایشان آوردنـد، امـّا آن هـا آن چـه را از 

قبل تکذیب کرده بوند باور نکردند، این چنین خداوند بر قلوب کافران مهر می زند. 101 

در بیشتر آن ها پیمانی نیافتیم، و بیشترشان را فاسق دیدیم. 102 

مـعناي آیات روشـن اسـت؛ تـنها جـمله اي در آیه هسـت که نیازمـند تـأمـّل اسـت: فَـمَا كَـانُـوا لِـيؤُْمِـنوُا بمَِـا كَذَّبُـوا مِـنْ قَـبْلُ. تکذیب 

قبلی محـلّ مـناقـشه ي بسیاري در میان مفسـّرین شـده اسـت. فـارغ از آراي مفسـّرین بـه نـظر حقیر مـراد این کریمه حـالِ 

تکذیبی اسـت که در آن هـا پـایدار و اسـتوار شـده اسـت. حـالِ تکذیب، نـاشی از مسیر زنـدگی نـادرسـت و غیر الهی انـسان 

اسـت. مـراد از تکذیب این نیست که ایمان عـرضـه می شـود و آن هـا نمی پـذیرنـد. عـده ي بسیاري بـه جـهات مـختلف ممکن 

اسـت در ابـتدا ایمان نیاورنـد؛ این لـزومـاً نـشان دهـنده ي تکذیب نیست. تکذیب حـالی اسـت که در طـول سـالیان ذرهّ ذرهّ در 

وجـود انـسان می نشیند، و اسـتقرار پیدا می کند. این انـسان هیچ گـزاره ي حقیقی را بـاور نمی کند. در نتیجه بـا تـوضیحاتی که 

عـرض شـد مـراد از تکذیب قبلی، عـالـم هـاي دیگر یا زمـان هـاي پیشین نیست؛  بلکه حـالی اسـت که در آن هـا تـبدیل بـه هـویتّ 

ثـابـت شـده اسـت. در سـور گـذشـته پیرامـون حـرکت جـوهـري سـخن گفتیم؛ اگـر خـاطـرتـان نیست می تـوانید مـراجـعه کنید. در 

نتیجه ایمان نیاوردند چرا که حالِ درونشان تکذیب بود، و هیچ معرفت حقّی را نمی توانستند باور کنند.  
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آیات 103 تا 126: 

ثُمَّ بَـعثَنَْا مِـنْ بَـعْدهِِـمْ مُـوسَـى بِـآيَـاتِـنَا إِلَـى فِـرْعَـوْنَ وَ مَـلئَهِِ فَـظَلَموُا بِـهَا فَـانْـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ المُْفْسِـدِيـنَ ۱۰۳ وَ قَـالَ مُـوسَـى يَـا فِـرْعَـوْنُ 

إنِِّي رَسُـولٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ ۱۰٤ حَـقيِقٌ عَـلَى أَنْ لاَ أَقُـولَ عَـلَى اللَّهِ إِلَّا الحقََّْ قَـدْ جِـئتُْكُمْ ببِيَِّنةٍَ مِـنْ رَبِّكُمْ فَـأرَْسِـلْ مَـعِيَ بَـنِي إِسْـراَئِـيلَ 

۱۰٥ قَـالَ إِنْ كُـنتَْ جِـئتَْ بِـآيَـةٍ فَـأتِْ بِـهَا إِنْ كُـنتَْ مِـنَ الصَّادِقِـينَ ۱۰٦ فَـأَلْـقَى عَـصَاهُ فَـإِذاَ هِـيَ ثُـعبَْانٌ مُـبِينٌ ۱۰۷ وَ نَـزعََ يَـدَهُ فَـإِذاَ هِـيَ 

بَـيْضَاءُ لِلنَّاظِـرِيـنَ ۱۰۸ قَـالَ المَْـلأَُ مِـنْ قَـوْمِ فِـرْعَـوْنَ إنَِّ هَـذاَ لَـسَاحِـرٌ عَـليِمٌ ۱۰۹ يُـرِيـدُ أَنْ يخُْـرِجَـكُمْ مِـنْ أرَْضِـكُمْ فَـمَاذاَ تَـأْمُـرُونَ ۱۱۰ قَـالُـوا 

أرَْجِـهْ وَ أَخَـاهُ وَ أرَْسِـلْ فِـي المَْـداَئِـنِ حَـاشِـرِيـنَ ۱۱۱ يَـأْتُـوكَ بِكُلِّ سَـاحِـرٍ عَـليِمٍ ۱۱۲ وَ جَـاءَ السَّحرََةُ فِـرْعَـوْنَ قَـالُـوا إنَِّ لَـنَا لأََجْـراً إِنْ كنَُّا نَـحنُْ 

الْـغَالِـبِينَ ۱۱۳ قـَالَ نَـعَمْ وَ إنَِّكُمْ لمَِـنَ المُْقرََّبِـينَ ۱۱٤ قـَالـُوا يَـا مُـوسَـى إِمَّا أَنْ تُـلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَـكوُنَ نَـحنُْ المُْـلْقِينَ ۱۱٥ قَـالَ أَلْـقوُا فَلَمَّا أَلْـقوَاْ 

سحََـرُوا أَعْـينَُ النَّاسِ وَ اسْـترَهَْـبوُهُـمْ وَ جَـاءُوا بِسحِْـرٍ عَـظيِمٍ ۱۱٦ وَ أَوْحَـينَْا إِلَـى مُـوسَـى أَنْ أَلْـقِ عَـصَاكَ فَـإِذاَ هِـيَ تَـلْقَفُ مَـا يَـأْفِـكوُنَ ۱۱۷ 

فَـوَقَـعَ الحقَُّْ وَ بَـطَلَ مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُنَ ۱۱۸ فَـغُلبِوُا هُـنَالِـكَ وَ انْـقَلبَوُا صَـاغِـرِيـنَ ۱۱۹ وَ أُلْـقِيَ السَّحرََةُ سَـاجِـدِيـنَ ۱۲۰ قَـالُـوا آمنََّا بِـربَِّ 

الْـعَالمَِـينَ ۱۲۱ ربَِّ مُـوسَـى وَ هَـارُونَ ۱۲۲ قَـالَ فِـرْعَـوْنُ آمَـنتُْمْ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَـكُمْ إنَِّ هَـذاَ لمََـكرٌْ مَـكرَْتمُُـوهُ فِـي المَْـدِيـنةَِ لتِخُْـرِجُـوا مِـنهَْا أهَْـلهََا 

فَـسوَفَْ تَـعْلَموُنَ ۱۲۳ لأَُقطَِّعنََّه أَيْـدِيَـكُمْ وَ أرَْجُـلَكُمْ مِـنْ خِـلافٍَ ثُمَّ لأَُصَلِّبنََّكُمْ أَجْـمَعِينَ ۱۲٤ قَـالُـوا إنَِّا إِلَـى رَبِّنَا مُـنْقَلبِوُنَ ۱۲٥ وَ مَـا تَـنْقِمُ 

منَِّا إِلَّا أَنْ آمنََّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لمََّا جَاءَتنَْا رَبَّنَا أَفرْغِْ عَليَنَْا صبَرْاً وَ توََفَّنَا مُسْلِمِينَ ۱۲٦  
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از این آیات داسـتان حـضرت مـوسی و قـوم بنی اسـرائیل بیان می گـردد. بـر خـلاف داسـتان انبیاء گـذشـته، این داسـتان مـبسوط 

نقل می شود. 

؛    ثُمَّ بَعثَنَْا منِْ بَعْدهِِمْ موُسَى بِآيَاتنَِا إِلَى فرِْعوَْنَ وَ مَلئَهِِ فظََلَموُا بهَِا فَانظْرُْ كيَْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُْفْسِدِينَ

پـس از ایشان مـوسی را بـا آیاتـمان بـه سـوي فـرعـون و بـزرگـانـش فـرسـتادیم؛ آن هـا بـه نـشانـه هـایمان ظـلم کردنـد، بـنگر عـاقـبت 

اهل فساد چگونه است! 103  

سیاق ابـتدایی داسـتان حـضرت مـوسی بـا انبیاء گـذشـته مـتفاوت اسـت. فـرعـون نـام تـمامی پـادشـاهـان آن روزگـار مـصر بـوده 

اسـت، و نـام خـاصّ نیست. مـوسی را بـا معجـزات و نـشانـه هـایی بـه سـمت فـرعـون روانـه کردیم. مـطابـق انـتظار فـرعـون که در 

اوج قـدرت و دنیاپـرسـتی بـود، بـا او مـخالـفت کرد. اقـوام پیشین که حکومـت و قـدرت فـرعـون را نـداشـتند نـتوانسـتند کلام حـقَِّ 

فـرسـتادگـان الهی را تحـمّل کنند، فـرعـون که جـاي خـود دارد. در نتیجه در حـقّ مـوسی ظـلم کردنـد. آیات بـعدي شـرح این 

کریمه اسـت. شـرح این که بین مـوسی، فـرعـون و بنی اسـرائیل چـه گـذشـت؛ و چـه ظـلم هـایی بـه او روا داشـتند. در پـایان 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: فَـانْـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ المُْفْسِـدِيـنَ. حـال بـنگر و سـرانـجام فـسادکاران را نـظر کن! در این فَـانْـظرُْ 

لطافت ها است که بر اهلش پوشیده نیست.  
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وَ قَالَ موُسَى يَا فرِْعوَْنُ إنِِّي رَسوُلٌ منِْ ربَِّ الْعَالمَِين؛  

و موسی گفت: اي فرعون، من فرستاده ي پروردگار جهانیان هستم. 104  

اولین کلام مـوسی بـه فـرعـون این بـود که مـن فـرسـتاده اي از جـانـب خـدایی هسـتم که پـروردگـار هـمه ي عـالـم اسـت. شـروع 

دعـوت تـمامی انبیاء بـا همین عـبارت اسـت. آن هـا خـود را هیچ کاره می بینند، خـود را تـنها مـأمـور و فـرسـتاده از جـانـب خـداونـد 

متعال می دانند. 

حَقيِقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقوُلَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحقََّْ قَدْ جئِتُْكُمْ ببِيَِّنةٍَ منِْ رَبِّكُمْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ بنَِي إِسرْاَئيِل؛َ  

شـایسته اسـت که دربـاره ي خـداونـد جـز حـقّ نـگویم، بـراي شـما بـرهـانی از پـروردگـارتـان آورده ام، پـس بنی اسـرائیل را بـا مـن 

همراه کن. 105 

در ادامـه مـوسی می فـرمـاید:  آن چـه بـر عهـده ي مـن و شـایسته اسـت این اسـت که جـز حـقّ نـگویم. هـر آن چـه بـر زبـان می آورم از 

جـانـب خـداونـد اسـت، و از پیشگاه خـود چیزي نمی گـویم. بـراي شـما بـرهـان و بیّنه اي آورده ام. مـراد از بیّنه می تـوانـد مـتن 

کلام دعـوت بـه حـقً و خـداونـد بـاشـد؛ و می تـوانـد معجـزاتی بـاشـد که خـداونـد بـه مـوسی عـطا کرده بـود. آمـدن بیّنه در کریمه 

نـشان می دهـد که معجـزه از اقـسام بیّنه اسـت. آن چـه پیامـبران بـاید هـمراه داشـته بـاشـند لـزومـاً معجـزه نیست. بلکه ممکن اسـت 

فاقد معجزه باشند، و صرفاً حامل کلام منطبق بر فطرت باشند. دقتّ بفرمایید.  

خـواسـته ي مـوسی از فـرعـون این بـود که بنی اسـرائیل را بـا مـن هـمراه کن. چـرا که عـرض شـد فـرعـون حـاکمی قـدرتـمند و 

مسـتبدّ بـود. او این قـدرت را نسـل در نسـل از پیشینیانـش گـرفـته بـود، و بـه سـادگی آن را رهـا نمی کرد. او بنی اسـرائیل را 

بـندگـان خـود می دانسـت. بـنابـراین مـوسی از او خـواسـت که دسـت از بـه یوغ کشیدن قـومـش بـردارد، و اجـازه دهـد که 

بنی اسرائیل آزادانه تصمیم بگیرند. 
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قَالَ إِنْ كنُتَْ جئِتَْ بِآيةٍَ فَأتِْ بهَِا إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادِقِين؛َ  

(فرعون) گفت: اگر راست می گویی که معجزه اي آورده اي نشانمان بده! 106 

فـرعـون در پـاسـخ درخـواسـت حـضرت مـوسی گـفت: اگـر راسـت می گـویی و مـدعی هسـتی که از صـادقینی معجـزاتی را که 

ادعـا می کنی بیاور! اگـر انـدکی در پـاسـخ هـاي مـخالـفان رسـالـت انبیاء دقـّت کنیم بـه نکته ي مهمّی می رسیم. این که عـمومـاً آن هـا 

بـه دعـوت انبیاء بـاور نـداشـتند؛ و آن هـا را فـرسـتاده ي خـدا نمی دانسـتند. اگـر این  طـور نـبود و احـتمال هـم می دادنـد که آن هـا از 

طـرف خـداونـد مـأمـوریت داشـته و معجـزاتی دارنـد، هیچ گـاه بـا این صـراحـت مـطالـبه ي معجـزاتـشان را نمی کردنـد. چـرا که 

احـتمال می دادنـد رسـوا شـونـد. این مـهمّ نـشان می دهـد که تکبرّ و دنیاپـرسـتی ممکن اسـت تـا تکذیب هـمه ي احـتمالات هـم 

پیش برود. انسان حتی نتواند احتمالی براي وجود امور معنوي و وراي مادهّ داشته باشد.  

  

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذاَ هِيَ ثُعبَْانٌ مبُِينٌ. وَ نزَعََ يَدَهُ فَإِذاَ هِيَ بيَْضَاءُ لِلنَّاظرِِين؛َ  

آن گاه موسی چوب دستی اش را انداخت، ناگهان ماري بزرگ و کامل شد. 107 

و دستش را از ردایش بیرون کشید، ناگاه براي بینندگان سپید و تابان شد. 108 

مـوسی دو معجـزه اي را که خـداونـد بـه او عـطا کرده بـود نـشان داد. اول چـوب دسـتی اش را رهـا کرد، نـاگـاه چـوب خشک 

بی جـان، بـه سـان مـاري کامـل و بـزرگ شـد. دوم این که دسـتش را در جیب فـرو بـرد، وقتی بیرون کشید درخـشان و نـورانی 

بـود. معجـزات حـضرت مـوسی عجیب اسـت. دلیل این اسـت که در زمـان و مکان مـوسی، سحـر رواج بسیاري داشـته اسـت. 

از ادامـه ي داسـتان نیز این امـر بـه روشنی مـشهود اسـت. بـنابـراین او بـاید حـامـل معجـزاتی بـاشـد که در مـقابـل سحـري که رواج 

داشت ممتاز باشد.  
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قالَ الملَْأَُ منِْ قوَْمِ فرِْعوَْنَ إنَِّ هَذاَ لَسَاحرٌِ عَليِمٌ. يرُِيدُ أَنْ يخُرِْجَكُمْ منِْ أرَْضِكُمْ فَمَاذاَ تَأْمرُُون؛َ  

سران قومِ فرعون گفتند: این جادوگرِ بزرگی است. 109  

می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، حال چه می کنید؟! 110 

اشـراف و بـزرگـان قـوم بـا دیدن معجـزات مـوسی مـانـند هـمه ي اقـوام گـذشـته بـه او تـهمت زدنـد. امـّا معجـزه ي او آن قـدر عجیب 

و بـزرگ بـود که نـاچـار بـودنـد تهمتی در حـدّ اعـجاز او بـزنـند. بـراي همین گـفتند او سـاحـري بسیار تـوانـا اسـت. علیم را تـوانـا و 

کاربـلد مـعنا کردیم، چـرا که مـرادشـان این نـبود که مـوسی دانـا اسـت، بلکه می خـواسـتند عـلم او را در سحـر نـشان دهـند. وقتی 

معجـزه بـزرگ بـاشـد، نمی تـوان فـقط او را سـاحـر نـامید. پـس نـاچـار شـدنـد که بـراي مـقبولیتِ تـهمتشان، تـخصّص مـوسی را در 

سحر تأیید کنند.  

در ادامـه بـراي این که احـساسـات مـردم را بـرانگیزانـند، دسـت روي نـقطه ي حـسّاس و مهمّی گـذاشـتند: حـبّ وطـن! مـردم هـر 

دیار، بـه سـرزمینشان مـحبتّ و تـعصبّ پیدا می کنند. و تـرك وطـن بـرایشان بسیار سـخت می شـود. بـه عـلاوه که در زمـان  

پیشین کسب و کار مـردم مـوقـوف بـه سـرزمینشان بـوده اسـت. بـه طـور طبیعی بـا خـود می انـدیشیدنـد که اگـر سـرزمینشان را 

رهـا کنند، و آواره ي این دیار و آن دیار شـونـد، چـگونـه بـاید امـرار مـعاش کنند. بـا این مـقدمّـه الـقاء تـرسی در مـردم کردنـد و 

: حـال خـود ببینید  گـفتند: يُـرِيـدُ أَنْ يخُْـرِجَـكُمْ مِـنْ أرَْضِـكُمْ. مـوسی می خـواهـد شـما را از سـرزمینتان بیرون کنند. فَـمَاذاَ تَـأْمُـرُونَ

راضی به این کوچ اجباري می شوید.  
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قَالوُا أرَْجهِْ وَ أَخَاهُ وَ أرَْسِلْ فِي المَْداَئنِِ حَاشرِِينَ. يَأْتوُكَ بِكُلِّ سَاحرٍِ عَليِم؛ٍ  

گفتند: فعلاً کار او و برادرش را به تأخیر بینداز و گردآورندگانی را به شهرها فرست. 111 

 تا همه ي ساحران بزرگ را نزدت بیاورند. 112 

أرجـه از مـاده ي ارجـاء بـه مـعناي تـأخیر اسـت. اشـراف و مـشاوران پیشنهادشـان بـه فـرعـون این بـود که در بـدو امـر او را نکشد؛ 

چـرا که کشتن مـوسی نـشانـه ي ضـعف آن هـا بـود؛ و مـوسی را در قـلوب بنی اسـرائیل شهید و بـزرگ می کرد. بـنابـراین پیشنهاد 

کردنـد که فرـعـون مـدّتی صـبر کند تـا بـتوانـند دسـت او را رو کنند. عرـض شـد که این هـا اصـلاً احـتمال هـم نمی دادنـد که موـسی 

فـرسـتاده ي خـدا بـاشـد، مـگرنـه بـساط رسـوایی خـود را پـهن نمی کردنـد. بـه فـرعـون پیشنهاد دادنـد که مـأمـورینش را بـه هـمه ي 

شهرها بفرستد، و خبر دهند که ساحران زبده و کاربلد جمع شوند، و نزد فرعون بیایند.   

وَ جَاءَ السَّحرََةُ فرِْعوَْنَ قَالوُا إنَِّ لنََا لأََجرْاً إِنْ كنَُّا نحَنُْ الْغَالبِِينَ. قَالَ نَعَمْ وَ إنَِّكُمْ لمنََِ المُْقرََّبِين؛َ  

هنگامی که ساحران نزد فرعون آمدند گفتند: اگر ما پیروز شدیم پاداشی خواهیم داشت؟ 113 

(فرعون) گفت: بلی، شما از مقربّان خواهید بود. 114  

سـاحـران که نـزد فـرعـون آمـدنـد، در طـلب کارشـان مـطالـبه اي از فـرعـون کردنـد. گـفتند اگـر مـا تـوانسـتیم که مـوسی را شکست 

دهیم تـو هـم در ازایش پـاداشی درخـور بـه مـا عـطا کن. فهمیدنـد که کار فـرعـون بـه آن هـا گـره خـورده اسـت، از فـرصـت اسـتفاده 

کرده و طـلب پـاداشی بـزرگ کردنـد. فـرعـون در پـاسـخشان گـفت: حـتماً پـاداشی درخـور بـه شـما عـطا خـواهـم کرد، شـما را از 

نزدیکان خود قرار می دهم.   
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قَالوُا يَا موُسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ نحَنُْ المُْلْقِين؛َ  

(ساحران) گفتند: اي موسی، تو آغاز می کنی یا ما شروع کنیم؟ 115 

در روز مـوعـود که هـمه جـمع شـدنـد تـا مـقابـله ي مـوسی بـا سـاحـران را تـماشـا کنند، سـاحـران پیش دسـتی کردنـد، و بـه مـوسی 

گـفتند: یا تـو شـروع کن، و یا مـا وسـایلمان را بیفکنیم. بـرخی گـفته انـد این نـشانـه ي ادب سـاحـران بـوده اسـت و همین در 

نـهایت نـجاتـشان می دهـد. امـّا احـتمال دیگري هـم وجـود دارد، این که نـشان دهـنده ي ابـراز قـدرت و تحقیر مـقابـلشان بـاشـد! بـر 

هیچ کدام نمی تـوان بـرهـانی اقـامـه کرد، امـّا وقتی احـتمال دیگري نیز مـطرح اسـت، نمی تـوان بی دلیل یک احـتمال را تـرجیح 

داد.  

قَالَ أَلْقوُا فَلَمَّا أَلْقوَاْ سحَرَُوا أَعْينُ النَّاسِ وَ استْرَهْبَوُهُمْ وَ جَاءُوا بِسحِرٍْ عظَيِم؛ٍ  

(مـوسی) گـفت: شـما شـروع کنید، وقتی افکندنـد چـشمان مـردم را افـسون کردنـد و بـه هـراس انـداخـتند، و سحـري بـزرگ پـدید 

آوردند. 116  

مـوسی بـه آن هـا گـفت: شـما شـروع کنید. آن هـا بـساط خـود را روي زمین ریختند. عـبارت عجیبی در کریمه آمـده اسـت: 

سحََـرُوا أَعْـينَُ النَّاسِ. چـشمان نـاظـران را سحـر کردنـد. یعنی سحـرشـان حقیقی بـود، فـقط چـشم بـندي و شـعبده بـازي نـبود. مـردم 

از کار آن هـا تـرسیدنـد. از این عـبارت مـطلب دیگري نیز فهمیده می شـود، این که سحـر بـر ادراك مـخاطـب اثـر می گـذارد. تغییر 

حقیقی و مـاهـوي در اشیاء نمی تـوانـد ایجاد کند، امـّا حـواسّ و ادراك را می تـوانـد تـحت تـأثیر قـرار  دهـد. در پـایان کریمه بـر 

عظمت سحر آن ها تأکید می کند: جَاءُوا بِسحِرٍْ عظَيِمٍ. 
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وَ أَوْحيَنَْا إِلَى موُسَى أَنْ أَلقِْ عَصَاكَ فَإِذاَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكوُن؛َ  

ما به موسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن، ناگهان هرچه کرده بودند را بلعید! 117 

سـپس مـا بـه مـوسی وحی کردیم که تـو نیز چـوب دسـتی ات را بینداز. در این جـا ایجازي بـه کار رفـته اسـت. از آن  جهـت که در 

آیه ي 107 گـفته شـد که یکی از معجـزات مـوسی این بـود که عـصایش مـاري بـزرگ و کامـل می شـد، بـنابـراین مـار شـدن عـصا 

دیگر در این کریمه نیامـده اسـت. این روشی مـرسـوم در قـرآن کریم اسـت. وقتی عـصا مـار شـد، هـمه ي بـساط سـاحـران را 

بلعید! يَأْفِكوُنَ گفته شد، چرا که عرض شد آن چه ساحران می کنند تغییر حقیقت نیست، فقط تأثیر در ادراك است.  

فوََقَعَ الحقَُّْ وَ بطََلَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ. فَغُلبِوُا هنَُالكَِ وَ انْقَلبَوُا صَاغرِِين؛َ  

پس حقّ نمایان شد و هر چه ساخته بودند باطل شد. 118 

آن جا بود که شکست خوردند و خوار شدند. 119 

این چنین شـد که حـقّ روشـن و آشکار گـردید؛ و بـطلان اعـمال آن هـا نیز روشـن شـد. از این کریمه مـعلوم می شـود که بـراي 

مـردم نیز ادعـاي مـوسی در هـالـه اي از ابـهام بـود. پـس از غـلبه بـر سـاحـران بـراي هـمگان حقیقت روشـن شـد. نتیجه این شـد که 

آن همه بساط و عظمت در اذهان مردم درهم شکست. فرعون و اطرافیانش با آن همه اقتدار کوچک و خوار شدند.  
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وَ أُلْقِيَ السَّحرََةُ سَاجِدِينَ. قَالوُا آمنََّا برِبَِّ الْعَالمَِينَ. ربَِّ موُسَى وَ هَارُون؛َ  

ناگاه ساحران به سجده افتادند. 120 

گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. 121 

خداي موسی و هارون. 122  

آن چـه در این میان کار را بـر فـرعـون سـخت تـر کرد، حـالِ سـاحـران بـود. سـاحـران آمـده بـودنـد تـا حـقانیت فـرعـون را نـشان هـمه 

دهـند، و مـوسی را کاذب مـعرّفی کنند. بـا آن چـه رخ داد مـعلوم شـد که مـوسی دروغـگو نیست. اگـر سـاحـران روانـه می شـدنـد و 

شـرمـسار میدان را رهـا می کردنـد، شـاید بـراي فـرعـون و اطـرافیانـش امیدي بـاقی می مـانـد تـا کاري کنند. امـّا سـاحـران از این جـاي 

داسـتان، نـقش اول را ایفا کردنـد. اصـلاً داسـتان مـوسی و فـرعـون بـه نـاگـاه داسـتان سحـره و فـرعـون شـد! آن هـا همگی بـه سجـده 

افـتادنـد، گـفتند مـا بـه خـدایی، که پـروردگـار هـمه ي عـالـم اسـت ایمان آوردیم. خـدایی که پـروردگـار مـوسی و هـارون اسـت. 

أُلْـقِيَ السَّحرََةُ سَـاجِـدِيـنَ لـزومـاً بـه مـعناي سجـده کردن نیست، بلکه مـراد انکسار قلبی اسـت. الـبته که ممکن اسـت منجـر بـه 

سجـده ي ظـاهـري نیز شـده بـاشـد. اینان کاربـلد تـرین سـاحـران عـصر فـرعـون بـودنـد، و بـه انـواع سحـر احـاطـه داشـتند. آمـوخـتن 

سحـر کار آسـانی نیست، سـال هـا ریاضـت و مـمارسـت می خـواهـد. بـا بـه ظـاهـر سحـر مـوسی که مـواجـه شـدنـد، فهمیدنـد کرده ي 

او از مـقولـه ي سحـر نیست. هیچ سـاحـري نمی تـوانـد چنین کند که مـوسی کرد. عـرض کردیم آن چـه خـداونـد در میدان کرد، 

تغییر مـاهـوي و تکوینی اسـت، این کار بـا سحـر امکان پـذیر نیست؛ سحـر تـنها می تـوانـد در مـخاطـب اثـر بـگذارد، و نمی تـوانـد 

مـاهیت شیء را تغییر دهـد. بـنابـراین سـاحـران فـروریختند؛ فهمیدنـد مـوسی بـه کسی تکیه دارد که چنین می کند. آن هـا سـال هـا 

در کفر زیسته بـودنـد،  و نمی دانسـتند خـدایی که مـوسی بـاور دارد کیست. بـراي همین گـفتند: ربَِّ مُـوسَـى وَ هَـارُونَ. هـر آن 

کسی که مـوسی و هـارون بـه آن اعـتقاد دارنـد، مـا هـم بـه هـمان مـعتقدیم. این بیانی اسـت عظیم که سـاحـران بیان کردنـد. 

شکسته شدند تا باور در جانشان بنشیند. 

سـخنان بسیاري در عـلتّ تغییر نـاگـهانی سـاحـران گـفته شـده اسـت. بـه نـظر می رسـد هـمه ي آن سـخنان احـتمالات اسـت و 

فایده اي ندارد. فقط باید از این شکوه لذتّ برد.  
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قَـالَ فِـرْعَـوْنُ آمَـنتُْمْ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَـكُمْ إنَِّ هَـذاَ لمََـكرٌْ مَـكرَْتمُُـوهُ فِـي المَْـدِيـنةَِ لتِخُْـرِجُـوا مِـنهَْا أهَْـلهََا فَـسوَفَْ تَـعْلَموُنَ. لأَُقطَِّعنََّه أَيْـدِيَـكُمْ وَ 

أرَْجُلَكُمْ منِْ خلِافٍَ ثُمَّ لأَُصَلِّبنََّكُمْ أَجْمَعِين؛َ  

فـرعـون گـفت: پیش از این که اجـازه دهـم بـه او ایمان آوردید؟! این نیرنگی اسـت که دربـاره ي این شهـر انـدیشیده اید تـا 

ساکنانش را بیرون کنید، به زودي خواهید فهمید. 123 

سوگند می خورم که دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع خواهم کرد، سپس همه تان را به دار خواهم آویخت. 124 

پـاسـخ فـرعـون روشـن اسـت. وقتی کار بـه این جـا می رسـد راهی جـز تهـدید و اعـمال زور بـاقی نمی مـانـد! رو بـه سـاحـران کرد و 

گـفت:  پیش از این که بـه شـما اجـازه بـدهـم بـه مـوسی ایمان آوردید؟! حـتماً شـما دسیسه کرده اید تـا در شهـر فـتنه کنید، و 

سـاکنان این دیار را تـشویق بـه خـروج از سـرزمین کنید. در واقـع فـرعـون آن هـا را مـتهم بـه تـبانی بـا مـوسی کرد. چـرا که در 

آیه ي 110 گـفت: يرُـِيـدُ أَنْ يخُرْـِجَـكُمْ منِـْ أرَْضِـكُمْ فَـمَاذاَ تَـأْمرُـُون؛َ موـسی را نیز مـتهم بهـ خرـوج مرـدم از شهرـ کرده بوـد. فرـعـون در 

ادامـه بـه سـاحـران گـفت: شـما را بـه بـدتـرین وضـع خـواهـم کشت. دسـت هـا و پـاهـایتان را در جهـت مـخالـف قـطع کرده، و بـه 

صلیبتان می کشم. بـه صلیب کشیدن بسـتن بـر چـوب و نـهادن صلیب بـر زمین بـوده اسـت. در دوران بسیاري روش اعـدام 

چنین بوده است. 
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قالوُا إنَِّا إِلَى رَبِّنَا منُْقَلبِوُنَ. وَ مَا تنَْقِمُ منَِّا إِلَّا أَنْ آمنََّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لمََّا جَاءَتنَْا رَبَّنَا أَفرْغِْ عَليَنَْا صبَرْاً وَ توََفَّنَا مُسْلِمِين؛َ  

گفتند: ما به سوي پروردگارمان بازگشته ایم. 125  

تـو بـراي این از مـا انـتقام می گیري که وقتی نـشانـه هـاي پـروردگـارمـان بـه سـویمان آمـد ایمان آوردیم. پـروردگـارا مـا را سـرشـار 

از صبر کن، و ما را در حالی که تسلیم هستیم بمیران. 126 

سـاحـران می دانسـتند که فـرعـون حـتماً تهـدیدش را عملی خـواهـد کرد. امـّا ایمان چـنان در قـلوبـشان جـاي گـرفـته بـود، که هیچ 

 ، چیز یاراي مـقابـله بـا آن را نـداشـت. در پـاسـخِ فـرعـون جـمله اي گـفتند که سـرّ حـالـشان را بیان کرد: قـالُـوا إنَِّا إِلَـى رَبِّنَا مُـنْقَلبِوُنَ

مـا بـه سـمت خـدا بـرگشـته ایم. آن هـا فهمیدنـد که خـدایی هسـت اولاً، بـازگشـت هـمه بـه سـوي اوسـت ثـانیاً، خـدایی که بـاور 

  . کرده اند ربّ آن ها است ثالثاً، پس هیچ چیز نمی تواند در مسیر ربوبیت الهی مانع ایجاد کند رابعاً

در ادامـه گـفتند: تـو بـراي این از مـا انـتقام می گیري که وقتی نـشانـه هـاي پـروردگـارمـان بـه سـویمان آمـد ایمان آوردیم! و از 

خـداونـد دو تـقاضـا کردنـد: رَبَّنَا أَفْـرغِْ عَـليَنَْا صَـبرْاً؛ بـه مـا صـبري عـطا کن تـا از عهـده ي آزار و شکنجه هـاي فـرعـون بـرآییم. این 

صـبر را بـه سـان بـاران بـر وجـودمـان بـریز که هـمه ي وجـودمـان را پـر کند. و دوم: تَـوَفَّنَا مُسْـلِمِين؛َ  مـا را در حـالی بمیران که 

تسلیم محض تو باشیم. یا للعجب از حالِ این اولیاي الهی. 

مرحوم علّامه در ذیل إنَِّا إِلَى رَبِّنَا منُْقَلبِوُنَ جملات کوتاهی دارند که محلِّ تأمّل بسیار است:  

و قـد جـاءوا بـالـعجب الـعجاب فـي مـشافهـتهم هـذه مـع فرـعوـن و هوـ الجـبار الـعنيد الـذي يـنادي «أنـا ربـكم الأعلی» و يـعبده مـلك مـصر 

فـلم يـذعرـهـم مـا شـاهـدوا مـن قـدرتـه و سـطوتـه فـأعرـبوـا عـن حـجتهم بـقلوب مـطمئنة، و نـفوس كرـيمـة، و عزـم راسـخ، و إيمـان ثـابـت، و عـلم 

عـزيـز، و قـول بـليغ، و إن تـدبرـت مـا حـكاه الـله سـبحانـه مـن مـشافهـتهم و مـحاورتـهم فرـعـون فـي مـوقـفهم هـذا فـي هـذه الـسورة و فـي 

سوـرتـي طـه و الـشعراء أرشـدك مـا فـي خـلال كـلامـهم مـن الحـجج الـبالـغة إلی عـلوم جـمة، و حـالات روحـية شرـيـفة، و أخـلاق كرـيمـة، و لوـ 

لا محذور الخروج عن طور هذا الكتاب لأوردنا شذرة منها في هذا المقام  فلينتظر إلی حين. 
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روایات: 

إِنَّ ابْــنَ السِّکِّیتِ قَــالَ لأَِبِی الحَْــسنَِ الـرـِّضَــا (علیه الســلام) لمَِــا ذاَ بَــعثََ الــلَّهُ مُــوسَی بْــنَ عِــمرْاَنَ (علیه الســلام) بیَِدِهِ البْیَْضَاءِ وَ بِــآیهًَِْ 

السِّحْـرِ وَ بَـعثََ عیِسَی (علیه السـلام) بِـآیهًَِْ الـطِّبِّ وَ بَـعثََ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) بِـالْکلَاَمِ وَ الخُْـطبَِ؟ فَـقَالَ لَـهُ أَبُـو الحَْـسنَِ 

(علیه السـلام) إِنَّ الـلَّهَ لمََّـا بَـعثََ مُـوسَی (علیه السـلام)کَانَ الْـغَالِـبُ عَلَی أهَْـلِ عَـصرِْهِ السِّحْـرَ فَـأَتَـاهُـمْ مِـنْ عِـنْدِ الـلَّهِ بمَِـا لَـمْ یَکنُْ فِی وُسْـعِ 

الْقوَْمِ مثِْلهُُ وَ بمَِا أَبطَْلَ بهِِ سحِرْهَُمْ وَ أَثبْتََ بهِِ الحجَُّْهًَْ عَلیَهِْمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۳۰ الاحتجاج، ج۲، ص۴۳۲  

ابـن سکّیت از امـام رضـا (ع) پـرسید: «چـرا خـداونـد مـوسی بـن عـمران را بـا ید بیضاء و عـصا و ابـزار سحـر، و عیسی را بـا طـب، 

و محـمّد (ع) را بـا کلام و خـطبه هـا مـبعوث کرد»؟ امـام رضـا (ع) فـرمـود: «هـنگامی که خـداونـد مـوسی را بـرانگیخت سحـر 

بـراي هـم عـصرانـش بسیار مـهّم و غـالـب بـود، و خـداونـد چیزي را آورد که آوردن نظیر آن در تـوان آن قـوم نـبود. بـا آن 

معجزه، سحر آنان را باطل کرد و حجتّ خویش را بر آنان ثابت نمود».  

محَُــمَّدُ بْــنُ یَعْقوُبَ ( فی الکافی) قَــالَ: قَــالَ أَمیِراُلمُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام): کنُْ لمَِــا لاَ تَــرْجُــو أرَْجَی منِکَْ لمَِــا تَــرْجُــو؛.. {إِلَی أَنْ قَــالَ 

(علیه السلام):} وَ خرََجتَْ سحَرََهًُْ فرِْعوَْنَ یطَْلبُوُنَ الْعزَِّ لِفرِْعوَْنَ فرََجَعوُا مؤُْمنِیِنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۳۸   

محـمّدبـن یعقوب گـفت: از امیرمـؤمـنان (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «بـه آنـچه نـاامیدي، امیدوارتـر بـاش تـا بـه آنـچه در 

انتظار آن هستی، ... و ساحران فرعون در پی عزتّ فرعون شتافتند و با ایمان بازگشتند». 
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در روایت دیگري مـانـند روایت فـوق آمـده اسـت: عَـنْ أَبِـي جَـميِلةََ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـا عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ يَـقوُلُ: كُـنْ لمَِـا لاَ تَـرْجُـو 

أرَْجَى منِكَْ لمَِا ترَْجوُ فَإِنَّ موُسَى عَليَهِْ اَلسَّلاَمُ ذهَبََ يَقتْبَِسُ نَاراً فَانْصرَفََ إِليَهِْمْ وَ هوَُ نبَِيٌّ مرُْسَلٌ .  

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد۱۳، صفحه۳۱ 

الـصّادق (علیه السـلام): کَانَ فِـرْعَـوْنُ وَ هَـامَـانُ قَـدْ تَـعَلَّمَا السِّحْـرَ وَ إنَِّـمَا غَـلبََا الـنَّاسَ بِـالسِّحْـرِ وَ ادَّعَی فِـرْعَـوْنُ الرـُّبُـوبیَِّهًَْ بِـالسِّحْـرِ فَـلَمَّا 

أَصْـبحََ بَـعثََ فِی المَْـداَئِـنِ حَـاشِـرِینَ مَـداَئِـنِ مِـصرَْ کُلِّهَا وَ جَـمَعوُا أَلْـفَ سَـاحِـرٍ وَ اخْـتَارُوا مِـنَ الأَْلْـفِ مِـائهًًَْ وَ مِـنَ المِْـائهًَِْ ثَـمَانیِنَ و کَانَ مَـوْعِـدهُُـمْ 

یوَْمَ عیِدٍ لَـهُمْ فَـلَمَّا ارْتَـفَعَ الـنَّهَارُ مِـنْ ذَلکَِ الیْوَْمِ وَ جَـمَعَ فِـرْعَـوْنُ الخَْـلقَْ وَ السَّحَـرَهًَْ وَ کَانَـتْ لَـهُ قبَُّهًٌْ طُـولُـهَا فِی الـسَّمَاءِ ثَـمَانُـونَ ذرِاَعـاً وَ قَـدْ 

کَانَـتْ لبُِسَـتِ الحَْـدِیدَ الْـفوُلاَدَ وَ کَانَـتْ إِذاَ وَقَـعتَِ الـشَّمْسُ عَلیَهَْا لَـمْ یَقْدرِْ أَحَـدٌ أَنْ ینَظْرَُ إِلیَهَْا مِـنْ لمَْـعِ الحَْـدِیدِ وَ وهََـجِ الـشَّمْسِ وَ جَـاءَ 

فِـرْعَـوْنُ وَ هَـامَـانُ وَ قَـعَداَ عَلیَهَْا ینَظْرُاَنِ وَ أَقْـبَلَ مُـوسَی (علیه السـلام) ینَظْرُُ إِلَی الـسَّمَاءِ فَـقَالَـتِ السَّحَـرَهًُْ لِـفرِْعَـوْنَ إنَِّـا نَـرَی رَجُـلاً ینَظْرُُ 

إِلَی الـسَّمَاءِ وَ لَـمْ یبَْلُغْ سحِْـرنَُـا الـسَّمَاءَ وَ ضَـمنِتَِ السَّحَـرَهًُْ مَـنْ فِی الأرَْضِْ فَـقَالُـوا لمُِـوسَی إِمَّـا أَنْ تُلْقِیَ وَ إِمَّـا أَنْ نَکوُنَ نَـحنُْ المُْلْقیِنَ قـالَ 

لهَُمْ موُسی (علیه السلام) أَلْقوُا ما أنَتُْمْ مُلْقوُنَ فَأَلْقوَاْ حبِالهَُمْ وَ عِصیَِّهُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۳۸ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۲۰  

امـام صـادق (ع): فـرعـون و هـامـان سحـر را یاد گـرفـته بـودنـد و بـا سحـر و جـادو بـر مـردم غـلبه می کردنـد و فـرعـون در سـاحـري 

ادّعـاي خـدایی می کرد. صـبح فـردا، کسانی را بـراي جـمع آوري سـاحـران بـه شهـرهـا فـرسـتاد وآن هـا را بـه هـمه ي شهـرهـاي 

مـصر فـرسـتاد. هـزار نـفر جـمع آوري کردنـد؛ از میان هـزار سـاحـر صـد سـاحـر و از میان صـد سـاحـر هشـتاد سـاحـر انـتخاب 

کردنـد. هـنگامی که صـبح روز مـوعـود فـرا رسید و روز بـه وسـط هـاي خـود رسید فـرعـون مـردم و سـاحـران را جـمع کرد؛ 

گـنبدي داشـت که طـول آن هشـتاد ذراع بـود و لـباس هـاي فـولادي بـر او پـوشیده شـده بـود که هـنگامی که نـور خـورشید بـه آن 

فـولاد میخورد بـه خـاطـر درخـشش و لـمعان آن کسی نمی تـوانسـت بـه او نـگاه کند. فـرعـون و هـامـان حـاضـر شـدنـد و بـر آن 

نشسـتند و نـگاه می کردنـد. مـوسی پیش آمـد و بـه آسـمان نـگاه کرد. سـاحـران بـه فـرعـون گـفتند: «مـا مـردي را می بینیم که بـه 

آسـمان نـگاه می کند سحـر و جـادوي مـا بـه آسـمان نـرسیده اسـت و سحـر سـاحـران هـر چیزي که در روي زمین بـود را در 
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بـرگـرفـت». بـه مـوسی گـفتند: «یا اینکه اول تـو عـصایت را بینداز یا مـا طـناب هـا و چـوب دسـتی هـاي خـود را بـه زمین بیندازیم. 

مـوسی بـه سـاحـران گـفت: «آنـچه را می خـواهید بیفکنید، بیفکنید»! آن هـا طـناب هـا و عـصاهـاي خـود را افکندنـد. (شـعراء/

 .(4434
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آیات 127 تا 137: 

وَ قَـالَ المَْـلأَُ مِـنْ قَـوْمِ فِـرْعَـوْنَ أَتَـذرَُ مُـوسَـى وَ قَـوْمَـهُ ليُِفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ وَ يَـذرََكَ وَ آلهَِـتكََ قَـالَ سنَُقتَِّلُ أَبْـنَاءهَُـمْ وَ نَسْـتحَيِْي نِـسَاءهَُـمْ وَ إنَِّا 

فَـوْقَـهُمْ قَـاهِـرُونَ ۱۲۷ قَـالَ مُـوسَـى لِـقوَْمِـهِ اسْـتَعيِنوُا بِـاللَّهِ وَ اصْـبرُِوا إنَِّ الأرَْضَْ لِلَّهِ يُـورِثُـهَا مَـنْ يَـشَاءُ مِـنْ عِـبَادِهِ وَ الْـعَاقِـبةَُ لِلْمتَُّقِينَ ۱۲۸ 

قَـالُـوا أُوذِيـنَا مِـنْ قَـبْلِ أَنْ تَـأْتِـينََا وَ مِـنْ بَـعْدِ مَـا جِـئتْنََا قَـالَ عَسَـى رَبُّكُمْ أَنْ يهُْـلكَِ عَـدُوَّكُـمْ وَ يَسْـتخَْلِفَكُمْ فِـي الأرَْضِْ فَـينَظْرَُ كَـيْفَ تَـعْمَلوُنَ 

۱۲۹ وَ لَـقَدْ أَخَـذنَْـا آلَ فِـرْعَـوْنَ بِـالسِّنِينَ وَ نَـقصٍْ مِـنَ الثَّمرَاَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۱۳۰ فَـإِذاَ جَـاءَتْـهُمُ الحَْـسنَةَُ قَـالُـوا لَـنَا هَـذِهِ وَ إِنْ تُـصبِهُْمْ 

سيَِّئةٌَ يطََّيَّرُوا بمُِـوسَـى وَ مَـنْ مَـعهَُ أَلاَ إنَِّمَا طَـائِـرهُُـمْ عِـنْدَ اللَّهِ وَ لَكنَِّ أَكْـثرَهَُـمْ لاَ يَـعْلَموُنَ ۱۳۱ وَ قَـالُـوا مَـهْمَا تَـأْتِـنَا بِـهِ مِـنْ آيَـةٍ لتَِسحَْـرنََـا بِـهَا 

فَـمَا نَـحنُْ لَـكَ بمُِـؤْمِـنِينَ ۱۳۲ فَـأرَْسَـلنَْا عَـليَهِْمُ الطُّوفَـانَ وَ الجَْـراَدَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادعَِ وَ الدَّمَ آيَـاتٍ مُفَصَّلاتٍَ فَـاسْـتَكبْرَُوا وَ كَـانُـوا قَـوْمًـا 

مجُْـرِمِـينَ ۱۳۳ وَ لمََّا وَقَـعَ عَـليَهِْمُ الرِّجْـزُ قَـالُـوا يَـا مُـوسَـى ادعُْ لَـنَا رَبَّكَ بمَِـا عهَِـدَ عِـنْدَكَ لَـئنِْ كَـشَفتَْ عنََّا الرِّجْـزَ لَـنؤُْمِـننََّ لَـكَ وَ لَـنرُْسِـلنََّ مَـعكََ 

بَـنِي إِسْـراَئِـيلَ ۱۳٤ فَلَمَّا كَـشَفنَْا عَـنهُْمُ الرِّجْـزَ إِلَـى أَجَـلٍ هُـمْ بَـالِـغوُهُ إِذاَ هُـمْ يَـنْكثُوُنَ ۱۳٥ فَـانْـتَقَمنَْا مِـنهُْمْ فَـأَغْـرَقْـنَاهُـمْ فِـي اليَْمِّ بِـأنََّهُمْ كَذَّبُـوا 

بِـآيَـاتِـنَا وَ كَـانُـوا عَـنهَْا غَـافِـلِينَ ۱۳٦ وَ أَورَْثْـنَا الْـقوَْمَ الَّذِيـنَ كَـانُـوا يُسْـتَضْعَفوُنَ مَـشَارقَِ الأرَْضِْ وَ مَـغَارِبَـهَا الَّتِي بَـارَكْـنَا فِـيهَا وَ تمََّتْ كَـلِمةَُ 

رَبِّكَ الحُْسنَْى عَلَى بنَِي إِسرْاَئيِلَ بمَِا صبَرَُوا وَ دَمَّرنَْا مَا كَانَ يَصنَْعُ فرِْعوَْنُ وَ قوَْمهُُ وَ مَا كَانوُا يَعرِْشوُنَ ۱۳۷  
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وَ قَـالَ المَْـلأَُ مِـنْ قَـوْمِ فِـرْعَـوْنَ أَتَـذرَُ مُـوسَـى وَ قَـوْمَـهُ ليُِفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ وَ يَـذرََكَ وَ آلهَِـتكََ قَـالَ سنَُقتَِّلُ أَبْـنَاءهَُـمْ وَ نَسْـتحَيِْي نِـسَاءهَُـمْ وَ إنَِّا 

فوَْقهَُمْ قَاهرُِون؛َ  

اشـراف قـوم فـرعـون گـفتند: مـوسی و پیروانـش را رهـا می کنی تـا در زمین فـساد کنند و تـو و الـهه هـایت را رهـا کنند؟! 

(فرعون) گفت: به زودي پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را زنده خواهیم گذاشت، که ما بر ایشان چیره ایم. 127  

وقتی اشـراف قـومِ فـرعـون دیدنـد از عهـده ي معجـزات مـوسی بـرنمی آیند، و نمی تـوانـند او را کذّاب مـعرّفی کنند، مـتوسـّل بـه 

زور و تهـدید شـدنـد. اشـراف بـراي تحـریک بیشتر فـرعـون گـفتند: می خـواهی مـوسی و قـومـش را بـه حـال خـود رهـا کنی تـا هـر 

چـه می خـواهـند بکنند؟! دو کار را بـرشـمردنـد تـا حـرف خـود را بـه کرسی نـشانـند: اول این که آن هـا در زمین فـساد می کنند؛ 

دوم این که تـو و مـعبودان را رهـا کرده و مـعبود واحـد دیگري را می پـرسـتند. کلام آن هـا نـشان می دهـد که از جـایگاه خـود 

می تـرسیدنـد. از بیان آن هـا مـعلوم می شـود که پـس از غـلبه ي مـوسی بـر سـاحـران و ایمان آوردن آن هـا، عـده ي زیادي از 

بنی اسـرائیل بـه مـوسی ایمان آوردنـد. در ضـمن نـشان می دهـد که آن هـا از فـرعـون کشتن مـوسی را مـطالـبه کردنـد. از پـاسخی 

که فـرعـون بـه آن هـا داد مـعلوم اسـت که هـنوز تصمیم بـر کشتن مـوسی نـگرفـته بـود. بـراي همین گـفت: پسـرانـشان را خـواهیم 

کشت، و زنـانـشان را زنـده نـگه می داریم. چـرا که فـرعـون قـدرت خـود را هـنوز بسیار بـالاتـر از این می دید که مـوسی بـرایش 

خطري داشته باشد. به همین جهت گفت: إنَِّا فوَْقهَُمْ قَاهرُِونَ. 
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قَالَ موُسَى لِقوَْمهِِ استَْعيِنوُا بِاللَّهِ وَ اصبْرُِوا إنَِّ الأرَْضَْ لِلَّهِ يوُرِثهَُا منَْ يَشَاءُ منِْ عبَِادِهِ وَ الْعَاقبِةَُ لِلْمتَُّقِين؛َ  

مـوسی بـه قـومـش گـفت: از خـدا یاري طلبید و صـبر پیشه کنید، که زمین از آنِ خـدا اسـت و هـر کس را که بـخواهـد وارث 

آن می کند، انجام براي اهل تقوا است. 128 

مـوسی بـراي این که ایمان قـومـش مـتزلـزل نـشود بـا آن هـا سـخن گـفت. قـدرت بسیار فـرعـون و ارعـابی که در میان مـؤمنین 

ایجاد کرده بـود، می تـوانسـت ایمان تـازه ي مـؤمنین را مـتزلـزل کند. مـوسی دو سـفارش بـه مـؤمنین کرد: اول اسـتعانـت و یاري 

طلبیدن از خـداونـد مـتعال، و دوم صـبر. این دو سـفارش چـنان جـواهـر بـراي هـمه ي انـسان هـا در هـمه ي زمـان هـا اسـت، و 

مـختصّ بنی اسـرائیل نیست. در شـدائـد و ابـتلائـات انـسان یک راه بیش نـدارد: صـبر هـمراه بـا سـپردن امـر بـه خـداونـد مـتعال. 

اکثر مشکلات در طـول زمـان حـلّ خـواهـند شـد؛ امّـا انـسان اگـر طـاقـتش بـه سـر آید، پیش از اتـمام مشکل ایمانـش دچـار نـقصان 

خـواهـد شـد. مـوسی در ادامـه بـراي این که مـؤمنین را دلـگرم کند وعـده اي داد؛ گـفت: زمین از آنِ خـدا اسـت، از آنِ هیچ 

شـخص ظـالـم و سـفّاکی مـانـند فـرعـون نیست. خـداونـد زمین را بـه هـرکس که اراده کند عـطا می کند. پـس بـدانید که عـاقـبت 

نیک براي اهل تقوا است. مراد از تقوا همان استَْعيِنوُا بِاللَّهِ وَ اصبْرُِوا است. دقتّ بفرمایید.  

قَالوُا أُوذِينَا منِْ قبَْلِ أَنْ تَأْتيِنََا وَ منِْ بَعْدِ مَا جئِتْنََا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يهُْلكَِ عَدُوَّكُمْ وَ يَستْخَْلِفَكُمْ فِي الأرَْضِْ فيَنَظْرَُ كيَْفَ تَعْمَلوُن؛َ  

(قــومــش) گــفتند: پیش از آن که تــو بیایی و اکنون که آمــده اي اذیتّ و آزار دیده ایم، (مــوسی) گــفت: امید اســت که 

پـروردگـارتـان دشـمنانـتان را هـلاك کند و شـما را جـانشین آن هـا روي زمین قـرار دهـد، آن گـاه بـنگر که چـگونـه عـمل می کنید. 

  129

این که در آیه ي قـبل عـرض کردیم ایمان آن هـا دچـار تـزلـزل شـد شـاهـدش همین کریمه اسـت. مـؤمنین بـه مـوسی گـفتند مـا 

پیش از آن که تـو مـبعوث شـوي و در بین مـا بیایی بسیار اذیتّ می شـدیم؛ حـال هـم فـرقی نکرده و دوبـاره آزار و اذیتّ 
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می شـویم. مـراد آن هـا از آزارِ پیشین ظـلم هـایی بـود که فـرعـون و اشـراف بـه آن هـا روا می داشـتند. بـطن کلام آن هـا نـشان می دهـد 

که دلیل اصلی ایمان آوردنـشان این بـود که از شـرّ فـرعـون رهـا شـونـد. از نـافـرمـانی هـایی که در ادامـه نسـبت بـه مـوسی کردنـد 

نیز عرض ما تأیید می شود. در واقع ایمان اکثر بنی اسرائیل براي رهایی از بند فرعون بود نه دل سپردن به خداوند متعال.  

مـوسی در پـاسـخشان گـفت: انـدکی تحـمّل کنید، بـه زودي خـداونـد دشـمنتان را نـابـود خـواهـد کرد؛ و شـما را جـانشین آن هـا در 

زمین قرار می دهد. آن وقت است که باید دید شما چه کاره اید و چه خواهید کرد.  

وَ لَقَدْ أَخَذنَْا آلَ فرِْعوَْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقصٍْ منَِ الثَّمرَاَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون؛َ  

فرعونیان را دچار خشک سالی و کاهش فرآورده ها کردیم، مگر عبرت گیرند. 130  

سنین جمع سنة است. در مجمع البیان آمده: العرب تقول أخذتهم السنة اذا کانت قحطة. و یقال أسنت القوم اذا أجدبوا.  

فـرعـونیان را دچـار قحـطی هـاي مکرّر، و کاهـش مـحصولات خـصوصـاً میوه هـا کردیم. شـاید بـه واسـطه ي فـشاري که در زنـدگی 

مادیشان ایجاد می شد، متذکرّ می شدند، و از مسیري که در آن بودند برمی گشتند.  

فَإِذاَ جَاءَتهُْمُ الحَْسنَةَُ قَالوُا لنََا هَذِهِ وَ إِنْ تُصبِهُْمْ سيَِّئةٌَ يطََّيَّرُوا بموُِسَى وَ منَْ مَعهَُ أَلاَ إنَِّمَا طَائرِهُُمْ عنِْدَ اللَّهِ وَ لَكنَِّ أَكثْرَهَُمْ لاَ يَعْلَموُن؛َ  

هـرگـاه خیري بـه آن هـا می رسید، می گـفتند: بـه خـاطـر شـایستگی مـا اسـت، و اگـر بـدي بـه آن هـا می رسید، بـه مـوسی و پیروانـش 

فال بد می زدند، بدانید که سرچشمه ي شگونشان نزد خدا است، ولی بیشترشان نمی فهمند. 131  

امّـا این فـشارهـا بـرایشان فـایده اي نـداشـت. وقتی خـوبی و خیري بـرایشان پیش می آمـد آن را بـه خـود نسـبت می دادنـد. و وقتی 

دچـار گـرفـتاري و مشکلات می شـدنـد آن را بـه گـردن مـوسی و پیروانـش می انـداخـتند. يطََّيَّرُوا یعنی فـال بـد می زدنـد. این کار 
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در میان گـذشـتگان رواج بسیار داشـته اسـت؛ در عـصر مـا نیز این خـرافـه در میان بسیاري هـم چـنان رواج دارد. مـعناي فـال بـد 

زدن را هـمه می دانیم؛  وقتی اتـفاق نـاخـوشـایندي می افـتد دنـبال شـخص یا واقـعه اي می گـردیم که آن حـادثـه ي نـاخـوشـایند را 

گـردن او بیندازیم و بـه او نسـبت دهیم. بـراي رهـایی از آن بـدشـگونی کارهـایی عجیبی رواج دارد که جـز جـهالـت و خـرافـه 

نیست. ظـاهـراً در میان فـرعـونیان نیز این رفـتار جـریان داشـته اسـت. بـدي اتـفاقـات را بـه مـوسی نسـبت می دادنـد و بـه او فـال بـد 

می زدنـد. این هـا بـاید بـدانـند که سـرچـشمه ي هـمه ي مـوهـومـات و خیالاتـشان نـزد خـداونـد مـتعال اسـت؛ امـّا بیشترشـان نـه 

می فهمند، نه می خواهند که عبرت بگیرند و بفهمند.  

وَ قَالوُا مهَْمَا تَأْتنَِا بهِِ منِْ آيةٍَ لتَِسحْرَنََا بهَِا فَمَا نحَنُْ لكََ بمؤُِْمنِِين؛َ  

گفتند: هر آیه  و معجزه اي بیاوري تا ما را مسحور کنی، ما به تو ایمان نمی آوریم. 132 

بـراي این که بـا مـوسی اتـمام حـجتّ کنند گـفتند: هـر آیه  و معجـزه اي بیاوري تـا مـا را مـسحور کنی، مـا بـه تـو ایمان نمی آوریم! 

از آن جهـت که او را مـتهم بـه سـاحـر بـودن کردنـد، می خـواسـتند سـخنان او را نیز بـا بـرچسـب سحـر خنثی کنند. وقتی تـهمت 

بزرگی به کسی زدي، دیگر هر حقیقت صادره از او را با همان تهمت دفع می کنی! 
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فَأرَْسَلنَْا عَليَهِْمُ الطُّوفَانَ وَ الجرَْاَدَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادعَِ وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍَ فَاستَْكبْرَُوا وَ كَانوُا قوَْمًا مجُرِْمِين؛  

مـا بـر آن هـا طـوفـان، مـلخ هـا، شـپش هـا، قـوربـاغـه هـا، و خـون را بـه سـان آیه هـایی جـدا از هـم فـرسـتادیم، امّـا تکبرّ ورزیدنـد که قـومی 

گناهکار بودند. 133  

جرـاد جـمع جرـد بـه مـعناي مـلخ اسـت. قـمّل کبار الـقردان یا صـغار الـذبـاب اسـت، که مـشهور در مـعناي شـپش اسـت. ضـفادع 

قـوربـاغـه اسـت. دم هـم که روشـن اسـت. خـداونـد مـتعال در این کریمه بـه ابـتلائـات مـتعددي که اهـل فـرعـون دچـار شـدنـد اشـاره 

می کند. این بـلاهـا بـراي این بـود که شـاید دسـت از ظـلم و کفر بـردارنـد، امـّا چـنان دچـار تکبرّ بـودنـد که هیچ بـلایی آن هـا را 

تکان نمی داد. بـراي اخـتصار فـقط شیرازه ي هـر بـلا در یک واژه بیان شـده اسـت. می تـوان بـا انـدکی تفصیل بـلاهـایی را که 

گـرفـتارش شـدنـد این  چنین بیان کرد: جـاري شـدن سیل، هـجوم مـلخ هـا بـه مـزارع، آفـت خـوردن مـحصولات، کثرت قـوربـاغـه 

در زنـدگی و مـزارع، و خـون شـدن آبی که اسـتفاده می کردنـد. آمـدن واژه ي مُفَصَّلاتٍَ بـراي این اسـت که بـلاهـاي مـذکور در 

طول مدتّ زمان بر آن ها وارد شد. این طور نبود که همه با هم نازل شود. 

وَ لمََّا وَقَـعَ عَـليَهِْمُ الرِّجْـزُ قَـالُـوا يَـا مُـوسَـى ادعُْ لَـنَا رَبَّكَ بمَِـا عهَِـدَ عِـنْدَكَ لَـئنِْ كَـشَفتَْ عنََّا الرِّجْـزَ لَـنؤُْمِـننََّ لَـكَ وَ لَـنرُْسِـلنََّ مَـعكََ بَـنِي إِسْـراَئِـيلَ. 

فَلَمَّا كَشَفنَْا عنَهُْمُ الرِّجزَْ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغوُهُ إِذاَ هُمْ ينَْكثُوُن؛َ  

و چـون عـذاب بـر آن هـا فـرود آمـد گـفتند: مـوسی بـه خـاطـر عهـدي که بـا خـدا داري، بـراي مـا او را بـخوان، که اگـر عـذاب را از 

ما بردارد حتماً ایمان خواهیم آورد، و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. 134 

امّا وقتی عذاب را تا زمانی که فرصت داشتند از آن ها برمی داشتیم، دوباره پیمان می شکستند. 135  
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هـر کدام از این عـذاب هـا که نـازل می شـد، بـه سـراغ مـوسی می رفـتند، بـه او می گـفتند: بـه خـاطـر عهـدي که بـا خـدا داري، بـراي 

مـا او را بـخوان! تـو که رابـطه ات بـا خـدایت خـوب اسـت، از او بـخواه که عـذاب را از مـا بـردارد. اگـر عـذاب بـرداشـته شـود، 

قول می دهیم که اولاً ایمان بیاوریم، و ثانیاً بنی اسرائیل را با تو روانه کنیم. این کریمه نشان دهنده ي چند امر است:  

1. مـعنایی که بـراي مـفصلّات کردیم صحیح اسـت. چـرا که اگـر عـذاب هـا یک بـاره نـازل شـده بـود، درخـواسـت مکرّرشـان از 

موسی معنا نداشت. 

2. مـوسی را دروغـگو نمی دانسـتند؛ می دانسـتند او تـوانـایی هـاي فـوق الـعاده اي دارد. در غیر این صـورت قـومی چـنان متکبرّ 

هیچ گاه سراغ او براي رفع عذاب نمی رفتند. 

3. هیچ بهـره اي از ایمان نـداشـتند، فـقط می خـواسـتند از آن گـرفـتاري خـارج شـونـد. چـه قـدر عجیب اسـت که بـه مـوسی 

اطمینان داشتند ولی ایمان نمی آوردند! 

در ادامـه کریمه می فـرمـاید وقتی عـذاب را از آن هـا بـرمی داشـتیم، دوبـاره عهـدشکنی می کردنـد. یعنی نـه ایمان می آوردنـد، نـه 

اجازه می دادند که بنی اسرائیل با موسی بروند.   

فَانتَْقَمنَْا منِهُْمْ فَأَغرَْقنَْاهُمْ فِي اليَْمِّ بِأنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا وَ كَانوُا عنَهَْا غَافِلِين؛َ  

سرانجام آنان را مجازات کرده و در دریا غرقشان کردیم؛ چرا که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند. 136 

پـس از فـرصـت بسیاري که دادیم، و مـعلوم شـد که آن هـا ایمان نـخواهـند آورد، در دریا غـرقـشان کردیم. مـراد از دریا، رود 

نیل اسـت. دلیل هـلاکت آن هـا دو امـر شـمرده می شـود: اول این که آیات و نـشانـه هـاي مـا را تکذیب کردنـد، و دوم این که 

نسبت به آیات ما بی توجهّ بودند و از آن غفلت می ورزیدند.  
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وَ أَورَْثْـنَا الْـقوَْمَ الَّذِيـنَ كَـانُـوا يُسْـتَضْعَفوُنَ مَـشَارقَِ الأرَْضِْ وَ مَـغَارِبَـهَا الَّتِي بَـارَكْـنَا فِـيهَا وَ تمََّتْ كَـلِمةَُ رَبِّكَ الحُْـسنَْى عَـلَى بَـنِي إِسْـراَئِـيلَ بمَِـا 

صبَرَُوا وَ دَمَّرنَْا مَا كَانَ يَصنَْعُ فرِْعوَْنُ وَ قوَْمهُُ وَ مَا كَانوُا يَعرِْشوُن؛َ  

و قـومی را که ضعیف نـگه داشـته بـودنـد وارث شـرق و غـرب آن سـرزمین مـبارك کردیم، کلام نیک پـروردگـارت بـه خـاطـر 

صبر بنی اسرائیل تحقّق یافت، و آن چه فرعون و قومش می ساختند و برمی افراشتند را نابود کردیم. 137  

سـرانـجام وعـده اي که بـه بنی اسـرائیل داده بـودیم را تـحقّق بخشیدیم. ایشان را وارث سـرزمینی وسیع و سـرشـار از بـرکت قـرار 

دادیم. آن هـا دوران مـدیدي را در فـقر و ضـعف سـپري کرده بـودنـد، بـه پـاس صـبرشـان هـمه ي آن سـرزمین وسیع را بـه آن هـا 

بخشیدیم. کریمه می فـرمـاید: تمََّتْ كَـلِمةَُ رَبِّكَ الحُْـسنَْى؛ کلمه ي حـسناي پـروردگـارت بـه تـمامی مـحقّق شـد. مـراد از کلمه فـعل و 

تقدیر الهی است. در نهایت هر آن چه فرعون و اطرافیانش رشته بودند را پنبه کردیم.   

در پـایان این بـخش روایت مفصلّی که ذیل آیه ي 133 در شـرح عـذاب هـا نـقل شـده اسـت را بیان می کنیم. اگـر خـواسـتید 

شرح عذاب ها را بدانید روایت را مطالعه کنید، و در غیر این صورت عبور بفرمایید.  

علی بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه): لمََّـا سجََـدَ السَّحَـرَهًُْ وَ آمَـنَ بِـهِ الـنَّاسُ قَـالَ هَـامَـانُ لِـفرِْعَـوْنَ إِنَّ الـنَّاسَ قَـدْ آمَـنوُا بمُِـوسَی (علیه السـلام) 

فَـانْـظرُْ مَـنْ دَخَـلَ فِی دِینهِِ فَـاحْـبِسهُْ فَـحبََسَ کُلَّ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـجَاءَ إِلیَهِْ مُـوسَی (علیه السـلام) فَـقَالَ لَـهُ خَـلِّ عَـنْ بنَِی 

إِسْـراَئیِلَ فَـلَمْ یَفْعَلْ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ عَلیَهِْمْ فِی تِلکَْ السَّنهًَِْ الـطُّوفَـانَ فخََـرَّبَ دُورهَُـمْ وَ مَـسَاکنِهَُمْ حتََّی خَـرَجُـوا إِلَی الْـبرَِّیَّهًِْ وَ ضَـرَبُـوا فیِهَا الخیَِْامَ 

فَـقَالَ فِـرْعَـوْنُ لمُِـوسَی (علیه السـلام) ادعُْ رَبَّکَ حتََّی یَکُفَّ عَـنَّا الـطُّوفَـانَ حتََّی أُخَـلِّیَ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ وَ أَصْـحَابکَِ فَـدَعَـا مُـوسَی (علیه 

السـلام) رَبَّـهُ فَکَفَّ عَـنهُْمُ الـطُّوفَـانَ وَ هَـمَّ فِـرْعَـوْنُ أَنْ یخَُلِّیَ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـقَالَ لَـهُ هَـامَـانُ إِنْ خَـلَّیتَْ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ غَلبَکََ مُـوسَی 

(علیه السـلام) وَ أزَاَلَ مُلْککََ فَـقبَِلَ مِـنهُْ وَ لَـمْ یخُِلِّ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ عَلیَهِْمْ فِی السَّنهًَِْ الـثَّانیِهًَِْ الجَْـراَدَ فجَُـرِّدتَْ کُلُّ شَیْءٍ 

کَانَ لَـهُمْ مِـنَ الـنَّبتِْ وَ الشَّجَـرِ حتََّی کَانَـتْ تجَُـرَّدُ شَـعرْهُُـمْ وَ لحیِْتَهُُمْ فجََـزعَِ فِـرْعَـوْنُ مِـنْ ذَلکَِ جَـزَعـاً شَـدِیداً وَ قَـالَ یَا مُـوسَی (علیه السـلام) 

ادعُْ رَبَّکَ أَنْ یَکُفَّ الجَْـراَدَ عَـنَّا حتََّی أُخَـلِّیَ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ وَ أَصْـحَابکَِ فَـدَعَـا مُـوسَی (علیه السـلام) رَبَّـهُ فَکَفَّ عَـنهُْمُ الجَْـراَدَ فَـلَمْ 

یَدَعْـهُ هَـامَـانُ أَنْ یخَُلِّیَ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ عَلیَهِْمْ فِی السَّنهًَِْ الـثَّالثِهًَِْ الْـقُمَّلَ فَـذهََـبتَْ زرُُوعُـهُمْ وَ أَصَـابَـتهُْمُ المجََْـاعهًَُْ فَـقَالَ فِـرْعَـوْنُ 
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لمُِـوسَی (علیه السـلام) إِنْ رَفَـعتَْ عَـنَّا الْـقُمَّلَ کَفَفتُْ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـدَعَـا مُـوسَی (علیه السـلام) رَبَّـهُ حتََّی ذهََـبَ الْـقُمَّلُ وَ قَـالَ أَوَّلُ مَـا 

خَـلقََ الـلَّهُ الْـقُمَّلَ فِی ذَلکَِ الـزَّمَـانِ فَـلَمْ یخَُلِّ عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـأرَْسَـلَ الـلَّهُ عَلیَهِْمْ بَـعْدَ ذَلکَِ الـضَّفَادعَِ فَکَانَـتْ تَکوُنُ فِی طَـعَامِـهِمْ وَ 

شَـراَبِـهِمْ وَ یُقَالُ إنَِّـهَا کَانَـتْ تخَْـرجُُ مِـنْ أَدْبَـارهِِـمْ وَ آذاَنِـهِمْ وَ آنَـافِـهِمْ فجََـزِعُـوا مِـنْ ذَلکَِ جَـزَعـاً شَـدِیداً فَـجَاءُوا إِلَی مُـوسَی (علیه السـلام) 

فَـقَالُـوا ادعُْ الـلَّهَ أَنْ یُذهِْـبَ عَـنَّا الـضَّفَادعَِ فَـإنَِّـا نُـؤْمِـنُ بکَِ وَ نُـرْسِـلُ مَعکََ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـدَعَـا مُـوسَی (علیه السـلام) رَبَّـهُ فَـرَفَـعَ الـلَّهُ عَـنهُْمْ 

ذَلکَِ فَــلَمَّا أَبَــواْ أَنْ یخَُلُّوا عَــنْ بنَِی إِسْــراَئیِلَ حَــوَّلَ الــلَّهُ مَــاءَ النِّیلِ دَمــاً فَکَانَ الْقبِطِْیُّ یرَاَهُ دَمــاً وَ الإِْسْــراَئیِلِیُّ یرَاَهُ مَــاءً فَــإِذاَ شَــرِبَــهُ 

الإِْسْـراَئیِلِیُّ کَانَ مَـاءً وَ إِذاَ شَـرِبَـهُ الْقبِطِْیُّ کَانَ دَمـاً فَکَانَ الْقبِطِْیُّ یَقوُلُ لِـلإِْسْـراَئیِلِیِّ خُـذِ المَْـاءَ فِی فَمکَِ وَ صُـبَّهُ فِی فَمِی فَکَانَ إِذاَ صَـبَّهُ 

فِی فَـمِ الْقبِطِْیِّ تحََـوَّلَ دَمـاً فجََـزِعُـوا مِـنْ ذَلکَِ جَـزَعـاً شَـدِیداً فَـقَالُـوا لمُِـوسَی (علیه السـلام) لَـئنِْ رَفَـعَ الـلَّهُ عَـنَّا الـدَّمَ لَـنرُْسِـلنََّ مَعکََ بنَِی 

إِسْـراَئیِلَ فَـلَمَّا رَفَـعَ الـلَّهُ عَـنهُْمُ الـدَّمَ غَـدرَُوا وَ لَـمْ یخَُلُّوا عَـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـأرَْسَـلَ الـلَّهُ عَلیَهِْمُ الرـِّجْـزَ وَ هُـوَ الـثَّلجُْ وَ لَـمْ یرََوْهُ قَـبْلَ ذَلکَِ 

فَـمَاتُـوا فیِهِ وَ جَـزِعُـوا وَ أَصَـابَـهُمْ مَـا لَـمْ یَعهَْدُوهُ قَـبْلهَُ فَ قـالُـوا یا مُـوسَی ادعُْ لَـنا رَبَّکَ بمِـا عهَِـدَ عِـنْدکََ لَـئنِْ کَشَفتَْ عَـنَّا الرـِّجْـزَ لَـنؤُْمِـننََّ 

لکََ وَ لنَرُْسِلنََّ مَعکََ بنَِی إِسرْائیِلَ فَدَعَا رَبَّهُ فَکَشَفَ عنَهُْمُ الثَّلجَْ فخََلَّی عنَْ بنَِی إِسرْاَئیِلَ فَلَمَّا خَلَّی عنَهُْمُ اجتَْمَعوُا إِلَی موُسَی (علیه 

السـلام) وَ خَـرجََ مُـوسَی (علیه السـلام) مِـنْ مِـصرَْ وَ اجْـتَمَعَ عَلیَهِْ مَـنْ کَانَ هَـربََ مِـنْ فِـرْعَـوْنَ وَ بَـلَغَ فِـرْعَـوْنَ ذَلکَِ فَـقَالَ لَـهُ هَـامَـانُ قَـدْ 

نهَیَتْکَُ أَنْ تخَُــلِّیَ عَــنْ بنَِی إِسْــراَئیِلَ فَــقَدِ اجْــتَمَعوُا إِلیَهِْ فجََــزعَِ فِــرْعَــوْنُ وَ بَــعثََ فِی المَْــداَئِــنِ حَــاشِــرِینَ وَ خَــرجََ فِی طَــلبَِ مُــوسَی (علیه 

السلام).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۵۲ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۱۰ 

علیّ بـن ابـراهیم هـنگامی که سـاحـران سجـده کردنـد و مـردم ایمان آوردنـد، هـامـان بـه فـرعـون گـفت: «بـه راسـتی مـردم بـه مـوسی 

ایمان آوردنـد پـس هـرکس در دین مـوسی داخـل شـود او را حـبس میکنم؛ در نتیجه هـمه ي آن هـایی که ایمان آوردنـد از قـوم 

بنی اسـرائیل را بـه زنـدان انـداخـت. مـوسی نـزد فـرعـون آمـد و بـه او گـفت: «قـوم بنی اسـرائیل را آزاد کن». ولی فـرعـون از این 

کار سـر بـاز زد در نتیجه خـداونـد در این سـال تـوفـان خـود را بـر آن هـا نـازل کرد خـانـه هـا و سکونـت گـاه هـاي آن هـا را ویران 

کرد تـا اینکه آواره ي بیابـان شـدنـد و در آن خیمه هـا بـه پـا کردنـد». فـرعـون بـه مـوسی گـفت: «از پـروردگـارت بـخواه این طـوفـان 

را از مـا دور کند تـا قـوم بنی اسـرائیل را آزاد کنم». پـس مـوسی بـه درگـاه خـدا دعـا کرد و تـوفـان از آن هـا دور شـد». فـرعـون 

خـواسـت قـوم بنی اسـرائیل را آزاد کند که هـامـان بـه او گـفت: «اگـر بنی اسـرائیل را آزاد کنی مـوسی بـرتـو غـلبه می کند و ملک و 
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پـادشـاهی تـو نـابـود می شـود. در نتیجه فـرعـون بـه حـرف هـامـان گـوش داد و قـوم بنی اسـرائیل را آزاد نکرد. خـداونـد در سـال 

دوّم عـذابی دیگر بـر آن هـا نـازل کرد که عـبارت بـود از حـمله ي مـلخ هـا بـه طـوري که هـمه ي درخـتان و گیاهـانی که داشـتند را 

خـوردنـد و عـریان کردنـد تـا جـایی که مـو و ریش آن هـا را نیز می کندنـد. فـرعـون از وضـع مـوجـود بسیار نـگران شـد و گـفت: 

اي مـوسی از پـروردگـارت بـخواه تـا مـلخ هـا را از مـا دور کند تـا بنی اسـرائیل و یارانـت را آزاد کنم. مـوسی از خـدا خـواسـت در 

نتیجه مـلخ هـا از آن هـا دور شـد امـّا هـامـان اجـازه نـداد تـا فـرعـون بنی اسـرائیل را آزاد کند. پـس خـداونـد در سـال سـوّم عـذاب 

دیگري که شـپشک بـود بـر آن هـا نـازل کرد که وارد مـحصول و کاشـت آن هـا شـد و آن را از بین بـرد در نتیجه دچـار گـرسنگی 

شـدنـد. فـرعـون بـه مـوسی گـفت: «اگـر حـمله ي شـپشک هـا از مـا دور شـود از قـوم بنی اسـرائیل دسـت بـرمی دارم». مـوسی بـه 

درگـاه خـداي خـود دعـا کرد و این عـذاب نیز از آن هـا دور شـد. در تفسیر آمـده که خـدا اوّلین نـوع شـپشک را در آن زمـان 

خـلق کرد بـا این وجـود فـرعـون قـوم بنی اسـرائیل را آزاد نکرد و بـعد از آن خـدا عـذاب خـود را که عـبارت از وزغ بـود را نـازل 

کرد که وارد غـذاهـا و نـوشیدنی هـاي آن هـا شـد و گـفته شـده: از پشـت و گـوش و بینی آن هـا خـارج میشد از این وضـع بـه 

شـدتّ بی تـاب شـدنـد بـه نـزد مـوسی آمـدنـد و گـفتند: «از خـدا بـخواه تـا این عـذاب را از مـا دور کند مـا بـه تـو ایمان می آوریم و 

قـوم بنی اسـرائیل را هـمراه تـو می فـرسـتیم. مـوسی بـه درگـاه خـداونـد دعـا کرد و این عـذاب نیز از آن هـا دور شـد امـّا هـنگامی که 

بـعد از این از آزادکردن قـوم بنی اسـرائیل سـرپیچی کرد خـداونـد آب نیل را بـراي آن هـا بـه خـون مـبدّل کرد. قبطی هـا آب نیل 

را خـون و بنی اسـرائیل آن را آب می دیدنـد. اگـر بنی اسـرائیلی هـا از آن می نـوشیدنـد آب بـود امـّا اگـر قبطی هـا از آن می نـوشیدنـد 

بـه خـون تـبدیل می شـد». قبطی هـا بـه اسـرائیلیها میگفتند: آب را در دهـانـت نـگه دار سـپس در دهـان مـن بـریز هـنگامی که آب را 

در دهـان او می ریخت تـبدیل بـه خـون می شـد از این وضـع بسیار نـگران و آشـفته شـدنـد. بـه مـوسی گـفتند: «اگـر خـدا این 

عـذاب خـون را از مـا دور کند مـا قـوم بنی اسـرائیل را هـمراه تـو می فـرسـتیم. هـنگامی که خـداونـد خـون را از آن هـا دور کرد 

نیرنـگ زدنـد وقـوم بنی اسـرائیل را آزاد نکردنـد در نتیجه عـقوبـت الهی بـر آن هـا نـازل شـد که عـبارت از بـرف و یخ بـود که قـبل 

از این هـرگـز نـدیده بـودنـد و در این وضـع بـه هـلاکت رسیدنـد و از بی تـابی مـردنـد و خـداونـد آن هـا را دچـار عـذابی کرد که 

قـبلا رخ نـداده بـود». گـفتند: «اي مـوسی از پـرودگـارت بـه عهـدي که نـزد تـو دارد بـخواه اگـر این عـذاب را از مـا دور کند بـه تـو 

ایمان می آوریم و قـوم بنی اسـرائیل را هـمراه تـو می فـرسـتیم. بـه درگـاه خـدا دعـا کرد در نتیجه این عـذاب نیز از آن هـا دور شـد 
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پـس قـوم بنی اسـرائیل را آزاد کرد. هـنگامی که آن هـا را آزاد کرد نـزد مـوسی جـمع شـدنـد مـوسی از مـصر خـارج شـد. کسانی که 

از دسـت فـرعـون فـرار کرده بـود نـزد وي گـرد آمـدنـد این خـبر بـه فـرعـون رسید». هـامـان بـه او گـفت: «تـو را از آزادکردن قـوم 

بنی اسـرائیل نهی کردم هـم اکنون نـزد مـوسی جـمع شـدنـد. فـرعـون نـگران شـد و گـروهی را بـه شهـرهـا فـرسـتاد و بـراي پیداکردن 

موسی خارج شد». 
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آیات 138 تا 154: 

وَ جَـاوزَنَْـا بِـبنَِي إِسْـراَئِـيلَ البْحَْـرَ فَـأَتَـواْ عَـلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفوُنَ عَـلَى أَصْـنَامٍ لَـهُمْ قَـالُـوا يَـا مُـوسَـى اجْـعَلْ لَـنَا إِلَـهًا كَـمَا لَـهُمْ آلِـهةٌَ قَـالَ إنَِّكُمْ قَـوْمٌ 

تجهََْـلوُنَ ۱۳۸ إنَِّ هَـؤُلاَءِ متُبََّرٌ مَـا هُـمْ فِـيهِ وَ بَـاطِـلٌ مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُنَ ۱۳۹ قَـالَ أَغَـيرَْ اللَّهِ أَبْـغيِكُمْ إِلَـهًا وَ هُـوَ فَضَّلَكُمْ عَـلَى الْـعَالمَِـينَ ۱٤۰ 

وَ إِذْ أنَجَْـينَْاكُـمْ مِـنْ آلِ فِـرْعَـوْنَ يَـسوُمُـونَـكُمْ سُـوءَ الْـعَذاَبِ يُقتَِّلوُنَ أَبْـنَاءَكُـمْ وَ يَسْـتحَيْوُنَ نِـسَاءَكُـمْ وَ فِـي ذَلِـكُمْ بَـلاَءٌ مِـنْ رَبِّكُمْ عَـظيِمٌ ۱٤۱ وَ 

واَعَـدنَْـا مُـوسَـى ثَـلاَثِـينَ لَـيْلةًَ وَ أَتمَْـمنَْاهَـا بِعَشْـرٍ فتََمَّ مِـيقَاتُ رَبِّهِ أرَْبَـعِينَ لَـيْلةًَ وَ قَـالَ مُـوسَـى لأَِخِـيهِ هَـارُونَ اخْـلُفنِْي فِـي قَـوْمِـي وَ أَصْـلحِْ وَ لاَ 

تتََّبِعْ سَـبيِلَ المُْفْسِـدِيـنَ ۱٤۲ وَ لمََّا جَـاءَ مُـوسَـى لمِِـيقَاتِـنَا وَ كَلَّمهَُ رَبُّهُ قَـالَ ربَِّ أرَنِِـي أنَْـظرُْ إِلَـيكَْ قَـالَ لَـنْ تَـراَنِـي وَ لَـكنِِ انْـظرُْ إِلَـى الجَْـبَلِ فَـإِنِ 

اسْــتَقرََّ مَــكَانَــهُ فَــسوَفَْ تَــراَنِــي فَلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ لِــلجْبََلِ جَــعَلهَُ دَكًّا وَ خرََّ مُــوسَــى صَــعِقًا فَلَمَّا أَفَــاقَ قَــالَ سُــبحَْانَــكَ تُــبتُْ إِلَــيكَْ وَ أنََــا أَوَّلُ 

المُْـؤْمِـنِينَ ۱٤۳ قَـالَ يَـا مُـوسَـى إنِِّي اصْـطَفيَتْكَُ عَـلَى النَّاسِ بِـرِسَـالاَتِـي وَ بِـكلَاَمِـي فخَُـذْ مَـا آتَـيتْكَُ وَ كُـنْ مِـنَ الشَّاكِـرِيـنَ ۱٤٤ وَ كَـتبَنَْا لَـهُ 

فِـي الأَْلْـواَحِ مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ مَـوْعِـظةًَ وَ تَـفْصيِلاً لِكُلِّ شَـيْءٍ فخَُـذهَْـا بِقوَُّةٍ وَ أْمُـرْ قَـوْمَـكَ يَـأْخُـذُوا بِـأَحْـسنَهَِا سَـأرُِيـكُمْ داَرَ الْـفَاسِـقِينَ ۱٤٥ 

سَـأَصْـرفُِ عَـنْ آيَـاتِـيَ الَّذِيـنَ يتََكبََّرُونَ فِـي الأرَْضِْ بِـغيَرِْ الحقَِّْ وَ إِنْ يَـرَواْ كُلَّ آيَـةٍ لاَ يُـؤْمِـنوُا بِـهَا وَ إِنْ يَـرَواْ سَـبيِلَ الرُّشْـدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَـبيِلاً وَ 

إِنْ يَـرَواْ سَـبيِلَ الْغيَِّ يتََّخِذُوهُ سَـبيِلاً ذَلِـكَ بِـأنََّهُمْ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ كَـانُـوا عَـنهَْا غَـافِـلِينَ ۱٤٦ وَ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِـنَا وَ لِـقَاءِ الآْخِـرَةِ حَـبطِتَْ 

أَعْـمَالُـهُمْ هَـلْ يجُْـزَوْنَ إِلَّا مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُنَ ۱٤۷ وَ اتَّخَذَ قَـوْمُ مُـوسَـى مِـنْ بَـعْدِهِ مِـنْ حُـليِِّهِمْ عِـجلْاً جَسَـداً لَـهُ خُـواَرٌ أَلَـمْ يَـرَواْ أنََّهُ لاَ يُكَلِّمهُُمْ 

وَ لاَ يهَْـدِيـهِمْ سَـبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَ كَـانُـوا ظَـالمِِـينَ ۱٤۸ وَ لمََّا سُـقِطَ فِـي أَيْـدِيـهِمْ وَ رَأَواْ أنََّهُمْ قَـدْ ضَلُّوا قَـالُـوا لَـئنِْ لَـمْ يَـرْحَـمنَْا رَبُّنَا وَ يَـغْفرِْ لَـنَا 

لَـنَكوُننََّ مِـنَ الخَْـاسِـرِيـنَ ۱٤۹ وَ لمََّا رَجَـعَ مُـوسَـى إِلَـى قَـوْمِـهِ غَـضبَْانَ أَسِـفًا قَـالَ بِـئْسَمَا خَـلَفتُْموُنِـي مِـنْ بَـعْدِي أَعجَِـلتُْمْ أَمْـرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْـقَى 

الأَْلْـواَحَ وَ أَخَـذَ بِـرَأسِْ أَخِـيهِ يجَرُُّهُ إِلَـيهِْ قَـالَ ابْـنَ أُمَّ إنَِّ الْـقوَْمَ اسْـتَضْعَفوُنِـي وَ كَـادُوا يَـقتُْلوُنَـنِي فَـلاَ تُـشْمتِْ بِـيَ الأَْعْـداَءَ وَ لاَ تجَْـعَلنِْي مَـعَ 

الْـقوَْمِ الظَّالمِِـينَ ۱٥۰ قَـالَ ربَِّ اغْـفرِْ لِـي وَ لأَِخِـي وَ أَدْخِـلنَْا فِـي رَحْـمتَكَِ وَ أنَْـتَ أرَْحَـمُ الرَّاحِـمِينَ ۱٥۱ إنَِّ الَّذِيـنَ اتَّخَذُوا الْعجِْـلَ سَـينََالُـهُمْ 

غَـضبٌَ مِـنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِـي الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا وَ كَـذَلِـكَ نجَْـزِي المُْـفتْرَِيـنَ ۱٥۲ وَ الَّذِيـنَ عَـمِلوُا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَـابُـوا مِـنْ بَـعْدهَِـا وَ آمَـنوُا إنَِّ رَبَّكَ 

منِْ بَعْدهَِا لَغَفوُرٌ رَحيِمٌ ۱٥۳ وَ لمََّا سَكتََ عنَْ موُسَى الْغَضبَُ أَخَذَ الأَْلوْاَحَ وَ فِي نُسخْتَهَِا هُدًى وَ رَحْمةٌَ لِلَّذِينَ هُمْ لرَِبِّهِمْ يرَهْبَوُنَ ۱٥٤  
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وَ جَـاوزَنَْـا بِـبنَِي إِسْـراَئِـيلَ البْحَْـرَ فَـأَتَـواْ عَـلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفوُنَ عَـلَى أَصْـنَامٍ لَـهُمْ قَـالُـوا يَـا مُـوسَـى اجْـعَلْ لَـنَا إِلَـهًا كَـمَا لَـهُمْ آلِـهةٌَ قَـالَ إنَِّكُمْ قَـوْمٌ 

تجهََْلوُنَ. إنَِّ هؤَُلاَءِ متُبََّرٌ مَا هُمْ فيِهِ وَ بَاطِلٌ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ. قَالَ أَغيَرَْ اللَّهِ أَبْغيِكُمْ إِلهًَا وَ هوَُ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالمَِين؛َ 

و بنی اسـرائیل را از دریا عـبور دادیم، تـا بـه قـومی رسیدنـد که بـه عـبادت بـت هـایی که داشـتند مـشغول بـودنـد، گـفتند: مـوسی 

براي ما نیز الهی مانند بت هاي ایشان قرار ده! موسی گفت: حقّا که قوم نادانی هستید. 138 

عاقبت اینان نابودي است، و کارهایشان باطل و بیهوده است. 139  

(و موسی) گفت: غیر از خداوند الهی براي شما برگزینم؟! در حالی که او شما را بر همگان برتري داد! 140 

در این آیات بـه نـحو اخـتصار رهـایی بنی اسـرائیل از فـرعـونیان بیان می گـردد. وقتی آن هـا از نیل عـبور کردنـد و فـرعـونیان بـه 

هـلاکت رسیدنـد، بـه قـومی رسیدنـد که بـت پـرسـت بـودنـد؛ بـا آن هـا که مـواجـه شـدنـد فیلشان یاد هـندوسـتان کرد! بـه مـوسی 

گـفتند بـراي مـا هـم مـانـند این هـا الـهه اي قـرار بـده تـا عـبادتـش کنیم! این گـفتار نـشان می دهـد که بنی اسـرائیل دسـت از پـرسـتش 

خـداي خیالی و حسّی خـود نکشیده بـودنـد، و در طـول زمـان پیشین راهی بـه خـداي حقیقی پیدا نکرده بـودنـد. عـموم مـا پـس 

از خـوانـدن این کریمه آن هـا را مـلامـت می کنیم، و بـا خـود می گـوییم چـه قـوم نمک نـشناسی بـودنـد! نـعمات فـراوان الهی را 

نـادیده گـرفـتند و دوبـاره بـه آیین قبلی مـایل شـدنـد. امـّا بـد نیست که در کار خـود انـدیشه کنیم. انـسان در طـول تـاریخ بـا 

انـدیشه و مـوهـومـات خـود زنـدگی کرده اسـت. اگـر گـاهی امـور مـاوراء الطبیعة را نیز بـاور کرده اسـت، از روي تفکرّ نـبوده و 

بـه آن عـمق نبخشیده اسـت. دركِ حقیقتی وراي ذهـن و فکر کار آسـانی نیست. وقتی هـمه ي انـسان هـا در طـول دوران چنین 

زنـدگی کرده انـد، چـگونـه یک نـفر بـتوانـد بـه سـادگی از این حـصار بیرون رود؟! بـه همین جهـت اغـلبِ بـه ظـاهـر خـداپـرسـتان 

نیز بـه سـان قـوم بنی اسـرائیل هسـتند، گـرچـه از اعـلان آن خـودداري می کنند. خـداي ذهنی که سـاخـته ي بشـر اسـت چـه تـفاوتی 

بـا بـُت بیرونی دارد؟! هـر دو سـاخـته ي انـسان هسـتند. تـفاوت در این اسـت که بنی اسـرائیل جـسارت کردنـد و گـفتند، امـّا مـا 

خـود را مـوحـّد می دانیم و از چنین گـفته هـایی دور! آیا مـا دچـار جهـل مـرکبّ نیستیم، و آنـان دچـار جهـل بسیط؟ حـالِ 

کدامـمان بـدتـر اسـت و بیشتر جـاي تـأسـّف دارد؟! پـس بیاییم انـدکی مـردانگی داشـته بـاشیم (مـردانگی نـه در مـقابـل زنـانگی،  

بلکه بـه مـعناي شـرف و انـسانیت)، و خـود را مـخاطـب قـرآن ببینیم،  و بـه جـاي تـأسـّف بـر حـال پیشینیان و مـبرّا دانسـتن خـود، 
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در حـالِ خـویش مـداقـّه نـماییم. اکثر مـا بـت پـرسـتیم! بـت هـایی گـونـاگـون در اشکال و انـدازه هـاي مـختلف! و بتی بـزرگ در میان 

آ ن هـا که بـت خـودیت اسـت. ابـراهیم بـت هـا را شکست و بـت بـزرگ را بـاقی گـذاشـت، این تمثیلی لطیف بـراي هـمه ي مـا 

نیست؟ سعدي علیه الرّحمة در یک دوبیتی با شکوه چنین گفت:  

تا یک سر مویی از تو هستی باقیست 

اندیشه ي کار بت پرستی باقیست 

گفتی بت پندار شکستم رستم 

آن بت که ز پندار شکستی باقیست 

قَـالَ إنَِّكُمْ قَـوْمٌ تجهََْـلوُن؛َ مـوسی انـدکی تـند مـزاج بـود. او چـندین بـار از کوره  در می رود. تـند مـزاجی شـاکله یا ژنی اسـت که 

ممکن اسـت در بسیاري وجـود داشـته بـاشـد. اگـر در مسیر نـادرسـت قـرار گیرد مـذمـوم اسـت؛ امـّا اگـر در مسیر سیر انـسان 

هـمراهـش بـاشـد نیکو اسـت. بـرخی از خـصوصیات که بـا  ژن بـه انـسان مـنتقل می شـود قـابـل انفکاك از او نیست. بـاید آن هـا را 

پـذیرفـت و در مـصادیق غیر الهی بـه کار نـبرد. الـبته که این مـوضـوعی دشـوار و خـارج از بـحث و عـلم حقیر اسـت. در پـایان 

آیه ي 138 گـویا مـوسی از دسـت قـومـش بـه سـتوه آمـده اسـت. گـرچـه لـحن کلام مکتوب قـابـل تشخیص نیست، امـّا بـه نـظر 

چنین می آید. بـه آن هـا می گـوید شـما واقـعاً قـوم جـاهـل و نفهمی هسـتید! یعنی می خـواهید خـدایی که بـه تـازگی شـما را از 

چنگال فرعونیان نجات بخشید را رها کنید و به همان آیین قبلی برگردید؟  

إنَِّ هَـؤُلاَءِ متُبََّرٌ مَـا هُـمْ فِـيهِ وَ بَـاطِـلٌ مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُن؛َ مـراد از هَـؤُلاَءِ بـت پـرسـتانی هسـتند که بنی اسـرائیل بـا آن هـا مـواجـه شـدنـد. این 

آیه ادامـه ي کلام حـضرت مـوسی اسـت. سـرنـوشـت بـت پـرسـتی در این آیه بیان می گـردد: عـاقـبت اینان نـابـودي اسـت، و 

کارهـایشان بـاطـل و بیهوده اسـت. بلی شـرك مـوجـب هـلاکت انـسان اسـت، حتی اگـر خـود مـتوجـّه آن نـباشـد. شـرك مـوجـب 

بـطلان و هـبط هـمه ي اعـمال، حتی اعـمال بـه ظـاهـر خیر اسـت. این آیه در عین کوتـاهی نتیجه ي شـرك را بـه وضـوح بیان 

می نماید. 
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قَـالَ أَغَـيرَْ اللَّهِ أَبْـغيِكُمْ إِلَـهًا وَ هُـوَ فَضَّلَكُمْ عَـلَى الْـعَالمَِـين؛َ این عـبارت که بـاز هـم کلام مـوسی بـه بنی اسـرائیل اسـت حـاوي بـرهـانی 

لطیف اسـت. بـرهـانی که در شـرح آیه ي 138 بـه آن پـرداختیم. مـوسی می گـوید اگـر مـن الهی غیر از االله بـراي شـما انـتخاب 

کنم آن خـدا نیست، بلکه الـه اسـت. الـه هـمان بـت اسـت. وقتی مـن او را بـراي شـما انـتخاب کنم، پـس او را مـن سـاخـته ام، و 

ساخته ي من هم بتی بیش نیست! مراد از فضیلت قوم بنی اسرائیل نعمات بیشماري است که به آن ها عطا شد.  

مرحوم علّامه ي طباطبایی در المیزان عبارات زیبایی دارند که در این جا نقل می کنیم:  

» فـيه تـأسـيس أن كـل إلـه أبـغيه  «أَبْـغيِكُمْ » أي أطـلب لـكم و ألـتمس، يـعرف ربـهم و يـصفه لـهم، و قوـلـه: «أَ غَـيرَْ الـلَّـهِ أَبْـغيِكُمْ إِلـهاً

لـكم بـجعل أو صـنع فـإنمـا هوـ غـير الـله سـبحانـه، و الـذي يـجب عـليكم أن تـعبدوا الـله ربـكم بـصفة الرـبوـبـية الـتي هـي تـفضيله إيـاكـم علی 

الـعالمـين. فـكأنـهم قـالوـا: اجـعل لـنا إلـها كـما لـهم آلـهة فـقال: كـيف ألـتمس لـكم ربـا مـصنوعـا و هوـ غـير الـله ربـكم، و إذا كـان غـيره 

فـعبادتـه مـتبرة بـاطـلة؟ فـقالوـا: فـكيف نـعبده و لا نرـاه  و لا سـبيل لـنا إلی مـا لا نـشاهـده؟ كـما يـقولـه عـبدة الأصـنام. فـقال: اعـبدوه بمـا 

تـعرفوـنـه مـن صـفته فـإنـه فـضلكم علی سـائرـ الأمم بـآيـاتـه الـباهرـة و ديـنه الحـق و إنجـائـكم مـن فرـعوـن و عـمله، فـالآيـة- كـما ترـی- ألـطف 

بيان و أوجز برهان يجلي عن الحق الصريح للأذهان الضعيفة التعقل. 

وَ إِذْ أنَجيَْنَْاكُمْ منِْ آلِ فرِْعوَْنَ يَسوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعَذاَبِ يُقتَِّلوُنَ أَبنَْاءَكُمْ وَ يَستْحَيْوُنَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بلَاَءٌ منِْ رَبِّكُمْ عظَيِم؛ٌ 

یاد آورید زمـانی که شـما را از فـرعـونیان نـجات دادیم، آن هـا که شـما را سـخت آزار می دادنـد، پسـرانـتان را می کشتند و 

زنانتان را زنده نگاه می داشتند. در آن آزمایشی سترگ از جانب خداوند براي شما بود. 141  

مـوسی در ادامـه بـه شـرایط دشـواري که بنی اسـرائیل در آن گـرفـتار بـودنـد اشـاره می کند. فـرعـونیان شـما را سـخت آزار 

می دادنـد، پسـرانـتان را می کشتند، و زنـانـتان را زنـده می گـذاشـتند. این آزارهـا امـتحان بـزرگ خـداونـد بـود. او بـود که شـما را 

نجات داد. 
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وَ واَعَـدنَْـا مُـوسَـى ثَـلاَثِـينَ لَـيْلةًَ وَ أَتمَْـمنَْاهَـا بِعَشْـرٍ فتََمَّ مِـيقَاتُ رَبِّهِ أرَْبَـعِينَ لَـيْلةًَ وَ قَـالَ مُـوسَـى لأَِخِـيهِ هَـارُونَ اخْـلُفنِْي فِـي قَـوْمِـي وَ أَصْـلحِْ وَ لاَ 

تتََّبِعْ سبَيِلَ المُْفْسِدِين؛َ  

بـا مـوسی سی شـب وعـده کردیم و بـا ده شـب دیگر آن را کامـل کردیم، پـس میقات پـروردگـارش در چهـل شـب کامـل شـد. 

موسی به برادرش گفت: جانشین من در میان قومم باش، به اصلاح امور بپرداز، و از روش اهل فساد تبعیتّ مکن. 142  

مـوسی بـراي رشـد مـعنوي و دریافـت تـورات بـاید بـه کوه طـور می رفـت. وادي سینا که از هـمان جـا بـه پیامـبري مـبعوث شـد. 

خـداونـد مـتعال این چـلهّ نشینی را بـا تعبیر زیباي واَعَـدنَْـا (بـا او وعـده کردیم) بیان می کند. می فـرمـاید در ابـتدا سی شـب بـا او 

وعـده کردیم، و سـپس ده شـب دیگر بـر آن افـزودیم، تـا چهـل شـب گـردد. چهـل شـب که تـمام شـد، مـلاقـاتـمان کامـل شـد. این 

خلوت گزینی با ربّ شرافتی براي موسی بود.  

مـوسی پیش از این که عـازم شـود، بـرادرش هـارون را جـانشین خـود در میان قـوم گـذاشـت. بـه او سـفارش کرد که بـه اصـلاح 

و سامان امور بپردازد، و راه و روش اهل فساد را اختیار نکند.  
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وَ لمََّا جَـاءَ مُـوسَـى لمِِـيقَاتِـنَا وَ كَلَّمهَُ رَبُّهُ قَـالَ ربَِّ أرَنِِـي أنَْـظرُْ إِلَـيكَْ قَـالَ لَـنْ تَـراَنِـي وَ لَـكنِِ انْـظرُْ إِلَـى الجَْـبَلِ فَـإِنِ اسْـتَقرََّ مَـكَانَـهُ فَـسوَفَْ تَـراَنِـي 

فَلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ لِلجْبََلِ جَعَلهَُ دَكًّا وَ خرََّ موُسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سبُحَْانكََ تبُتُْ إِليَكَْ وَ أنََا أَوَّلُ المؤُْْمنِِين؛َ 

چـون مـوسی بـه میقات مـا آمـد و خـداونـد بـا او سـخن گـفت، مـوسی گـفت: خـدایا خـود را بـه مـن نـشان بـده تـا تـو را ببینم! گـفته 

شـد: هـرگـز مـرا نمی بینی، امـّا بـه این کوه نـظر کن، اگـر اسـتوار مـانـد مـرا می بینی؛ چـون پـروردگـارش بـر کوه تجـلّی کرد کوه را 

از هم پاشاند و موسی از هوش رفت، چون به هوش آمد گفت:  خدایا تو منزهّی توبه می کنم و نخستین مؤمنم. 143 

جلو: 

مقاییس: هو انکشاف الشیء و بروزه. یقال جلوت العروس جلوة و جلاء. 

التحقیق: هی الانکشاف و هو نقیض الخفاء. 

دکّ:  

صحاح: الدقّّ، و قد دککت الشیء: اذا ضربته و کسرته حتّی سوّیته بالارض. 

التحقیق: هـو الهـدم و الـقرع بحیث یجعله مسـتویاً و یزیل صـورة وجـوده و تـشخصهّ، و یعبرّ عـنه بـالـفارسیة بکلمة: کوبیدن و از 

هم پاشیدن. 

خرّ: 

مـفردات راغـب: سـقوط یسمع مـنه خرـیر و الخرـیر یقال لـصوت المـاء و الرـیح و غیر ذلک ممـا یسقط مـن عـلو، و الرـکوع علی مـا ذکره 

مطلق الانحناء.  

صعق: 

مقاییس: صلقة و شدة صوت. 

التحقیق: هو الصوت الشدید الحادّ. 
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فوق: 

مقاییس: أصلان صحیحان: یدلّ أحدهما علی علوّ و الآخر علی أوبة و رجوع.  

التحقیق: هو العلوّ النسبیّ. 

(در آیه): أی فلمّا انقضی امتداد صعقة موسی اذا تجلّی ربهّ.  

این کریمه بیان درخـواسـت مـوسی از خـداونـد مـتعال بـراي مـلاقـات اسـت. صـراحـت کریمه در مـوضـوع لـقاء الهی بسیار حـائـز 

اهمیتّ اسـت. از این کریمه می تـوان بـه عـنوان معیاري قـرآنی در لـقاء خـداونـد بهـره بـرد. بـه همین جهـت بـاید این مـوضـوع را 

با دقتّ و بسط بیشتري پی بگیریم. 

دو موضوع در این آیه بیان می شود: تکلّم خداوند با موسی، و درخواست رؤیت موسی.  

تکلّم خداوند با ماسوي 

نـحوه ي سـخن گـفتن خـداونـد بـا انبیاء از مـطالـب مـهمّ و مشکل قـرآنی اسـت. آن چـه اذهـان سـاده ي امـثال بـنده در ابـتدا می فـهمد 

همین گـفت وشـنود عـادي اسـت که بین مـا انـسان هـا جـریان دارد. سـخن گـفتن خـداونـد مـنحصر بـه انبیاء نیست. بلکه در آیات 

مـتعدّدي خـداونـد بـا شیطان سـخن گـفته اسـت؛ مـن جـمله آیات ابـتدایی همین سـوره ي اعـراف. خـداونـد بـا مـلائکه نیز بسیار 

سـخن گـفته اسـت. در قیامـت نیز خـداونـد بـا انـسان هـا سـخن می گـوید، و بـالـصرّاحـه نـقل شـده اسـت که بـا بعضی سـخن 

نمی گـوید: إِنَّ الَّـذِيـنَ يَشْـترَُونَ بِعهَْـدِ الـلَّهِ وَأَيمَْـانِـهِمْ ثَـمنًَا قَـليِلاً أُولَـئكَِ لاَ خَـلاقََ لَـهُمْ فِـي الآْخِـرَةِ وَلاَ يُـكَلِّمهُُمُ الـلَّهُ وَلاَ يَـنظْرُُ إِلَـيهِْمْ يَـوْمَ 

الْقيَِامةَِ وَلاَ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذاَبٌ أَليِمٌ (سوره ي آل عمران، آیه ي 77) 

بـراي درك تکلّم خـداونـد از آیه ي 51 سـوره ي شـوري اسـتمداد می گیریم: وَ مـا كـانَ لبَِشَـرٍ أَنْ يُـكَلِّمهَُ اللَّـهُ إِلاَّ وَحْـياً أَوْ مِـنْ ورَاءِ 

حجِابٍ أَوْ يرُْسِلَ رَسوُلاً فيَوُحِيَ بِإِذنْهِِ ما يَشاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكيِمٌ. 
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در این آیه تکلّم خداوند با انسان سه قسم شده است: 

1. يُـكَلِّمهَُ اللَّـهُ إِلاَّ وَحْـياً: بـه قـرینه ي قـسم دوم، مـراد از این قـسم بـدون حـجاب اسـت. وحی یکی از اقـسام آن اسـت. روشـن 

اسـت که مـراد از بـدون حـجاب، مـطلق حـجاب نیست. چـرا که انـسان هـر چـه مـعنوي و الهی بـاشـد، بـاز هـم حـجابی دارد که 

خـودش اسـت؛ و این حـجاب همیشگی اسـت. مـراد از فـنا، نـابـودي و مـعدوم شـدن نیست! چـرا که عـدم شـدن نـقص اسـت نـه 

کمال. بلکه مـراد از اوجِ فـنا، که فـناي ذاتی بـاشـد، درك و شـهودِ انـدکاك در وجـود مـطلق و بسیط اسـت. دقـّت بسیار 

بفرمایید.  

2. مِـنْ ورَاءِ حِـجابٍ: قـسم دوم از پـسِ حـجاب اسـت؛ درون بـاشـد یا بـرون، نـواي الهی را می شـنود. بـنابـراین درك هـاي عقلی 

نیز از همین قسم است. به این جهت که واسطه ي عقل در میان است.  

3. يرُْسِلَ رَسوُلاً: مانند جبرائیل که فرستاده ي الهی است. القائات فرشتگان همه از همین قسم است. 

چنین نیست که غیرِ انبیاء از تکلّم بی واسـطه ي خـداونـد محـروم بـاشـند، چـرا که در آیه فـرمـود: مـا كـانَ لبَِشَـر؛ٍ بـنابـراین هـمه ي 

انـسان هـا می تـوانـند بی واسـطه کلام خـدا را بـشنونـد. الـبته شنیدن بی واسـطه ي کلام الهی قلبی رهـا از قیود و تـعلّقات 

می خـواهـد. امـّا گـاه پیش می آید که حتی قـلوب مـشغول و آلـوده نیز کلام خـداونـد را بی واسـطه درك می کنند. از زدن مـثال 

در این خـصوص مـعذورم. بـه زعـم حقیر فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا از همین قـسم اسـت. پـرداخـتِ این مـطلب نیازمـند شـرح و 

بسـط بسیاري اسـت که از هـدفِ نـوشـتار بـرون اسـت. بـالاجـمال مـطالبی در خـصوص تکلّم خـداونـد بـا مـاسـوي بیان شـد، بـه 

این امید که فتح اندیشه اي براي حقیر و خواننده باشد.  

بـا اسـتمدادي که از آیه ي فـوق گـرفتیم، مـراد این آیه از سـوره ي اعـراف تکلّم بـدون واسـطه ي خـداونـد بـا مـوسی اسـت. بـه 

 . صراحت بیان شد: وَ كَلَّمهَُ رَبُّهُ
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رؤیت خداوند 

درخـواسـت رؤیت مـوسی در این آیه نیز از مشکلات اسـت. آیا مـوسی درخـواسـت دیدن بـا چـشم ظـاهـري خـداونـد را کرد؟ 

دیدن بـا چـشم نیازمـند مـادهّ اسـت. آن هـم نـه مـادهّ بـه طـور مـطلق، بلکه مـاده اي که انعکاس نـور از آن  ممکن بـاشـد، تـا قـابـل 

رؤیت بـا چـشم بـاشـد. غـرض بـحث علمی دربـاره ي نـحوه ي دیدن نیست، که در سـواد بـنده هـم نمی بـاشـد؛ بلکه بـا سـاده تـرین 

فـهمِ ممکن از دیدن بـا چـشم بـحث را پیش می بـریم. روشـن اسـت که خـداونـد مـادهّ و خـصوصـاً جـسم نیست تـا قـابـل رؤیت 

بـا چـشم ظـاهـري بـاشـد. این امـر مسـلّم اسـت و جـاي هیچ شکّی در آن نیست. حـال سـؤال این اسـت که مـوسی پـس از این 

هـمه رشـد و سیر، و پـس از 40 روز هـم نشینی و خـلوت بـا خـداونـد، تـقاضـاي دیدن ظـاهـري خـداونـد را بـا چـشم می کند؟! 

پـس فـرق او بـا قـومـش که گـفتند: يَـا مُـوسَـى اجْـعَلْ لَـنَا إِلَـهًا كَـمَا لَـهُمْ آلِـهةٌَ در چیست؟! آن هـا هـم مـعبودي حسی و مـادي 

می خـواسـتند، مـوسی از کوره در رفـت، از دسـتشان بـه سـتوه آمـد و گـفت: إنَِّكُمْ قَـوْمٌ تجهََْـلوُن؛َ واقـعاً شـعور نـدارید و نمی فهمید! 

بـعد خـودش رفـت و بـا خـداونـد خـلوتی طـولانی داشـت، و در آخـر پـس از این هـمه رشـد مـعنوي گـفت: خـودت را بـه مـن 

نـشان بـده تـا بـتوانـم بـا همین چـشمانـم تـو را ببینم! در سـوره ي بـقره، آیه ي 55 آمـد: وَ إِذْ قُـلتُْمْ يـا مُـوسـى لَـنْ نُـؤْمِـنَ لَـكَ حَـتَّى نَـرَى 

اللَّـهَ جهَْـرَةً فَـأَخَـذَتْـكُمُ الـصَّاعِـقةَُ وَ أنَْـتُمْ تَـنظْرُُونَ. و همین طـور در سـوره ي نـساء، آیه ي 153: يَسْـئَلكَُ أهَْـلُ الْـكتِابِ أَنْ تُـنزَِّلَ عَـليَهِْمْ 

كِـتابـاً مِـنَ الـسَّماءِ فَـقَدْ سَـأَلُـوا مُـوسـى أَكْـبرََ مِـنْ ذلِـكَ فَـقالُـوا أرَنَِـا اللَّـهَ جهَْـرَةً فَـأَخَـذَتْـهُمُ الـصَّاعِـقةَُ بِـظُلْمهِِمْ ثُـمَّ اتَّخَـذُوا الْعجِْـلَ مِـنْ بَـعْدِ مـا 

جـاءَتْـهُمُ الْـبيَِّناتُ فَـعَفوَنْـا عَـنْ ذلِـكَ وَ آتَـينْا مُـوسـى سُـلطْانـاً مُـبيِناً. بنی اسـرائیل از مـوسی خـواسـتند خـدایی را که او مـعرّفی می کند 

آشکارا ببینند! و بـا بی ادبی بـه او گـفتند تـا خـدا را نبینیم ایمان نـخواهیم آورد! نتیجه این شـد که گـرفـتار عـذاب و صـاعـقه 

شدند. با توجهّ به عرائض فوق چگونه موسی می تواند درخواست دیدن خدا را با چشم ظاهر داشته باشد؟! 

عـده اي دیگر از مفسـّرین که کم هـم نیستند، گـفته انـد بیان مـوسی در این آیه در واقـع درخـواسـت قـومـش مبنی بـر دیدن خـدا 

بـود؛ مـوسی نیز این درخـواسـت را بـه اطـلاع خـداونـد رسـانـد، و پـاسـخ منفی شنید! این قـول هـم در سخیف بـودن کم از قـول 

اول نیست. مـوسی ادب بـندگیش را کنار می گـذارد و خـواسـت بی ادبـانـه ي قـومـش را در خـلوت بـا خـداونـد بیان می کند؟! بـر 

فـرض که چنین بـاشـد، و خـداونـد قـابـل رؤیت بـا چـشم ظـاهـري هـم بـاشـد، اگـر مـوسی خـدا را می دید، و بـراي قـومـش تـعریف 

می کرد، آن ها می پذیرفتند؟ مگر به صراحت نگفتند: لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى نرََى اللَّـهَ جهَرَْةً. 
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بـنابـراین روشـن اسـت که درخـواسـت مـوسی که از انبیاء اولـوالـعزم، و کلیم االله اسـت، رؤیت ظـاهـري نیست. بـراي تـأیید آن چـه 

عرض شد از کریمه ي دیگري که ملاك و معیار است مدد می گیریم: 

سـوره ي انـعام، آیات 102 و 103: ذلِـكُمُ اللَّـهُ رَبُّـكُمْ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ خـالِـقُ كُـلِّ شَـيْءٍ فَـاعْـبُدُوهُ وَ هُـوَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ وَكِـيلٌ، لا تُـدرِْكُـهُ 

الأَْبْصارُ وَ هوَُ يُدرِْكُ الأَْبْصارَ وَ هوَُ اللَّطيِفُ الخبَْيِرُ. 

دیدگان ظاهري نمی توانند او را درك کنند، در حالی که او است که دیدگان را درمی یابد. او لطیف و بسیار آگاه است.  

خـداونـد محیط بـر هسـتی مـن جـمله انـسان اسـت. مـراد از احـاطـه، احـاطـه ي وجـودي اسـت. بـراي دیدن بـا چـشم، احـاطـه اي 

نسـبی بـه آن چـه می خـواهـد دیده شـود لازم اسـت. در نتیجه روشـن اسـت که خـداونـد قـابـل دیدن نیست: لا تُـدرِْكُـهُ الأَْبْـصارُ وَ 

هوَُ يُدرِْكُ الأَْبْصارَ. 

مرحوم علّامه ذیل این کریمه بیان عالمانه اي دارند که نقل می کنیم: 

  

» فـهو لـدفـع الـدخـل الـذي يـوهـمه قـولـه: «وَ هُـوَ عَلی  كُـلِّ شَـيْ ءٍ وَكِـيلٌ » بحسـب مـا تـتلقاه أفـهام المشـركـين  قـولـه: «لا تُـدرِْكُـهُ الأَْبْـصارُ

الـساذجـة و الخـطاب مـعهم، و هوـ أنـه إذا صـار وكـيلا عـليهم كـان أمرـا جـسمانـيا كـسائرـ الجـسمانـيات الـتي تـتصدی الأعـمال الجـسمانـية 

» دفـع لمـا يسـبق إلی أذهـان  فـدفـعه بـأنـه تـعالی لا تـدركـه الأبـصار لـتعالـيه عـن الجـسمية و لـوازمـها، و قـولـه: «وَ هُـوَ يُـدرِْكُ الأَْبْـصارَ

هؤـلاء المشـركـين الـذيـن اعـتادوا بـالـتفكر المـادي، و أخـلدوا إلی الحـس و المحـسوس و هوـ أنـه تـعالی إذا ارتـفع عـن تـعلق الأبـصار بـه خرـج 

عـن حـيطة الحـس و المحـسوس و بـطل نوـع الاتـصال الوـجوـدي الـذي هوـ مـناط الـشعور و الـعلم، و انـقطع عـن مخـلوقـاتـه فـلا يـعلم بشـي ء 

» ثـم عـلل هـذه الـدعوـی  كـما لا يـعلم بـه شـي ء، و لا يـبصر شـيئا كـما لا يـبصره شـي ء فـأجـاب تـعالی عـنه بـقولـه: «وَ هُـوَ يُـدرِْكُ الأَْبْـصارَ

» و الـلطيف  هوـ الرـقـيق الـنافـذ فـي الشـي ء، و الخـبير مـن لـه الخـبرة، فـإذا كـان تـعالی مـحيطا بـكل شـي ء  بـقولـه: «وَ هُـوَ الـلَّطيِفُ الخَْـبيِرُ

بـحقيقة معنی الإحـاطـة كـان شـاهـدا علی كـل شـي ء لا يـفقده ظـاهرـ شـي ء مـن الأشـياء و لا بـاطـنه، و هوـ مـع ذلـك ذو عـلم و خـبرة كـان 

عـالمـا بـظواهرـ الأشـياء و بوـاطـنها مـن غـير أن يـشغله شـي ء عـن شـي ء أو يـحتجب عـنه شـي ء بشـي ء فـهو تـعالی يـدرك الـبصر و المـبصر 

معا، و البصر لا يدرك إلا المبصر. 
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تـوجـّّه کنیم هـمان طـور که عـقل و نـقل رؤیت ظـاهـري را ردّ می کند، رؤیت بـاطنی و قـلب را تـأیید می کند، بـراي مـثال دو آیه 

نقل می شود: 

سـوره ي فـصلّت، آیات 53 و 54: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ أَ وَ لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ 

شَيْءٍ شهَيِدٌ، أَلا إنَِّهُمْ فِي مرِْيةٍَ منِْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محُيِطٌ. 

سوره ي قیامت، آیات 22 و 23: وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ ناضرَِةٌ، إِلى رَبِّها ناظرَِةٌ. 

در مـناجـات شـعبانیه این مـعنا بـه ادقّ و اکمل وجـوه بیان شـده اسـت: إِلهِـى هَـبْ لـى كَـمالَ الانْـقطِاعِ إِلَـيكَْ، وَ أنَِـرْ أَبْـصارَ قُـلوُبِـنا 

بِضيِاءِ نظَرَهِا إِليَكَْ، حتََّى تخَرْقَِ أَبْصارُ الْقُلوُبِ حجُبَُ النُّورِ فتََصِلَ إِلى مَعْدِنِ الْعظََمةَِ، وَ تَصيِرَ أرَْواحنُا مُعَلَّقةًَ بِعزِِّ قُدْسكَِ. 

در کریمه نکته ي دقیق و لطیفی وجـود دارد: قَـالَ ربَِّ أرَنِِـي أنَْـظرُْ إِلَـيكَْ. بین نـظر و رؤیت در زبـان عـربی فـرق اسـت. عـرب 

هـنگام اسـتهلال می گـوید: نـظرت إلی الـقمر فـلم أره. نـگاه کردم که مـاه را در آسـمان ببینم، امـّا نـدیدم! مـوسی در کمال ادب 

تـقاضـایی را مـطرح می کند. بـه خـداونـد عـرض می کند خـود را بـه مـن نـشان بـده؛ امـّا فـقط می خـواهـم نـظري بیفکنم، می خـواهـم 

قلبم به آستانه ي دیدارت نائل شود.  

پـاسـخ می آید: لَـنْ تَـراَنِـي! عـرض کردیم که تـا مـوسی هسـت نمی تـوانـد خـداونـد را مـشاهـده کند. هـمه ي حـجاب هـا که از میان 

بـرونـد، حـجابی نـورانی بـاقی خـواهـد مـانـد، و آن ((خـود)) اسـت. حـضرت سـجّاد علیه السّـلام در دعـاي شـریف ابـوحـمزه 

) دونَـكَ. او ظـهورش  می فـرمـاید: أنَّ الرـاّحِـلَ إلَـيكَ قَـريـبُ المَـسافَـةِ، و أنَّـكَ لا تحَـتجَبُِ عَـن خَـلقكَِ، إلاّ أن تحَـجبُهَُمُ الأعـمالُ (الآمـالُ

همیشگی و کامـل اسـت، و در حـجاب نیست. این انـسان اسـت که سـراسـر وجـودش حـجاب و محـدودیت اسـت. حـافـظ چـه 

شیوا گفته است: 

میانِ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 

تو خود حجابِ خودي حافظ از میان برخیز 
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در ادامـه  خـداونـد مـتعال بـر کوه تجـلّی می نـماید: وَ لَـكنِِ انْـظرُْ إِلَـى الجَْـبَلِ فَـإِنِ اسْـتَقرََّ مَـكَانَـهُ فَـسوَفَْ تَـراَنِـي فَلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ لِـلجْبََلِ 

جَـعَلهَُ دَكًّا وَ خرََّ مُـوسَـى صَـعِقًا. روشـن اسـت و بیان شـد که تجـلّی خـداونـد دائمی و کامـل اسـت. در این بـزم خـداونـد حـجاب را 

از کوه بـرمی دارد. یعنی وراي ظـرفیت درك آن بـر او جـلوه می کند. کوه از هـم  می پـاشـد و مـندك می شـود. این اتـفاق رقـم 

می خـورد تـا مـوسی ببیند که اگـر او هـم بـدون حـجاب بـا خـدا مـواجـه شـود از میان خـواهـد رفـت. مـوسی بـا دیدن این حـادثـه از 

هوش می رود. 

فَلَمَّا أَفَـاقَ قَـالَ سُـبحَْانَـكَ تُـبتُْ إِلَـيكَْ وَ أنََـا أَوَّلُ المُْـؤْمِـنِين؛َ وقتی بـه هـوش می آید، مـعرفتی فـزون یافـته اسـت. بـه همین جهـت 

می گـوید: تـو مـنزهّی از این که در مـنِ محـدود تجـلّی کامـل کنی، در عین حـال که تجـلّیت کامـل اسـت؛ پـس دوبـاره بـه سـویت 

باز می گردم، و ایمانی از نو می سازم. حال من اولین ایمان آورندگان به تو هستم.  

چـهار بیت ذیل تـمنّاي مـوسی بیان شـده اسـت، که هـر کدام در رتـبه از قبلی فـزون اسـت. در انـتساب این اشـعار دقـّت کافی 

صـورت نـگرفـته اسـت. بـه همین جهـت بـدون ذکر نـام شـاعـر اشـعار را نـقل می کنیم. انـتساب این  اشـعار نیازمـند تحقیقی مجـزّا 

است. 

چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر 

که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی 

چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر 

تو صداي دوست بشنو، نه جواب لن ترانی 

اَرِنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد 

تو که با منی همیشه، چه ترََي چه لن ترانی 
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سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی 

ارنی نگفته گفتی دو هزار لن ترانی 

قَالَ يَا موُسَى إنِِّي اصطَْفيَتْكَُ عَلَى النَّاسِ برِِسَالاَتِي وَ بِكلَاَمِي فخَُذْ مَا آتيَتْكَُ وَ كنُْ منَِ الشَّاكرِِين؛َ 

فـرمـود: اي مـوسی مـن تـو را از میان مـردم انـتخاب کردم تـا پیام و سـخنانـم را بـرسـانی، پـس آن چـه را بـه تـو دادم بگیر و از 

شاکران باش. 144 

) او را بـه جـایی رسـانـد که خـداونـد  نتیجه ي رشـد و تـعالی حـضرت مـوسی (قَــالَ سُــبحَْانَــكَ تُــبتُْ إِلَــيكَْ وَ أنََــا أَوَّلُ المُْــؤْمِــنِينَ

دربـاره اش فـرمـود: إنِِّي اصْـطَفيَتْكَُ عَـلَى النَّاسِ بِـرِسَـالاَتِـي وَ بِـكلَاَمِـي. او را از میان مـردم انـتخاب کرد، او را هـم کلام خـود قـرار 

داد. به همین جهت به موسی کلیم الله گفته شد. چه منزلتی پیدا کرد. او عزیزِ خدا بود.  

اصـطفاء بـا اختیار تـفاوت دارد. اصـطفاء اختیاري اسـت که هـمراه بـا خـالـص کردن بـاشـد. خـلوص و صـفاء از هـر نـوع کدورت 

و نـاپـاکی. بـنابـراین او را پـاك کرد، و بـه واسـطه ي این پـاکی انـتخابـش کرد. لـقب پیامـبر اکرم که مصطفی اسـت نیز بـه همین 

مـعنا می بـاشـد. پیامـبر اکرم خـالـص شـده ي تـامّ و کامـل خـداونـد اسـت که از میان هـمه ي مـاسـوي از ازل تـا ابـد بـرگـزیده شـده 

اسـت. بـنابـراین تـفاوت این وصـف دربـاره ي مـوسی و نبیّ اکرم دو چیز اسـت. اولاً مـوسی از میان مـردم عـصرش بـرگـزیده 

شد، در حالی که پیامبر برگزیده ي همه ي ماسوي است؛ ثانیاً موسی متّصف به این وصف اختصاصاً نگردید. 

پـس از این بـود که خـداونـد مـتعال الـواح تـورات را بـه او عـطا کرد تـا حـامـل کتاب الهی گـردد. و بـه او فـرمـود که بـه واسـطه ي 

نعمات بی پایان الهی از شاکرین باشد.  
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عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ یَقطْیِنٍ عَـنْ رَجُـلٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ: أَوْحَی الـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَی مُـوسَی (علیه السـلام) أَ تَـدرِْی لمَِـا اصطَْفیَتْکَُ 

بِکلَاَمِی دُونَ خَـلْقِی فَـقَالَ مُـوسَی (علیه السـلام) لاَ یَا ربَِّ فَـقَالَ یَا مُـوسَی (علیه السـلام) إنِِّی قَـلَّبتُْ عِـبَادِی ظهَْـراً لِـبطَنٍْ فَـلَمْ أَجِـدْ 

فیِهِمْ أَحَداً أَذَلَّ لِی منِکَْ نَفْساً یَا موُسَی (علیه السلام) إنَِّکَ إِذاَ صَلَّیتَْ وَضَعتَْ خَدَّیکَْ عَلَی التُّراَب.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۰۲/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۸  

علی بـن یقطین از مـردي و ایشان از امـام بـاقـر (ع) نـقل کرده که فـرمـوده اسـت: خـداي عـزوّجـلّ بـه مـوسی وحی نـمود: «اي 

مـوسی! آیا می دانی چـرا از میان هـمه ي مخـلوقـم تـو را بـراي سـخن گـفتن بـا خـود بـرگـزیده ام»؟ مـوسی گـفت: «پـروردگـارا بـراي 

چـه بـود»؟ خـداي تـبارك وتـعالی بـه او وحی کرد: «اي مـوسی مـن بـندگـانـم را زیر و رو کردم (بـررسی کامـل نـمودم) در میان 

) در بـرابـر خـود نـدیدم. اي مـوسی! هـنگامی که تـو نـماز می گـزاري چهـره ي خـود را روي  آن هـا کسی را از تـو مـتواضـع تـر (أَذَلَّ

خاك می نهی». 

وَ كتَبَنَْا لهَُ فِي الأَْلوْاَحِ منِْ كُلِّ شَيْءٍ موَْعظِةًَ وَ تَفْصيِلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فخَُذهَْا بِقوَُّةٍ وَ أْمرُْ قوَْمكََ يَأْخُذُوا بِأَحْسنَهَِا سَأرُِيكُمْ داَرَ الْفَاسِقِين؛َ 

بـراي او در الـواح در هـر زمینه پـندي و بـراي هـر چیز شـرحی دادیم، پـس آن را بـا تـوانـمندي بسـتان و قـومـت را مـطلّع کن تـا 

به نیکوترین وجه به آن عمل کنند، به زودي جایگاه فاسقان را نشانتان خواهیم داد. 145 

این کریمه شـرح الـواحی اسـت که خـداونـد بـه مـوسی عـطا کرد. در تـورات از هـر آن چـه بـراي قـومـش لازم بـود چیزي گـرد 

آمـده بـود. مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ نـشان می دهـد که جـامـع هـمه ي عـلوم نـبود؛ بلکه از میان مـعارف، حکمت هـا و مـوعـظه هـایی که قـومـش 

به آن احتیاج داشتند بیان گردید.  
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تَـفْصيِلاً لِكُلِّ شَـيْءٍ یعنی آن چـه در تـورات بیان شـد را شـرح و بسـط دادیم تـا قـابـل فـهم بـاشـد. حـال این مـطالـب را بـا جـدیتّ 

اخذ کن، و آن را براي قومت بخوان، و دعوتشان کن تا مطابق آن عمل کنند.  

يَـأْخُـذُوا بِـأَحْـسنَهَِا یعنی از قـومـت بـخواه تـا بـه نیکوتـرین حـال بـه آن عـمل کنند. یعنی در عـمل بـه تـورات در پی رسیدن بـه خیر 

و نیکی بـاشـند، و از بـدي هـا دسـت بـشویند. اگـر این گـونـه رفـتار نکنند و بـه تـورات عـمل نکنند، حـتماً از فـاسقین خـواهـند بـود، 

و به زودي جایگاه آن ها معلوم خواهد شد.  

روایاتی در ذیل این کریمه نقل شده است که همه در فحوي یکسانند، براي نمونه چند روایت نقل می گردد: 

عَـنْ عَـبْداِلـلهِ بْـنِ الْـوَلیِدِ قَـالَ: قَـالَ لِی أَبُـوعَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) أَیَّ شَیْءٍ تَـقوُلُ الشِّیعهًَُْ فِی عیِسَی (علیه السـلام) وَ مُـوسَی (علیه 

السـلام) وَ أَمیِراِلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) قُـلتُْ یَقوُلُـونَ إِنَّ عیِسَی (علیه السـلام) وَ مُـوسَی (علیه السـلام) أَفْـضَلُ مِـنْ أَمیِراِلمُْـؤْمنِیِنَ 

(علیه السـلام) قَـالَ فَـقَالَ یزَْعُـموُنَ أَنَّ أَمیِراَلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) قَـدْ عَـلِمَ مَـا عَـلِمَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) قُـلتُْ نَـعَمْ وَ 

لَکنِْ لاَ یُقَدِّمُـونَ عَلَی أُولِی الْـعزَْمِ مِـنَ الرـُّسُـلِ أَحَـداً قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فَـخَاصِـمهُْمْ بِکتَِابِ الـلَّهِ قَـالَ قُـلتُْ وَ فِی أَیِّ مَـوْضِـعٍ 

أُخَـاصِـمهُُمْ قَـالَ قَـالَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی لمُِـوسَی (علیه السـلام) وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْءٍ عَـلِمنَْا أنََّـهُ لَـمْ یَکتْبُْ لمُِـوسَی 

(علیه الســلام) کُلَّ شَیْءٍ وَ قَــالَ الــلَّهُ تَــبَارکََ وَ تَــعَالَی لِعیِسَی (علیه الســلام) وَ لأُِبیَِّنَ لَکُمْ بَــعضَْ الَّــذِی تَــختَْلِفوُنَ فیِهِ وَ قَــالَ الــلَّهُ 

تبََارکََ وَ تَعَالَی لمحَُِمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ جئِنْا بکَِ عَلی هؤُلاءِ شهَیِداً. وَ نزََّلنْا عَلیَکَْ الْکتِابَ تبِیْاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۰۴ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۴۳۲  

عـبداالله بن ولید گـفت: امـام صـادق (ع) بـه مـن فـرمـود: «شیعه در مـورد عیسی و مـوسی و امیرالـمؤمنین (ع) چـه میگویند»؟ 

عـرض کردم: «عیسی و مـوسی افـضل از امیرالـمؤمنین هسـتند». فـرمـود: «آیا گـمان دارید آنـچه از عـلم بـه رسـول خـدا (ص) 

آمـوخـته شـد بـه امیرالـمؤمنین نیز آمـوخـته شـد»؟ عـرض کردم: «بلی! امّـا آنـها کسی را بـر پیامـبران اولـوالـعزم مـقدّم نمیکنند». امـام 

صـادق فـرمـود: «بـا کلام خـدا بـا او جـدل کن»! عـرض کردم: «بـا کدام آیه از قـرآن»؟ فـرمـود: «خـداونـد تـبارك وتـعالی بـه مـوسی 

فـرمـود: وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْءٍ مَـوْعِـظةًَ وَ تَفْصیِلاً لِکُلِّ شَیْءٍ فخَُـذهْـا بِـقوَُّةٍ وَ أْمُـرْ قَـوْمکََ یَأْخُـذُوا بِـأَحْـسنَهِا سَـأرُِیکُمْ دارَ 
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الْـفاسِقیِن؛َ بـنابـراین دانسـتیم که هـمه چیز را بـراي مـوسی نـنوشـته اسـت. بـه عیسی نیز فـرمـود: و هـنگامی که عیسی دلایل روشـن 

[بـراي آن هـا] آورد گـفت: «مـن بـراي شـما حکمت آورده ام، و آمـده ام تـا بـرخی از آنـچه را که در آن اخـتلاف دارید روشـن 

کنم پـس تـقواي الهی پیشه کنید و از مـن اطـاعـت نـمایید!. (زخـرف/63) امـّا بـه محـمّد (ص) فـرمـود: حـال آن هـا چـگونـه اسـت 

آن روزي که از هر امّتی، شاهد و گواهی [بر اعمالشان] می آوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟. (نساء/41).  

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی قَـالَ لمُِـوسَی (علیه السـلام) وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْءٍ مَـوْعِـظةًَ وَ لَـمْ یَقُلْ 

کُلَّ شَیْءٍ مَـــوْعظِهًًَْ وَ قَـــالَ لِعیِسَی (علیه الســـلام) وَ لأُِبیَِّنَ لَکُمْ بَـــعضَْ الَّـــذِی تَـــختَْلِفوُنَ فیِهِ وَ لَـــمْ یَقُلْ کُلَّ شَیْءٍ وَ قَـــالَ لِـــصَاحبِِکُمْ 

أَمیِراِلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) قُـلْ کَفی بِـالـلهِ شهَیِداً بیَنِْی وَ بیَنَْکُمْ وَ مَـنْ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْکتِابِ وَ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ وَ لا رطَْـبٍ وَ لا یابِـسٍ 

إِلَّا فِی کتِابٍ مبُیِنٍ وَ عِلْمُ هَذاَ الْکتَِابِ عنِْدَهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۰۴ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۴۲۹  

امـام صـادق (ع): خـداونـد تـبارك وتـعالی دربـاره ي مـوسی فـرمـوده اسـت: وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْءٍ مَـوْعِـظةَ و نـفرمـود: 

«هـر مـوعـظه اي را». و از قـول عیسی فـرمـود: تـا بـرخی از آنـچه را که در آن اخـتلاف دارید روشـن کنم. (زخـرف/63) و 

دربـاره ي امـامـتان امیرالـمؤمنین فـرمـود: کافی اسـت که خـداونـد و کسی که عـلم کتاب نـزد اوسـت، میان مـن و شـما گـواه بـاشـند. 

(رعـد/43) و خـداونـد [دربـاره ي آن کتاب] فـرمـود: نـه هیچ تـر و خشکی وجـود دارد، جـز اینکه در کتابی آشکار [در کتاب 

علم خدا] ثبت است. (انعام/59). و علم و دانش آن کتاب نزد او است.  
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عَــنْ عَــبْداِلــلهِ بْــنِ الْــوَلیِِدِ الــسَّمَّانِ قَــالَ: قَــالَ الْــبَاقِــرُ (علیه الســلام): یَا عَــبْدَ الــلَّهِ مَــا تَــقوُلُ فِی عَلِیٍّ (علیه الســلام) وَ مُــوسَی (علیه 

السـلام) وَ عیِسَی (علیه السـلام) قُـلتُْ مَـا عَسَی أَنْ أَقُـولَ قَـالَ هُـوَ وَ الـلَّهِ أَعْـلَمُ مِـنهُْمَا ثُـمَّ قَـالَ أَ لَسْـتُمْ تَـقوُلُـونَ إِنَّ لِعَلِیٍّ مَـا لِـرَسُـولِ الـلَّهِ 

(صلی الـله علیه و آلـه) مِـنَ الْـعِلْمِ قُـلنَْا نَـعَمْ وَ الـنَّاسُ ینُْکرُِونَ قَـالَ فَـخَاصِـمهُْمْ فیِهِ بِـقوَْلِـهِ تَـعَالَی لمُِـوسَی (علیه السـلام) وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی 

الأَْلْــواحِ مِــنْ کُلِّ شَیْءٍ فَــعَلِمنَْا أنََّــهُ لَــمْ یَکتْبُْ لَــهُ الشَّیْءَ کُلَّهُ وَ قَــالَ لِعیِسَی (علیه الســلام) وَ لأُِبیَِّنَ لَکُمْ بَــعضَْ الَّــذِی تَــختَْلِفوُنَ فیِهِ 

فَـعَلِمنَْا أنََّـهُ لَـمْ یبُیَِّنْ لَـهُ الأَْمْـرَ کُلَّهُ وَ قَـالَ لمحَُِـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ جِـئنْا بکَِ عَلی هؤـُلاءِ شهَیِداً وَ نَـزَّلْـنا عَلیَکَْ الْکتِابَ تبِیْانـاً 

لِکُلِّ شَیْء وَ سُــئِلَ عَــنْ قَــوْلِــهِ قُــلْ کَفی بِــالــلهِ شهَیِداً بیَنِْی وَ بیَنَْکُمْ وَ مَــنْ عِــنْدَهُ عِــلْمُ الْکتِابِ قَــالَ وَ الــلَّهِ إِیَّانَــا عنََی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُــنَا وَ 

أَفْـضَلنَُا وَ خیَرْنَُـا بَـعْدَ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ قَـالَ إِنَّ الْـعِلْمَ الَّـذِی نَـزَلَ مَـعَ آدَمَ (علیه السـلام) عَلَی حَـالِـهِ وَ لیَْسَ یَمْضِی 

منَِّا عَالِمٌ إِلَّا خَلَّفَ منَْ یَعْلَمُ عِلْمهَُ وَ الْعِلْمُ یتُوَاَرثَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۰۴ بحار الأنوار، ج۲۶، ص۱۹۸  

عـبداالله بن ولید سـمان گـوید: امـام بـاقـر (ع) فـرمـود: «اي عـبدالـلهَّ! دربـاره ي علی و مـوسی و عیسی چـه می گـویی»؟ گـفتم: 

«دربـاره ي آنـان چـه می تـوانـم بـگویم»؟ فـرمـود: «او بـه خـدا سـوگـند! از آن دو اعـلم بـود». سـپس فـرمـود: «مـگر شـما نمی گـویید 

آنـچه را که پیامـبر اسـلام (ص) دارد علی (ع) هـم دارد»؟ گـفتم: «آري، ولی مـردم انکار می کنند». فـرمـود: «بـا این فـرمـایش 

خـداونـد بـه مـوسی بـا آنـان جـدل کن که می فـرمـاید: وَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْء در این آیه خـداونـد بـه مـا فـهمانـده اسـت 

که هـمه چیز را بـراي او نـنوشـته اسـت. و بـه عیسی فـرمـوده اسـت: تـا بـرخی از آنـچه را که در آن اخـتلاف دارید روشـن کنم. 

(زخـرف/63) و اینجا هـم بـه مـا فـهمانـده که تـمام چیزهـا را بـراي عیسی بیان نکرده اسـت. و بـه محـمّد (ص) فـرمـوده اسـت: 

تـو را گـواه بـر آنـان قـرار می دهیم! و مـا این کتاب را بـر تـو نـازل کردیم که بیانـگر هـمه چیز اسـت. (نحـل/89) و فـرمـود: 

دربـاره ي آیه: تـو پیامـبر نیستی!» بـگو: «کافی اسـت که خـداونـد، و کسی که عـلم کتاب نـزد اوسـت، میان مـن و شـما گـواه 

بـاشـند! (رعـد/43) پـرسیده شـد، فـرمـود: «بـه خـدا سـوگـند! مـا را قـصد کرده اسـت و علی (ع) نخسـتین مـا و افـضل مـا و بهـترین 

مـا بـعد از پیامـبر (ص) می بـاشـد، بـاز فـرمـود: «آن علمی که خـداونـد بـراي آدم فـرسـتاده اسـت بـه هـمان حـال نـزد مـاسـت و از 

میان مـا عـالمی از دنیا نمی رود مـگر اینکه کسی را که عـلم او را بـدانـد، جـانشین خـویش بـگذارد و عـلم همین طـور بـه ارث 

می رسد». 
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سَـأَصْـرفُِ عَـنْ آيَـاتِـيَ الَّذِيـنَ يتََكبََّرُونَ فِـي الأرَْضِْ بِـغيَرِْ الحقَِّْ وَ إِنْ يَـرَواْ كُلَّ آيَـةٍ لاَ يُـؤْمِـنوُا بِـهَا وَ إِنْ يَـرَواْ سَـبيِلَ الرُّشْـدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَـبيِلاً وَ 

إِنْ يرََواْ سبَيِلَ الْغيَِّ يتََّخِذُوهُ سبَيِلاً ذَلكَِ بِأنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا وَ كَانوُا عنَهَْا غَافِلِين؛َ 

بـه زودي کسانی را که روي زمین بـه نـاحـقّ تکبرّ می ورزنـد از آیاتـم روي گـردان می کنم، آن چـنان که هـر آیه اي را ببینند 

ایمان نمی آورنـد، اگـر راه تـعالی جـلوي پـایشان بـاشـد در آن وارد نـشونـد، و اگـر راه گـمراهی را ببینند آن را راه خـود 

می دانند، این ها به خاطر این است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. 146 

این کریمه شـرح عـاقـبت مکذبَّین اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید آنـان که تکبرّ دارنـد را از آیاتـم روي گـردان می کنم. قیدي 

. این گـونـه قیود، قیدهـاي تـوضیحی هسـتند نـه تقسیمی. مـراد این نیست که تکبرّ  بـراي تکبرّ در آیه بیان شـده اسـت: بِـغيَرِْ الحقَِّْ

بـه حـقّ و بـه نـاحـقّ داریم. بلکه تـوضیح این اسـت  که تکبرّ مـطلقاً نـاحـقّ اسـت. خـصوصیت متکبرّ این اسـت: إِنْ يَـرَواْ كُلَّ آيَـةٍ لاَ 

يؤُْمنِوُا بهَِا. با هر نشانه و برهانی که مواجه می شود ایمان نمی آورد. خودپرستی مانعی شده است تا حقیقت را باور نکند.  

إِنْ يَـرَواْ سَـبيِلَ الرُّشْـدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَـبيِلاً وَ إِنْ يَـرَواْ سَـبيِلَ الْغيَِّ يتََّخِذُوهُ سَـبيِلا؛ً اگـر راه رشـد در مسیرش بـاشـد که هسـت، بـه هیچ 

وجـه آن را اختیار نمی کند! و اگـر راه گـمراهی پیش رویش قـرار گیرد، خـود را در آن راه می انـدازد! دلیل اصلی این حـال 

تکذیب و غفلت است: ذَلكَِ بِأنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا وَ كَانوُا عنَهَْا غَافِلِينَ. به خدا پناه ببریم. 

وَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا وَ لِقَاءِ الآْخرَِةِ حبَطِتَْ أَعْمَالهُُمْ هَلْ يجُزَْوْنَ إِلَّا مَا كَانوُا يَعْمَلوُن؛َ 

و کسانی که آیات مـا و دیدار آخـرت را تکذیب کنند اعـمالـشان حـبط خـواهـد شـد، آیا جـز آن چـه می کردنـد جـزا می بینند؟! 

 147

این آیه تکلمه اي بـر حـال مکذبّین اسـت. اهـل تکذیب هـم آیات مـا را بـاور نـدارنـد، هـم آخـرت را انکار می کنند؛ اعـمال اینان 

حـبط اسـت. یعنی گـویا اصـلاً عملی نـدارنـد. حتّی اگـر بـه بـاور مـردم اعـمالی نیک داشـته بـاشـند، آن اعـمال نـابـود می شـود. هـمان 
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طـور که بـارهـا عـرض شـد عـمل ذیل بـاور اسـت. بـاورِ مشـرکانـه عـمل نیک را نتیجه نمی دهـد. بـنابـراین مـراد این نیست که 

اعـمال صـالحی دارنـد و خـداونـد آن اعـمال را از آن هـا می گیرد. بلکه چـون مکذبّـند و بـه حقیقت بـاور نـدارنـد، هیچ عـمل 

صـالحی از آن هـا سـر نـخواهـد زد. اعـمالی که ظـاهـرش هـم نیکو اسـت، بـراي تکبرّ، یا اثـبات خـود اسـت. دقـّت بـفرمـایید تـا از 

بـاورهـاي عـامیانـه فـاصـله بگیریم. در انـتهاي کریمه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: هَـلْ يجُْـزَوْنَ إِلَّا مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُنَ! آیا غیر از آن چـه 

کرده اند جزا خواهند یافت! قطعاً خیر. عملی ندارند تا جزاي خیري داشته باشند.  

وَ اتَّخَذَ قوَْمُ موُسَى منِْ بَعْدِهِ منِْ حُليِِّهِمْ عجِلْاً جَسَداً لهَُ خوُاَرٌ أَلَمْ يرََواْ أنََّهُ لاَ يُكَلِّمهُُمْ وَ لاَ يهَْدِيهِمْ سبَيِلاً اتَّخَذُوهُ وَ كَانوُا ظَالمِِين؛َ 

قـوم مـوسی پـس از رفـتنش بـا زیورهـایشان گـوسـالـه اي سـاخـتند، پیکري که بـانگی داشـت! آیا نـدیدنـد که سـاخـته شـان بـا آن هـا 

سخن نمی گوید و راهنمایشان نیست؟! گوساله را انتخاب کردند! در حالی که ستمکار بودند. 148 

این آیات بیان گـوسـالـه پـرسـتی بنی اسـرائیل اسـت. در این سـوره بـه جـزئیات آن پـرداخـته نمی شـود؛ امـّا در سـوره ي طـه بـه طـور 

کامـل بیان شـده اسـت. وقتی آمـدن مـوسی از طـور طـول کشید، بنی اسـرائیل خسـته شـدنـد! سـامـري هـم از این نـاامیدي 

بنی اسـرائیل بهـره جسـت و بـا زیورهـاي آن هـا گـوسـالـه اي سـاخـت. از این گـوسـالـه صـدایی خـارج می شـد مـانـند آواز. احـتمال 

دارد که او سـاحـر بـوده بـاشـد. عـرض شـد که سحـر در زمـان مـوسی رواج بسیار داشـت. بعید بـه نـظر می رسـد که صـداي 

گـوسـالـه از وزش بـاد بـوده بـاشـد. چـرا که اولاً وقتی بـاد نیاید صـدایی هـم از گـوسـالـه شنیده نـخواهـد شـد، و ثـانیاً صـدایی که از 

بـاد شنیده شـود روشـن و آشکار اسـت. این صـدا نمی تـوانـد قـوم بنی اسـرائیل را بـه پـرسـتش گـوسـالـه تـرغیب کند. سـامـري بـه 

بنی اسـرائیل گـفت این هـمان الـه مـوسی و شـما اسـت: فَـأَخْـرجََ لَـهُمْ عِـجلْاً جَسَـداً لَـهُ خُـوارٌ فَـقالُـوا هـذا إِلـهُكُمْ وَ إِلـهُ مُـوسـى فنََسِـيَ (طـه، 

88). آن ها هم که از دیرباز در پی پرستش محسوسات بودند، آن را خدا پنداشتند و به عبادتش مشغول شدند.  

بـرهـانی که در ادامـه ي آیه می آید بسیار سـاده و قـابـل فـهم بـراي بنی اسـرائیل بـوده اسـت: أَلَـمْ يَـرَواْ أنََّهُ لاَ يُكَلِّمهُُمْ وَ لاَ يهَْـدِيـهِمْ 

سَـبيِلا؛ً اگـر این مـجسمّه خـدا اسـت، چـرا سـخن نمی گـوید؟ چـرا راه درسـت را نـشان نمی دهـد؟! آن قـدر کار بنی اسـرائیل دور 
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از عـقل بـود، که نیازي بـه جـوابی بیش از این نـداشـتند. در ادامـه بیان می شـود که آن هـا در حـالِ ظـلم بـه خـود این مـوجـود را بـه 

عنوان اله گرفتند.   

وَ لمََّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَواْ أنََّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالوُا لئَنِْ لَمْ يرَْحَمنَْا رَبُّنَا وَ يَغْفرِْ لنََا لنََكوُننََّ منَِ الخَْاسرِِين؛َ 

هـنگامی که بـه حقیقت پی بـردنـد، و دیدنـد که گـمراه شـد ه انـد، گـفتند: اگـر پـروردگـارمـان بـه مـا رحـم نکند و مـا را نیامـرزد حـقّا 

که از زیان دیدگان خواهیم بود. 149 

آن قـدر کارشـان بی بنیان بـود که بـه مـحض بیان مـوسی فهمیدنـد چـه اشـتباهی کرده انـد، دیدنـد که چـه بـر سـر خـود آورده انـد! 

بـراي همین طـلب رحـمت و مـغفرت کردنـد. این آیه در میانـه ي داسـتان آمـده اسـت. شـاید بـه این دلیل بـاشـد که پـس از بیان 

مـوسی بـلافـاصـله پشیمان شـدنـد. صـرفـاً چـون رشـد عقلی نـداشـتند، عـلاقـه مـند بـه پـرسـتش مـحسوسـات بـودنـد؛ و از هـر فـرصتی 

براي این هدف استفاده می کردند.  

وَ لمََّا رَجَـعَ مُـوسَـى إِلَـى قَـوْمِـهِ غَـضبَْانَ أَسِـفًا قَـالَ بِـئْسَمَا خَـلَفتُْموُنِـي مِـنْ بَـعْدِي أَعجَِـلتُْمْ أَمْـرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْـقَى الأَْلْـواَحَ وَ أَخَـذَ بِـرَأسِْ أَخِـيهِ يجَرُُّهُ 

إِلَـيهِْ قَـالَ ابْـنَ أُمَّ إنَِّ الْـقوَْمَ اسْـتَضْعَفوُنِـي وَ كَـادُوا يَـقتُْلوُنَـنِي فَـلاَ تُـشْمتِْ بِـيَ الأَْعْـداَءَ وَ لاَ تجَْـعَلنِْي مَـعَ الْـقوَْمِ الظَّالمِِـينَ. قَـالَ ربَِّ اغْـفرِْ لِـي وَ 

لأَِخِي وَ أَدْخِلنَْا فِي رَحْمتَكَِ وَ أنَتَْ أرَْحَمُ الرَّاحِمِين؛َ 

هـنگامی که مـوسی خشمگین و انـدوهـناك بـه سـوي قـومـش بـازگشـت، گـفت: چـه بـد جـانشینانی بـرایم بـودید، آیا در امـر 

پـروردگـارتـان شـتاب کردید؟ الـواح را افکند و سـرِ  بـرادرش را گـرفـت و بـه سـمت خـود کشید، (هـارون) گـفت: پسـر مـادرم 

این قـوم مـرا نـاتـوان شـمردنـد، و نـزدیک بـود مـرا بـه قـتل بـرسـانـند، پـس مـرا دشـمن شـاد مکن و مـرا در کنار سـتمکاران قـرار مـده. 

 150
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موسی گفت: پروردگارا من و برادرم را بیامرز و شامل رحمتت کن، که تو ارحم الراحمینی. 151 

 

مـوسی وقتی بـه سـوي قـومـش می آمـد بـاید از کار آن هـا مـطلع شـده بـاشـد. چـنان که در آیه ي 85 سـوره ي طـه آمـد: قـالَ فَـإنَِّـا قَـدْ 

. بـه همین جهـت در حـال غـضب و نـاراحتی بـه سـویشان آمـد. بـه آن هـا گـفت:  فَــتنََّا قَــوْمَــكَ مِــنْ بَــعْدِكَ وَ أَضَــلَّهُمُ الــسَّامِــرِيُّ

جـانشینان خـوبی بـراي مـن نـبودید، شـما بـه آن چـه خـدا امـر کرده بـود اکتفا نکردید، و از جـانـب خـود بـر او پیشی گـرفتید. 

گفتیم که مـوسی حـامـل الـواح تـورات بـود، از فـرط عـصبانیت الـواح را افکند و بـه سـراغ بـرادرش هـارون رفـت. روشـن اسـت 

که مـوسی بـرادرش را در این گـوسـالـه پـرسـتی مـقصرّ می دید. هـارون در بـرابـر مـوسی گـفت:  این هـا مـرا ضعیف دیدنـد و نـزدیک 

بـود مـرا بکشند! تـو دیگر مـرا دشـمن شـاد مکن، و مـرا در کنار این هـا که ظـالـمند قـرار مـده. بیان زیباي هـارون گـویا مـوسی را 

آرام کرد؛  بـراي همین مـوسی بـه دعـا پـرداخـت و گـفت: ربَِّ اغْـفرِْ لِـي وَ لأَِخِـي وَ أَدْخِـلنَْا فِـي رَحْـمتَكَِ وَ أنَْـتَ أرَْحَـمُ الرَّاحِـمِينَ. مـعنا 

روشن است.  

عـرض کردیم مـوسی قـدري زود عـصبانی می شـد و این صفتی بـود که از جـوانی هـمراهـش بـود. هـر شخصی مـن  جـمله انبیاء 

ممکن اسـت اوصـافی داشـته بـاشـند که از دید مـردم خـوشـایند نـباشـد. امـّا آن چـه مـهم اسـت مشـرکانـه نـبودن فـعل یا صـفت 

است؛ مردم خوششان بیاید یا نیاید. اگر این موضوع پذیرفته شود دیگر نیازي به توجیهات مفسرّین نیست. 

إنَِّ الَّذِيـنَ اتَّخَذُوا الْعجِْـلَ سَـينََالُـهُمْ غَـضبٌَ مِـنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِـي الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا وَ كَـذَلِـكَ نجَْـزِي المُْـفتْرَِيـنَ. وَ الَّذِيـنَ عَـمِلوُا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَـابُـوا 

منِْ بَعْدهَِا وَ آمنَوُا إنَِّ رَبَّكَ منِْ بَعْدهَِا لَغَفوُرٌ رَحيِم؛ٌ 

آنـان که گـوسـالـه پـرسـت شـدنـد بـه زودي دچـار غـضب خـداونـد می شـونـد، و در زنـدگی دنیویشان نیز خـوار خـواهـند شـد؛ 

این چنین افترازنندگان را جزا می دهیم. 152 

امـّا آنـان که بـد کردنـد، سـپس تـوبـه کردنـد و ایمان آوردنـد، بی گـمان پـروردگـارت پـس از آن آمـرزنـده اي بسیار مهـربـان اسـت. 

 153
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گـوسـالـه پـرسـتان پـس از مـوعـظه ي مـوسی دو دسـته شـدنـد: یا تـوبـه کردنـد و ایمان آوردنـد، که شـامـل آمـرزش و رحـمت خـدا 

خـواهـند شـد؛ و یا تـوبـه نکردنـد، که دچـار غـضب خـداونـد و خـواري و ذلـّت در زنـدگی خـواهـند شـد. این جـزایی اسـت که 

خداوند به دروغ گویان خواهد داد. این سنتّ الهی است و اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد. 

وَ لمََّا سَكتََ عنَْ موُسَى الْغَضبَُ أَخَذَ الأَْلوْاَحَ وَ فِي نُسخْتَهَِا هُدًى وَ رَحْمةٌَ لِلَّذِينَ هُمْ لرَِبِّهِمْ يرَهْبَوُن؛َ 

هـنگامی که خـشم مـوسی فـرونشسـت الـواح را بـرگـرفـت، در مکتوبـات آن هـدایت و رحـمت بـراي کسانی بـود که از خـداونـد 

پروا دارند. 154 

بـاري مـوسی که آرام شـد، دوبـاره بـه الـواح پـرداخـت؛ الـواحی که حـامـل هـدایت و رحـمت بـراي کسانی بـود که از خـداونـد 

متعال پروا و خشیت داشتند.  

بـرادر گـرامی آقـاي نیک اقـبالی در تفسیرش جـملات مهمّی دربـاره ي سـامـريّ دارد، بـه جهـت وفـاداري بـه نـقل، تـصویر این 

بخش از تفسیرشان در پایان آیات آورده می شود. 
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آیات 155 تا 160:  

وَ اخْـتَارَ مُـوسَـى قَـوْمَـهُ سَـبْعِينَ رَجُـلاً لمِِـيقَاتِـنَا فَلَمَّا أَخَـذَتْـهُمُ الرَّجْـفةَُ قَـالَ ربَِّ لَـوْ شِـئتَْ أهَْـلَكتْهَُمْ مِـنْ قَـبْلُ وَ إِيَّايَ أَتهُْـلِكنَُا بمَِـا فَـعَلَ السُّفهََاءُ 

منَِّا إِنْ هِـيَ إِلَّا فِـتنْتَكَُ تُضِلُّ بِـهَا مَـنْ تَـشَاءُ وَ تهَْـدِي مَـنْ تَـشَاءُ أنَْـتَ وَليُِّنَا فَـاغْـفرِْ لَـنَا وَ ارْحَـمنَْا وَ أنَْـتَ خَـيرُْ الْـغَافِـرِيـنَ ۱٥٥ وَ اكْـتبُْ لَـنَا 

فِـي هَـذِهِ الدُّنْـيَا حَـسنَةًَ وَ فِـي الآْخِـرَةِ إنَِّا هُـدنَْـا إِلَـيكَْ قَـالَ عَـذاَبِـي أُصِـيبُ بِـهِ مَـنْ أَشَـاءُ وَ رَحْـمتَِي وَسِـعتَْ كُلَّ شَـيْءٍ فَـسَأَكْـتبُهَُا لِلَّذِيـنَ يتََّقوُنَ 

وَ يُـؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وَ الَّذِيـنَ هُـمْ بِـآيَـاتِـنَا يُـؤْمِـنوُنَ ۱٥٦ الَّذِيـنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسُـولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِـدُونَـهُ مَـكتْوُبًـا عِـنْدهَُـمْ فِـي التَّورْاَةِ وَ 

الإنِْجِْـيلِ يَـأْمُـرهُُـمْ بِـالمَْـعرُْوفِ وَ يَـنهَْاهُـمْ عَـنِ المُْـنْكرَِ وَ يحُِلُّ لَـهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرَِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبَائِـثَ وَ يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلاَلَ الَّتِي 

كَـانَـتْ عَـليَهِْمْ فَـالَّذِيـنَ آمَـنوُا بِـهِ وَ عزََّرُوهُ وَ نَـصرَُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِي أنُْـزِلَ مَـعهَُ أُولَـئكَِ هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ ۱٥۷ قُـلْ يَـا أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي 

رَسُــولُ اللَّهِ إِلَــيْكُمْ جَــميِعًا الَّذِي لَــهُ مُــلكُْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ لاَ إِلَــهَ إِلَّا هُــوَ يُــحيِْي وَ يمُِــيتُ فَــآمِــنوُا بِــاللَّهِ وَ رَسُــولِــهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي 

يُـؤْمِـنُ بِـاللَّهِ وَ كَـلِمَاتِـهِ وَ اتَّبِعوُهُ لَعَلَّكُمْ تهَْـتَدُونَ ۱٥۸ وَ مِـنْ قَـوْمِ مُـوسَـى أُمَّةٌ يهَْـدُونَ بِـالحقَِّْ وَ بِـهِ يَـعْدِلُـونَ ۱٥۹ وَ قطََّعنَْاهُـمُ اثْـنتََيْ عَشْـرَةَ 

أَسْـبَاطًـا أُممًَـا وَ أَوْحَـينَْا إِلَـى مُـوسَـى إِذِ اسْـتَسْقَاهُ قَـوْمُـهُ أَنِ اضْـربِْ بِـعَصَاكَ الحجََْـرَ فَـانبْجََسَـتْ مِـنهُْ اثْـنتََا عَشْـرَةَ عَـينًْا قَـدْ عَـلِمَ كُلُّ أنَُـاسٍ 

مَشْـرَبَـهُمْ وَ ظَلَّلنَْا عَـليَهِْمُ الْـغَمَامَ وَ أنَْـزَلْـنَا عَـليَهِْمُ المنََّْ وَ السَّلوَْى كُـلوُا مِـنْ طيَِّبَاتِ مَـا رزََقْـنَاكُـمْ وَ مَـا ظَـلَموُنَـا وَ لَـكنِْ كَـانُـوا أنَْـفُسهَُمْ 

يظَْلِموُنَ ۱٦۰  
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وَ اخْـتَارَ مُـوسَـى قَـوْمَـهُ سَـبْعِينَ رَجُـلاً لمِِـيقَاتِـنَا فَلَمَّا أَخَـذَتْـهُمُ الرَّجْـفةَُ قَـالَ ربَِّ لَـوْ شِـئتَْ أهَْـلَكتْهَُمْ مِـنْ قَـبْلُ وَ إِيَّايَ أَتهُْـلِكنَُا بمَِـا فَـعَلَ السُّفهََاءُ 

منَِّا إِنْ هِيَ إِلَّا فتِنْتَكَُ تُضِلُّ بهَِا منَْ تَشَاءُ وَ تهَْدِي منَْ تَشَاءُ أنَتَْ وَليُِّنَا فَاغْفرِْ لنََا وَ ارْحَمنَْا وَ أنَتَْ خيَرُْ الْغَافرِِين؛َ 

و مـوسی هـفتاد نـفر را از میان قـومـش بـراي میقات مـا بـرگـزید، همین که زمین لـرزه آن هـا را فـراگـرفـت، مـوسی گـفت: 

پـروردگـارا اگـر اراده می کردي می تـوانسـتی پیش از این آن هـا و مـرا هـلاك کنی، آیا مـا را بـه خـاطـر بی خـردانـمان هـلاك 

می کنی؟! این جـز آزمـایش تـو نیست که هـر که را اراده کنی گـمراه می کنی و هـر که را اراده کنی هـدایت می کنی، تـو ولیّ مـا 

هستی، ما را بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین آمرزنده اي. 155 

احـتمالاً این کریمه نـقل اتـفاقی اسـت که در پی درخـواسـت هـاي مکرّر بنی اسـرائیل مبنی بـر رؤیت خـداونـد بیان شـده اسـت. 

مـوسی هـفتاد نـفر از میان بنی اسـرائیل را انـتخاب کرد، تـا آن هـا را بـا خـود بـه وعـده گـاه الهی بـبرد. این هـا دچـار رجـفة شـدنـد. 

رجفة در لغت این چنین آمده است: 

مقاییس:  یدلّ علی اضطراب. 

صحاح:  الزلزلة. 

رجـفة اضـطراب و لـرزش شـدید اسـت. وقتی دربـاره ي زمین گـفته می شـود مـراد زلـزلـه اسـت. در آیه ي مـورد بـحث اکثر 

مفسـّرین تطبیق بـه زلـزلـه کرده انـد. بـرخی نیز تعبیر بـه صـاعـقه کرده انـد؛ و بـرخی لـرزش و اضـطراب درونی. آري این هـا بـه 

جهـت درخـواسـت هـاي مکرّر و بـدون پشـتوانـه ي عقلی دچـار عـذاب الهی شـدنـد. مـوسی مـانـد و جـنازه ي 70 نـفر از بـزرگـان 

بنی اسرائیل!! 

مـوسی تـحت تـربیت الهی اسـت. این حـادثـه در او اثـر کرد و جـمله اي گـفت: قَـالَ ربَِّ لَـوْ شِـئتَْ أهَْـلَكتْهَُمْ مِـنْ قَـبْلُ وَ إِيَّايَ أَتهُْـلِكنَُا 

بمَِـا فَـعَلَ السُّفهََاءُ منَِّا. گـفت خـدایا اگـر می خـواسـتی پیش از آمـدنـشان بـه میقات آن هـا را هـلاك می کردي؛ حتی مـرا هـم در 

میان آن هـا هـلاك می کردي! مـوسی دلیل این که این 70 نـفر بـه هـلاکت رسیدنـد را سفیهان در میان قـوم می دانسـت، بـه همین 

جهـت گـفت: أَتهُْـلِكنَُا بمَِـا فَـعَلَ السُّفهََاءُ منَِّا! گـمانـش این بـود که این افـراد که کشته شـدنـد پـاگیر سفیهان شـدنـد. روشـن اسـت 

که مـوسی عجـله کرد، و بیان احـساسی را بـه جـاي تـعقّل در حکمت الهی قـرار داد. پـس از این بـلافـاصـله پشیمان شـد و 
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. این آزمـایش  گـفت: إِنْ هِـيَ إِلَّا فِـتنْتَكَُ تُضِلُّ بِـهَا مَـنْ تَـشَاءُ وَ تهَْـدِي مَـنْ تَـشَاءُ أنَْـتَ وَليُِّنَا فَـاغْـفرِْ لَـنَا وَ ارْحَـمنَْا وَ أنَْـتَ خَـيرُْ الْـغَافِـرِيـنَ

تـو بـود، تـویی که هـر که را اراده کنی گـمراه می کنی، و هـر که را اراده کنی هـدایت می کنی. مـوسی اظـهار نـدامـت کرد، فهمید 

که اشـتباه کرده اسـت. بـراي همین تجـدید ایمان کرد و خـدا را بـه عـنوان سـرپـرسـت مـطلق سـتود، و طـلب غـفران و رحـمت 

الهی کرد.  

این کریمه مـطلب بسیار مهمّی را بـه هـمه ي خـوانـندگـان مـنتقل می کند. مـوسی هـم که بـاشی در بعضی از امـتحانـات الهی 

احـساس را غـالـب می کنی، و از سـرسـپردگی تـامّ بـه خـداونـد مـتعال فـاصـله می گیري. تـفاوت مـوسی و اولیاء الهی این اسـت 

که بـلافـاصـله بـه مسیر هـدایت بـازمی گـردنـد و در آن اشـتباه بـاقی نمی مـانـند. نمی تـوان از اولیاء الهی پیش افـتاد؛ نمی تـوان تـوهـّم 

ورود بـه عـالـم تـوحید داشـت و طیّ مـراتـب نکرد. ایمان پـلهّ پـلهّ اسـت، بـاید در مسیر ربـوبیت پیش رفـت. دقـّت کنیم که 

گزیده اي از این آیه ي عمیق بیان کردیم، و جاي تأمّل بسیار باقی است. 

وَ اكْـتبُْ لَـنَا فِـي هَـذِهِ الدُّنْـيَا حَـسنَةًَ وَ فِـي الآْخِـرَةِ إنَِّا هُـدنَْـا إِلَـيكَْ قَـالَ عَـذاَبِـي أُصِـيبُ بِـهِ مَـنْ أَشَـاءُ وَ رَحْـمتَِي وَسِـعتَْ كُلَّ شَـيْءٍ فَـسَأَكْـتبُهَُا 

لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِا يؤُْمنِوُن؛َ 

در این دنیا و در آخـرت بـراي مـا نیکی مـقدّر فـرمـا، چـرا که بـه سـویت راه یافـته ایم، فـرمـود: عـذابـم را بـه هـر کس که اراده کنم 

می رسـانـم، در حـالی که رحـمتم هـمه ي هسـتی را فـراگـرفـته اسـت؛ آن را بـراي تـقواپیشگان و زکات دهـندگـان و آنـان که بـه 

آیاتم ایمان دارند مقدّر خواهم کرد. 156 

در ادامـه ي مـناجـات بـا خـداونـد مـتعال مـوسی می گـوید: در این دنیا و در آخـرت بـراي مـا خیر و حـسنه اي قـرار بـده. چـرا که مـا 

به سوي تو بازگشتیم. بنابراین إنَِّا هُدنَْا إِليَكَْ در واقع تعلیلی است بر درخواست موسی از خداوند.  

آن چـه مـوسی از خـداونـد درخـواسـت کرد دعـایی اسـت که هـمه ي مـا ابـتدا در قـنوت نـمازهـایمان یاد گـرفتیم و خـوانـدیم. این 

دعـا در سـوره ي بـقره، آیه ي 201 آمـده اسـت: وَ مِـنهُْمْ مَـنْ يَـقوُلُ رَبَّـنا آتِـنا فِـي الـدُّنْـيا حَـسنَةًَ وَ فِـي الآْخِـرَةِ حَـسنَةًَ وَ قِـنا عَـذابَ الـنَّارِ. 
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از آن جـا که آن چـه انـسان در کودکی می آمـوزد بـرایش عـادي جـلوه می کند، این دعـا نیز عـمقش را بـراي مـا از دسـت داده 

اسـت. سـوره هـاي کوچک که مـهم تـرین آیات مـعرفتی در میان این سـوره هـا هسـتند نیز همین طـور اسـت. تـربیت نـادرسـت 

دینی رایج در جـامـعه بـاعـث شـده اسـت تـا مـهم تـرین گـزاره هـاي مـعرفتی کم عـمق و بی اثـر جـلوه کنند. کاش انـدکی انـدیشه 

می کردیم، و از این جـریان جـامـعه خـود را بیرون می کشیدیم. بـاري حـسنة در دنیا و آخـرت طـلب شـد، نـه حـسنات. وقتی یک 

نیکی را طـلب می کنیم، فـقط می تـوانـد تـوحید بـاشـد. بـنابـراین مـراد این اسـت که در دنیا تـوحید را بـه مـن بـچشان، و در قیامـت 

نیز تنها چیزي که از تو می خواهم توحید است.  

ادامـه ي آیه پـاسـخ خـداونـد مـتعال بـه مـوسی اسـت. فـرمـود: عـذابـم را بـه هـر کس که اراده کنم می رسـانـم، الـبته که رحـمتم 

هـمه ي عـالـم را گـرفـته اسـت. این دو جـمله فـوق الـعاده مـهم اسـت. می تـوان ابـتدا جـمله ي دوم را خـوانـد: رَحْـمتَِي وَسِـعتَْ كُلَّ 

، و سـپس جـمله ي دوم را: عَـذاَبِـي أُصِـيبُ بِـهِ مَـنْ أَشَـاءُ. آن گـاه مـعنا چنین می شـود که مـواجـهه ي هـمه ي هسـتی بـا رحـمت  شَـيْءٍ

من است. پس عذاب من هم رحمت است. در واقع ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. 

خـداونـد بـا این جـمله هـم پـاسـخ کلام اول مـوسی را داد که گـفته بـود: قَـالَ ربَِّ لَـوْ شِـئتَْ أهَْـلَكتْهَُمْ مِـنْ قَـبْلُ وَ إِيَّايَ أَتهُْـلِكنَُا بمَِـا 

فَعَلَ السُّفهََاءُ منَِّا؛ و هم پاسخ درخواست ها و مناجات موسی را داد.  

در ادامـه دركِ این رحـمت واسـع را بـراي کسانی مـقدّر فـرمـود که اهـل تـقوا هسـتند، زکات می دهـند، و بـه آیات الهی ایمان 

دارند. آنان که این خصوصیات را ندارند، رحمت را عذاب می انگارند. دقتّ بفرمایید. 

مراد از زکات، زکات مصطلح در اذهان ما نیست. بلکه پاك کردن مال است. مراد از پاك کردن مال، انفاق است.  
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الَّذِيـنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسُـولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِـدُونَـهُ مَـكتْوُبًـا عِـنْدهَُـمْ فِـي التَّورْاَةِ وَ الإنِْجِْـيلِ يَـأْمُـرهُُـمْ بِـالمَْـعرُْوفِ وَ يَـنهَْاهُـمْ عَـنِ المُْـنْكرَِ وَ يحُِلُّ 

لَـهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرَِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبَائِـثَ وَ يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلاَلَ الَّتِي كَـانَـتْ عَـليَهِْمْ فَـالَّذِيـنَ آمَـنوُا بِـهِ وَ عزََّرُوهُ وَ نَـصرَُوهُ وَ اتَّبَعوُا 

النُّورَ الَّذِي أنُزِْلَ مَعهَُ أُولئَكَِ هُمُ المُْفْلحِوُن؛َ  

قُـلْ يَـا أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَـيْكُمْ جَـميِعًا الَّذِي لَـهُ مُـلكُْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ لاَ إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ فَـآمِـنوُا بِـاللَّهِ وَ رَسُـولِـهِ 

النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتهِِ وَ اتَّبِعوُهُ لَعَلَّكُمْ تهَتَْدُون؛َ 

کسانی که از پیامبرِ خدا، پیامبري امّی، او که نامش نزدشان در تورات و انجیل آمده پیروي می کنند، او آن ها را به خوبی ها 

فـرمـان می دهـد و از بـدي هـا بـاز می دارد، و پـاکیزه هـا را حـلال و نـاپـاك را حـرام می کند، و بـارِ گـران و بـندهـایی را که بـر آن هـا 

بـود بـرمی دارد، پـس کسانی که بـه او ایمان آوردنـد و بـزرگـش دانـند و یاریش کنند و از نـوري که بـا او فـرسـتاده شـده تبعیت 

کنند، ایشان حقّاً رستگارند. 157 

بـگو اي مـردم: مـن فـرسـتاده ي خـداونـد بـه سـوي هـمه ي شـما هسـتم، هـمو که مـالکیت آسـمان هـا و زمین از آنِ او اسـت، هیچ 

الهی غیر از او نیست، زنـده  می کند و می میرانـد، پـس بـه خـداونـد و رسـولـش که پیامـبري امّی اسـت ایمان آورید، پیامـبري که 

به خداوند و کلماتش ایمان دارد، او را پیروي کنید تا هدایت شوید. 158 

أصر: 

مفردات: عقد الشیء و حبسه بقهره. 

التحقیق: هو الحبس الاکید و التقیّد الموجب للتثقّل من امور معنویةّ. 

این دو آیه گـریز و مـعترضـه اي میان داسـتان مـوسی و قـومـش اسـت. در آیه ي قـبل شـمول رحـمت الهی بـر اهـل تـقوا و مـؤمنین 

بیان شـد. در این کریمه تـابعین پیامـبر اکرم را نیز شـامـل این رحـمت مـطلقه ي الهی می دانـد. سـه وصـف بـراي پیامـبر بـرشـمرده 

می شـود: رسـول، نبیّ، و امّی. احـتمالاً آمـدن این اوصـاف بـا تـوجـّه بـه فـقره ي بـعدي نـشان می دهـد که نـام پیامـبر بـا این اوصـاف 

در تـورات و انجیل وجـود داشـته اسـت. الـبته که در تـورات و انجیل فعلی نـام پیامـبر وجـود نـدارد. دربـاره وصـف امّی در 
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سـوره ي عـلق بـه طـور مـبسوط بـحث شـد. بـراي جـلوگیري از تـطویل کلام در صـورت عـلاقـه بـه سـوره ي عـلق مـراجـعه 

بفرمایید. 

در این کریمه اوصافی براي پیامبر شمرده می شود: 

: دعوت کننده ي به خوبی ها و بازدارنده ي از بدي ها است.  1. يَأْمرُهُُمْ بِالمَْعرُْوفِ وَ ينَهَْاهُمْ عنَِ المنُْْكرَِ

: او نبیّ فـطري اسـت. فـقه اش مبتنی بـر پـاکی و نـاپـاکی اسـت. طیبّ و خبیثی که  2. يحُِلُّ لَـهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرَِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبَائِـثَ

انـسان فـطرتـاً بـدان آگـاه اسـت؛ و ممکن اسـت بـه جهـت تـعلّقات دنیوي در آن هـا دچـار اشـتباه شـده بـاشـد. کارِ پیامـبر شـناسـانـدن 

همین پاکی و آلودگی ها است. 

: اصـر چـنان که در مـعناي لـغوي گـذشـت بـه مـعناي ضیق و کلفة اسـت. پیامـبر  3. يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلاَلَ الَّتِي كَـانَـتْ عَـليَهِْمْ

اکرم تـنگناهـا و مـوانـع رشـد را از انـسا ن هـاي طـالـب حقیقت بـرمی دارنـد. بـندهـا و تقیّداتی که آن هـا را گـرفـتار کرده بـود نیز 

گسسـتند. این وصـف بـشارتی بـزرگ بـراي طـالبین مـعنویت اسـت. بـر انـسان فهیم پـوشیده نیست که بـر اثـر زنـدگی نـادرسـت و 

نـابـاورانـه، خـود را بـه یوق و تـنگنا کشانـده اسـت. می فـهمد که رهـایی از این بـندهـا بسیار دشـوار و گـاه نـاممکن اسـت. خـداونـد 

مـتعال بـشارت می دهـد که پیامـبر رحـمت هـمه ي این بـندهـا را بـرمی دارد. بـنابـراین راه مـعنویت بـراي انـسان حـقّ جـو بسیار 

هموار می شود. 

بـا این اوصـافی که بـراي نبیّ اسـلام بیان شـد، اگـر انـسانی بـه او ایمان آوَرد، و او را عـزیز بـدانـد، و هـمراه و یارش بـاشـد قـطعاً 

رسـتگار خـواهـد شـد. در انـتهاي این سـه وصـف بـراي مـؤمـن وصـف دیگري می آید که مـمتاز اسـت: اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِي أنُْـزِلَ 

مَـعهَُ: از نـوري که بـا پیامـبر نـازل شـده اسـت تبعیتّ کند. پیامـبر حـامـل نـور رحـمت و هـدایت الهی اسـت. وجـودش مـبارك و 

هـادي اسـت. بـه همین جهـت فـرمـود او را عـزیز شـمارد. او عـزیزِ خـدا اسـت. اگـر کسی او را عـزیز دانسـت بـالـتبع عـزیزِ خـدا 

خواهد بود؛ و این رستگاري عظیم است. 
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در آیه ي 158 پیامـبر اکرم خـود را فـرسـتاده اي بـراي هـمه ي مـردم مـعرّفی می کند. پیامـبر اکرم بـراي عـدهّ  یا قـومی خـاص 

مبعوث نشده اند، بلکه براهی همه ي انسان ها در همه ي ازمان فرستاده شدند. 

ایشان از سوي خدایی مبعوث شدند که اوصافش در ادامه ي آیه بیان می گردد:  

الَّذِي لَـهُ مُـلكُْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ: مـالکیت آسـمان هـا و زمین از آنِ او اسـت. بـالـتبع فـرمـانـروایی آن هـا نیز بـا او اسـت. او مـالک 

حقیقی و مـطلق هـمه ي هسـتی اسـت. در گـذشـته بـارهـا دربـاره ي مـالکیت حقیقی خـداونـد و تـفاوت آن بـا مـالکیت اعـتباري و 

قراردادي سخن گفته ایم. 

لاَ إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ: این گـزاره مـهم تـرین گـزاره ي مـعرفتی در اسـلام اسـت؛ و بـارهـا در قـرآن و روایات تکرار شـده اسـت. شـرحـش 

سوره ي توحید و آیات توحیدي قرآن کریم است.  

يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ: آمـدن احیاء و امـاتـه بـر سیاق مـضارع دلالـت بـر اسـتمرار دارد. خـداونـد مـتعال فیّاض دائـم اسـت. آن بـه آن 

افاضه ي هستی به موجودات می کند. هر لحظه می میراند و زنده می کند. 

: در پـایان آیه می فـرمـاید بـه این پیامـبر که بـه  فَـآمِـنوُا بِـاللَّهِ وَ رَسُـولِـهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِـنُ بِـاللَّهِ وَ كَـلِمَاتِـهِ وَ اتَّبِعوُهُ لَعَلَّكُمْ تهَْـتَدُونَ

خـداونـد و هـمه ي کلمات او ایمان دارد ایمان بیاورید. بـاز هـم در این آیه پیامـبر بـا اوصـاف سـه گـانـه اي که در آیه ي قـبل 

تـوصیف شـد وصـف می شـود: رسـول، نبیّ، و امّی. مـراد از ایمان بـه کلمات هـر آن چیزي اسـت که از سـاحـت خـداونـد مـتعال 

نـازل شـده اسـت. از کتب آسـمانی و وحی آغـاز و تـا هـمه ي مـوجـودات ادامـه پیدا می کند. چـرا که هـمه ي مخـلوقـات کلمات 

الهی هسـتند. در این آیه ایمان قـرین بـا تبعیتّ آمـده اسـت. ایمان شـروع و تبعیتّ ادامـه ي راه اسـت. تبعیتّ ایمان را افـزایش 

می دهـد و ایمان بـه تبعیتّ کمک می کند. بـنابـراین دو بـال بـراي حـرکت الهی هسـتند. امید این اسـت که اگـر ایمان داشـتید و 

تابع بودید هدایت شوید. 
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وَ منِْ قوَْمِ موُسَى أُمَّةٌ يهَْدُونَ بِالحقَِّْ وَ بهِِ يَعْدِلوُن؛َ 

از قوم موسی عده اي هستند که به حقّ راهنمایی می کنند و به عدالت حکم می کنند. 159 

در میان نـاسـپاسـان قـوم بنی اسـرائیل عـده اي نیز مـؤمـن و هـدایت شـده بـودنـد. پـس از آیاتی که هـمه در وصـف نـافـرمـانی قـوم 

بنی اسـرائیل بـود، این کریمه روي دیگري از این داسـتان را بیان می کند. تعبیر جـالبی در این آیه آمـده اسـت: يهَْـدُونَ بِـالحقَِّْ وَ 

. نسبت دادن هدایت به قوم موسی از تعابیر قابل تأمّل است.   بهِِ يَعْدِلوُنَ

وَ قطََّعنَْاهُـمُ اثْـنتََيْ عَشْـرَةَ أَسْـبَاطًـا أُممًَـا وَ أَوْحَـينَْا إِلَـى مُـوسَـى إِذِ اسْـتَسْقَاهُ قَـوْمُـهُ أَنِ اضْـربِْ بِـعَصَاكَ الحجََْـرَ فَـانبْجََسَـتْ مِـنهُْ اثْـنتََا عَشْـرَةَ 

عَـينًْا قَـدْ عَـلِمَ كُلُّ أنَُـاسٍ مَشْـرَبَـهُمْ وَ ظَلَّلنَْا عَـليَهِْمُ الْـغَمَامَ وَ أنَْـزَلْـنَا عَـليَهِْمُ المنََّْ وَ السَّلوَْى كُـلوُا مِـنْ طيَِّبَاتِ مَـا رزََقْـنَاكُـمْ وَ مَـا ظَـلَموُنَـا وَ 

لَكنِْ كَانوُا أنَْفُسهَُمْ يظَْلِموُن؛َ 

ایشان را بـه دوازده طـایفه تقسیم کردیم، و بـه مـوسی هـنگامی که قـومـش از او طـلب آب کردنـد وحی کردیم که بـا عـصایت 

بـر آن سـنگ بـزن، پـس 12 چـشمه از آن جـاري شـد، هـر طـایفه اي بـه سـوي آبـشخور خـود رفـت، و ابـر را سـایه بـان آن هـا 

کردیم، و بـرایشان تـرانگبین و بـلدرچین فـرسـتادیم، از پـاکیزه هـایی که روزیتان کردیم اسـتفاده کنید، آن هـا بـر مـا سـتم نکردنـد 

بلکه بر خود ستم روا داشتند. 160 

مـعناي کریمه روشـن اسـت. ادامـه ي بیان نـعماتی اسـت که خـداونـد مـتعال بـه بنی اسـرائیل عـطا کرد. در مـعناي مـنّ و سـلوی 

گـمانـه هـاي مختلفی بیان شـده اسـت؛ مـانـند شیره ي انـگور و نـوعی پـرنـده مـانـند بـلدرچین. تحقیق در این تطبیق هـا بیهوده 

اسـت؛ چـرا که فـایده اي بـراي مـخاطـب نـدارد. مـهمّ این اسـت که خـداونـد مـتعال دو مـائـده  از آسـمان بـراي آن هـا فـرسـتاد. ممکن 

است این مائده ها الان اصلاً موجود نباشد تا بخواهیم تطبیقی براي آن پیدا کنیم. 

در پـایان کریمه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید آنـان که بـا این هـمه نـعمت بـاز هـم ایمان نیاوردنـد و در جهـل خـود پـافـشاري کردنـد 

به خود ظلم کرده اند، و ظلمشان به ما نخواهد رسید.  
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آیات 161 تا 171: 

وَ إِذْ قِـيلَ لَـهُمُ اسْـكنُوُا هَـذِهِ الْـقرَْيَـةَ وَ كُـلوُا مِـنهَْا حَـيثُْ شِـئتُْمْ وَ قُـولُـوا حطَِّةٌ وَ ادْخُـلوُا الْـبَابَ سجَُّداً نَـغْفرِْ لَـكُمْ خَـطيِئَاتِـكُمْ سَـنزَِيـدُ المحُْْـسنِِينَ 

  ۱٦۱

فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلَموُا منِهُْمْ قوَْلاً غيَرَْ الَّذِي قيِلَ لهَُمْ فَأرَْسَلنَْا عَليَهِْمْ رِجزْاً منَِ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا يظَْلِموُنَ ۱٦۲ 

و هـنگامی که بـه آن هـا گـفته شـد در این شهـر سـاکن شـوید و از هـرچـه در هـر جـاي آن خـواسـتید بـخورید، و بـگویید 

خـطاهـایمان را بـریز، و بـا فـروتنی از دروازه ي شهـر وارد شـوید، تـا خـطاهـایتان را بـپوشـانیم، که بـه زودي نیکوکاران را 

می افزاییم. 161 

امـّا سـتمکارانـشان سخنی که بـهشان گـفته شـده بـود را بـه سـخن دیگري تغییر دادنـد، پـس بـه سـزاي ظـلمشان عـذابی از آسـمان 

بر آن ها فروفرستادیم. 162 

حطةّ در مفردات چنین معنا شده است:  

الحَـطُّ: إنـزال الـشئ مـن عـلو، و قـد حـططتُ الرـَّحْـل. و جـاريـة محـطوطـةُ  المـتنين، أي مـلساء غـير مـختلفة و لا داخـلة، أي مسـتويـة 

الظهر. و قوله تعالى: وَ قوُلوُا حطَِّةٌ «البقرة: ٥۸» كلمةٌ أُمرَِ بها بنو إسرائيل، و معناه: حُط عنا ذنوبنا. 

بـه احـتمال فـراوان مـراد از قـریه هـمان أرض مـقدسی اسـت که در سـوره ي مـائـده بـه آن اشـاره شـده اسـت: يـا قَـوْمِ ادْخُـلوُا الأرَْضَْ 

المُْـقَدَّسَـةَ الَّـتِي كَـتبََ اللَّـهُ لَـكُمْ وَ لا تَـرْتَـدُّوا عَـلى أَدْبـارِكُـمْ فَـتنَْقَلبِوُا خـاسِـرِيـنَ، قـالُـوا يـا مُـوسـى إِنَّ فِـيها قَـوْمـاً جَـبَّارِيـنَ وَ إنَِّـا لَـنْ نَـدْخُـلهَا 

حَـتَّى يخَْـرُجُـوا مِـنهْا فَـإِنْ يخَْـرُجُـوا مِـنهْا فَـإنَِّـا داخِـلوُنَ (آیات 21 و 22 سـوره ي مـائـده). بنی اسـرائیل بـه این دلیل که تـصرّف شهـر 

نیاز بـه نـبرد داشـت از آن سـربـاز زدنـد. این شهـر ظـاهـراً اورشـلیم بـاشـد که بـعدهـا تـوسـّط داوود فـتح شـد. اورشـلیم یا هـمان 

بیت الـمقدس مـهم تـرین و مـقدس تـرین شهـر در ادیان یهود و مسیح بـوده و هسـت. در اسـلام نیز شهـري مـقدسّ اسـت، بـه این 

جهـت که قـبله ي اول مسـلمانـان بـوده اسـت. اورشـلیم هـمواره محـلّ نـزاع اقـوام گـونـاگـونی بـوده  اسـت. هیچ شهـري بـه انـدازه ي 

آن مـورد تـهاجـم و تخـریب قـرار نـگرفـته اسـت. نـقل می کنند که اورشـلیم حـداقـل 2 بـار تخـریب، 23 بـار مـحاصـره، و 52 بـار 

مورد هجوم قرار گرفته است. 
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آري هـمان طـور که در سـوره ي مـائـده هـم بیان شـد بـه بنی اسـرائیل گـفته شـد تـا وارد شهـر شـونـد، و از نـعمات فـراوانی که در 

آن است استفاده کنند؛ امّا آن ها کاهلی کردند. 

در پـایان می فـرمـاید: سَـنزَِيـدُ المحُْْـسنِِينَ. عـبارت شیرینی اسـت. مـا اهـل احـسان را زیاده می کنیم! انـتظار این اسـت که گـفته شـود 

عملشان را می افزاییم، امّا گفته شد خودشان را می فزاییم. 

در آیه ي بـعدي خـداونـد می فـرمـاید اهـل ظـلم یکی از کارهـایشان این اسـت که حقیقت را تغییر می دهـند، و آن را آنـگونـه که 

بـرایشان نـفع داشـته بـاشـد تـأویل و تـوجیه می کنند: فبََدَّلَ الَّذِيـنَ ظَـلَموُا مِـنهُْمْ قَـوْلاً غَـيرَْ الَّذِي قِـيلَ لَـهُمْ. خـب روشـن اسـت که در 

بـرابـر این خـدعـه ي همیشگی در تـاریخ تـنها عـقل قـوي اسـت که می تـوانـد مـرز بین حـقّ و بـاطـل را تشخیص دهـد. آري نـهایت 

ظلم اینان با عذاب الهی تمام شد. 

  

وَ اسْـأَلْـهُمْ عَـنِ الْـقرَْيَـةِ الَّتِي كَـانَـتْ حَـاضِـرَةَ البْحَْـرِ إِذْ يَـعْدُونَ فِـي السَّبتِْ إِذْ تَـأْتِـيهِمْ حِـيتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَـبتْهِِمْ شرَُّعًـا وَ يَـوْمَ لاَ يَسْـبتِوُنَ لاَ تَـأْتِـيهِمْ 

كَذَلكَِ نبَْلوُهُمْ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ ۱٦۳  

از آن هـا دربـاره ي شهـري که در کرانـه ي دریا بـود بـپرس، آن گـاه که در روز شـنبه تـجاوز می کردنـد، هـنگامی که در روزهـاي 

شـنبه مـاهیان روي آب می آمـدنـد و در غیر شـنبه هـا مـانـند روزهـاي شـنبه نمی آمـدنـد! این چنین آن هـا را بـه سـزاي فـسقشان 

امتحان کردیم. 163 

داسـتان مـشهوري دربـاره ي این آیه بیان شـده اسـت. خـداونـد بـراي قـوم یهود روزهـاي شـنبه را روز عـبادت و کناره گیري از 

دنیا قـرار داده بـود. این سـنتّ از زمـان تشـریع تـا کنون نیز بـاقی اسـت. یکی از محـرمّـات شـنبه هـا شکار و مـاهی گیري بـود. 

خـداونـد آن هـا را امـتحانی کرد. روزهـاي شـنبه مـاهیان بسیاري بـه کنار سـاحـل می آمـدنـد، و روزهـاي دیگر از سـاحـل فـاصـله 

می گـرفـتند. حـضور مـاهی هـا در کنار سـاحـل بـراي یهود بسیار وسـوسـه انگیز بـود. رعـایت فـرمـان الهی بـرایشان سـخت آمـد. 

بـراي همین بـه این فـرمـان تـوجـّه نکردنـد. یا مسـتقیم در روز شـنبه مـاهی گیري می کردنـد، و یا تـورهـایشان را شـنبه هـا بـه آب 
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می انـداخـتند و یک شـنبه مـاهیان را صید می کردنـد. بـه خیال خـود بـا این تـرفـند هـم بـه مـاهی هـا می رسیدنـد و هـم فـرمـان الهی را 

رعایت می کردند. خداوند متعال فعل آن ها را فسق می شمارد. 

وَ إِذْ قَالتَْ أُمَّةٌ منِهُْمْ لِمَ تَعظِوُنَ قوَْمًا اللَّهُ مهُْلِكهُُمْ أَوْ مُعَذِّبهُُمْ عَذاَبًا شَدِيداً قَالوُا مَعْذرَِةً إِلَى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ ۱٦٤  

و آن گـاه که گـروهی از آن هـا گـفتند: چـرا قـومی را که خـداونـد هـلاکشان یا بـه عـذابی شـدید دچـارشـان می کند مـوعـظه 

می کنید؟! گفتند: براي این که عذري نزد پروردگارتان داشته باشیم، چه بسا تقوا پیشه کنند. 164 

در قـبال نـافـرمـانی آن هـا، عـده اي بـه نهی از این فـعل پـرداخـتند. و عـده اي دیگر نـاهیان را بـرحـذر داشـتند. چـرا که قـائـل بـودنـد 

نهی فـاسـقان بی فـایده اسـت، و در نـهایت دسـت نمی کشند و عـذاب خـواهـند شـد. نـاهیان پـاسـخ آن هـا را این گـونـه دادنـد: مَـعْذرَِةً 

إِلَـى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُن؛َ بـا این مـوعـظه هـا هـم عـذري نـزد خـداونـد مـتعال خـواهیم داشـت؛ و هـم امید داریم که آن هـا دسـت از 

نافرمانی بردارند و اهل تقوا شوند. 

بنابراین یهود در این امتحان سه دسته شدند: نافرمانان، ساکتان، و ناهیان. 

فَلَمَّا نَسوُا مَا ذُكِّرُوا بهِِ أنَجيَْنَْا الَّذِينَ ينَهْوَْنَ عنَِ السُّوءِ وَ أَخَذنَْا الَّذِينَ ظَلَموُا بِعَذاَبٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ ۱٦٥  

چـون انـدرزي را که بـه ایشان داده شـده بـود فـرامـوش کردنـد، گـروهی را که از بـدي نهی می کردنـد نـجات دادیم، و آن هـا را 

که ظلم کرده بودند به خاطر فسقشان با عذابی سخت به کیفر رساندیم. 165 

فَلَمَّا عتَوَاْ عنَْ مَا نهُوُا عنَهُْ قُلنَْا لهَُمْ كوُنوُا قرَِدَةً خَاسئِِينَ ۱٦٦  

پس چون از آن چه نهی شده بودند سرپیچی کردند گفتیم بوزینگانی رانده شده باشید! 166 
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سـرانـجام نـافـرمـانـان در این آیات بیان می شـود. آنـان که نهی از بـدي می کردنـد را نـجات دادیم. آنـان که بـا وجـود فـرمـان 

خـداونـد و پـندهـاي بسیار نـاهیان دسـت از نـافـرمـانی نکشیدنـد، بـه عـذابی سـخت گـرفـتار کردیم. آن هـا را بـه بـوزینگان مـسخ 

کردیم. این عذاب به جهت فسق آن ها بود.  

این آیات دربـاره ي سـاکتان قـوم یهود سـاکت اسـت. اکثر مفسـّرین قـائـلند که آن هـا نیز مـلحق بـه فـاسـقان شـدنـد و عـذاب 

گـردیدنـد. دلیل آن هـا این اسـت که آیه صـراحـت دارد فـقط کسانی که نهی از بـدي می کردنـد را نـجات دادیم: أنَجَْـينَْا الَّذِيـنَ 

. امـّا از آیه این مـطلب بـرنمی آید. چـرا که از آن سـو می گـوید فـقط آنـان که ظـلم کردنـد را عـذاب کردیم:  يَـنهْوَْنَ عَـنِ السُّوءِ

أَخَذنَْا الَّذِينَ ظَلَموُا بِعَذاَبٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ. 

  

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ليَبَْعثَنََّ عَليَهِْمْ إِلَى يوَْمِ الْقيَِامةَِ منَْ يَسوُمهُُمْ سوُءَ الْعَذاَبِ إنَِّ رَبَّكَ لَسرَِيعُ الْعِقَابِ وَ إنَِّهُ لَغَفوُرٌ رَحيِمٌ ۱٦۷  

و هـنگامی که پـروردگـارت اعـلام کرد کسی را بـر آن هـا تـا روز قیامـت خـواهـد گـمارد که بـه عـذابی سـخت دچـارشـان می کند،؛

آري پروردگارت زود کیفر می کند، در عین حال که آمرزنده  و بسیار مهربان است. 167 

مـعناي کریمه روشـن اسـت. پـس از نـافـرمـانی هـاي مکرّر یهود خـداونـد آن هـا را بـه عـذاب هـایی گـرفـتار کرد. الـبته که ممکن 

اسـت این عـذاب هـا در طـول دوران هـاي مختلفی بـاشـد. یکی از این عـذاب هـا گـماردن ظـالمی بـر آن هـا بـود که آن هـا را اذیتّ 

و آزار می کرد.  

جـمله ي پـایانی آیه نـوید بـخش اسـت: إنَِّ رَبَّكَ لَسَـرِيـعُ الْـعِقَابِ وَ إنَِّهُ لَـغَفوُرٌ رَحِـيمٌ. خـداونـد مـتعال در عین حـال که بـه سـرعـت 

کیفر می کند، رحیم است و آمرزنده. عقاب او نیز رحمانی و براي تربیت است.  
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وَ قطََّعنَْاهُمْ فِي الأرَْضِْ أُممًَا منِهُْمُ الصَّالحوُِنَ وَ منِهُْمْ دُونَ ذَلكَِ وَ بَلوَنَْاهُمْ بِالحَْسنََاتِ وَ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ ۱٦۸  

و آن هـا را در زمین بـه گـروه هـایی تقسیم کردیم، بـرخی صـالـحان و بـرخی غیر آن، و آن هـا را بـا خـوشی و نـاخـوشی امـتحان 

کردیم، چه بسا بازگردند. 168 

سیر تـاریخی قـوم یهود در این کریمه بیان می گـردد. آن هـا در جـاي جـاي زمین سکنی گـزیدنـد، و هـمواره مـورد امـتحان الهی 

بودند.  

فخََـلَفَ مِـنْ بَـعْدهِِـمْ خَـلْفٌ ورَِثُـوا الْـكتَِابَ يَـأْخُـذُونَ عَـرضََ هَـذاَ الأَْدنَْـى وَ يَـقوُلُـونَ سَـيُغْفرَُ لَـنَا وَ إِنْ يَـأْتِـهِمْ عَـرضٌَ مِـثْلهُُ يَـأْخُـذُوهُ أَلَـمْ يُـؤْخَـذْ 

عَليَهِْمْ ميِثَاقُ الْكتَِابِ أَنْ لاَ يَقوُلوُا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحقََّْ وَ درََسوُا مَا فيِهِ وَ الدَّارُ الآْخرَِةُ خيَرٌْ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ أَفلَاَ تَعْقِلوُنَ ۱٦۹  

پـس از آنـان نسـلی جـانشینشان شـد که تـورات را بـه ارث بـردنـد، مـتاع این دنیاي پسـت را گـرفـتند و گـفتند: بـه زودي بخشیده 

می شـویم. اگـر مـانـند همین دنیا بـر آنـان عـرضـه شـود بـاز هـم آن را می گیرنـد. آیا از آن هـا در تـورات پیمان گـرفـته نشـد که 

دربـاره ي خـدا جـز حـقّ نـگویند؟! در حـالی که آن چـه در تـورات اسـت را می دانـند! آري سـراي آخـرت بـراي اهـل تـقوا بهـتر 

است، آیا اندیشه نمی کنید؟! 169 

در ادامـه نسـلی از یهود آمـدنـد که وارث تـورات بـودنـد. اینان بـه جـاي تـوجـّه بـه عـالـم غیب خـود را در دنیا غـرق کردنـد. بـراي 

تـوجیه خـودشـان می گـفتند: سَـيُغْفرَُ لَـنَا. در نـهایت که بخشیده خـواهیم شـد؛ پـس مـهمّ نیست که چـگونـه زنـدگی کنیم. اگـر دنیا 

بیشتر بـه آن هـا روي می آورد، آن هـا هـم بیشتر بـه آن مـتمایل می شـدنـد. آري اینان دسـت از دنیاپـرسـتی و تـعلّقات بـر نمی دارنـد. 

هـمه ي این هـا در حـالی اسـت که از آن هـا در تـورات عهـد و میثاق گـرفـته شـد که جـز حـقّ دربـاره ي خـداونـد نـگویند! امـّا آن هـا 

متوجهّ دیار آخرت نبودند؛. آخرت حتماً براي اهل تقوا بهتر است. کاش اندکی اندیشه می کردند. 
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وَ الَّذِينَ يمَُسِّكوُنَ بِالْكتَِابِ وَ أَقَاموُا الصَّلاَةَ إنَِّا لاَ نُضيِعُ أَجرَْ المُْصْلحِِينَ ۱۷۰  

و کسانی که به کتاب تمسکّ می جویند و نماز را به پا می دارند، البته که جزاي مصلحان را تباه نمی کنیم. 170 

الـبته هـمواره هسـتند کسانی که بـه کتاب تمسکّ می کنند. مـراد از کتاب تـورات اسـت. در نتیجه هـمه ي یهود نـافـرمـان نـبودنـد. 

بلکه از این میان کسانی بـودنـد که تـابـع فـرامین خـداونـد در تـورات بـودنـد، و نـماز را بـه پـا می داشـتند. اجـر آن هـا از میان نـخواهـد 

رفت. چرا که خود صالح بودند، و می خواستند در جامعه نیز خیر و صلاح حاکم شود. 

وَ إِذْ نتََقنَْا الجبََْلَ فوَْقهَُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ وَ ظنَُّوا أنََّهُ واَقِعٌ بهِِمْ خُذُوا مَا آتيَنَْاكُمْ بِقوَُّةٍ وَ اذْكرُُوا مَا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ ۱۷۱  

و آن گـاه که کوه را بـر فـرازشـان بـرافـراشـتیم چـونـان سـایه بـانی! پـنداشـتند که الان بـر سـرشـان فـرود می آید! آن چـه بـه شـما عـطا 

کردیم را با جدیتّ بگیرید، و محتوایش را آویزه ي گوش کنید، شاید که اهل تقوا گردید. 171 

این آیه،  آخـرین آیه دربـاره ي بنی اسـرائیل در این سـوره اسـت. اشـاره بـه معجـزه اي دارد، کوه طـور را بـر سـر آن هـا بـرافـراشـتیم، 

آن هـا تـرسیدنـد که ممکن اسـت هـر لحـظه بـر سـرشـان بیفتد. این معجـزه از عـجائبی اسـت که در قـرآن کریم نـقل شـده  اسـت، و 

مـا بیش از این کریمه دانشی دربـاره ي آن نـداریم. بـه آن هـا گـفته شـد که فـرامین خـداونـد را جـدّي بگیرید،  بـه این فـرامین 

گوش سپارید، چه بسا که به واسطه ي آن اهل تقوا گردید. 
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آیات 172 تا 174: 

وَ إِذْ أَخَـذَ رَبُّكَ مِـنْ بَـنِي آدَمَ مِـنْ ظُـهوُرهِِـمْ ذرُِّيَّتهَُمْ وَ أَشهَْـدهَُـمْ عَـلَى أنَْـفُسهِِمْ أَلَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ قَـالُـوا بَـلَى شهَِـدنَْـا أَنْ تَـقوُلُـوا يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ إنَِّا 

كنَُّا عنَْ هَذاَ غَافِلِينَ ۱۷۲  

آن گـاه که پـروردگـارت زاده هـاي آن هـا را از پشـت بنی آدم بـرگـرفـت، و آن هـا را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت که آیا پـروردگـار شـما 

نیستم؟ همه گفتند: آري شهادت می دهیم؛ تا مبادا روز قیامت بگویید ما از آن بی خبر بودیم. 172 

أَوْ تَقوُلوُا إنَِّمَا أَشرَْكَ آبَاؤنَُا منِْ قبَْلُ وَ كنَُّا ذرُِّيَّةً منِْ بَعْدهِِمْ أَفتَهُْلِكنَُا بمَِا فَعَلَ المبُْطِْلوُنَ ۱۷۳  

یا بگویید پدرانمان پیش از این مشرك بودند، و ما پس از آنان بودیم، آیا ما را به کردار اهل باطل هلاك می کنی؟! 173 

وَ كَذَلكَِ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ وَ لَعَلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ ۱۷٤  

این چنین آیاتمان را روشن بیان می کنیم، شاید آنان برگردند. 174 

این آیات مـشهور بـه السـت و عـالـم ذرّ اسـت. بـحث  و نـزاع هـاي بسیاري دربـاره ي وجـود عـالـم ذرّ، نـحوه ي آن و … مـطرح 

شـده اسـت. در صـورت عـلاقـه می تـوانید بـه تفسیر شـریف المیزان مـراجـعه بـفرمـایید. مـرحـوم عـلّامـه بـا وجـود این که مـعمولاً 

مـباحـث را بـه طـور مـبسوط شـرح نمی  دهـند، در این آیه بـه طـور مـفصّل بـه تببین ابـعاد و نـظرات مـختلف مـسألـه پـرداخـته انـد؛ و 

در نـهایت نـظر خـودشـان را بیان کرده انـد. مـا بـنا نـداریم وارد نـزاع هـاي مـوجـود در کریمه گـردیم؛ چـرا که روش این نـوشـتار 

چنین نیست. این نـوشـته کتابی تحقیقی پیرامـون آراء گـونـاگـون و قـضاوت دربـاره ي آن هـا نیست. بلکه بـرداشـت حقیر از 

آیات قـرآن اسـت. نـظري در کنار نـظرات دیگران بـراي تـأمـّل خـود و شـاید عـدهّ ي انـدکی، همین. اگـر گـاهی بـه نـقل آراء 

می پـردازم، صـرفـاً جهـت تبیین بهـتر آیات اسـت، نـه نـقل و قـضاوت آراي مـطروحـه. الـبته  کلام مـرحـوم عـلّامـه رحـمةالـله علیه گـاه 

آن چـنان نـورانی و بـلند اسـت، که نمی تـوان آن را نـقل نکرد. بـنابـراین در این کریمه نیز، طـبق روال شـرح آیات گـذشـته، بـه 
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فـهم خـود از کریمه می پـردازم. در نـهایت عـلم نـزد خـداونـد مـتعال و خـلفاي او اسـت،  این هـا هـمه تـلاشی بـراي انـدیشیدن 

است و بس. 

مـوضـوع مـحوري در آیه شـهادتی اسـت که خـداونـد مـتعال از انـسان هـا گـرفـته اسـت. مـتن این شـهادت اقـرار بـر ربـوبیت 

خـداونـد مـتعال اسـت: أَشهَْـدهَُـمْ عَـلَى أنَْـفُسهِِمْ أَلَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ. در پـاسـخ هـمه ي انـسان هـا آري گـفته انـد و بـر آن شـهادت داده انـد. 

آن چـه مـورد بـحث واقـع شـده این اسـت که شـهادت بـر ربـوبیت در کجا اولاً، چـه زمـانی ثـانیاً، و بـه چـه صـورتی اخـذ 

شـده اسـت؟ بیایید آیه را بـدون پیش فـرض هـاي ذهنی بـخوانیم. خـداونـد انـسان هـا را بـر ربـوبیت خـود گـواه می گیرد. هـمه 

اعـتراف می کنند که خـداونـد ربّـشان اسـت. چـرا می خـواهیم این شـهادت را بـه گـذشـته، و در مکانی خـاصّ اخـتصاص دهیم؟! 

خـداونـد مفیض دائمی وجـود بـه هـمه ي مـوجـودات اسـت اولاً، در مسیر رشـد و کمالـشان آن هـا را هـر لحـظه راهـبري می کند 

ثـانیاً، نتیجه این که هـمه ي مـوجـودات هـر آن در اتـصال دائمی بـا خـداونـد مـتعال هسـتند. از میان هـمه ي مـوجـودات خـداونـد 

انـسان را بـه درك، شـرافـت داده اسـت. روشـن اسـت که انـسان بـه درك خـود جـاهـل اسـت. در واقـع مـدركِ بـه درك خـود 

نیست. حـال خـداونـد می فـرمـاید مـا او را بـر خـود گـواه گـرفتیم، و هـمه بـه ربـوبیت مـا اعـتراف کردنـد. پـس این اعـتراف در جـانِ 

انسـان استـ. جـانی که بهـ جهتـ غـفلت در پرـده رفـته استـ. اگرـ خـود را از غـفلت رهـا سـازد هرـ آن قَـالوُـا بَـلَى را می شـنود. این 

اقـرار فـرامـوش نشـده اسـت! بلکه در پـرده ي غـفلت قـرار گـرفـته اسـت. اگـر فـرامـوش کند مـعناي بقیهّّ ي آیه چـه می شـود؟ 

فـرمـود: أَنْ تَـقوُلُـوا يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ إنَِّا كنَُّا عَـنْ هَـذاَ غَـافِـلِينَ. مـبادا که در روز قیامـت بـگویید از آن غـافـل بـودیم. اعـترافی که فـرامـوش 

شـود، چـه فـایده اي دارد؟! این طـور نیست؛ انـسانی که جـهالـت و غـفلت را کنار بـزنـد، این شـهادت و پـاسـخش را هـر لحـظه در 

جـانـش می شـنود. هـم چـنان که فـرمـود: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. این شـنوایی و درك اسـت که بـراي انـسات فـائـده دارد. این 

چنین اسـت که آیات کامـل و روشـن بیان خـواهـد شـد: وَ كَـذَلِـكَ نُفَصِّلُ الآْيَـاتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِـعوُنَ. و این چنین اسـت که ادعـاي 

مـطروحـه در آیه ي 173 بی مـعنا اسـت: أَوْ تَـقوُلُـوا إنَِّمَا أَشْـرَكَ آبَـاؤنَُـا مِـنْ قَـبْلُ وَ كنَُّا ذرُِّيَّةً مِـنْ بَـعْدهِِـمْ أَفتَهُْـلِكنَُا بمَِـا فَـعَلَ المُْـبطِْلوُنَ. بـا 

توضیحی که عرض شد محلّ نزاع از میان می رود و دیگر دلیلی براي طرح آن وجود نخواهد داشت. 
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حال به بعضی از روایات منقوله بپردازیم:  

عَـنْ أبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ قُـلتُْ لَـهُ أَخْـبرِنِْی عَـنِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ هَـلْ یرَاَهُ المُْـؤْمِـنوُنَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ قَـالَ نَـعَمْ وَ قَـدْ رَأَوْهُ 

قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ فَـقُلتُْ متََی قَـالَ حیِنَ قَـالَ لَـهُمْ أَ لَسْـتُ بِـرَبِّکُمْ قـالُـوا بَلی ثُـمَّ سَکتََ سَـاعهًًَْ ثُـمَّ قَـالَ وَ إِنَّ المُْـؤْمنِیِنَ لیَرََونَْـهُ فِی الـدُّنیَْا قَـبْلَ 

یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ أَ لَسْــتَ تَــراَهُ فِی وَقتْکَِ هَــذاَ قَــالَ أَبُــو بَصیِرٍ فَــقُلتُْ لَــهُ جُــعِلتُْ فِــداَکَ فَــأُحَــدِّثُ بهَِــذاَ عنَکَْ فَــقَالَ لاَ فَــإنَِّکَ إِذاَ حَــدَّثْــتَ بِــهِ 

فَـأنَْکرََهُ منُْکرٌِ جَـاهِـلٌ بمَِعنَْی مَـا تَـقوُلُـهُ ثُـمَّ قَـدَّرَ أَنَّ ذَلکَِ تَشْـبیِهٌ وَ کَفرٌْ وَ لیَْستَِ الرـُّؤْیهًَُْ بِـالْـقَلبِْ کَالرـُّؤْیهًَِْ بِـالْعیَنِْ تَـعَالَی الـلَّهُ عَـمَّا یَصِفهُُ 

المُْشبَِّهوُنَ وَ المُْلحِْدُونَ.  

بحار الأنوار، ج۴، ص۴۴/ التوحید، ص۱۱۷  

ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (ع) گـفتم: «مـرا از خـداي عـزوّجـلّ خـبر بـده که آیا مـؤمـنان در روز قیامـت او را می بینند»؟ 

فـرمـود: «آري و پیش از روز قیامـت او را دیده انـد». عـرض کردم: «چـه زمـانی»؟ فـرمـود: «هـنگامی که بـه ایشان فـرمـود: أَ لَسْـتُ 

بِـرَبِّکُمْ قـالُـوا بَلی، پـس حـضرت سـاعتی سـاکت شـد، بـعد از آن فـرمـود: «و مـؤمـنان در دنیا پیش از روز قیامـت او را می بینند آیا 

تـو چـنان نیستی که در همین وقـت او را ببینی»؟ عـرض کردم: «فـداي تـو گـردم پـس مـن بـه این مـطلب از شـما حـدیث کنم». 

فـرمـود: «نـه زیرا که تـو هـرگـاه این سـخن را حـدیث کنی، منکري که بـه  معنی آنـچه مـا می گـوییم جـاهـل اسـت آن را انکار کند، 

و بـعد از آن حکم کند که این تشـبیه و کفر اسـت. دیدن بـه وسیله ي دل چـون دیدن بـه چـشم نیست؛ خـدا بـرتـر اسـت از 

آن چه مشبّهه و ملحدان او را وصف می کنند». 

این روایت نفیس را پیش از این نیز نـقل کرده بـودیم. حـضرت می فـرمـاید: قَـدْ رَأَوْهُ قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ فَـقُلتُْ متََی قَـالَ حیِنَ قَـالَ 

لَـهُمْ أَ لَسْـتُ بِـرَبِّکُمْ قـالُـوا بَلی؛ پیش از قیامـت او را می بینند. بـه روشنی می فـرمـاید: قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ. و بـاز خـطاب بـه ابی بصیر 

می فـرمـایند: إِنَّ المُْـؤْمنِیِنَ لیَرََونَْـهُ فِی الـدُّنیَْا قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ أَ لَسْـتَ تَـراَهُ فِی وَقتْکَِ. از این روشـن تـر چـگونـه می تـوان بیان کرد! 

حضرت می گوید: لیَرََونْهَُ فِی الدُّنیَْا. و از ابی بصیر پرسش می کنند: هم اکنون او را نمی بینی؟!   
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عَـنْ زرُاَرَهًَْ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِ الـلَّهِ وَ إِذْ أَخَـذَ رَبُّکَ مِـنْ بنَِی آدَمَ مِـنْ ظُـهوُرهِِـمْ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ أَشهَْـدهَُـمْ عَلی أنَْـفُسهِِمْ 

قَـالَ کَانَ ذَلکَِ مُـعَاینَهًََْ الـلَّهِ فَـأنَْـسَاهُـمُ المُْـعَاینَهًََْ وَ أَثْـبتََ الإِْقْـراَرَ فِی صُـدُورهِِـمْ وَ لَـوْ لاَ ذَلکَِ مَـا عَـرفََ أَحَـدٌ خَـالِـقهَُ وَ لاَ راَزِقَـهُ وَ هُـوَ قَـوْلُ الـلَّهِ 

وَ لئَنِْ سَأَلتْهَُمْ منَْ خَلَقهَُمْ لیََقوُلنَُّ اللهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۹۶ بحار الأنوار، ج۵، ص۲۲۳/ بحار الأنوار، ج۵، ص۲۵۸/ المحاسن، ج۱، ص۲۸۱  

زراره از امـام صـادق (ع) نـقل می کند که در مـورد سـخن خـداونـد: وَ إِذْ أَخَـذَ رَبُّکَ مِـن بنَِی آدَمَ مِـن ظُـهوُرهِِـمْ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ أَشهَْـدهَُـمْ 

عَلَی أنَـفُسهِِمْ فـرمـود: «این مـواجـهه و رودررویی خـداونـد بـا آن هـا بـود، پـس این مـواجـهه را در آنـان فـرامـوش گـردانید، و اقـرار 

را در سینه هـایشان ثـابـت نـمود. اگـر اینگونـه نـبود هیچ کس نـه خـالـق و نـه روزي دهـنده اش را نمی شـناخـت. این هـمان سـخن 

خداوند است که فرمود: و اگر از آن ها بپرسی چه کسی آنان را آفریده، قطعاً می گویند: خدا. 

در این روایت نیز حـضرت بـه روشنی بیان می کند فَـأنَْـسَاهُـمُ المُْـعَاینَهًََْ وَ أَثْـبتََ الإِْقْـراَرَ فِی صُـدُورهِِـمْ، مـعاینه را پـوشـانید و اقـرار را 

در سینه هـایشان (بـخوانید جـان هـایشان) مسـتقرّ کرد. در ادامـه حـضرت بـا زیباتـرین و در عین حـال دقیق تـرین عـبارات 

. اگـر این اقـرار نـبود  می فـرمـاید: لَـوْ لاَ ذَلکَِ مَـا عَـرفََ أَحَـدٌ خَـالِـقهَُ وَ لاَ راَزِقَـهُ وَ هُـوَ قَـوْلُ الـلَّهِ وَ لَـئنِْ سَـأَلْـتهَُمْ مَـنْ خَـلَقهَُمْ لیََقوُلُـنَّ الـلهُ

هیچ کس خـدا و رازقـش را نمی شـناخـت! و در انـتها بـه کریمه ي 61 سـوره ي عنکبوت اشـاره دارنـد که اگـر از آن هـا بـپرسی 

چـه کسی خـلقشان کرده، می گـویند: خـداونـد. آیه بـه طـور کامـل چنین اسـت: وَ لَـئنِْ سَـأَلْـتهَُمْ مَـنْ خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ وَ سخََّـرَ 

الشَّمْسَ وَ الْقَمرََ ليََقوُلنَُّ اللَّـهُ فَأنََّى يؤُْفَكوُنَ.  
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روایات دیگري از اهل بیت سلام االله علیهم نقل شده است که اشاره به ذرّ دارد، براي نمونه یک مورد را نقل می کنیم:  

عنَْ أَبِی بَصیِرٍ قَالَ قُلتُْ لأَِبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) کیَْفَ أَجَابوُا وَ هُمْ ذرٌَّ؛ قَالَ جَعَلَ فیِهِمْ مَا إِذاَ سَأَلهَُمْ أَجَابوُهُ یَعنِْی فِی المیِْثَاقِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۳۹۸ کافی، ج۲، ص۱۲  

ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (ع) عـرض کردم: «چـگونـه جـواب دادنـد درحـالی که ذرهّ بـودنـد»؟ فـرمـود: «در آنـان چیزي را 

نهاده است که اگر از آنان سؤال کنند، می توانند جواب دهند؛ یعنی در روز میثاق». 

از این روایات اسـتفاده کرده انـد که عـالمی بـه نـام ذرّ بـوده، و در آن عـالـم این اقـرار گـرفـته شـده اسـت. سـائـل بـا حیرت پـرسـش 

می کند که چـگونـه وقتی ذرهّ بـوده انـد پـاسـخ داده انـد؟! حـضرت عـملاً پـاسخی نمی دهـند: جَـعَلَ فیِهِمْ مَـا إِذاَ سَـأَلَـهُمْ أَجَـابُـوهُ یَعنِْی 

فِی المیِْثَاقِ. دقـّت کنید که این روایات مـخالـف عـرض مـا نیست. می تـوانـد مـراد هـمان روح یا جـانِ انـسان بـاشـد. روح از بـدو 

خـلقت داراي ارتـباط دائمی بـا خـداونـد اسـت. و آن بـه آن مـدركِ این ارتـباط اسـت. بـاز هـم دقـّت بـفرمـایید که روایات اشـاره 

نـدارنـد در عـالمی دیگر این اتـفاق رخ داده اسـت. دلیل این که حـضرت پـاسـخ روشنی نمی دهـند این اسـت که نـحوه ي درك 

این اقرار در باطن، به سادگی قابل بیان و درك نیست.  
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عَـنْ عَـبْداِلـلهِ بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فِـطرْتََ الـلهِ الَّتِی فَـطرََ الـنَّاسَ عَلیَهْا مَـا تِلکَْ 

الْفطِرَْهًُْ قَالَ هِیَ الإِْسلْاَمُ فطَرَهَُمُ اللَّهُ حیِنَ أَخَذَ میِثَاقهَُمْ عَلَی التَّوْحیِدِ قَالَ أَ لَستُْ برَِبِّکُمْ وَ فیِهِ المؤُْْمنُِ وَ الْکَافرُِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۰۲ الکافی، ج۲، ص۱۲/ التوحید، ص۳۲۹  

عـبداالله بن سـنان گـوید: از امـام صـادق (ع) دربـاره ي این سـخن خـداي تـبارك و تـعالی: فِـطرَْةَ الـلهِ الَّتِی فَـطرََ الـنَّاسَ عَلیَهَْا سـؤال 

کردم: «آن فـطرت چیست»؟ فـرمـود: «آن، اسـلام اسـت. خـداونـد آنـان را هـنگامی که از آن هـا عهـد و پیمان گـرفـت و بـراسـاس 

توحید آفرید، فرمود: أَلَستَْ برَِبِّکُمْ». و در میان آنان هم مؤمن و هم کافر بود. 

امـثال این روایات بـه وضـوح مـراد از کریمه را هـمان فـطرت الهی می دانـد: فِـطرْتََ الـلهِ الَّتِی فَـطرََ الـنَّاسَ عَلیَهْا. وقتی مـراد 

فطرت باشد کلام حقیر بی جا نبوده است.   

در پـایان صـرفـاً دعـوتی بـه تـأمـّل عمیق در این کریمه کنیم و بـحث این آیات را پـایان دهیم. می فـرمـاید: أَشهَْـدهَُـمْ عَـلَى أنَْـفُسهِِمْ 

أَلَسْـتُ بِـرَبِّكُم؛ْ شـهادت خـود انـسان بـر نـفس خـود محـلّ تـأمـّل و تـدقیق بسیار اسـت. راهی در این کریمه بیان می شـود که 

نتیجه اش قَالوُا بَلَى شهَِدنَْا است. دقتّ بفرمایید که فتح باب عمیقی در این فراز نهفته است. 
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آیات 175 تا 179: 

وَ اتْلُ عَليَهِْمْ نبََأَ الَّذِي آتيَنَْاهُ آيَاتنَِا فَانْسَلخََ منِهَْا فَأَتبَْعهَُ الشَّيطَْانُ فَكَانَ منَِ الْغَاوِينَ ۱۷٥ 

و داسـتان شخصی را بـراي آنـان بـگو که آیات خـویش را بـه او عـطا کرده بـودیم، امـّا او از آن  آیات دسـت کشید، و شیطان 

در پی او افتاد، تا از گمراهان گشت. 175 

گـفته انـد این آیات دربـاره ي بـلعم بـاعـورا اسـت. داسـتان هـاي مـفصّل و گـاه عجیبی از زنـدگی او نـقل شـده اسـت. بعضی از این 

داسـتان هـا بـا عـقل سـازگـار نیست. قـرآن کریم داسـتان هـاي بسیاري را بـا جـزئیات تـعریف می کند. وقتی در مـوردي فـقط بـه 

کلیّات بـسنده کرده اسـت، مـقصود از هـمان انـدك حـاصـل می شـده اسـت. مـا دوسـت داریم آن چـه بیان نشـده اسـت را بـشنویم، 

و در جـزئیات غـرق شـویم! بـه همین جهـت فـقط قـدر متیقنّ از این داسـتان را که در آیات بیان شـده اسـت عـرض می کنم. در 

صورت علاقه به بیشتر دانستن به تفاسیر مراجعه بفرمایید. 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید بـرایشان داسـتان کسی را بـگو که از آیات خـود بـه او عـطا کرده بـودیم. مـخاطـب کریمه پیامـبر اکرم 

اسـت. نـام این شـخص در آیه بـرده نشـده اسـت. هـمان طـور که عـرض شـد مـشهور اسـت که نـام او بـلعم بـاعـورا اسـت؛ و در 

زمـان حـضرت مـوسی زنـدگی می کرده اسـت. او بـر اثـر ریاضـت هـاي فـراوان صـاحـب کرامـاتی شـده بـود. در کریمه کرامـات او 

را آیاتی از جـانـب خـداونـد مـتعال می دانـد. امـّا او از این آیات دسـت کشید. اولاً قـرآن کریم ویژگی هـاي خـاصّ او را تـأیید 

می کند، ثـانیاً آن هـا را از جـانـب خـدا می دانـد، ثـالـثاً خـود او را مـقصرّ در از دسـت دادن این آیات الهی می دانـد. او کاري کرده 

تا شیطان به او طمع کند، او را فریفته و تا مرز گمراهی ببرد. این که چه کرد در آیه ي بعدي بیان شده است. 
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وَ لَـوْ شِـئنَْا لَـرَفَـعنَْاهُ بِـهَا وَ لَكنَِّهُ أَخْـلَدَ إِلَـى الأرَْضِْ وَ اتَّبَعَ هَـواَهُ فَـمثََلهُُ كَـمثََلِ الْـكَلبِْ إِنْ تحَْـمِلْ عَـليَهِْ يَلهَْـثْ أَوْ تَـترُْكْـهُ يَلهَْـثْ ذَلِـكَ مَـثَلُ 

الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا فَاقْصصُِ الْقَصصََ لَعَلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ ۱۷٦ 

و اگـر اراده می کردیم مـرتـبه ي او را بـا آن آیات بـالا می بـردیم، امّـا او بـه زمین چسـبید و از خـواهـش هـاي نـفسش پیروي کرد، 

مـثل او چـونـان سگی اسـت که اگـر بـه او حـمله کنی لـه لـه می زنـد، و اگـر رهـایش هـم کنی لـه لـه می زنـد! مـثل کسانی که آیات مـا 

را تکذیب کردند نیز چنین است، این  چنین داستان هایی را براي آنان بازگو شاید اندیشه کنند. 176 

مـا آیاتـمان را بـه او عـطا کرده  بـودیم، پـس اگـر اراده می کردیم او را بـا این آیات رفـعت می دادیم و جـایگاهی والا عـطایش 

می کردیم. امّـا او نـخواسـت؛ او خـود را بـه دنیا چسـبانـد! بـه جـاي تبعیتّ از حـقّ، از امیال نـفسش پیروي کرد. پـس او بـا این که 

آیاتی از خـداونـد داشـت، نـتوانسـته بـود بـر تـعلّق و مـحبتّ بـه دنیا فـائـق آید. در بـزنـگاهی که در کریمه بیان نمی شـود، مـحبتّ 

بـه دنیا در قـلبش شـعله ور شـد، و حـاضـر شـد هـمه ي حـالات مـعنویش را از دسـت بـدهـد. بـه خـدا پـناه می بـرم، انـسان کششی 

عجیب بـه دنیا و خـواهـش هـاي نـفس دارد. تـا قـطع تـعلّق کامـل از دنیا حـاصـل نـشود، خیال نکند که از دنیا رهـا شـده اسـت. 

این قطع تعلّق باید بارها و بارها محک بخورد؛ تا ذرّ ه اي در قلب انسان باقی نمانده باشد.  

در ادامـه تمثیلی بـراي درك بهـتر حـال او بیان می شـود. لهـث در مـقاییس چنین آمـده اسـت: هی أن یدلـع الکلب لـسانـه مـن 

الـعطش. سـگ خـصوصتی دارد که انـحصار بـه او دارد. حـالات درونیش را بـا لـه لـه  زدن نـشان می دهـد. چـه هیجان داشـته 

بـاشـد، چـه گـرسـنه و تـشنه بـاشـد، و چـه خـشم داشـته بـاشـد. در آیه بیان می گـردد که حـال او مـانـند سگی اسـت که میل بـه دنیا 

در قـلبش شـعله می کشد، هـر چـه بـا او بکنی، او اشـتیاق بـه دنیا دارد. دنیا را از او بگیري لـه لـه می زنـد، بـه او عـطا کنی بـاز هـم 

بـراي بیشترش لـه لـه می زنـد! این مـثال نـشان می دهـد که تبعیتّ از امیال نـاشی از حـالِ درونی اسـت. ظـهورش لـه لـه زدن اسـت، 

امّا باطنش میل فزاینده به دنیا است.  

در پیان کریمه می فـرمـاید این فـقط داسـتان او نیست، بلکه داسـتان تـمامی کسانی اسـت که آیات مـا را تکذیب کردنـد. این 

داسـتان هـا را تـعریف می کنیم، تـا شـاید کسانی پیدا شـونـد و انـدکی انـدیشه کنند، و دسـت از دنیاپـرسـتی بکشند. داسـتان بـلعم 

داستان همه ي ما انسان ها است. و مثال دقیقی که در کریمه زده شده است درباره ي همه ي ما صادق است.   
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مرحوم مصطفوي ذیل مثال مذکور در آیه توضیح خوبی دارند، تصویر مطلب را در این جا اضافه می کنم: 
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سَاءَ مثَلَاً الْقوَْمُ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا وَ أنَْفُسهَُمْ كَانوُا يظَْلِموُنَ ۱۷۷ 

مثل کسانی که آیات ما را تکذیب کردند داستان ناگواري است، آري آن ها به خود ظلم می کردند. 177 

منَْ يهَْدِ اللَّهُ فهَوَُ المهُْتَْدِي وَ منَْ يُضْلِلْ فَأُولئَكَِ هُمُ الخَْاسرُِونَ ۱۷۸  

هر که را خداوند هدایت کند هدایت یافته ي حقیقی است، و آن کسان را که گمراه کند بی شک زیان کارانند. 178 

آنـان که آیات مـا را تکذیب می کنند، بـه خـودشـان ظـلم می کنند. از تکذیب آن هـا ضـرري بـه مـا نمی رسـد. زنـدگی آن هـا حیاتی 

ناگوار است. یکی از آنان بلعم باعورا بود. همان طور که عرض شد داستان او داستان زندگی همه ي ما انسان ها است. 

انـسان مـوجـودي اسـت مجـرّد، و حتی فـوق تجـرّد؛ بـنابـراین حـالـت سکون نـدارد. یا در حـال رشـد اسـت یا سـقوط. آنـان که 

آیات خـدا را دیدنـد، بـر اقـرار ربـوبیتی که در جـانـشان اسـت تـوجـه کردنـد، در حـال رشـدنـد. و آنـان که آیات خـدا را تکذیب 

کردنـد، و بـه جـاي تـوجـّه بـه خـودِ حقیقی، غـرق در اوهـامـشان شـدنـد، در حـال سـقوطـند. کان وقتی بـر فـعل مـضارع می آید 

مـضارع اسـتمراري می شـود. در ظـلم مسـتمرّ بـر خـود لطیفه اي نـهفته اسـت. انـسان هـر آن می تـوانـد مـتوجـّه خـدا، یا اوهـامـش 

بـاشـد. آنِ بـعدي عـمري دیگر اسـت. حیات انـسان تشکیل شـده از این آنـات اسـت. نمی تـوان لحـظاتی را در طـول روز 

مـشغول عـبادت، ذکر و مـانـند آن بـود؛ و مـابقی را رهـا کرد. آن لحـظات رهـا شـده مـصداق كَـانُـوا يَـظْلِموُنَ اسـت. چـرا که عـرض 

شـد انـسان مجـرّد اسـت. مـفهوم حقیقی مـراقـبه همین اسـت. مـراقـبت کردن بـر درك حـالِ حـضور در تـمامی آنـات زنـدگی. 

دقتّ بفرمایید. 

آن که هـدایت یافـته و در مسیر الهی گـام می زنـد کسی اسـت که خـداونـد او را هـدایت کرده اسـت. و زیان حقیقی از آنِ کسی 

اسـت که خـداونـد او را گـمراه کرده بـاشـد. چـندین بـار عـرض شـد تـصوّرمـان را از هـدایت و اضـلال خـداونـد بـاید تغییر دهیم. 

چنین نیست که خـداونـد عـدهّ اي را هـدایت کرده بـاشـد، و عـدهّ اي دیگر را گـمراه. بلکه انـسان یا خـدا را انـتخاب می کند، یا 

مـوهـومـات و تـعلّقات غیر حقیقی را، اگـر خـدا را انـتخاب کرد در مسیر هـدایت اسـت، و اگـر نـه در مسیر ضـلالـت اسـت. 

هـدایت و ضـلالـت خـداونـد همین اسـت. دقیق تـر از آن چـه عـرض شـد نیز می تـوان مطلبی را بیان کرد؛ بـه دلائلی از بیان آن 
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مـعذورم. اگـر اهـل دقـّت بـاشید بـا تـوجـّه بـه آیه ي میثاق و داسـتان بـلعم بـاعـورا می تـوان عـمق بیشتري در مـعناي هـدایت و 

ضلالت پیدا کرد. در نهایت علم نزد خداوند و اولیاء طاهرینش است. 

وَ لَـقَدْ ذرََأنَْـا لجهَِنََّمَ كَـثيِراً مِـنَ الجنِِّْ وَ الإنِْْـسِ لَـهُمْ قُـلوُبٌ لاَ يَـفْقهَوُنَ بِـهَا وَ لَـهُمْ أَعْـينٌُ لاَ يُـبْصرُِونَ بِـهَا وَ لَـهُمْ آذاَنٌ لاَ يَـسْمَعوُنَ بِـهَا أُولَـئكَِ 

كَالأنَْْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَكَِ هُمُ الْغَافِلوُنَ ۱۷۹ 

بی گـمان بسیاري از جنّیان و انـسان هـا را بـراي جـهنّم آفـریده ایم؛ آن هـا قـلوبی دارنـد که حقیقت را درك نمی کند، و دیدگـانی 

دارنـد که بـا آن نمی بینند، و گـوش هـایی دارنـد که بـا آن نمی شـنونـد؛ آن هـا چـنان چـارپـایانـند، بلکه گـمراه تـرنـد، اینانـند که 

غافلانند. 179 

خـداونـد مـتعال خـالـق هـمه ي مـوجـودات مـن جـمله انـسان اسـت. بـه اقـتضاي مـباحـث گـذشـته او انـجام هـمه ي انـسان هـا را 

می دانـد. می دانـد که بـرخی بهشـتیند و بـرخی جهنمّی. بـنابـراین مـراد از آیه این نیست که عـده اي بـراي جـهنّم خـلق شـده انـد! 

بلکه مـعنا این اسـت که عـده اي نـاگـزیر جهنمّی خـواهـند شـد. بـه عـبارت دیگر غـایت خـلقت در این آیه مـورد اشـاره نیست. 

غـایتی که خـداونـد بـراي خـلق بیان کرده اسـت در آیات بسیاري بـالـصرّاحـه بیان شـده اسـت. مـانـند سـوره ي ذاریات، آیه ي 56: 

. یا سـوره ي هـود، آیه ي 119: إِلاَّ مَـنْ رَحِـمَ رَبُّـكَ وَ لِـذلِـكَ خَـلَقهَُمْ وَ تمََّـتْ كَـلِمةَُ رَبِّـكَ لأََمْـلأََنَّ جَـهنََّمَ  وَ مـا خَـلَقتُْ الجِْـنَّ وَ الإنِْْـسَ إِلاَّ لِـيَعبُْدُونِ

مِـنَ الجِْـنَّةِ وَ الـنَّاسِ أَجْـمَعِينَ. خـداونـد خـلق کرده اسـت تـا بـر بـندگـان رحـمت آورد. و خـلق کرد تـا انـس و جـنّ بـندگی یا هـمان 

معرفت او را کسب کنند.  

اینان نمی خـواهـند که حـقایق را بـاور کنند. قـلب دارنـد امـّا درك نمی کنند. چـشم دارنـد امـّا نمی بینند. گـوش دارنـد امـّا 

نمی شـنونـد. روشـن اسـت که می بینند و می شـنونـد؛ امـّا قـلب، چـشم، و گـوشِ جـانـشان درك نمی کند. پـس اینان بـه سـان 

چـارپـایانـند. حیوانـات حـواسـشان کار می کند، اتـفاقـاً از انـسان خیلی هـم بهـتر کار می کند؛ امـّا حـقایق هسـتی را درك نمی کنند. 

بـنابـراین وجـه شـباهـت این انـسان هـا بـا حیوانـات روشـن می شـود. امـّا این انـسان هـا از حیوانـات نیز پسـت تـرنـد. چـرا که حیوانـات 
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تـوان و قـوهّ ي درك حقیقت را نـدارنـد، ولی انـسان این قـوهّ را دارد، و بـراي همین خـلق شـده اسـت. در نتیجه این هـا بسیار 

غافلند. حقیقت را رها کرد و به حواس و زندگی مادي اکتفا کرده اند.  

عـبارت پـایانی کریمه دلیل عـدمِ درك را بـه وضـوح بیان می کند: أُولَـئكَِ هُـمُ الْـغَافِـلوُنَ. ریشه ي گـمراهی و عـدم درك، غـفلت 

اسـت. غـافـل شـدن از حـضور خـداونـد انـسان را در مسیر ضـلالـت قـرار می دهـد؛ و مـراقـبت بـر درك حـضور که هـمان تـقوا 

است انسان را در مسیر هدایت قرار می دهد.  

  

مـرحـوم عـلّامـه در فـقره ي ابـتدایی کریمه بیانی دارنـد که قـابـل تـأمـّل اسـت، بـراي مـطالـعه ي بیشتر عـبارات از تفسیر شـریف 

المیزان نقل می گردد: 

قوـلـه تـعالی: «وَ لَـقَدْ ذرََأنْـا لجَِـهنََّمَ كَـثيِراً مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ » إلی آخرـ الآيـة. الـذرء هوـ الخـلق، و قـد عرـف الـله سـبحانـه جـهنم غـايـة لخـلق 

كـثير مـن الجـن و الإنـس، و لا يـنافـي ذلـك مـا عرـف فـي مـوضـع آخرـ أن الـغايـة لخـلق الخـلق هـي الرـحـمة و هـي الجـنة فـي الآخرـة كـقولـه 

»: هوـد: ۱۱۹ فـإن الـغرض يـختلف مـعناه بحسـب كـمال الـفعل و نـهايـة الـفعل الـتي ينتهـي  تـعالی: «إِلَّـا مَـنْ رَحِـمَ رَبُّـكَ وَ لِـذلِـكَ خَـلَقهَُمْ

إليها. 

بـيان ذلـك أن الـنجار إذا أراد أن يـصنع بـابـا عـمد إلی أخـشاب يهـيئها لـه ثـم هـندسـه فـيها ثـم شرـع فـي النشـر و الـنحت و الخرـط حتی 

أتم الـباب فـكمال غرـضـه مـن إيـقاع الـفعل علی تـلك الخشـبات هوـ حـصول الـباب لا غـير، هـذا مـن جـهة و مـن جـهة أخرـی هوـ يـعلم مـن 

أول الأمرـ أن جـميع أجزـاء تـلك الخشـبات ليسـت تـصلح لأن تـكون أجزـاء لـلباب فـإن لـلباب هـيئة خـاصـة لا تجـامـع هـيئة الخشـبات، و لا 

بـد فـي تـغيير هـيئتها مـن ضـيعة بـعض  الأجـزاء لخرـوجـها عـن هـندسـة الـعمل فـصيرورة هـذه الأبـعاض فـضلة يرـمی بـها داخـلة فـي قـصد 

الـصانـع مرـادة لـه بـإرادة تسمی قـصدا ضرـوريـا فـللنجار فـي صـنع الـباب بـالنسـبة إلی الأخـشاب الـتي بـين يـديـه نـوعـان مـن الـغايـة: 

أحـدهـما الـغايـة الـكمالـية و هـي أن يـصنع مـنها بـابـا، و الـثانـي الـغايـة الـتابـعة و هـي أن يـصنع بـعضها بـابـا و يـجعل بـعضها فـضلة لا 

ينتفع بها و ضيعة يرمی بها، و ذلك لعدم استعدادها لتلبس صورة الباب. 

و كـذا الزـارع يزـرع أرضـا لـيحصد قـمحا فـلا يخـلص لـذلـك إلی يوـم الحـصاد إلا بـعض مـا صـرفـه مـن الـبذر، و يـذهـب غـيره سـدی يـضيع 

في الأرض أو تفسده الهوام أو يخصفه المواشي و الجميع مقصودة للزراع من وجه، و المحصول من القمح مقصود من وجه آخر. 
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و قـد تـعلقت المشـية الإلهـية أن يخـلق مـن الأرض إنـسانـا سوـيـا يـعبده و يـدخـل بـذلـك فـي رحـمته، و اخـتلاف الاسـتعدادات المكتسـبة مـن 

الحـياة الـدنـيويـة علی مـا لـها مـن مـختلف الـتأثـيرات لا يـدع كـل فرـد مـن أفرـاد هـذا الـنوع أن يجـري فـي مجـراه الحـقيقي و يسـلك سـبيل 

الـنجاة إلا مـن وفـق لـه، و عـند ذلـك تـختلف الـغايـات و صـح أن لـله سـبحانـه غـايـة فـي خـلقة الإنـسان مـثلا و هوـ أن يـشملهم برـحـمته و 

يـدخـلهم جـنته، و صـح أن لـله غـايـة فـي أهـل الخسـران و الـشقاوة مـن هـذا الـنوع و هوـ أن يـدخـلهم الـنار و قـد كـان خـلقهم لـلجنة غـير أن 

الـغايـة الأولی غـايـة أصـلية كـمالـية، و الـغايـة الـثانـية غـايـة تـبعية ضرـوريـة، و الـقضاء الإلهـي المـتعلق بـسعادة مـن سـعد و شـقاوة مـن 

شـقي نـاظرـ إلی هـذا الـنوع الـثانـي مـن الـغايـة فـإنـه تـعالی يـعلم مـا يـئول إلـيه حـال الخـلق مـن سـعادة أو شـقاء فـهو مرـيـد لـذلـك بـإرادة 

تبعية لا أصلية. 

و علی هـذا الـنوع مـن الـغايـة يـنزل قوـلـه تـعالی: «وَ لَـقَدْ ذرََأنْـا لجَِـهنََّمَ كَـثيِراً مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ » و مـا فـي هـذا المـساق مـن الآيـات الـكريمـة 

و هي كثيرة. 
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آیات 180 تا 186: 

وَ لِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الحُْسنَْى فَادْعوُهُ بهَِا وَ ذرَُوا الَّذِينَ يُلحِْدُونَ فِي أَسْمَائهِِ سيَجُزَْوْنَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ۱۸۰  

اسـماء حسنی تـنها از آنِ خـداونـد اسـت، پـس بـا این نـام هـا او را بـخوانید، و آنـان که در نـام هـاي او کژانـدیشند را رهـا کنید، بـه 

زودي به آن چه می کردند سزا داده می شوند. 180  

إسم: 
مقاییس: سمو: أصل یدلّ علی العلوّ 

التحقیق: هوـ مـا کان مرـتـفعاً فوـق شیء آخرـ محیطاً بـه، و هـذه الـلّغة کما ترـی مـأخوـذة مـن الآرامیةّ و السّـریانیة و الـعبریةّ، و تـعرّبـت 

بهیئة الـسماء و الإسـم، فـالـهمزة فی الإسـم لـلوصـل زیدت علی المـادّة، المـأخـوذ مـنها بـعد حـذف الیاء مـنها، ((شِـما))، فـأصـل کلمة 

الإسم هو شِما، لا الإسم و لا السّمو.  

. مـرحـوم مـصطفوي  دو ریشه بـراي إسـم گـفته شـده اسـت؛ سـمة بـه مـعناي عـلامـت و نـشانـه؛ و سـمو بـه مـعناي رفـعت و عـلوّ

ریشه ي دیگري بـراي إسـم قـائـل اسـت: شـِما که از آرامی، سـریانی و عـبري گـرفـته شـده، و مـعربّ شـده اسـت. بـه مـعناي عـلوّ 

همراه با احاطه. 

اسـتعمال عـرفی که لـغت هـم آن را تـأیید می کند نـشانـه و عـلامـت اسـت، یعنی نـشانـه ي مسمّی اسـت، و غیر آن، ولی مـندكّ 

در آن.  

لحد: 

مقاییس: یدلّ علی میل عن استقامة. 

التحقیق: هو اثر او عمل خارجا عن متن البرنامج المنظور. 

(در آیه) التصرفّ فی حقائقها و تفسیرها علی وفق ما یشاؤون و ارجاعها الی افکارهم الباطلة، بالانحراف عمّا هی علیها. 
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اخـتصاص اسـماء حسنی بـه خـداونـد مـتعال از کلیدي تـرین و عمیق تـرین مـفاهیم قـرآنی اسـت. در آیات بسیاري بـه این مـفهوم 

اشاره شده است، چند نمونه نقل می گردد: 

سـوره ي اسـراء، آیه ي 110: قُـلِ ادْعُـوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُـوا الرـَّحْـمنَ أَيًّـا مـا تَـدْعُـوا فَـلهَُ الأَْسْـماءُ الحُْـسنْى وَ لا تجهََْـرْ بِـصلَاتِـكَ وَ لا تُـخافِـتْ 

بهِا وَ ابتَْغِ بَينَْ ذلكَِ سبَيِلاً. 

سوره ي طه، آیه ي 8: اللَّـهُ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ لهَُ الأَْسْماءُ الحُْسنْى. 

سـوره ي حشـر، آیات 22 تـا 24: هُـوَ اللَّـهُ الَّـذِي لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ عـالِـمُ الْـغيَبِْ وَ الـشَّهادَةِ هُـوَ الرـَّحْـمنُ الرـَّحِـيمُ، هُـوَ اللَّـهُ الَّـذِي لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ 

المَْـلكُِ الْـقُدُّوسُ السَّـلامُ المُْـؤْمِـنُ المهَُْـيْمنُِ الْـعزَِيـزُ الجَْـبَّارُ المُْـتَكبَِّرُ سُـبحْانَ الـلَّـهِ عَـمَّا يُشْـرِكُـونَ، هُـوَ اللَّـهُ الخْـالِـقُ الْـبارِئُ المُْـصوَِّرُ لَـهُ الأَْسْـماءُ 

الحُْسنْى يُسبَِّحُ لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ هوَُ الْعزَِيزُ الحَْكيِمُ. 

بـراي راه یافـتن بـه مـعناي این آیات بـاید در مـعناي اسـم دقـّت کنیم. اسـم چـنان که در لـغت آمـد بـه مـعناي نـشانـه و عـلامتی 

اسـت که مـعنایی را نـشان می دهـد. امـّا نـشان دادن از بـاب هـمراهی نیست، بلکه مـندكّ در مـعنا اسـت. یعنی بـه مـحض شنیدن 

نـام، مـعنا بـه ذهـن می آید. خـب مـا می دانیم که بـراي خـداونـد مـتعال اسـامی در تـمامی ادیان الهی شـمرده شـده اسـت. مـانـند 

اسـامی که در پـایان سـوره ي حشـر آمـده اسـت. این اسـامی همگی نیکو و حـسن هسـتند اولاً، و مـختصّ بـه خـداونـد مـتعال 

. وقتی گـفته می شـود خـداونـد مـتعال رحیم اسـت، رحیم بـراي او اخـتصاص پیدا می کند. این مـعنایی روشـن و  هسـتند ثـانیاً

ابتدایی است. البته که صحیح هم هست.  

پیش از دقتّ بیشتر توضیحاتی را از باب مقدمّه عرض کنیم:  

اسـم و صـفت هـر دو دربـاره ي خـداونـد مـتعال یکی اسـت. در اسـتعمال روزمـره ي مـا این دو مـتفاوت اسـت. مـا اسـم را روي 

ذوات اشیاء می گـذاریم، مـانـند میز، زید، آسـمان و … . و صـفت را خـصوصیات آن ذوات می دانیم، مـانـند شـجاع، وسیع و 

… . دربـاره ي خـداونـد مـتعال مـثلاً گـفته می شـود رحـمن؛ در دیدگـاه عـرفی صـفت اسـت، امـّا اسـم خـداونـد مـتعال اسـت. چـرا 

که اوصـاف کاربـرده شـده دربـاره ي خـداونـد، مـختصّ او اسـت، و حکم اسـم را در خـداونـد پیدا می کند. در کریمه  ي  110 
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سـوره ي اسـراء که دقـّت کنیم، همین مـطلب را می بینیم: می فـرمـاید االله را بـخوانید یا رحـمان را، هـر کدام را که بـخوانید، 

همه ي اسماء حسنی از آنِ او است.  

مـطلب مـقدمّی دیگر این که اسـماء یا صـفات خـداونـد مـتعال دركِ او در قـبال مـاسـوي اسـت. وقتی خـداونـد بـه خـلق روزي 

می دهـد گـفته می شـود رزّاق اسـت؛ وقتی مهـر می ورزد گـفته می شـود رحـمن و رحیم اسـت؛ و قـس علی هـذا. بـنابـراین 

مـواجـهه ي مخـلوق بـا خـالـق در گـام اول بـا صـفات الهی اسـت. امـّا او فـارغ از مـاسـوي قـابـل اتـصاف بـه این اسـماء نیست. این 

مطلبی دقیق است، بهتر است از خطبه ي اول نهج البلاغه مدد بگیریم:  

أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ 

الـصِّفَاتِ عَـنهُْ. لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ. فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ 

قرَنَهَُ فَقَدْ ثنََّاهُ وَ منَْ ثنََّاهُ فَقَدْ جزََّأَهُ وَ منَْ جزََّأَهُ فَقَدْ جهَِلهَُ وَ منَْ جهَِلهَُ فَقَدْ أَشَارَ إِليَهِْ وَ منَْ أَشَارَ إِليَهِْ فَقَدْ حَدَّهُ وَ منَْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ. 

حـضرت در بیانی محکم، بـراهین مـتعددي را سـلسله وار بیان می کنند. می فـرمـایند: كَــمَالُ الإِْخْــلاصَِ لَــهُ نَــفْيُ الــصِّفَاتِ عَــنهُْ. 

لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ. نـهایت اخـلاص این اسـت که صـفات را از او نفی 

کنی، دلیلش چیست؟ این که هـر صفتی غیر از مـوصـوف اسـت، و هـر مـوصـوفی غیر از صـفت. روشـن اسـت که وقتی 

می گـوییم فـلانی مهـربـان اسـت، مهـربـانی غیر از ذات او اسـت؛ اگـر روزي مهـربـان نـباشـد بـاز هـم هسـت. بـنابـراین اگـر بـخواهی 

او را بـا صـفاتـش بـشناسی بـراي او قـرین قـرار داده اي، قـرین قـرار دادن هـمان و دو تـا کردن او هـمان: فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ 

فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ. پـس راه شـناخـت او از طـریق شـناخـت صـفات نیست. بـه همین جهـت عـرض شـد که صـفات 

الهی مواجهه ي مخلوق با خالق در ابتدا است.  

در پی مـقدمّـاتی که عـرض شـد بـاید مـعنایی دقیق تـر بـراي اسـماء حسنی الهی وجـود داشـته بـاشـد. عـرض کردیم مـعناي اول 

غـلط نیست، و در مـواجـهه ي انـسان و کل هسـتی بـا او صـادق اسـت؛ امـّا نـهایت اخـلاص و مـعرفـت نیست. حـضرت فـرمـود: 

كَمَالُ التَّصْدِيقِ بهِِ توَْحيِدُهُ. باید اسماء الهی را طوري درك کرد که به توحید منجر شود. 
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هـر خـلقی از مخـلوقـات الهی اسمی از اسـماء او اسـت. عـرض شـد که اسـم نـشانـه اي اسـت که مـعنا را نـشان می دهـد، و مـندكّ 

در مـعنا اسـت. هـر مـوجـودي را او خـلق کرده اسـت؛ بـنابـراین بـه قـدر وسـعش او را نـشان می دهـد. بـه تعبیري تمثیلی آینه اي 

اسـت که او را در خـود نـشان می دهـد. بـنابـراین از این حیث اسـم او اسـت. حـال آیا بـا خـلق الهی می تـوان بـه او مـعرفـت 

حقیقی پیدا کرد؟ بـاز سـخن امیرمـؤمـنان مـصداق پیدا می کند. این جـا بـرهـان صـدیقین و امـثالـهم مـوجـّه می شـود. بـا تـوضیحاتی 

که بیان گـردید مـعلوم می شـود که هـمه ي مـاسـوي اسـماء حسنی هسـتند. چـرا که فـقط او را نـشان می دهـند، الـبته بـه قـدر سـعه 

و ظـرفیتشان. اسـماء غیر حسنی دیگر مـعنا نـدارد. هـمه ي مـاسـوي وجـه اشـتراکی دارنـد؛ این که دائـماً مـحتاج او هسـتند. 

فـقرشـان فـقط در خـلق نیست، در تـمامی آنـات وجـودیشان اسـت. هـر اسمی نـمودي دارد، که آن را در افـواه نـامیده انـد؛ و 

بـودي دارد که هـمان فـقر دائمی، یا وجـودش اسـت. وجـودي که پـرتـو وجـودِ حقیقی اسـت. این حقیقت اسـم حسنی اسـت. 

دقتّ بفرمایید.  

بـه آیه بـازگـردیم، خـداونـد مـتعال فـرمـود: وَ لِلَّهِ الأَْسْـمَاءُ الحُْـسنَْى فَـادْعُـوهُ بِـهَا. تـرجـمه کرده انـد: او را بـا اسـماء حسنی بـخوانید. امـّا 

مـعناي دقیق این نیست. مـراد این اسـت که بـا تـوجـّه بـه حقیقت این اسـماء بـه او مـتوجـّه شـوید. بـنابـراین این آیه مـعادل 

کریمه ي 53 سـوره ي فـصلت اسـت: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ أَ وَ لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى 

. وقتی انـسان در آفـاق و جـان خـود تـأمـّل کرد، هـر مـوجـودي مـن جـمله خـود را آیه اي از آیات او می بیند.  كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ

می فـهمد که حقیقتش او اسـت. حـقّ بـر او جـلوه می کند. نتیجه این می شـود که او در هـر چیزي دیده می شـود. پیش از آن که 

خلق دیده شود او دیده می شود. او بر هر شیء مشهود است نه شاهد. تأمّل بفرمایید. 

در ادامـه می فـرمـاید: وَ ذرَُوا الَّذِيـنَ يُلحِْـدُونَ فِـي أَسْـمَائِـهِ سَـيجُزَْوْنَ مَـا كَـانُـوا يَـعْمَلوُنَ. وقتی امـر چنین اسـت کسانی که بـه ظـاهـر 

اکتفا کرده انـد، و نمی خـواهـند راه بـه حقیقت پیدا کنند را بـاید یک سـره رهـا کرد. اینان کسانی انـد که دربـاره ي اسـماء حسنی 

الهی دچار کژفهمی هستند.  
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در انتها خوب است روایتی از مولایمان حضرت صادق علیه السّلام که بسیار دقیق و ژرف است را نقل کنیم: 

[تحـف الـعقول] : دَخَـلَ عَـلَى اَلـصَّادقِِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ رَجُـلٌ فَـقَالَ لَـهُ ممَِّـنِ اَلرـَّجُـلُ فَـقَالَ مِـنْ مُـحبِِّيكُمْ وَ مَـواَلِـيكُمْ فَـقَالَ لَـهُ جَـعْفرٌَ لاَ يُـحبُِّ اَلـلَّهُ 

عَـبْداً حَـتَّى يَـتوََلاَّهُ وَ لاَ يَـتوََلاَّهُ حَـتَّى يُـوجِـبَ لَـهُ الَجَْـنَّةَ ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ مِـنْ أَيِّ مُـحبِِّينَا أنَْـتَ فَـسَكتََ اَلرـَّجُـلُ فَـقَالَ لَـهُ سَـدِيرـٌ وَ كَـمْ مُـحبُِّوكُـمْ يَـا اِبْـنَ 

رَسُـولِ اَلـلَّهِ فَـقَالَ عَـلَى ثَـلاثَِ طَـبَقَاتٍ طَـبَقةٌَ أَحَـبُّونَـا فِـي اَلْـعلَانَِـيةَِ وَ لَـمْ يُـحبُِّونَـا فِـي اَلسِّـرِّ وَ طَـبَقةٌَ يُـحبُِّونَـنَا فِـي اَلسِّـرِّ وَ لَـمْ يُـحبُِّونَـا فِـي 

اَلْـعلَانَِـيةَِ وَ طَـبَقةٌَ يُـحبُِّونَـنَا فِـي اَلسِّـرِّ وَ اَلْـعلَانَِـيةَِ هُـمُ اَلـنَّمَطُ اَلأَْعْـلَى شَـرِبُـوا مِـنَ اَلْـعَذبِْ اَلْـفرُاَتِ وَ عَـلِموُا تَـأْوِيـلَ اَلْـكتَِابِ وَ فَـصْلَ الَخِْـطَابِ وَ 

سَـببََ اَلأَْسْـبَابِ فَـهُمُ اَلـنَّمَطُ اَلأَْعْـلَى اَلْـفَقرُْ وَ اَلْـفَاقَـةُ وَ أنَْـواَعُ اَلْـبلَاَءِ أَسْـرعَُ إِلَـيهِْمْ مِـنْ رَكْـضِ الَخَْـيْلِ مَسَّـتهُْمُ اَلْـبَأْسَـاءُ وَ اَلـضَّرَّاءُ وَ زُلْـزِلُـوا وَ 

فُـتنِوُا فَـمنِْ بَـينِْ مجَْـرُوحٍ وَ مَـذْبُـوحٍ مُـتَفرَِّقِـينَ فِـي كُـلِّ بِـلاَدٍ قَـاصِـيةٍَ بِـهِمْ يَـشْفِي اَلـلَّهُ اَلـسَّقيِمَ وَ يُـغنِْي اَلْـعَدِيمَ وَ بِـهِمْ تُـنْصرَُونَ وَ بِـهِمْ تمُْـطرَُونَ وَ 

بِـهِمْ تُـرزَْقُـونَ وَ هُـمُ اَلأَْقَـلُّونَ عَـدَداً اَلأَْعْـظَموُنَ عِـنْدَ اَلـلَّهِ قَـدرْاً وَ خَـطرَاً وَ اَلـطَّبَقةَُ اَلـثَّانِـيةَُ اَلـنَّمَطُ اَلأَْسْـفَلُ أَحَـبُّونَـا فِـي اَلْـعلَانَِـيةَِ وَ سَـارُوا بِسِـيرَةِ 

اَلمُْـلوُكِ فَـأَلْـسنِتَهُُمْ مَـعنََا وَ سُـيوُفُـهُمْ عَـليَنَْا وَ اَلـطَّبَقةَُ اَلـثَّالِـثةَُ اَلـنَّمَطُ اَلأَْوْسَـطُ أَحَـبُّونَـا فِـي اَلسِّـرِّ وَ لَـمْ يُـحبُِّونَـا فِـي اَلْـعلَانَِـيةَِ وَ لَـعَمرِْي لَـئنِْ 

كَـانُـوا أَحَـبُّونَـا فِـي اَلسِّـرِّ دُونَ اَلْـعلَانَِـيةَِ فَـهُمُ اَلـصَّوَّامُـونَ بِـالـنَّهَارِ اَلْـقوََّامُـونَ بِـالـلَّيْلِ تَـرَى أَثَـرَ اَلرـَّهْـبَانِـيَّةِ فِـي وُجُـوهِـهِمْ أهَْـلُ سِـلْمٍ وَ انِْـقيَِادٍ قَـالَ 

اَلرـَّجُـلُ فَـأنََـا مِـنْ مُـحبِِّيكُمْ فِـي اَلسِّـرِّ وَ اَلْـعلَانَِـيةَِ قَـالَ جَـعْفرٌَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ إِنَّ لمحُِِـبِّينَا فِـي اَلسِّـرِّ وَ اَلْـعلَانَِـيةَِ عَـلاَمَـاتٍ يُـعرَْفُـونَ بِـهَا قَـالَ اَلرـَّجُـلُ 

وَ مَـا تِـلكَْ اَلْـعلَاَمَـاتُ قَـالَ تِـلكَْ خِـلاَلٌ أَوَّلُـهَا أنََّـهُمْ عَـرَفُـوا اَلـتَّوْحِـيدَ حَـقَّ مَـعرِْفَـتهِِ وَ أَحْـكَموُا عِـلْمَ تَـوْحِـيدِهِ وَ اَلإِْيمَـانُ بَـعْدَ ذَلِـكَ بمَِـا هُـوَ وَ مَـا 

صِـفتَهُُ ثُـمَّ عَـلِموُا حُـدُودَ اَلإِْيمَـانِ وَ حَـقَائِـقهَُ وَ شُـرُوطَـهُ وَ تَـأْوِيـلهَُ قَـالَ سَـدِيرـٌ يَـا اِبْـنَ رَسُـولِ اَلـلَّهِ مَـا سَـمِعتْكَُ تَـصِفُ اَلإِْيمَـانَ بهَِـذِهِ اَلـصِّفةَِ قَـالَ نَـعَمْ 

يَـا سَـدِيرـُ لَـيْسَ لِـلسَّائِـلِ أَنْ يَـسْأَلَ عَـنِ اَلإِْيمَـانِ مَـا هُـوَ حَـتَّى يَـعْلَمَ اَلإِْيمَـانَ بمَِـنْ قَـالَ سَـدِيرـٌ يَـا اِبْـنَ رَسُـولِ اَلـلَّهِ إِنْ رَأَيْـتَ أَنْ تُفَسِّـرَ مَـا قُـلتَْ قَـالَ 

اَلـصَّادقُِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعرْفُِ اَلـلَّهَ بِـتوَهَُّـمِ اَلْـقُلوُبِ فَـهوَُ مُشْـرِكٌ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعرْفُِ اَلـلَّهَ بِـالاِسْـمِ دُونَ اَلمَْـعنَْى فَـقَدْ أَقَـرَّ 

بِـالـطَّعنِْ لأَِنَّ اَلاِسْـمَ محُْـدثٌَ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعبُْدُ اَلاِسْـمَ وَ اَلمَْـعنَْى فَـقَدْ جَـعَلَ مَـعَ اَلـلَّهِ شَـرِيـكاً وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعبُْدُ اَلمَْـعنَْى بِـالـصِّفةَِ لاَ 

بِـالإِْدرْاَكِ فَـقَدْ أَحَـالَ عَـلَى غَـائِـبٍ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعبُْدُ اَلـصِّفةََ وَ اَلمَْـوْصُـوفَ فَـقَدْ أَبْـطَلَ اَلـتَّوْحِـيدَ لأَِنَّ اَلـصِّفةََ غَـيرُْ اَلمَْـوْصُـوفِ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ 

يُضيِفُ اَلموَْْصوُفَ إِلَى اَلصِّفةَِ فَقَدْ صَغَّرَ اَلْكبَيِرَ وَ ما قَدرَُوا اَللهَّ حقََّ قَدرِْهِ. 

قِـيلَ لَـهُ فَـكيَْفَ سَـبيِلُ اَلـتَّوْحِـيدِ قَـالَ بَـابُ اَلْـبحَثِْ ممُْـكنٌِ وَ طَـلبَُ الَمخَْْـرجَِ مَـوْجُـودٌ إِنَّ مَـعرِْفَـةَ عَـينِْ اَلـشَّاهِـدِ قَـبْلَ صِـفتَهِِ وَ مَـعرِْفَـةَ صِـفةَِ اَلْـغَائِـبِ 

قَـبْلَ عَـينْهِِ قِـيلَ وَ كَـيْفَ تُـعرْفَُ عَـينُْ اَلـشَّاهِـدِ قَـبْلَ صِـفتَهِِ قَـالَ تَـعرِْفُـهُ وَ تَـعْلَمُ عِـلْمهَُ وَ تَـعرْفُِ نَـفْسكََ بِـهِ وَ لاَ تَـعرْفُِ نَـفْسكََ بِـنَفْسكَِ مِـنْ 

نَـفْسكَِ وَ تَـعْلَمُ أَنَّ مَـا فِـيهِ لَـهُ وَ بِـهِ كَـمَا قَـالُـوا لِـيوُسُـفَ إنَِّـكَ لأنََْـتَ يُـوسُـفُ قـالَ أنََـا يُـوسُـفُ وَ هٰـذاٰ أَخِـي فَـعرََفُـوهُ بِـهِ وَ لَـمْ يَـعرِْفُـوهُ بِـغيَرِْهِ وَ لاَ 
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أَثْـبتَوُهُ مِـنْ أنَْـفُسهِِمْ بِـتوَهَُّـمِ اَلْـقُلوُبِ أَ مَـا تَـرَى اَلـلَّهَ يَـقوُلُ مـا كـانَ لَـكُمْ أَنْ تُـنبْتِوُا شجََـرهَـا يَـقوُلُ لَـيْسَ لَـكُمْ أَنْ تَـنْصبِوُا إِمَـامـاً مِـنْ قِـبَلِ 

أنَْفُسِكُمْ تُسَمُّونهَُ محُِقّاً بهِوََى أنَْفُسِكُمْ وَ إرِاَدَتِكُمْ.  

ثُـمَّ قَـالَ اَلـصَّادقُِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ ثَـلاَثَـةٌ لا يُـكَلِّمهُُمُ اَلـلهُّ وَ لا يَـنظْرُُ إِلَـيهِْمْ يَـوْمَ اَلْـقيِامَـةِ وَ لا يُـزَكِّـيهِمْ وَ لَـهُمْ عَـذابٌ أَلِـيمٌ مَـنْ أنَْـبتََ شجََـرَةً لَـمْ 

يُـنبْتِهُْ اَلـلَّهُ يَـعنِْي مَـنْ نَـصبََ إِمَـامـاً لَـمْ يَـنْصبِهُْ اَلـلَّهُ أَوْ جحََـدَ مَـنْ نَـصبَهَُ اَلـلَّهُ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ لهَِـذَيْـنِ سَـهْماً فِـي اَلإِْسْـلاَمِ وَ قَـدْ قَـالَ اَلـلَّهُ وَ رَبُّـكَ 

يخَْلقُُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لهَُمُ الَخيِْرََةُ.  

(بحار الأنوار، جلد۶۵، صفحه۲۷۵)  

  

در این روایت شـریف حـضرت بـا شـرحی دقیق، راه مـعرفـتِ تـوحید حقیقی را بیان کرده، و راهِ شـناخـت او از طـریق 

شـناخـت اسـماء و صـفات را نفی می فـرمـایند. این روایت در اوج فـهم اسـت، و بـراي عـقول دقیق و پـاك قـابـل درك اسـت. 

امید که از آن بهره مند شویم.  

الصّادق (علیه السلام): نحَنُْ وَ اللَّهِ الأَْسْمَاءُ الحُْسنَْی الَّتِی لاَ یَقبَْلُ اللَّهُ منَِ الْعبَِادِ عَملَاً إِلَّا بمَِعرِْفتَنَِا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۲۴/ الکافی، ج۱، ص۱۴۳/ تأویل الآیات الظاهرة، ص۱۹۴ 

روایات بسیاري بـا این مـضمون نـقل شـده اسـت. این روایات مـؤیّد مهمّی بـر مـطالبی که عـرض شـد می بـاشـد. از این جهـت 

که اسماء والاي الهی این ذوات پاك هستند، پس دیگر مخلوقات نیز بالتبع آن ها اسماء االله  هستند. 
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وَ ممَِّنْ خَلَقنَْا أُمَّةٌ يهَْدُونَ بِالحقَِّْ وَ بهِِ يَعْدِلوُنَ ۱۸۱  

از آفریدگان ما گروهی هستند که با حقّ هدایت شدند، به واسطه ي حقّ عادلانه رفتار می کنند. 181 

آیه ي 159 این سـوره بـا همین مـضمون اسـت: وَ مِـنْ قَـوْمِ مُـوسـى أُمَّـةٌ يهَْـدُونَ بِـالحَْـقِّ وَ بِـهِ يَـعْدِلُـونَ. آن جـا مـعنا کردیم عـده اي از 

قـوم مـوسی بـودنـد که بـه حـقّ راهـنمایی می کردنـد، و بـه عـدالـت حکم می کردنـد. بـه نـظر چنین می رسـد که دو مـعنا می تـوان 

بـراي آیه بیان کرد: می تـوان گـفت از انـسان هـا کسانی هسـتند که بـا حـقّ هـدایت شـدنـد. یعنی این طـور نیست که هـمه ي 

انـسان هـا کافـر و مکذبّ بـاشـند؛ بلکه عـده اي هسـتند که هـدایت شـده انـد. بـارهـا عـرض کردیم که خـداونـد هـمواره حـالِ دو 

گـروه از انـسان هـا را بیان می کند. اگـر مـعنا کردیم هـدایت شـدنـد بهـتر اسـت بِـهِ يَـعْدِلُـونَ را نیز مـتناسـب بـا آن مـعنا کنیم: بـا حـقّ 

در بـاور و اعـمال عـادلـند. یعنی بـه واسـطه ي حـقّ در زنـدگی خـود و دیگران عـادلانـه رفـتار می کنند. و اگـر يهَْـدُونَ بِـالحقَِّْ را مـعنا 

کردیم راهنمایی کردن به حقّ، بهتر است بهِِ يَعْدِلوُنَ را نیز اجرا و توصیه ي به عدالت در جامعه معنا کنیم.  

وَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا سنََستَْدرِْجهُُمْ منِْ حيَثُْ لاَ يَعْلَموُنَ ۱۸۲  

و آنان که آیات ما را تکذیب کردند آرام آرام از جایی که نمی دانند فروخواهیم گرفت. 182 

وَ أُمْلِي لهَُمْ إنَِّ كيَْدِي متَِينٌ ۱۸۳  

حال به آن ها مهلت می دهم، که تدبیر من استوار است. 183 

در سـوره ي قـلم نیز آیاتی دربـاره ي اسـتدراج آمـد، که در حـدّ تـوانـمان شـرح کردیم. آیات 44 و 45 سـوره ي قـلم این بـود: 

فَـذرَنِْـي وَ مَـنْ يُـكَذِّبُ بهِـذاَ الحَْـدِيـثِ سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ مِـنْ حَـيثُْ لا يَـعْلَموُنَ، وَ أُمْـلِي لَـهُمْ إِنَّ كَـيْدِي مَـتِينٌ. بحثی که در سـوره ي قـلم عـرض 

شد را تکرار می کنیم: 
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این آیات از سنتّ استدراج سخن می گوید. استدراج از سنتّ هاي مهمّ الهی است که در قرآن بیان شده است.  

استدراج از درج است، درج در لغت چنین آمده است: 

مقاییس: یدلّ علی مضیّ الشّیء. 

التحقیق: هو الحرکة المخصوصة أی مع دقةّ و احتیاط و بالتدریج شیئاً فشیئاً. 

اسـتدراج بـه مـعناي حـرکت تـدریجی اسـت، گـاهی این حـرکت آن قـدر آرام اسـت که مـعلوم نمی شـود. اسـتدراج در لـسان 

قـرآن کریم، حـرکت آرام بـه سـمت تـباهی اسـت. وقتی انـسانی مکذبّ بـود، خـداونـد او را در دنیا مهـلت می دهـد؛ و بـه جـاي 

ابـتلاء، نـعمات فـراوانی نصیبش می کند؛ چـرا که او گـمان می کند روش درسـتی در زنـدگی دارد؛ در نتیجه بـا ریزش نـعمات 

. این اتـفاق آن قـدر آرام می افـتد که  در مسیر منحـطّ خـود بیشتر فـرو می رود. بـه همین جهـت گـفته شـد: مِـنْ حَـيثُْ لا يَـعْلَموُنَ

انسان گرفتار در سنتّ استدراج اصلاً متوجهّ نمی شود.  

دقـّت کنیم که اسـتدراج چـنان که در هـر دو آیه آمـده اسـت،  اخـتصاص بـه مکذبّین دارد، نـه عـاصی و گـنه کار. مـختصّ کسی 

اسـت که هیچ حقیقتی را بـاور نمی کند، و نمی خـواهـد هـم که بـاور کند. کسانی که مکذبّ نیستند، مهـلت داده می شـونـد تـا 

ایمان آورنـد. امـّا مکذبّ مهـلت داده می شـود تـا دچـار اسـتدراج شـود. اسـتدراج در کریمه کید متین نـامیده شـده اسـت. چـرا که 

قـابـل فـهم نیست، و بـرعکس هـم فهمیده می شـود. خـودِ شـخص و دیگرانی که اهـل مـعرفـت نـباشـند، خیال می کنند او انـسان 

خوبی است که غرق در نعمات است. 

اخـتصاص بـه مکذبّین مـطلب بسیار مهمّی اسـت که مـتأسـّفانـه در لـسان بـرخی از اهـل مـنبر طـوري دیگر بیان می شـود. بـرخی 

اسـتدراج را در مـؤمـن نیز جـاري می دانـند! در حـالی  که مکذبّ پـس از کفر اسـت. کافـر بـاور نـدارد، امـّا مکذبّ بـاور داشـتن را 

دروغ می شـمارد. کافـر ممکن اسـت مکذبّ بـاشـد و ممکن اسـت نـباشـد. بـنابـراین مـؤمـن تـخصّصاً از این آیه خـارج اسـت. الـقاء 

محتمل بودن استدراج درباره ي مؤمنین جفا به حالِ مؤمن است. حقّا که برخی از سخنان فقط مایه ي تأسّف است.  
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براي تکمیل بحث عبارات مرحوم علّامه ي طباطبایی در المیزان نقل می گردد:  

و الاسـتدراج  هـو اسـتنزالـهم درجـة فـدرجـة حتی يـتم لـهم الـشقاء فـيقعوا فـي ورطـة الهـلاك و ذلـك بـأن يـؤتـيهم الـله نـعمة بـعد نـعمة و 

كلما أوتوا نعمة اشتغلوا بها و فرطوا في شكرها و زادوا نسيانا له و ابتعدوا عن ذكره. 

فـالاسـتدراج إيـتاؤهـم الـنعمة بـعد الـنعمة الموـجـب لـنزولـهم درجـة بـعد درجـة و اقـترابـهم مـن ورطـة الهـلاك، و كوـنـه مـن حـيث لا يـعلمون 

إنما هو لكونه من طريق النعمة التي يحسبونها خيرا و سعادة لا شر فيها و لا شقاء. 

به دو روایت ذیل این آیات توجهّ کنیم:  

عَـنْ عُـمرََ بْـنِ یزَِیدَ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) إنِِّی سَـأَلْـتُ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ أَنْ یرَزُْقنَِی مَـالاً فَـرزََقنَِی وَ إنِِّی سَـأَلْـتُ الـلَّهَ أَنْ یرَزُْقنَِی 

وَلَداً فرَزََقنَِی وَلَداً وَ سَأَلتْهُُ أَنْ یرَزُْقنَِی داَراً فرَزََقنَِی وَ قَدْ خِفتُْ أَنْ یَکوُنَ ذَلکَِ استِْدرْاَجاً فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَعَ الحَْمْدِ فلَاَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۵۰۲ الکافی، ج۲، ص۹۷ 

عـمربـن یزید گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: از خـداونـد خـواسـتم مـالی بـه مـن بـدهـد او هـم عـطاء فـرمـود، و 

از او فـرزنـدي خـواسـتم آن را هـم داد، از وي خـانـه اي خـواسـتم آن را هـم بخشید، فکر می کنم خـداونـد مـرا آزمـایش می کند و 

می خواهد کم کم مرا مؤاخذه کند، فرمود: «سوگند به خدا اگر حمد کنی باکی نیست».  

الـصّادق (علیه السـلام): إِذاَ أرَاَدَ الـلَّهُ تَـعَالَی بِـعبَْدٍ خیَرْاً فَـأَذنَْـبَ ذنَْـباً تَـبِعهَُ بنَِقِمهًَْ وَ یُذکَِّرُهُ الاِسْـتِغْفَارَ وَ إِذاَ أرَاَدَ الـلَّهُ تَـعَالَی بِـعبَْدٍ شَـراًّ 

فَــأَذنَْــبَ ذنَْــباً تَــبِعهَُ بنِِعْمهًَْ لیِنُْسیِهَُ الاِسْــتِغْفَارَ وَ یتََمَادَی بِــهِ وَ هُــوَ قَــوْلُ الــلَّهِ تَــعَالَی سنََسْــتَدرِْجُــهُمْ مِــنْ حیَثُْ لا یَعْلَموُنَ بِــالــنِّعَمِ عِــنْدَ 

المَْعَاصِی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۵۰۲ علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۱ 
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امـام صـادق (علیه السـلام): هـرگـاه خـداونـد بـخواهـد بـه بـنده اي خیري بـرسـانـد؛ اگـر او مـرتکب گـناهی شـد خـداونـد او را در 

مشکلی گـرفـتار می کند و اسـتغفار را بـه یادش می آورد. امـّا هـرگـاه بـخواهـد او را گـرفـتار سـازد؛ اگـر از وي گـناهی سـر زد، بـه 

او نـعمت می دهـد، و اسـتغفار را از یادش می بـرد و بـه او مهـلت عـطا می کند، و این اسـت معنی آیه که فـرمـود: سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ 

منِْ حیَثُْ لا یَعْلَموُنَ یعنی در هنگام گناه به آن ها مهلت می دهد. 

أَوَلَمْ يتََفَكَّرُوا مَا بِصَاحبِهِِمْ منِْ جنَِّةٍ إِنْ هوَُ إِلَّا نَذِيرٌ مبُِينٌ ۱۸٤  

آیا نیندیشیدند که نشانه اي از جنون در همنشین آن ها نیست؟ او جز هشداردهنده اي آشکار نیست. 184 

در قـرآن بـارهـا اشـاره شـد که نـابـاوران بـه پیامـبر، پـس از این که دیدنـد نمی تـوانـند جـلوي شیوع سـریع اسـلام را بگیرنـد بـه 

تـهمت روي آوردنـد. پیامـبر را سـاحـر، کذّاب، و دیوانـه وصـف کردنـد. مـراد از مِــنْ جنَِّةٍ بهـره اي از جـنون اسـت. یعنی 

نمی تـوانسـتند او را دیوانـه خـطاب کنند، امّـا می تـوانسـتند بـگویند او حـرف هـایی می زنـد که شـبیه دیوانـگان اسـت. در عین حـال 

که می تـوان مِـنْ جنَِّةٍ را جـن زده هـم مـعنا کرد. قـرآن کریم روش جـالبی را در پـاسـخ آنـان ارائـه می دهـد. می فـرمـاید مـگر این 

پیامـبر هـمواره بـا شـما و در میان شـما نـبوده اسـت؟ تـا بـه حـال نـشانـه اي از دیوانگی یا جـن زدگی در او مـشاهـده کرده اید؟ اگـر 

کمی فکر کنید می بینید که این ها همه تهمت است. او فقط آمده است تا به شما هشدار دهد.  
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چند روایت در باب تفکرّ: 

 1

أمیرالمؤمنین (علیه السلام): نبَِّهْ بِالتَّفَکُّرِ قَلبْکََ وَ جَافِ عنَِ اللَّیْلِ جنَبْکََ وَ اتَّقِ اللَّهَ رَبَّکَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۳۴ البرهان 

امـام علی (ع): بـا انـدیشه دلـتان را بیدار کنید، و شـب هـا از خـواب بیدار شـوید، و تـقواي خـداونـد که ربـّتان اسـت را پیش 

گیرید .  

 2

عَـنِ الحَْـسنَِ الصَّیْقَلِ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) مِـنْ تَفَکُّرُ سَـاعهًٍَْ خیَرٌْ مِـنْ قیَِامِ لیَْلهًٍَْ قَـالَ نَـعَمْ وَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی 

الــله علیه و آلــه) تَفَکُّرُ سَــاعهًٍَْ خیَرٌْ مِــنْ قیَِامِ لیَْلهًٍَْ قُــلتُْ کیَْفَ یتََفَکَّرُ قَــالَ یَمرُُّ بِــالخَْــرِبهًَِْ وَ بِــالــدَّارِ فیَتََفَکَّرُ فیََقوُلُ أَینَْ سَــاکنِوُکِ وَ أَینَْ 

بَانوُکِ مَا لکَِ لاَ تتََکَلَّمیِن.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۳۴ الزهد/۱۵ البرهان 

صیقل نـقل می کند که: از امـام صـادق (ع) سـؤال کردم: «اینکه مـردم روایت می کنند که یک لحـظه فکر از یک شـب عـبادت 

تـا صـبح بهـتر اسـت، یعنی چـطور فکر می کند»؟ فـرمـود: «مـثلاً از ویرانـه اي یا خـانـه اي که عـبور می کند، تـوجّهی بکند و بـگوید: 

اي ویرانه! ساکنان تو و بانیان تو کجا هستند؟ چرا پاسخ نمی گویی».  
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 3

الصّادق (علیه السلام): أَفْضَلُ الْعبَِادَهًِْ إِدْمَانُ التَّفَکُّرِ فِی اللَّهِ وَ فِی قُدرَْتهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۳۴ الکافی، ج۲، ص۵۵/ البرهان 

امـام صـادق (ع): بهـترین عـبادت آن اسـت که آدمی هـمواره در تفکرّ بـاشـد، و در مخـلوقـات خـدا بیندیشد و قـدرت او را 

دریابد.  

 4

الرّضا (علیه السلام): لیَْسَ الْعبَِادَهًُْ کثَرَْهًَْ الصَّلاَهًِْ وَ الصَّوْمِ إنَِّمَا الْعبَِادَهًُْ التَّفَکُّرُ فِی أَمرِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۳۴ الکافی، ج۲، ص۵۵/ البرهان 

امام رضا (ع): عبادت به زیادي نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکرّ در اوامر خداوند و آثار قدرت او می باشد. 
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أَوَلَـمْ يَـنظْرُُوا فِـي مَـلَكوُتِ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ مَـا خَـلقََ اللَّهُ مِـنْ شَـيْءٍ وَ أَنْ عَسَـى أَنْ يَـكوُنَ قَـدِ اقْـترَبََ أَجَـلهُُمْ فَـبِأَيِّ حَـدِيـثٍ بَـعْدَهُ 

يؤُْمنِوُنَ ۱۸٥  

آیا در ملکوت آسـمان هـا و زمین و مخـلوقـات خـداونـد نمی نـگرنـد؟! و در این که چـه بـسا مـرگـشان نـزدیک شـده بـاشـد، پـس بـه 

کدام سخن بعد از آن ایمان می آوردند؟ 185 

هـر آن چـه در عـالـم اسـت دو وجـهه دارد: ملک و ملکوت. بـه زبـان سـاده ملک جـنبه ي قـابـل رؤیت و ظـاهـري اسـت؛ و 

ملکوت جـنبه ي بـاطنی و غیر قـابـل رؤیت. هـر مـوجـودي وجـهه اي الهی دارد که دائـماً مـتوجـّه خـداونـد اسـت، اگـرچـه خـودش 

از این وجـهه نـاآگـاه بـاشـد. در آیه ي 75 سـوره ي انـعام آمـد: وَ كَـذلِـكَ نُـرِي إِبْـراهِـيمَ مَـلَكوُتَ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ لِـيَكوُنَ مِـنَ 

. و در سـوره ي یس، آیه ي 83 گـفته شـد: فَسُــبحْانَ الَّــذِي بِــيَدِهِ مَــلَكوُتُ كُــلِّ شَــيْءٍ وَ إِلَــيهِْ تُــرْجَــعوُنَ. بـنابـراین هـر چیز  المُْــوقِــنِينَ

مـن جـمله آسـمان هـا و زمین ملکوتی دارد. در این آیه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: می خـواهید بـه همین چیزي که بـا چـشمانـتان 

می بینید اکتفا کنید؟ نمی خـواهید انـدکی بیشتر بیندیشید؟ احـتمال نمی دهید که مـوجـودات غیر از آن چـه می بینید بـاطنی نیز 

داشـته بـاشـند که از آن بی خـبرید. نـظر رؤیت عمیق اسـت. وقتی اسـت که انـسان فـقط بـه چـشمانـش بـراي دیدن اکتفا نکند؛ 

مراد دیدن همراه با تعقّل عمیق است.  

سـپس خـداونـد مـتعال می فـرمـاید شـاید زمـان زیادي از عـمرتـان بـاقی نـمانـده بـاشـد. اگـر بیندیشید که مـرگ حتمی اسـت اولاً، و 

زمانتان تا مرگ اندك است ثانیاً، شاید غیر از امور ظاهري به بطن آن ها هم توجهّ کنید.  

در انـتها خـداونـد عـبارتی را بیان می کند که بسیار مـهمّ اسـت: فَـبِأَيِّ حَـدِيـثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِـنوُنَ. مـراد این اسـت که کلامی که بیان 

کردم، بـرهـانی اسـت و قطعی؛ اگـر بـه آن تـوجـّه نکنید، دیگر بـه چـه کلامی مـتوجـّه خـواهید شـد، و تکانی خـواهید خـورد. 

تحریض آشکاري در این کلام است، که اگر اندکی فکر کنید با این سخن به خود خواهید آمد.  
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در پایان نکاتی را که همراه با تأمّل بیشتري است معروض می دارم: 

اول: این که خـداونـد خـطاب بـه هـمه ي انـسان هـا می فـرمـاید أَوَلَـمْ يَـنظْرُُوا فِـي مَـلَكوُتِ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ، نـشان می دهـد که 

انـتظارِ نـظر کردن عمیق از هـمه ي انـسان هـا می رود؛ و مـختصّ انبیاء و اولیاء نیست. تحـریض آشکاري که در این کریمه 

آمده است عمومیت آن را می رساند. 

دوم: در لـسان بسیاري ملکوت، عـالمی دیگر اسـت. بـرخی عـالـم عـقل را ملکوت دانسـته انـد. لطیفه اي که در کریمه وجـود 

دارد این اسـت که ملکوت را عـالمی دیگر مـعرّفی نمی کند، بلکه بـاطـن همین عـالـم اسـت. بـه همین جهـت دعـوت بـه نـظر 

عمیق می کند. 

سـوم: آیات 75 تـا 79 سـوره ي انـعام شـرح ملکوتی اسـت که بـه ابـراهیم نـمایانـده شـد. دقـّت در این آیات مـا را بـه فـهم مـعناي 

ملکوت نـزدیک می کند. وَ كَـذلِـكَ نُـرِي إِبْـراهِـيمَ مَـلَكوُتَ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ لِـيَكوُنَ مِـنَ المُْـوقِـنِينَ، فَـلَمَّا جَـنَّ عَـليَهِْ الـلَّيْلُ رَأى كَـوْكَـباً 

قـالَ هـذا رَبِّـي فَـلَمَّا أَفَـلَ قـالَ لا أُحِـبُّ الآْفِـلِينَ، فَـلَمَّا رَأَى الْـقَمرََ بـازِغـاً قـالَ هـذا رَبِّـي فَـلَمَّا أَفَـلَ قـالَ لَـئنِْ لَـمْ يهَْـدنِِـي رَبِّـي لأََكُـونَـنَّ مِـنَ الْـقوَْمِ 

الـضَّالِّـينَ، فَـلَمَّا رَأَى الـشَّمْسَ بـازِغَـةً قـالَ هـذا رَبِّـي هـذا أَكْـبرَُ فَـلَمَّا أَفَـلتَْ قـالَ يـا قَـوْمِ إنِِّـي بَـرِيءٌ ممَِّـا تُشْـرِكُـونَ، إنِِّـي وَجَّهْـتُ وَجهِْـيَ لِـلَّذِي 

. سیر فکري ابـراهیم در آسـمان هـا و زمین، او را بـه مـعنایی عمیق  فَــطرََ الــسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ حَــنيِفاً وَ مــا أنََــا مِــنَ المُْشْــرِكِــينَ

می رسـانـد، که نـمایانـدن ملکوت بـه او اسـت. او بـه سـتاره، مـاه، و خـورشید می نـگرد؛ هـمه را آفـل، مـحو شـدنی، و نـاحقیقی 

می بیند. سـپس در آیه ي 79 بـه دركِ حقیقت می رسـد. می گـوید هـمه ي وجـودم را مـتوجـّه او سـاخـتم، خـدایی که فـاطـر 

آسـمان هـا و زمین اسـت. تـوجـّه قلبی ام خـالـص و کامـل اسـت، و دیگر از مشـرکان نـخواهـم بـود. روشـن اسـت که نُـرِي إِبْـراهِـيمَ 

مَـلَكوُتَ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ، دركِ إنِِّـي وَجَّهْـتُ وَجهِْـيَ لِـلَّذِي فَـطرََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ حَـنيِفاً وَ مـا أنََـا مِـنَ المُْشْـرِكِـين اسـت. بـنابـراین 

ملکوت توجهّ کامل باطنی به حقیقت عالم است.  
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چـهارم: مـطابـق کریمه ي 53 سـوره ي فـصلّت که عـِدل همین آیه در سـوره ي اعـراف اسـت: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي 

أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ أَوَلَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ، نـظر بـاید در خـود و عـالـم بـاشـد. عـمومـاً تـوجـّه بـه 

حقیقت خویش، سهل تر از عالم است.  

پنجـم: بـاز بـه قـرینه ي سـوره ي فـصلّت، آن چـه بـاید یافـت شـود يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ اسـت؛ که هـمان ملکوت اسـت. شـرح 

بیشترش أَوَلَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ اسـت؛ و راهـش وَجَّهْـتُ وَجهِْـيَ لِـلَّذِي فَـطرََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ حَـنيِفاً. دقـّت 

بسیار بفرمایید. 

شـشم: بـالاجـمال آن چـه انـسان پـس از دفـع تـعلّقات، مـوهـومـات، خـطورات، و … می یابـد، هسـتی بسیط مطلقی اسـت که 

همه ي عالم را دربرگرفته است. هیچ وجهه و قید عدمی در آن راه ندارد. 

هـفتم: تحـریض در این کریمه همین آنی اسـت که در آن زنـدگی می کنیم. هـم مـقصد اسـت هـم راه. نمی تـوان آن را بـه آینده 

و خلوتی که پیش خواهد آمد منوط کرد. چرا که: أَنْ عَسَى أَنْ يَكوُنَ قَدِ اقتْرَبََ أَجَلهُُمْ. 

هشـتم: شـهوداتی که گـاه بـراي سـالکین پیش می آید نـاشی از انـس و گـاه اقـامـت در این حـال اسـت. تـوجـّه بـه آن، خـود تـوجـّه 

به جنبه ي ملکی است. نظر عمیق، شهود عقلانی است، نه تصویرسازي هاي نفس. تأمّل بفرمایید.  

نـهم: این کلامی اسـت بـرهـانی و قطعی، اگـر بـه آن بـاور نـداشـته بـاشید، بـعد آن بـه چـه کلامی بـاور خـواهید داشـت؟! این 

سـخن نکته ي بسیار مهمّی دارد. این که خـداونـد از سـالکین طـریقش مـعرفـت و درك حـقایق را می خـواهـد. بـر خـلاف بـاور 

عموم که خداوند از انسان ها عمل صالح می خواهد. اي کاش مبناي فکرمان را قرآن قرار می دادیم.  
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دهـم: آیات 82 و 83 سـوره ي یس نیز هـمان طـور که عـرض شـد بـر ملکوت نـظر دارد؛ از آن چـه تـا کنون گـفته شـد شـرح این 

آیات نیز روشن خواهد بود. نکات تکمیلی ان شاء االله در سوره ي یس بیان خواهد شد.   

إنَِّما أَمرُْهُ إِذا أرَادَ شيَئْاً أَنْ يَقوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ، فَسبُحْانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكوُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

یازدهـم: آیات 88 و 89 سـوره ي مـؤمـنون نیز اشـاره اي بـه ملکوت دارنـد: قُـلْ مَـنْ بِـيَدِهِ مَـلَكوُتُ كُـلِّ شَـيْءٍ وَ هُـوَ يُـجيِرُ وَ لا يُـجارُ 

عَليَهِْ إِنْ كنُتُْمْ تَعْلَموُنَ، سيََقوُلوُنَ لِلَّـهِ قُلْ فَأنََّى تُسحْرَُونَ. 

منَْ يُضْلِلِ اللَّهُ فلَاَ هَادِيَ لهَُ وَ يَذرَهُُمْ فِي طُغيَْانهِِمْ يَعْمهَوُنَ ۱۸٦  

کسی را که خـدا گـمراه کند هـدایت کننده اي بـراي او نـخواهـد بـود، آنـان را در سـرکشی شـان رهـا می کند تـا سـرگـردان شـونـد. 
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این کریمه جـمع بـندي آیات قـبل اسـت. اگـر عـوض نمی شـوید بـدانید که گـمراهید؛ و کسی را که خـدا گـمراه کند، هیچ 

چیزي هـدایت نـخواهـد کرد. در گـذشـته بـارهـا دربـاره ي گـمراه کردن خـداونـد تـوضیحاتی عـرض شـد، بـنابـراین بـراي 

جلوگیري از اطاله و ملال مجدداً عرض نمی شود.  

نـهایت کارشـان رهـا شـدن اسـت! آن هـا را در تـجاوزشـان آزاد می گـذارد تـا هـر جـا که می خـواهـند بـرونـد؛ مـعلوم اسـت که 

نهایتش سرگردانی و حیرانی است. این کریمه بیانی مجدّد براي سنتّ استدراج نیز می باشد. 

بـه این جهـت که این آیه، پـس از آیه اي که تحـریض بـر نـظر بـه ملکوت بـود آمـده اسـت، نـقطه ي مـقابـل آن را نیز بیان می کند. 

گـرفـتار کردن خـویش در دنیا که هـمان ملُک اسـت، انـسان را در سـرگـردانی عمیقی فـرو خـواهـد بـرد، که راه بـرون شـدي از 

آن نخواهد بود. مگر این که دست از ملُک کشیده و به خدا بازگردد. 
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آیات 187 و 188: 

يَـسْأَلُـونَـكَ عَـنِ السَّاعَـةِ أَيَّانَ مُـرْسَـاهَـا قُـلْ إنَِّمَا عِـلْمهَُا عِـنْدَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهَا لِـوَقْـتهَِا إِلَّا هُـوَ ثَـقُلتَْ فِـي السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ لاَ تَـأْتِـيكُمْ إِلَّا 

بَغتْةًَ يَسْأَلوُنكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ عنَهَْا قُلْ إنَِّمَا عِلْمهَُا عنِْدَ اللَّهِ وَ لَكنَِّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ يَعْلَموُنَ ۱۸۷  

از تـو دربـاره ي قیامـت می پـرسـند، که چـه زمـانی بـرپـا می شـود؟ بـگو: عـلم آن تـنها نـزد پـروردگـارم اسـت. هیچ کس جـز او از 

زمـان آن پـرده بـر نمی دارد. بـر آسـمان هـا و زمین نیز امـري سنگین اسـت. جـز نـاگـهانی بـه سـراغـتان نمی آید. چـنان از تـو 

می پرسند، که گویا تو بدان آگاهی. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است. هرچند که اکثر مردم نمی دانند. 187 

انـسان  عـمومـاً بـه امـوري که نمی دانـد کنجکاو اسـت؛ و بـه امـوري که می دانـد و بـرایش فـایده دارد بی تـوجـّه! پیامـبر اکرم فـرمـود: 

مَـنْ عَـمِلَ بمَِـا يَـعْلَمُ ورََّثَـهُ  الـلَّهُ  عِـلْمَ  مَـا لَـمْ يَـعْلَمْ . دانسـتن زمـان قیامـت از همین قبیل اسـت. چـه فـایده اي در دانسـتن زمـان قیامـت 

بـراي انـسان وجـود دارد؟! این کریمه بـه همین مـوضـوع اشـاره دارد. از پیامـبر دربـاره ي زمـان قیامـت سـؤال می کردنـد. پیامـبر در 

. فـقط خـداونـد از  پـاسـخشان می فـرمـود: زمـان قیامـت را فـقط خـداونـد می دانـد. بـراي تـأکید می فـرمـایند: لاَ يجَُلِّيهَا لِـوَقْـتهَِا إِلَّا هُـوَ

زمان آن پرده برمی بردارد. 

قیامـت کبري بـراي هـمه ي مـوجـودات امـري سنگین اسـت. آسـما ن هـا و زمین نیز مـثالی از هسـتی هسـتند، که قیامـت بـرایشان 

ثقیل است. در سوره ي ابراهیم، آیه ي 48 آمد: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّـهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 

آري قیامت ناگهان رخ می دهد؛ یعنی قابل پیش بینی نیست. باز هم تأکیدي است بر انحصار علم نزد خداوند متعال. 

در پـایان کریمه چـهارمین تـأکید بیان می گـردد: يَــسْأَلُــونَــكَ كَــأنََّكَ حَفيٌِّ عَــنهَْا قُــلْ إنَِّمَا عِــلْمهَُا عِــنْدَ اللَّهِ وَ لَكنَِّ أَكْــثرََ النَّاسِ لاَ 

يَـعْلَموُنَ. می فـرمـاید چـنان از تـو دربـاره ي زمـان قیامـت پـرسـش می کنند که گـویا تـو بـدان آگـاهی! امـّا عـلم بـه آن فـقط نـزد 

خـداونـد اسـت. ظـاهـر بیان چنین اسـت که پیامـبر هـم زمـان وقـوع قیامـت را نمی دانـد. وقتی او نـدانـد هیچ خـلقی نـخواهـد 

دانست.  
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. مـرحـوم مـصطفوي دقـّت شـایسته اي در مـعناي واژه دارنـد؛ ایشان در  لغتی در کریمه آمـده اسـت که جـاي تـأمـّل دارد: حفیّ

کتاب شرـیف التحقیق می گـوید: أن الأصـل الوـاحـد فی هـذه المـادّة: هوـ ترـک الـعلائقـ و طرـح الحجـب و ظـهور الخـصوصیةّ و الخـلوص و 

الصفاء. 

از ظـاهـر کلام که بـگذریم، کریمه نمی گـوید پیامـبر بـه زمـان قیامـت عـلم نـدارد، بلکه می گـوید طـوري از تـو سـؤال می کنند که 

گـویا تـو بـاید بـدان آگـاه بـاشی. بـا گـرفـتن مـفهوم مـخالـف در این فـقره، هـمان طـور که عـرض شـد، گـفته انـد کلام در ظـاهـر نـشان 

می دهـد که پیامـبر نیز عـلم بـه زمـان قیامـت نـدارد. در حـالی که آیه فـقط ذمّ پـرسـش اولاً، و انـحصار عـلم بـه خـداونـد دربـاره ي 

. آیه دربـاره ي این که پیامـبر مـدركِ بـه عـلم الهی هسـت یا نـه، سـاکت اسـت. در آیه ي بـعدي تـوضیح  قیامـت را می رسـانـد ثـانیاً

بیشتري عرض خواهد شد.  

  

قُـلْ لاَ أَمْـلكُِ لنَِفْسِـي نَـفْعًا وَ لاَ ضرَاًّ إِلَّا مَـا شَـاءَ اللَّهُ وَ لَـوْ كُـنتُْ أَعْـلَمُ الْـغيَبَْ لاَسْـتَكثْرَتُْ مِـنَ الخَْـيرِْ وَ مَـا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أنََـا إِلَّا نَـذِيرـٌ وَ 

بَشيِرٌ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ۱۸۸  

بـگو: مـن مـالک سـود و زیان خـویش نیستم، مـگر آن که خـداونـد بـخواهـد. اگـر بـه غیب عـلم داشـتم، بـراي خـود خیر بسیاري 

جمع می کردم، و هیچ بدي به من نمی رسید. من جز بیم دهنده و بشارت دهنده براي مؤمنین نیستم. 188  

این کریمه حـالی را در پیامـبر شـرح می دهـد که بسیار اعـجاب آور اسـت. وقتی خـداونـد بـه پیامـبر می فـرمـاید بـگو مـن این 

چنینم، یعنی حـالِ پیامـبر در ادامـه  بیان خـواهـد شـد. پیامـبر مـحبوب خـدا اسـت، دلیل خـلقت مـاسـوي اسـت؛ امـّا در پیشگاه او 

خـود را فقیر مـحض می بیند. می فـرمـاید مـالک هیچ سـود و زیانی نیستم؛ یعنی هـمه چیزم بـه دسـت او اسـت. اسـباب سـود و 

زیان هـم در اختیار مـن نیست. او هـر آن چـه بـخواهـد بـرایم رقـم می زنـد. پیامـبر اکرم عـلم را هـم از خـود نفی می کند. 

می فـرمـاید اگـر مـن بـه غیب آگـاه بـودم، اسـباب خیر را می شـناخـتم، پـس خیرات بسیاري را بـراي خـود فـراهـم می کردم. و 

اسـباب شـرّ را نیز می شـناخـتم، پـس مـانـع رسیدن بـدي هـا بـه خـود می شـدم. یا لـلعجب از این حـال! می فـرمـاید مـن هیچ از غیب 
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نمی دانـم! هـرچـه قـرب بـه خـداونـد بیشتر، احـساس فـقر و بیچارگی نیز بیشتر. این سـخنان از بـاب تـواضـع نیست. تـواضـع در 

واقـع بـازیگري اسـت. چیزي در خـود می بیند، امـّا تـلاش می کند که بـه آن مـباهـات نکند. سـخن پیامـبر حـالِ حقیقی بـاطنی او 

است. حقّاً در خود هیچ نمی بیند.  

حال به سخنی از امیرمؤمنان در خطبه ي 189 نهج البلاغه دقتّ کنیم:  

أَيُّـهَا الـنَّاسُ سَـلوُنِـي قَـبْلَ أَنْ تَـفْقِدُونِـي، فَـلأنَََـا بِـطرُقُِ الـسَّمَاءِ أَعْـلَمُ مِـنِّي بِـطرُقُِ الأرَْضِْ، قَـبْلَ أَنْ تَـشْغرََ بِـرِجْـلهَِا فِـتنْةٌَ تَـطَأُ فِـي خِـطَامِـهَا وَ 

تَذهْبَُ بِأَحلْاَمِ قوَْمهَِا.  

تـرجـمه  آقـاي دشـتی: اى مـردم پـیش از آن کـه مـرا نـیابـید، آنـچه مـى خـواهـید از مـن بـپرسـید، کـه مـن راه هـاى آسـمان را بهـتر از 

راه هـاى زمـین مـى شـناسـم، بـپرسـید قـبل از آن کـه فـتنه هـا چـونـان شـترى بـى صـاحـب حـرکـت کـند، و مـهار خـود را پـایـمال نـمایـد، و 

مردم را بکوبد و بیازارد، و عقل ها را سرگردان کند. 

جـمع این دو کلام چنین اسـت که پیامـبر خـود را فـانی مـطلق می بیند، هـر آن چـه می دانـد را عـلم الهی می دانـد نـه خـود. 

بنابراین علم را حقّاً از خود نفی می کند. اگر می داند، به دانستن او مدركِ است. دقتّ بفرمایید.  

بـا این شـرح، نکته ي آیه ي قـبل نیز روشـن خـواهـد شـد. پیامـبر خـود عـالـم بـه زمـان قیامـت نیست، هـمان طـور که خـود را عـالـم 

بـه امـور سـاده تـر از آن نیز نمی دانـد؛ امـّا چـون خـداونـد عـالـم اسـت، او نیز مـدركِ عـلم الهی اسـت. پـس اسـاس این پـرسـش که 

پیامبر می داند یا نه بی معنا است. وقتی خدا می داند، پیامبر هم می داند. 

در ادامـه پیامـبر می فـرمـاید: إِنْ أنََـا إِلَّا نَـذِيرـٌ وَ بَشِـيرٌ لِـقوَْمٍ يُـؤْمِـنوُن؛َ مـن فـقط انـذاردهـنده و بـشارت دهـنده هسـتم، همین! پـدر و 

مادرم فدایت یا نبیّ االله.  
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عَـنْ عَـمَّارٍ الـسَّابَـاطِیِّ قَـالَ سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنِ الإِْمَـامِ أَ یَعْلَمُ الْغیَبَْ قَـالَ لاَ وَ لَکنِْ إِذاَ أرَاَدَ أَنْ یَعْلَمَ الشَّیْءَ عَـلَّمهَُ 

اللَّهُ ذَلکَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۴۳۸ بصایر الدرجات، ج۱، ص۳۱۵  

عـمّار سـابـاطی گـوید: از امـام صـادق (ع) پـرسیدم: «آیا امـام غیب می دانـد»؟ فـرمـود: «نـه، ولی هـرگـاه بـخواهـد چیزي را بـدانـد 

خدا آن را به او می آموزد». 

دقـّت کنیم مطلبی که در این روایت و روایات مـانـند آن بیان شـده اسـت، هـمان تـوضیحی اسـت که در سـطور فـوق عـرض 

کردیم. 
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آیات 189 تا 198: 

هُـوَ الَّذِي خَـلَقَكُمْ مِـنْ نَـفْسٍ واَحِـدَةٍ وَ جَـعَلَ مِـنهَْا زَوْجَـهَا لِـيَسْكنَُ إِلَـيهَْا فَلَمَّا تَغَشَّاهَـا حَـمَلتَْ حَـملْاً خَـفيِفًا فَمرََّتْ بِـهِ فَلَمَّا أَثْـقَلتَْ دَعَـواَ اللَّهَ 

رَبَّهُمَا لئَنِْ آتيَتْنََا صَالحًِا لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكرِِينَ ۱۸۹  

او کسی اسـت که شـما را از جـانی واحـد آفـرید، و همسـرش را نیز از او قـرار داد تـا در کنارش آرامـش یابـد. پـس هـنگامی که 

بـا او درآمیخت بـاري سـبک بـرگـرفـت، مـدّتی بـا آن گـذرانـد؛ چـون گـران بـار شـد، خـدا را که ربـّشان بـود خـوانـدنـد: اگـر بـه مـا 

فرزندي صالح ببخشایی، بی گمان از شکرگزاران خواهیم بود. 189 

خـلقت هـمه ي انـسان هـا از آدم و حـوّا اسـت. هـمه از یکی خـلق شـدنـد. حّـوا را نیز از آدم قـرار دادیم. مـراد از جَـعَلَ مِـنهَْا زَوْجَـهَا 

این اسـت که حـوّا از جـنس آدم اسـت. نـه چـنان که بـرخی قـائـل شـده انـد که حـوّا از آدم خـلق شـده اسـت! بـودن آدم و حـوا در 

کنار هـم بـراي این بـود که آرامـش یابـند. مـهم تـرین دلیل ازدواج و کنار هـم قـرار گـرفـتن زن و مـرد نیز همین اسـت. ((سکن)) 

بـه مـعناي جـایی اسـت که انـسان در آن آرامـش و آسـایش دارد. مسکن نیز بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت. محـلّی اسـت که 

افـراد پـس از شـلوغی روز در آن آرامـش پیدا می کنند. دقـّت بـفرمـایید این آیات 1400 سـال پیش نـازل شـده اسـت، و خـداونـد 

در این آیات هـدف از کنار هـم قـرار گـرفـتن آدم و حـوّا را انـس و آرامـش کنار هـم بیان می فـرمـاید. هـدفی که اکنون بـا این 

هـمه رشـد فکري و فـرهنگی جـوامـع نیز هـنوز وجـدانی نشـده اسـت. اگـر کنار هـم قـرارگـرفـتن زن و مـرد بـا هـدف انـس و 

آسایش نباشد، هیچ ثمري ندارد؛ و به مرور موجب جدایی ظاهري و قلبی از هم خواهد شد.  

ابـتداي کریمه روشـن اسـت که عـرض شـد. سـپس خـداونـد مـتعال مطلبی را دربـاره ي بـچهّ دار شـدن بیان می کند. بـا تـوجـّه بـه 

عمومیتی که در مطلب فوق هست نمی تواند اختصاص به آدم و حوا داشته باشد، بلکه داستان همه ي ما است.  

در ابـتداي بـارداري آن قـدر بـار سـبک اسـت که مـعمولاً فهمیده نمی شـود. پـس از گـذشـت مـدّتی بـار سنگین تـر شـده و فهمیده 

می شـود. در آن حـال هـر دو مـضطرب گشـته و خـدا را می خـوانـند. از خـدا می خـواهـند که فـرزنـدي سـالـم و صـالـح روزیشان 

کند. که اگر چنین شود حتماً شاکر خواهند بود. 
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فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالحًِا جَعلَاَ لهَُ شرَُكَاءَ فيِمَا آتَاهُمَا فتََعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشرِْكوُنَ ۱۹۰  

ولی هـنگامی که بـه آن دو فـرزنـدي صـالـح بخشید، در عـطاي خـداونـد شـریکانی قـرار دادنـد. خـداونـد از شـرك ورزي آنـان مـبرّا 

است. 190 

خـداونـد مـتعال فـرزنـدي صـالـح و سـالـم روزیشان می کند؛ امّـا انـسان ِ نـاسـپاس در این عـطا شـریکانی را قـرار می دهـد. شـریکانی 

مانند دقتّ هاي پدر و مادر در دوران بارداري، تغذیه ي مناسب، آزمایش هاي منظّم، پزشک خوب، بیمارستان مجهزّ و … 

این روش زنـدگی عـموم انـسان هـا اسـت؛ وقتی در تـنگنا قـرار می گیرنـد خـدا را می خـوانـند، و وقتی از گـرفـتاري درآمـدنـد خـدا 

را فـرامـوش کرده، یا شـریکانی بـراي او قـرار می دهـند. الـبته ممکن اسـت بـه زبـان نیاورنـد، امـّا در قـلبشان عـوامـل مـؤثـّر بسیاري 

را غیر از خداوند می بینند.   

در سـوره ي عنکبوت، آیات 64 و 65 این سیر انـسان بـه طـور جـامـع بیان شـده اسـت: وَ مـا هـذِهِ الحَْـياةُ الـدُّنْـيا إِلاَّ لَـهوٌْ وَ لَـعبٌِ وَ 

إِنَّ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ لهَِـيَ الحَْـيوَانُ لَـوْ كـانُـوا يَـعْلَموُنَ، فَـإِذا رَكِـبوُا فِـي الْـفُلكِْ دَعَـواُ اللَّـهَ مخُْـلِصِينَ لَـهُ الـدِّيـنَ فَـلَمَّا نجََّـاهُـمْ إِلَـى الْـبرَِّ إِذا هُـمْ 

يُشرِْكوُنَ. 

باري خداوند متعال از شرك آنان بريّ است: فتََعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشرِْكوُنَ. 
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أَيُشرِْكوُنَ مَا لاَ يخَْلقُُ شيَئًْا وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ ۱۹۱  

آیا چیزهایی را شریک او می دانند که نمی توانند هیچ چیز خلق کنند؟ درحالی که خودشان مخلوقند! 191  

وَ لاَ يَستْطَيِعوُنَ لهَُمْ نَصرْاً وَ لاَ أنَْفُسهَُمْ ينَْصرُُونَ ۱۹۲   

نه می توانند آن ها را یاري کنند، و نه حتی به خودشان کمک کنند. 192 

این دو آیه گـرفـتن تـقریري اسـت از کسانی که بـراي خـداونـد شـریک قـرار می دهـند. خـداونـد می فـرمـاید: کسانی را شـریک او 

قـرار می دهید که خـود مخـلوق او هسـتند؟! و هیچ چیز را نمی تـوانـند بیافـرینند! اینان از یاري بـه خـود نیز نـاتـوانـند، چـه بـرسـد 

به کمک کردن دیگران! 

خـداونـد خـود را خـالـق مـطلق عـالـم می دانـد؛ هـمان طـور که در آیه ي 102 سـوره ي انـعام فـرمـود: ذلِـكُمُ اللَّـهُ رَبُّـكُمْ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ 

خـالِـقُ كُـلِّ شَـيْءٍ فَـاعْـبُدُوهُ وَ هُـوَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ وَكِـيلٌ. هـر آن چـه در هسـتی اسـت خـَلق او اسـت. پـس مـوجـود دیگري نمی تـوانـد 

خالق در هستی باشد. حال انسان جاهل، مخلوق را در کنار خالق قرار می دهد! و از او یاري می خواهد!  

وَ إِنْ تَدْعوُهُمْ إِلَى الهُْدَى لاَ يتََّبِعوُكُمْ سوَاَءٌ عَليَْكُمْ أَدَعوَْتموُُهُمْ أَمْ أنَتُْمْ صَامتِوُنَ ۱۹۳  

اگـر آن هـا را دعـوت بـه هـدایت کنید، از شـما پیروي نـخواهـند کرد. چـه آنـان را بـخوانید و چـه رهـایشان کنید، بـرایشان یکسان 

است. 193 

این کریمه مـتبادر در بـت هـایی اسـت که مـورد پـرسـتش بـودنـد. بـنابـراین مـعناي ابـتدایی آیات گـذشـته نیز بـت هـا می بـاشـند. امـّا بـا 

تعمیم در تطبیق، می تواند به همه ي آن چه انسان شریک خداوند قرار می دهد اطلاق  شود.  
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إنَِّ الَّذِينَ تَدْعوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ عبَِادٌ أَمثَْالُكُمْ فَادْعوُهُمْ فَليَْستْجَيِبوُا لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ صَادِقِينَ ۱۹٤  

آن هـایی که بـه جـاي خـدا می خـوانید بـندگـانی چـون شـمایند. حـال آنـان را بـخوانید، اگـر راسـت می گـویید پـاسـخ شـما را 

خواهند داد. 194 

تحـدّي اسـت که خـداونـد مـتعال نسـبت بـه شـریکان ادعـایی مشـرکین دارد. هـمان طـور که آن هـا مخـلوقـند، بـندگـان خـدا نیز 

هستند. اگر گمان می کنید که توان پاسخ گویی به شما دارند آ ن ها را بخوانید! 

أَلَـهُمْ أرَْجُـلٌ يمَْـشوُنَ بِـهَا أَمْ لَـهُمْ أَيْـدٍ يَـبطِْشوُنَ بِـهَا أَمْ لَـهُمْ أَعْـينٌُ يُـبْصرُِونَ بِـهَا أَمْ لَـهُمْ آذاَنٌ يَـسْمَعوُنَ بِـهَا قُـلِ ادْعُـوا شُـرَكَـاءَكُـمْ ثُمَّ كِـيدُونِ فَـلاَ 

تنُظْرُِونِ ۱۹٥  

آیا پـاهـایی دارنـد که بـا آن راه بـرونـد، یا دسـتانی که بـا آن چیزي را بگیرنـد، یا چـشمانی که بـا آن ببینند، یا گـوش هـایی که بـا 

آن بشنوند؛ بگو: شریکانتان را بخوانید، و بر علیه من تدبیر کنید، و مرا مهلت ندهید! 195 

آري آن ها نمی توانند پاسخ شما را بدهند! شرحی است بر ناتوانی مطلق شریکان ادعایی! معناي آیه روان و روشن است. 

إنَِّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نزََّلَ الْكتَِابَ وَ هوَُ يتَوََلَّى الصَّالحِِينَ ۱۹٦  

آري ولیّ من خدایی است  که قرآن را نازل کرد، هم او است که ولیّ صالحان است. 196 

این وضعیت شـریکانی اسـت که بـراي خـود قـرار داده اید! امـّا مـن خـدایی دارم که ولیّ مـن اسـت، هـمه ي شـئون وجـودي مـن 

در اختیار او است. او است که قرآن را نازل کرده است. او عهده دار تمامی امور صالحان است.  

آیه اي بسیار دلنشین در میانه ي آیاتی است که به ردّ ادعاي مشرکین پرداخته است.  
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وَ الَّذِينَ تَدْعوُنَ منِْ دُونهِِ لاَ يَستْطَيِعوُنَ نَصرَْكُمْ وَ لاَ أنَْفُسهَُمْ ينَْصرُُونَ ۱۹۷  

و آن کسانی را که به جاي خدا می خوانید نه می توانند شما را یاري رسانند، و نه به خودشان کمک کنند. 197 

تکرار معنایی آیه ي 192 است: وَ لاَ يَستْطَيِعوُنَ لهَُمْ نَصرْاً وَ لاَ أنَْفُسهَُمْ ينَْصرُُونَ. 

وَ إِنْ تَدْعوُهُمْ إِلَى الهُْدَى لاَ يَسْمَعوُا وَ ترَاَهُمْ ينَظْرُُونَ إِليَكَْ وَ هُمْ لاَ يبُْصرُِونَ ۱۹۸  

اگـر آن هـا را دعـوت بـه هـدایت کنید نمی شـنونـد؛ آن هـا را می بینی که بـه تـو چـشم دوخـته انـد در حـالی که گـویی نمی بینند. 

 198

این کریمه هـم تکرار مـعناي مـذکور در آیه ي 193 اسـت: وَ إِنْ تَـدْعُـوهُـمْ إِلَـى الهُْـدَى لاَ يتََّبِعوُكُـمْ سَـواَءٌ عَـليَْكُمْ أَدَعَـوْتمُُـوهُـمْ أَمْ أنَْـتُمْ 

صَامتِوُنَ.  

تعبیر زیبایی در کریمه آمده است: آن ها به تو نگاه می کنند، امّا گویا نمی بینند! 

این آیات بیانی روان و دقیق در وصـف مـعبودین دروغین اسـت. آن قـدر اسـتوار و قـاطـع اسـت که نیازمـند هیچ شـرحی 

نمی بـاشـد. عـرض شـد که مـتبادر ابـتدایی در مـصداق آن  بـت هـا هسـتند، امـّا قـابـل تعمیم بـر تـمامی مـعبودهـایی اسـت که انـسان 

در طول زندگی اختیار می کند. 
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آیات 199 تا انتهاي سوره: 

خُذِ الْعَفوَْ وَ أْمرُْ بِالْعرُفِْ وَ أَعرْضِْ عنَِ الجَْاهِلِينَ ۱۹۹  

عفو را پیشه کن، و به نیکی فرمان ده، و از جاهلان روي گردان. 199  

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اولاً، و هر آن کس که این آیات را می شنود ثانیاً، سه توصیه می کند: 

1. خُـذِ الْـعَفوَْ: عـرض شـد که عـفو بـه مـعناي پـوشـانـدن اسـت. عـفو را اخـذ کن، یعنی هـمواره چنین بـاش. هـمواره عیوب مـردم 

را بـپوشـان. پـوشـانـدن غیر از بـخشش اسـت. بخشیدن وقتی اسـت که انـسان عیب را می بیند و از آن می گـذرد. امـّا پـوشـانـدن 

وقتی اسـت که اصـلاً عیب را نمی بیند، رویش پـرده اي می انـدازد. نتیجه ي بـخشش این اسـت که هـمواره در جـان انـسان اثـر 

آن رنـجش و بـدي بـاقی می مـانـد. امـّا اثـر عـفو این اسـت که آن بـدي بـه کلّی فـرامـوش شـده، و هیچ اثـري در جـان انـسان از آن 

باقی نمی ماند.  

2. أْمُـرْ بِـالْـعرُفِْ: عـرف امـوري اسـت که نـزد مـردم شـناخـته شـده ي بـه خـوبی اسـت. مـشهور بـودن بـه خـوبی دو مـنشأ می تـوانـد 

داشـته بـاشـد: اول امـور اجـتماعی پـسندیده، و دوم امـور فـطري روشـن. امـور اجـتماعی نیاز بـه امـرِ پیامـبر نـدارد، چـرا که مـردم 

خـود آن را رعـایت می کنند، و جـایگاه پیامـبر امـور جـاري اجـتماعی نیست. پـس مـراد از عـرف امـور فـطري اسـت. مـراد از 

امـور فـطري، امـورِ روشنی اسـت که هـمگان بـر خـوبی آن آگـاهـند، گـرچـه ممکن اسـت بـه آن تـوجـّه نـداشـته بـاشـند، یا مـراعـات 

نکنند. بنابراین مراد اموري نیست که امروزه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر محلّ نزاع در جامعه است. 

. نـقل جـالبی از مـرحـوم نـخودکی  عـصاره ي این دو تـوصیه مـرنـج و مـرنـجان اسـت. مـرنـج خُـذِ الْـعَفوَْ اسـت، و مـرنـجان أْمُـرْ بِـالْـعرُفِْ

شده است که بیانش می کنم:  

آخـونـد مـلاعلی هـمدانی که از عـلماي طـراز اول هـمدان بـود، روزي در مشهـد خـدمـت حـاج شیخ حسنعلی نـخودکی 

اصفهانی رسید و از ایشان تقاضاي موعظه کرد. حاج شیخ حسنعلی در جواب می گوید: «مرنج و مرنجان».  
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مـرحـوم آخـونـد مـلاعلی هـمدانی می گـوید: خـب «مـرنـجان» راحـت اسـت، مـا کاري می کنیم که خـودمـان را بـسازیم و کسی را 

از خـود نـاراحـت نکنیم، اهـانـت بـه کسی نمی کنیم، غیبت کسی را نمی کنیم و این را می شـود انـجام داد، امـا «مـرنـج» را چـه  

کار کنیم؟ کسی بـه مـا بـدي می کند، غیبتمان را می کند، پـولـمان را می خـورد، قهـراً انـسان رنـجش پیدا می کند. می شـود چنین 

چیزي که انسان نرنجد؟ 

فرمودند: «بله» 

گفت: «چطور؟» 

فـرمـود: «خـودت را کسی نـدان»، عیب کار مـا همین جـا اسـت. مـا خـودمـان را کسی می دانیم. بـه ثـروتـمان، بـه عـلممان، بـه 

ریاستمان، به هر چیزي می بالیم. لذا هیچ کس جرئت ندارد به ما تو بگوید. 

بر مال و جمال خویشتن غره مشو   کان را به شبی  برند و آن را به تبی 

3. أَعْـرضِْ عَـنِ الجَْـاهِـلِينَ: دوري کردن از اهـل غـفلت و جهـل بـارهـا در قـرآن مـطرح شـده اسـت. یکی از بـارزتـرین آن هـا در 

سـوره ي آل عـمران، آیه ي 28 آمـده اسـت: لا يتََّخِـذِ المُْـؤْمِـنوُنَ الْـكافِـرِيـنَ أَوْلِـياءَ مِـنْ دُونِ المُْـؤْمِـنِينَ وَ مَـنْ يَـفْعَلْ ذلِـكَ فَـليَْسَ مِـنَ الـلَّـهِ فِـي 

شَـيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتَّقوُا مِـنهُْمْ تُـقاةً وَ يحَُـذِّرُكُـمُ اللَّـهُ نَـفْسهَُ وَ إِلَـى الـلَّـهِ المَْـصيِرُ. مـعاشـرت بـا جـاهـل و غـافـل در طـولانی مـدتّ انـسان را 

شـبیه همنشینانـش می کند. یعنی هـم جـاهـل می شـود، و هـم غـافـل! در این امـر جـاي کوچک تـرین شکّی نیست. دلیل آن 

تجـربـه اي اسـت که هـمه ي مـا در طـول زنـدگی بـارهـا مـشاهـده کرده ایم. در این کریمه خـداونـد نمی فـرمـاید فـقط انـس نـداشـته 

بـاش،  بلکه می فـرمـاید از آن هـا اعـراض کن؛ دوري کن. یعنی حتی لحـظه اي بـا آن هـا منشین. و بـه عـبارت دقیق تـر از آن هـا 

فـرار کن! انـسان در ابـتدا مـتوجـّه اثـر عمیقی که از این مـؤانسـت در جـانـش حـاصـل می شـود نیست، امـّا زمـانی که بـگذرد 

خـواهـد دید که کامـلاً شـبیه همنشینانـش شـده اسـت. خـداونـد مـتعال در سـوره ي آل عـمران هشـدار جـدّي می دهـد: يحَُـذِّرُكُـمُ اللَّـهُ 

نَفْسهَُ. آشکارا معلوم است که تا چه اندازه در جان انسان اثر می گذارد، و او را از مسیر الهی دور می کند. 

این آیه در عین اخـتصار حـاوي سـه تـوصیه ي بسیار مـهمّ اسـت. روشـن اسـت که مـخاطـب آیه فـقط پیامـبر اکرم نیست.  پیامـبر 

این خصوصیات را دارد، همان طور که در نقل ها فراوان دیده می شود. مخاطب این آیه همه ي ما هستیم.  
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الحَْـارثِِ بْـنِ الـدِّلْـهَاثِ مَـولَی الرـِّضَـا (علیه السـلام) قَـالَ: سَـمِعتُْ الرـِّضَـا (علیه السـلام) یَقوُلُ لاَ یَکوُنُ المُْـؤْمِـنُ مُـؤْمِـناً حتََّی یَکوُنَ فیِهِ 

ثَـلاثَُ خِـصَالٍ سنَُّهًٌْ مِـنْ رَبِّـهِ وَ سنَُّهًٌْ مِـنْ نبَیِِّهِ وَ سنَُّهًٌْ مِـنْ وَلیِِّهِ فَـأَمَّـا السُّنَّهًُْ مِـنْ رَبِّـهِ فَکتِْمَانُ سِـرِّهِ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ عـالِـمُ الْغیَبِْ فَـلا یظُهْرُِ 

عَلی غیَبْهِِ أَحَـداً إِلَّـا مَـنِ ارْتَضی مِـنْ رَسُـولٍ وَ أَمَّـا السُّنَّهًُْ مِـنْ نبَیِِّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـمُداَراَهًُْ الـنَّاسِ فَـإِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ أَمَـرَ نبَیَِّهُ 

(صلی الله علیه و آله) بمُِداَراَهًِْ النَّاسِ فَقَالَ خُذِ الْعَفوَْ وَ أْمرُْ بِالْعرُفِْ وَ أَمَّا السُّنَّهًُْ منِْ وَلیِِّهِ فَالصَّبرُْ فِی البَْأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ.  

الکافی، ج۲، ص۲۴۱/ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۶۸/ إرشاد القلوب، ج۱، ص۱۳۵/ الخصال، ج۱، ص۸۲  

حـارث بـن دلـهاث گـوید: از امـام رضـا (ع) شنیدم که فـرمـود: «مـؤمـن بـه درجـه ي کمال ایمان نمی رسـد مـگر این که در او سـه 

خـصلت بـاشـد: یک سـنتّ از پـروردگـارش، و یکی از پیامـبر، و دیگري از امـامـش. امـّا سنّتی که از خـدا بـاید داشـته بـاشـد 

کتمان سـرّ و راز پـوشیدن اسـت؛ خـداونـد مـتعال در این آیه می فـرمـاید: دانـاي غیب او اسـت و هیچ کس را بـر اسـرار غیبش 

آگـاه نمی سـازد مـگر رسـولانی که آنـان را بـرگـزیده اسـت. (جـن/27) سـنتّ از پیامـبر مـداراکردن بـا مـردم اسـت. خـداونـد فـرمـوده 

؛ امّا سنتّ از امام، شکیبایی در گرفتاري ها و ناراحتی ها است».  است: خُذِ الْعَفوَْ وَ أْمرُْ بِالْعرُفِْ وَ أَعرْضِْ عنَِ الجْاهِلیِنَ
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وَ إِمَّا ينَزَْغنََّكَ منَِ الشَّيطَْانِ نزَغٌْ فَاستَْعِذْ بِاللَّهِ إنَِّهُ سَميِعٌ عَليِمٌ ۲۰۰  

و اگر وسوسه اي از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر، که او شنوایی دانا است. 200 

نزغ: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی إفساد بین إثنین. 

التحقیق: هو إلقاء شرّ و فساد فی القلب، بوسیلة وسوسة أو کلام أو عمل. 

وسـاوس شیطان در طـول زنـدگی دائـماً بـه انـسان می رسـد. راه چـاره و رهـایی از وسـاوس شیطان فـقط پـناه بـردن بـه خـداونـد 

اسـت. مکان الـقاء وسـاوس قـلب اسـت نـه گـوش. چـرا که اگـر گـوش بـود شنیده می شـد. بـه همین جهـت قـابـل فـهم بـراي انـسان 

نیست. گـاه انـسان مـتوجـّه ظـهورات آن می شـود. بـراي مـثال نسـبت بـه کسی بـدبین می شـود، خشمگین می شـود، میل شـدیدي 

به معصیتی پیدا می کند و مانند آن.  

پـایان بـندي کریمه بـاید بـا تـوجـّه بـه صـدر آیه مـعنا شـود. دو صـفت بـراي خـداونـد آورده می شـود. او سمیع اسـت؛ پـس وسـاوس 

شیطان را که انـسان نمی شـنود، می شـنود و می شـناسـد. او علیم اسـت؛ پـس بـه حـال قـلب انـسان آگـاه اسـت. بـنابـراین تـنها 

چاره ي انسان که درکی از وسوسه هاي شیطان ندارد پناه بردن به خداوند است.  

اسـتعاذه عـامَّ و خـاصّ اسـت. عـامّ فـارغ از وسـاوس شیطان اسـت. حـالی اسـت که انـسان دائـماً بـاید داشـته بـاشـد. خـاصّ وقتی 

است که انسان ظهوراتی را که عرض شد در جان خود مشاهده می کند. در آن حال به طور خاصّ باید به خدا پناه ببرد.  
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إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إِذاَ مَسَّهُمْ طَائِفٌ منَِ الشَّيطَْانِ تَذَكَّرُوا فَإِذاَ هُمْ مبُْصرُِونَ ۲۰۱  

اهلِ تقوا چون وسوسه اي از شیطان به آنان رسد، یادِ خدا می کنند، آن گاه بینا می شوند. 201 

این آیه تعلیل و تکمله ي آیه ي قـبل اسـت. آنـان که در مـقابـل وسـاوس شیطان بـه خـدا پـناه می بـرنـد اهـل تـقوا هسـتند. روش 

شیاطین در الـقاء وسـوسـه نیز در این آیه بیان شـده اسـت. شیاطین در حـول قـبل انـسان دائـماً مـشغول طـواف هسـتند، تـا 

لحـظه اي را بیابـند، و بـتوانـند وسـوسـه ي خـود را بـه قـلب او الـقاء کنند. نـحوه ي مـقابـله بـا شیطان یاد کردن خـدا اسـت. اسـتعاذه 

اخـصّ از یاد اسـت. بـه مـحض این که ظـهورات وسـاوس را در قـلب خـود می یابـند، یاد خـدا می افـتند. خـدایی که ربّ و مـالک 

ایشان اسـت. وقتی او را یاد کردنـد، بـه او پـناهـنده می شـونـد. دقـّت کنیم که صـرف یاد خـداونـد، پـناه بـردن بـه او اسـت. در آن 

هنگام است که قلبشان بینا می گردد و از وسوسه ي شیاطین ایمن می شوند.  

فـقط اهـل تـقوا می تـوانـند چنین کنند. چـرا که پیش از آن هـمواره مـراعـات دركِ حـضور خـداونـد را تـمرین کرده انـد. پـس در 

ابـتلائـات نیز یاد خـدا را فـرامـوش نمی کنند. کسی که یاد را وجـدانی نکرده اسـت، در دشـواري هـا هـم نـخواهـد تـوانسـت او را 

یاد کند. 

وَ إِخوْاَنهُُمْ يمَُدُّونهَُمْ فِي الْغيَِّ ثُمَّ لاَ يُقْصرُِونَ ۲۰۲  

و برادرانشان آنان را به گمراهی می کشانند، و در این کار کوتاهی نمی کنند. 202 

در مـقابـل اهـل تـقوا مشـرکین هسـتند، که گـرفـتار وسـاوس شیاطین می شـونـد. در کریمه شیاطین را بـرادران مشـرکین نـامیده 

است. همان طور که در آیه ي 27 سوره ي اسراء آمد: إِنَّ المبَُْذِّرِينَ كانوُا إِخوْانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيطْانُ لرَِبِّهِ كَفوُراً.  

آري شیاطین دست از آن ها برنخواهند داشت؛ و تا گمراهی و ضلالت آن ها را می کشانند. 
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وَ إِذاَ لَمْ تَأْتهِِمْ بِآيةٍَ قَالوُا لوَْلاَ اجتْبَيَتْهََا قُلْ إنَِّمَا أَتَّبِعُ مَا يوُحَى إِليََّ منِْ رَبِّي هَذاَ بَصَائرُِ منِْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمةٌَ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ۲۰۳  

و هـرگـاه بـرایشان آیه اي نیاوري، گـویند: چـرا آیه اي نـساختی؟! بـگو: مـن تـنها آن چـه از جـانـب خـدایم وحی شـود را پیروي 

می کنم. این  بینش هایی از پروردگارتان است، و هدایت و رحمت براي مؤمنین است. 203 

این هـا که بـاور حقیقی نـدارنـد، دنـبال بـهانـه اي می گـردنـد تـا بـر پیامـبر طـعنه بـزنـند. بـه مـحض این که در انـزال وحی تـأخیر پیش 

می آید، بـه پیامـبر می گـویند: مـگر آیات را از پیش جـمع و آمـاده نکرده اي؟! مـعلوم اسـت که کلام آن هـا بـراي تحقیر و 

تمسخـر اسـت. پیامـبر بـه سـخن گـزاف آن هـا پـاسـخ نمی دهـد؛ بلکه نـقش خـود را در وحی تبیین می فـرمـاید. می فـرمـاید: مـن تـنها 

از آن چـه خـداونـد وحی کرده اسـت پیروي می کنم؛ و هـر زمـان که آیه اي نـازل شـود آن را بـراي شـما می خـوانـم. مـفهوم این 

جمله این است که قرآن ساخته ي من نیست، تا هر زمان که خودم اراده کنم آن را بخوانم.  

بـدانید که قـرآن بصیرتی از جـانـب خـداونـد اسـت که بـراي شـما نـازل می شـود. این قـرآن خـود هـادي و رحـمت الهی اسـت. 

البته که این اوصاف را جز مؤمنان حقیقی درك نمی کنند. 
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وَ إِذاَ قرُِئَ الْقرُآْنُ فَاستَْمِعوُا لهَُ وَ أنَْصتِوُا لَعَلَّكُمْ ترُْحَموُنَ ۲۰٤  

و چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، باشد که شامل رحمت الهی شوید. 204 

حـال که فهمیدید قـرآن بصیرت، هـدایت، و رحـمت اسـت؛ پـس وقتی قـرآن خـوانـده می شـود سکوت کنید، تـا بـتوانید بـه آن 

گوش دهید.  

أنَْـصتِوُا ذو مـراتـب اسـت. از سکوت زبـانی آغـاز، و تـا سکوت قلبی و بـاطنی پیش می رود. شنیدن قـرآن نیز ذو مـراتـب اسـت. 

ابـتدا شنیدن الـفاظ قـرآن اسـت که مـتناسـب بـا سکوت زبـانی اسـت. نـهایتش انـدکاك در کلام خـداونـد اسـت، که درك وحـدتِ 

متکلّم و کلام می باشد. این شنوایی یا همان درك تامّ، متناسب با سکوت قلبی است. دقتّ بفرمایید.  

اگر قرآن را شنیدید امید بسیار است که شامل رحمت الهی شوید.  

وَ اذْكرُْ رَبَّكَ فِي نَفْسكَِ تَضرَُّعًا وَ خيِفةًَ وَ دُونَ الجهَْرِْ منَِ الْقوَْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الآْصَالِ وَ لاَ تَكنُْ منَِ الْغَافِلِينَ ۲۰٥  

و پروردگارت را در جانت با تضرعّ و خشیت یاد کن، بدون آواي بلند در هر صبح و شام؛ و از غافلان مباش. 205 

إنَِّ الَّذِينَ عنِْدَ رَبِّكَ لاَ يَستَْكبْرُِونَ عنَْ عبَِادَتهِِ وَ يُسبَِّحوُنهَُ وَ لهَُ يَسجُْدُونَ ۲۰٦ 

آنان که نزد پروردگارت هستند از عبادت او تکبرّ نمی ورزند، او را تسبیح می کنند و براي او به خاك می افتند. 206 

این دو کریمه که سـوره اي اعـراف بـا آن خـاتـمه پیدا می کند، در بیان اقـسام ذکر، و ذکرِ مـورد سـفارش خـداونـد مـتعال اسـت. 

خـداونـد ذکر را بـه فِـي نَـفْسكَِ و الجهَْْـرِ مِـنَ الْـقوَْلِ تقسیم می کند. و ذکر فِـي نَـفْسكَِ را بـا دو صـفت سـفارش می کند: تَضرَُّعًـا وَ 

خيِفةًَ.  

جهَْـرِ مِـنَ الْـقوَْلِ یعنی صـدایی که شنیده شـود. در مـقابـل آن می تـوانـد ذکر آرام بـدون این که شنیده شـود بـاشـد. امـّا در آیه آمـده 

اسـت: فِـي نَـفْسكَِ. بـنابـراین اولاً بـدون آواي بـلند بـاشـد، و ثـانیاً در جـان بـاشـد. فِـي نَـفْسكَِ را مـعنا کردیم در جـان، مـراد هـمان 

196



تـوجـّه قلبی اسـت. عـرفـا بـه آن ذکر قلبی یا خفیّ می گـویند. بهـتر اسـت که درگیر اسـامی نـشویم، مـراد روشـن اسـت، خـداونـد 

می فـرمـاید جـانـت را مـتوجـّه مـن کن! ذکر تـا لفظی اسـت، اثـر چـندانی در وجـود انـسان نـدارد. الـبته نمی تـوان منکر مـطلق اثـر آن 

شـد. ذکر اگـر صـرفـاً لـقلقه ي زبـان بـدون تـوجـّه نـباشـد، بـراي رسیدن بـه تـوجـّه بـاطنی قـطعاً مـؤثـّر اسـت. در دعـاي کمیل چنین 

آمـده اسـت: وَ اجْـعَلْ لِـسانِـى بِـذِكْـرِكَ لَـهجِاً، وَ قَـلبِْى بِـحبُِّكَ مُـتيََّماً. امـّا ذکري که عـمومـاً بـراي تـعبّد و تشـرعّ گـفته می شـود، و فـقط 

لـقلقه ي زبـان اسـت، هیچ اثـري نـدارد. یعنی حـداقـل اثـر بـراي ذکر هـنگامی اسـت که الـفاظ گـفته شـود و تـوجـّه بـه خـداونـد نیز 

مـوجـود بـاشـد. دقـّت کنیم که در فِـي نَـفْسكَِ دریایی عمیق نـهفته اسـت، هـرچـه بیشتر فـرو رویم گـوهـرهـاي نـاب بیشتري عـاید 

خواهد شد. 

هـمان طـور که عـرض شـد دو وصـف نیز در آیه بـراي ذکر بیان شـده اسـت: تَضرَُّعًـا وَ خِـيفةًَ. تـضرعّ حـالِ بیچارگی و فـقر 

اسـت. وقتی اسـت که شـدتّ احتیاج و وجـد درونی بـه غـایت بـرسـد. گـاه خـود را بـا اشک هـاي طـولانی نـشان می دهـد، و گـاه 

نه. در دعاي کمیل آمد: ارْحَمْ منَْ رَأسُْ مالهِِ الرَّجاءُ، وَ سلِاحهُُ البُْكَاءُ.  

خیفة تـرس نیست، بهـترین مـعادل بـراي آن خشیت اسـت. وقتی اسـت که انـسان عـظمت خـداونـد را بـه قـدر سـعه ي وجـودیش 

درك می کند، و در بـرابـر آن عـظمت خـود را ذرهّ اي بیش نمی بیند. حـال رقـّت و کوچکی در وجـودش تـبدیل بـه خشیت 

می شود، که گاه نمودش خوف است. باز در دعاي کمیل گفته شد: هبَْ لِىَ الجِْدَّ فِى خَشيْتَكَِ، واَلدَّوامَ فِى الاتِّصالِ بخِِدْمتَكَِ. 

در ادامـه ي آیه دو ظـرف زمـانی بـراي ذکر بیان می گـردد: بِـالْـغُدُوِّ وَ الآْصَـالِ. صـبح و شـام. دقـّت در آیات و روایات، صـبح را بـه 

پیش از طـلوع، و شـام را بـه پیش از غـروب مـتبادر می کند. روشـن اسـت که این دو ظـرف بـراي ذکر لفظی اسـت. یعنی انـسان 

مـبتدي در سـلوك که می خـواهـد راه ذکر را طیّ کند، از این دو زمـان اسـتفاده کند، که فـواید بسیاري مـطابـق روایات در آن 

نـهفته اسـت. بـه عـبارت دیگر اگـر در دیگر زمـان هـا دچـار غـفلت اسـت، در این دو زمـان بـه هیچ وجـه غـافـل نـباشـد، و یاد خـدا 

کند. به تدریج زمان و عمق ذکر را افزایش دهد تا به فضل خدا به ذکر فِي نَفْسكَِ نائل آید. ذکر باطنی زمان بردار نیست. 
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در پـایان آیه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: وَ لاَ تَـكنُْ مِـنَ الْـغَافِـلِينَ. جـمع بـندي این  مـطالـب عمیق و فـوق الـعاده که در کوتـاه تـرین 

عبارات بیان گردید، این است که هیچ گاه از غافلان مباش. 

) سه وصف دارند:  آیه ي پایانی سوره ي اعراف بسیار عمیق و دقیق است. آنان که نزد خداوند هستند (إنَِّ الَّذِينَ عنِْدَ رَبِّكَ

1. لاَ يَستَْكبْرُِونَ عنَْ عبَِادَتهِِ: تکبرّ در ایشان از میان رفته است. اوج بندگی وقتی است که خودیتّ در میان نباشد. 

2. يُسبَِّحوُنَـهُ: حقیقت تسـبیح پـاك دانسـتن مـطلق خـداونـد اسـت. مـنزهّّ دانسـتن او از هـرگـونـه عیب و نـقص اسـت. بـنابـراین 

تسبیح مقدمّه ي مقام حمد است. وقتی او منزهّ تامّ است، هر حسن و خوبی از آنِ او است. 

3. لَـهُ يَسجُْـدُونَ: سجـده خشیت حقیقی در بـرابـر عـظمت خـداونـد می بـاشـد. وقتی انـسان خـودیتّ نـداشـت اولاً، او را پـاكِ 

مطلق دانست ثانیاً، در برابر او به سجده می افتد. بنابراین سجده همان فنا است.  

با توضیحی که عرض شد می توان گفت که این سه وصف مترتبّ بر یکدیگر است.  

مرحوم علّامه ي طباطبایی در تفسیر شریف المیزان مطالب دقیقی ذیل این آیه دارند که نقل می شود:  

قـولـه: «لا يَسْـتَكبْرُِونَ عَـنْ عِـبادَتِـهِ وَ يُسَـبِّحوُنَـهُ وَ لَـهُ يَسجُْـدُونَ » فـيه أمـور ثـلاثـة يـتصف بـها الـذكرـ النفسـي كـما يـتصف بـها الـذكرـ 

الـقولـي فـإن لـلنفس أن تـتصف بـحال عـدم الاسـتكبار، و بـحال تـنزيـهه تـعالی، و بـحال السجـدة و كـمال الخـشوع لـه كـما يـتصف بـها 

الـذكرـ الـقولـي و يـعنون بـها الـعمل الخـارجـي، فـليس التسـبيح و الـسجود ممـا يـختص بـالأعـضاء مـن لـسان و غـيره كـما يـدل عـليه قوـلـه: 

»: الرـحـمن: ٦، و قوـلـه: «وَ لِـلَّـهِ يَسجُْـدُ مـا  »: إسرـاء: ٤٤، و قوـلـه: «وَ النَّجْـمُ وَ الشَّجَـرُ يَسجُْـدانِ «وَ إِنْ مِـنْ شَـيْ ءٍ إِلَّـا يُسَـبِّحُ بحَِـمْدِهِ

»: النحل: ٤۹.   فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الأرَْضِْ

و مـا فـي الآيـة مـن توـصـيف الـقوم بـعدم الاسـتكبار و التسـبيح و الـسجود أخـف و أهوـن ممـا يشـتمل عـليه قوـلـه تـعالی: «وَ مَـنْ عِـنْدَهُ لا 

»: الأنـبياء: ۲۰ و قـولـه: «فَـإِنِ اسْـتَكبْرَُوا فَـالَّـذِيـنَ عِـنْدَ  يَسْـتَكبْرُِونَ عَـنْ عِـبادَتِـهِ وَ لا يَسْـتحَْسرُِونَ يُسَـبِّحوُنَ الـلَّيْلَ وَ الـنَّهارَ لا يَـفتْرُُونَ

»: حـم السجـدة: ۳۸ فـإن هـذه الآيـات ظـاهرـهـا الاسـتمرار الـذي لا يتخـلله عـدم، و لا  رَبِّـكَ يُسَـبِّحوُنَ لَـهُ بِـالـلَّيْلِ وَ الـنَّهارِ وَ هُـمْ لا يَـسْأَمُـونَ

يتوسطه مناف، و الآية التي نبحث عنها لم يأمر إلا بما لا تثبت معه الغفلة في النفس كما عرفت. 
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فهذه الآية تأمر بمرتبة من الذكر هي دون ما تتضمنه آيات سورتي الأنبياء و حم السجدة و الله العالم. 

چـند مـاهی مـهمان سـوره ي اعـراف بـودم، هـر لحـظه در بـرابـر عـظمت کلام خـداونـد هیچ تـر می شـوم. الـلهمّ صـلّ علی محـمّد و آل 

محمّد، و الحمد للهّ ربّ العالمین.
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